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  ١ص 
  ّاى اهل عالم طلوع شمس حقيقت محض نورانيت عالم

  ّاست و ظهور رحمانيت در انجمن بنى آدم نتيجه و ثمر مشکور
  ّو سنوحات مقدسه هر فيض موفور رحمت صرف است و موهبت بحت

  ّتيام است و محبتّو نورانيت جهان و جهانيان ائتلاف و ال



  ّو ارتباط بلکه رحمانيت و يگانگى و ازاله بيگانگى و وحدت با جميع
  ٔمن على الارض در نهايت آزادگى و فرزانگى جمال مبارک ميفرمايد

  همه بار يکداريد و برگ يکشاخسار عالم وجود را بيک شجر
  و جميع نفوس بمنزله اوراق و ازهار و اثمار تشبيه فرمودند لهذا

  جميع شاخه و برگ و شکوفه و ثمر در نهايت طراوت باشند و حصولبايد 
  اين لطافت و حلاوت منوط بارتباط و الفت است پس بايد يکديگر

  ّرا در نهايت قوت نگهدارى نمايند و حيات جاودانى طلبند
ّپس احباى الهى بايد در عالم وجود رحمت رب ودود گردند ّ  

  نمايند و نوع بشر را برگو موهبت مليک غيب و شهود نظر را پاک 
  و شکوفه و ثمر شجر ايجاد مشاهده کنند هميشه باين فکر باشند که

 



  ٢ص 
ّخيرى بنفسى رسانند و محبت و رعايتى و مودت و اعانتى بنفسى ّ  
  نمايند دشمنى نبينند و بدخواهى نشمرند جميع من على الارض

   شمرندرا دوست انگارند و اغيار را يار دانند و بيگانه را آشنا
ّو بقيدى مقيد نباشند بلکه از هر بندى آزاد گردند اليوم مقرب ّ  
  ّدرگاه کبريا نفسى است که جام وفا بخشد و اعدا را در عطا

  ّمبذول دارد حتى ستمگر بيچاره را دستگير شود و هر خصم لدود
  را يار ودود اينست وصاياى جمال مبارک اينست نصايح

   در جنگ و جدالست و نوعاى ياران عزيز جهان* اسم اعظم 
  انسان در نهايت خصومت و وبال ظلمت جفا احاطه نموده و نورانيت

  وفا پنهان گشته جميع ملل و اقوام عالم چنگ تيز نموده و با
  يکديگر جنگ و ستيز مينمايند بنيان بشر است که زير و زبر است
  هزاران خانمانست که بيسر و سامانست در هر سالى هزاران هزار

  س در ميدان حرب و جدال آغشته بخاک و خونست و خيمهنفو
  سعادت و حيات منکوس و سرنگون سروران سردارى نمايند و

  بخونريزى افتخار کنند و بفتنه انگيزى مباهات نمايند يکى گويد
  که من شمشير بر رقاب امتى آختم و ديگرى گويد مملکتى با خاک

  نداختم اينستيکسان ساختم و يکى گويد من بنياد دولتى برا
  مدار فخر و مباهات بين نوع بشر در جميع جهات دوستى و راستى

  مذموم و آشتى و حق پرستى مقدوح منادى صلح و صلاح و
 



  ٣ص 
  ّمحبت و سلام آيين جمال مبارکست که در قطب امکان خيمه زده

  و اقوام را دعوت مينمايد پس اى ياران الهى قدر اين آئين
   آن حرکت و سلوک فرمائيد و سبيل مستقيمنازنين بدانيد و بموجب

  و منهج قويم پيمائيد و بخلق بنمائيد آهنگ ملکوت بلند کنيد
  ّ و وصاياى رب ودود منتشر نمائيد تا جهان جهان ديگريمو تعال

  ّشود و عالم ظلمانى منور گردد و جسد مرده خلق حيات تازه جويد
  انى عالمّهر نفسى بنفس رحمانى حيات ابديه طلبد اين زندگ

  ّفانى در اندک زمانى منتهى گردد و اين عزت و ثروت و راحت
  و خوشى خاکدانى عنقريب زائل و فانى شود خلق را بخدا

  ٔبخوانيد و نفوس را بروش و سلوک ملا اعلى دعوت کنيد يتيمان را
  پدر مهربان گرديد و بيچارگانرا ملجأ و پناه شويد فقيرانرا کنز

  مان و شفا معين هر مظلومى باشيد و مجيرغنا گرديد و مريضانرا در
  هر محروم در فکر آن باشيد که خدمت بهر نفسى از نوع بشر نمائيد
  ّو باعراض و انکار و استکبار و ظلم و عدوان اهميت ندهيد و اعتنا
  نکنيد بالعکس معامله نمائيد و بحقيقت مهربان باشيد نه بظاهر

   را در اين حصر نمايد کهّو صورت هر نفسى از احباى الهى بايد فکر
  رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار بهر نفسى برسد خيرى بنمايد

  و نفعى برساند و سبب تحسين اخلاق گردد و تعديل افکار تا
  ّنور هدايت تابد و موهبت حضرت رحمانى احاطه نمايد محبت

 



  ٤ص 
  نور است در هر خانه بتابد   و عداوت ظلمت است در هر کاشانه

ّنه نمايد اى احباى الهى همتى بنمائيد که اين ظلمت بکلىلا ّ ّ  
  *و عيان گردد  ّزائل گردد تا سر پنهان آشکار شود و حقائق اشياء مشهود

ّو انى اتقرب اليک يا الهى فى جنح هذه الليلة٢_   ّ ّ  
ّالظلماء و اناجيک بلسان سرى مهتزاً بنفحاتک التى انتشرت ّّ ّ  

ّرب لا احصى ثناء عليک و لا اجدٔمن ملکوتک الابهى و اقول  ّ  
ّلطيور الافکار صعوداً الى ملکوت قدسک تقدست بکينونتک عن ٔ  
ٔکل ذکر و ثناء و تنزهت بهويتک عن محامد اهل الانشآء لم تزل ّ ّ ّ  
  ٔکنت فى تقديس ذاتک متعالياً عن ادراک العارفين من الملا
  الواصفينٔالاعلى و لا تزال تکون فى تنزيه حقيقتک ممتنعاً عن عرفان 
ٔمن سکان جبروت العلى الهى الهى مع هذا الامتناع کيف ّ  

ّاذکرک بذکر او اصفک بوصف تعاليت يا الهى و تقدست عن کل ّ  
ٔالنعوت و الاوصاف الهى الهى ارحم عجزى و انکسارى و فقرى ّ  

ّو ذلى و مسکنتى و انلنى کأس عفوک و موهبتک و حرکنى بنفحات ّ  
  ّتک و طيب نفسى باسرار توحيدکّمحبتک و اشرح صدرى بنور معرف

ّو احينى بنسائم رياض رحمانيتک حتى انقطع عن دونک و اتوسل ّ ّ  
  ّبذيل ردآء کبريائک و انسى ما سواک و استئنس بنفحات ايامک

 



  ٥ص 
  ّو اتوفق على الوفآء فى عتبة قدسک و على القيام بخدمة امرک و على

  نا فى محضر اصفيائکّالخضوع و الخشوع عند احبائک و الانعدام و الف
ّانک انت المؤيد الموفق العلى الکريم الهى الهى اسئلک باشراق ّ ّ ّ  
ّانوار طلعتک التى اشرقت بها الافاق و بلحظات عين رحمانيتک ٓ ّ  

ّالتى شملت کل ّ الاشياء و بتموجات بحر عنايتک التى فاضت علىّ ّ ٔ  
ّالاطراف و بامطارسحاب موهبتک التى هطلت على حقائق الممکنات ٔ  

ٔو بانوار رحمتک التى سبقت الموجودات بان تؤيد الاصفيآء على ّ ّ  
ّالوفآء و توفق الاحبآء على خدمة عتبتک العليا و تنصرهم بجنود ٔ ّ  
ّقدرتک التى احاطت الاشياء کلها و تنجدهم بجيش عرمرم من ّ ّٔ  
ّالملا الاعلى اى رب انهم ضعفآء ببابک و فقرآء فى فنائک ّ ٔ ٔ  

  ّاجون الى تأييدک و متوجهون الىّو مضطرون الى فضلک و محت
ّملکوت توحيدک و مشتاقون لفيوضات موهبتک اى رب صف ضمائرهم ّ  

  ّبانوار تقديسک و طيب سرائرهم بموهبة تأييدک و اشرح قلوبهم
ّبنفحات السرور و الحبور المنتشرة من ملئک الاعلى و نور بصائرهم ّٔ  

  ّيات التنزيهّبمشاهدة آياتک الکبرى و اجعلهم آيات التقديس و را
ّتخفق فى قطب الامکان على عموم الورى و اثر کلامهم فى القلوب ٔ  

ّالتى کانت کالصخرة الصم ّ ّ ّآء حتى يقوموا على عبوديتک و ينقطعواّ ّ  
ّالى ملکوت ربوبيتک و يتوجهوا الى جبروت قيوميتک و ينشروا آثارک ّ ّ ّ  

ّو يتنوروا بانوارک و يبينوا اسرارک و يهدوا عبادک الى ا   لمآء المعينّ
 



  ٦ص 
ّو عين التسنيم التى نبعت و فارت فى بحبوحة فردوس احديتک ّ  

ّو ينشروا شراع الانقطاع على سفينة النجاة و يسيروا فى بحار ٔ  
  ّمعرفتک و يبسطوا اجنحة التوحيد و يطيروا بها الى ملکوت

ٔوحدانيتک و يصبحوا عباداً ينطقون بالنعوت من الملا الاعلى ٔ ّ ّ  
  ٔ اهل ملکوتک الابهى و يسمعوا ندآء هواتف الغيبو يثنى عليهم

  ٔبالبشارة الکبرى و يناجوک فى الاسحار بابدع الاذکار شوقاً الى
ٔلقائک يا ربى المختار و يبکوا بالعشى و الاشراق توقاً الى الورود ّ ّ  
ّفى ظل رحمانيتک العظمى اى رب ايدهم من جميع الشئون ّ ّّ ّ  

ٔو انصرهم فى کل الاحوال بملائکة    ّقدسک التى هم جنود لا يرونهاّ
ّو کتائب غالبة على جيوش الملا الادنى انک انت المقتدر العزيز ٔ ٔ  

ّالقوى المحيط و انک لعلى کل شىء قدير ّ ّ  
  انا خداوند مهربانا آوارگان کوى توئيم و مشتاقان روى تودپاک يز

  ايم ذليلم حقيريم ئيم افتاده و عاشقان خوى تو بيچاره
  ا و موهبتى عنايت کن از قصور در گذر و خطاياىضعيفيم رحمتى فرم

  پايان بپوش هر چه هستيم از توئيم و آنچه گوئيم و شنويم وصف بى
  تو گوئيم و روى تو جوئيم و در ره تو پوئيم تو خداوند مهربانى

  و ما گنهکار بيسر و سامان پس اى ابر رحمت رشحاتى اى گلشن
  تاب عنايت پرتوىعنايت نفحاتى اى بحر موهبت موجى و اى آف

  رحم فرما عنايت کن قسم بجمالت که جز خطا متاعى نه و بغيراز
 



  ٧ص 
  ّآمال اعمالى نه مگر پرده ستاريت بپوشاند و حفظ و حمايتت شامل

  ّحال گردد و الا اين ضعفا را چه توانائى که بخدمتت پردازند
  واناّو اين فقرا را چه غنائى که بساط عزت بگسترانند توئى مقتدر و ت
  تأييد کن توفيق بخش اين نفوس پژمرده را برشحات ابر موهبت
  طراوتى عنايت کن و اين حقائق مبتذله را باشراقات شمس

  ّاحديت روشنائى بخش اين ماهيان تشنه لب را بدرياى رحمتت
  ّافکن و اين قافله گمگشته را بپناه احديتت دلالت کن گمگشتگان را

  ّ را در پناه عزتت مأوى بخشبعين هدايت دلالت کن و آوارگان
  ّتشنگان را از سلسبيل موهبت بنوشان و مردگان را بحيات ابديه
  زنده کن کوران را بينا فرما و کران را شنوا کن و گنگان را گويا نما
  و افسردگان را بر افروز غافلان را هشيار کن و خفتگان را بيدار نما

  وئى بخشنده توئىّو مغروران را متنبه در هر کار توئى مقتدر ت
  ّمهربان انک انت الکريم المتعال

  شمس حقيقت از مطلعچون ران اين عبد فانى واى ياران الهى و يا
  ّآمال فيض نامتناهى مبذول داشت و افق وجود بپرتو تقديس منور

  گشت چنان جلوه فرمود که ظلمات دهمآء مضمحل و معدوم گرديد
  ى جلوه گاه ملکوتّلهذا خطه خاک غبطه افلاک شد و عرصه ادن

  ّاعلى گشت نفحات قدس وزيد و روائح طيبه منتشر شد نسائم
  ّربيع الهى بمرور آمد و ارياح لواقح فيوضات نامتناهى از مهب

 



  ٨ص 
  عنايت بوزيد صبح نورانى دميد و بشارت کبرى رسيد نوبهار

  ّالهى در عالم امکانى خيمه و خرگاه زد ارض وجود بحرکت آمد و خطه
ّتز گشت خاک افسرده رياض باقيه شد و ارض ميته حياتشهود مه ّ  

ّابديه يافت گل و رياحين عرفان روئيد و سبزه نوخيز معرفة ا  
  دميد عالم امکان مظهر فيوضات رحمان شد و حضرت شهود
  جلوه گاه غيب مکنون گرديد نداى الهى بلند شد و بزم الست

   بلند شد قومىآراسته گشت کأس ميثاق بدور آمد و صلاى عمومى
  سرمست آن صهباى الهى شدند و گروهى محروم از آن موهبت

  عظمى نفوسى از پرتو عنايت بصر و بصيرت روشن نمودند وطائفه از
  ّنغمات احديت بوجد و طرب آمدند مرغانى درگلشن تقديس آغاز
  نغمه و ترانه نمودند و بلبلانى بر شاخسار گل رحمانى فرياد و فغان

  کوت تزيين يافت و رشک بهشت برين گرديد ولىکردند ملک و مل
  هزار افسوس که غافلان هنوز در خواب غفلت گرفتار و بيخردان از اين

  ّموهبت مقدسه بيزار کوران محجوبند و کران محروم و مردگان
  ٓمأيوس چنانچه ميفرمايد اولئک يئسوا من الاخرة کما يئس الکافرين

  ّرانه رب ودود زباناصحاب القبور شما اى ياران رحمانى بشک
  گشائيد و بحمد و ستايش جمال معبود بيردازيد که از اين کأس طهور
  سرمستيد و از اين جام صهباء پرنشئه و انجذاب از نفحات قدس
  ّمشام معطر نموديد و از رائحه قميص يوسف وفا دماغ معنبر کرديد
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  ر خوانّشهد وفا را از دست دلبر يکتا چشيديد و مائده ابديه را د

  ّنعمت حضرت احديت تناول نموديد اين موهبت از خصائص
  ّجود از نوادر عطاياى رب ودود ّحضرت رحمانيت است و اين فضل و

  ّدر انجيل ميفرمايد المدعوون کثيرون و المختارون قليلون يعنى
ّامت دعوت بسيارند ولى نفوسيکه بفضل و موهبت هدايت مخصص ّ  

ميگردند کمياب ذلک من فضل اذو فضل عظيم  يعطيه من يشاء و ا  
  اى ياران الهى شمع ميثاق را ارياح نفاق از اهل آفاق احاطه
  نموده و بلبل وفا را زاغان جفا اهل فتور هجوم نموده حمامه
  ّذکر را جغدان بيفکر در صددند و غزال صحراى محبه ا را
  اىّدرندگان در پى روان لهذا خطر عظيمست و عذاب اليم احب
  الهى بايد چون جبل متين باشند و چون بنيان رزين رصين

  از شدائد بلايا مضطرب نگردند و از عظائم رزايا محزون نشوند
ّتوسل بذيل کبرياء جويند و توکل بجمال اعلى نمايند تکيه ّ  

  ّصون و حمايت رب کريم عون و عنايت ملکوت قديم کنند و اعتماد بر بر
  رطراوت و لطافت گردند و در هر نفسىنم عنايت پبدر هر دمى از ش

  ّاز نفثات روح القدس زنده و تازه و خرم شوند و بر خدمت حضرت
ّربوبيت قيام کنند و در نشر نفحات ا منتهاى همت را مبذول دارند ّ  

  زينرامر مبارک را حصن حصين باشند و جنود جمال قدم را قلعه 
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  ت حافظ امين گردند و افق جه هرو رصين بنيان امر ا را از

  مبين را نجم منير شوند زيرا ظلمات دهماء امم از هر جهت در
  ّهجوم است و طوائف عالم در فکر محويت نور معلوم با وجود هجوم

  ّجميع قبائل چگونه ميتوان دمى غافل بود البته هوشيار باشيد
  گار اليوم الزم امور تعديلدو بيدار و در حفظ و حمايت امر پرور

  ّاخلاقست و تصحيح اطوار و اصلاح رفتار بايد احباى رحمان
  بخلق و خوئى در بين خلق مبعوث گردند که رائحه مشکبار گلشن

  ّتقديس آفاق را معطر نمايد و نفوس مرده را زنده کنند زيرا
  مقصود از جلوه الهى و طلوع انوار غيب غير متناهى تربيت نفوس است

  ا نفوس مبارکى از عالم ظلمانى حيوانىو تهذيب اخلاق من فى الوجود ت
  نجات يافته بصفاتى مبعوث گردند که تزيين حقيقت انسانيست
  ناسوتيان لاهوتيان شوند و ظلمانيان نورانيان گردند محرومان

  صرف محرم راز ملکوت شوند و معدومان محض مأنوسان جلوه لاهوت
  ز معينپايان نصيب برند و نادانان ا نصيبان از بحر بى شوند بى

  حيوان دانائى سيراب شوند درندگان ترک درندگى کنند و
  تيزچنگان در نهايت بردبارى باشند اهل جنگ صلح حقيقى

  يز چنگ از سلم حقيقى بهره برند ناپاکانتجويند و درندگان 
  از عالم پاکى خبر گيرند و آلودگان از جوى تقديس نصيب برند اگر اين

ّفيوضات الهيه در حقائق انساني   ثمر ماند ه جلوه ننمايد فيض ظهور بىّ
 



  ١١ص 
  اثر گردد پس اى ياران الهى بجان و دل و جلوه شمس حقيقت بى

  بکوشيد تا از خلق و خوى مبارک نصيب و بهره گيريد و از فيوضات
  تقديسش قسمتى بريد تا آيات توحيد شويد و رايات تجريد گرديد

  بنغمات رحمانىو حقيقت تفريد را جوئيد و در اين گلشن الهى 
  آغاز نغمه و ترانه نمائيد طيور شکور گرديد و در گلزار وجود

  ّآوازى بنوازيد که محير عقول و شعور گردد در قطب امکان علمى
  افرازيد که پرچم موهبت بارياح عنايت موج زند و نهالى

  در مزرعه وجود و باغ شهود غرس نمائيد که ثمرش در نهايت
  ّبمربى حقيقى که اگر بنصائحطراوت و حلاوت باشد قسم 

  الهى که در الواح نورانى نازل عامل گرديد اين خاک سياه
  ّآئينه ملکوت اعلى شود و اين حيز ادنى کاشف ملکوت ابهى

  مد  فيوضات غيبى شمس حقيقتحگردد اى ياران الهى ال
  از جميع جهات محيط است و ابواب رحمت از جميع اشطار

  و هنگام استفاده وقت رامفتوح وقت استفاضه است 
  غنيمت شمريد و فرصت را از دست مدهيد از شئون اين عالم

ّظلمانى بکلى بيزار گرديد و بشئون و آثار حقايق ملکوتيه ّ  
  واضح و آشکار شويد تا ملاحظه فرمائيد که پرتو خورشيد يزدان
  در چه درجه روشن و درخشنده است و آثار عنايت از غيب

  . ظاهر و لائحست ّاحديت چگونه باهر و
 



  ١٢ص 
ّ ا و ابناء ملکوت ا ان السماء الجديدةءّيا احبا٣ _  ّ  

ٔقد اتت و ان الارض الجديدة قد ج   ّت و المدينة المقدسةاءّ
  ّ قد نزلت من السمآء من عند ا على هيئةةاورشليم الجديد

  ّحورية حسناء بديعة فى الجمال فريدة بين ربات الحجال
ٔالخيام مهيأة للوصال و نادى ملائکة الملا الاعلىمقصورة فى  ٔ ّ  

ّبصوت عظيم رنان فى آذان اهل الارض و السماء قائلين هذه ّٔ  
ّمدينة ا و مسکنه مع نفوس زکية مقدسة من عبيده و هو سيسکن ّ  
  ّمعهم فانهم شعبه و هو الههم و قد مسح دموعهم و اوقد شموعهم

  قد انقطعت اصولهّو فرح قلوبهم و شرح صدورهم فالموت 
ّزن و الضجيج و الصريخ قد زالت شؤنه و قد جلس مليکحو ال ّ  

ّالجبروت على سرير الملکوت و جدد کل صنع غير مسبوق ان هذا ّ ّ  
ّلهو القول الصدق و من اصدق من رؤيا يوحنا القد ّ   يس حديثاًّ

  ّهذا هو الالف و الياء و هذا هو الذى يروى الغليل من ينبوع
ّهو الذى يشفى العليل من درياق النجاة من االحياة و هذ ّ  

  ّيؤيد بفيض من هذا الملکوت فهو من اعظم الوارثين للمرسلين
ّو القديسين فالر    له اله و هو له ابن عزيز فاستبشروا يابّّ

ّاحباء ا و شعبه و يا ابناء ا و حزبه و ارفعوا الاصوات بالتهليل و ّ  
ّالتسبيح للر ّب المجيد فان اّ ٓلانوار قد سطعت و ان الاثار قدّ ّ ٔ  
ّ البحور قد تموجت و قذفت بکل در ثمينّظهرت و ان ّّ*   

 



  ١٣ص 
  ّ الوجود و أبدع کل موجود و بعثأسبحان من أنش٤ _ 

ّالمخلصين مقاماً محمود و اظهر الغيب فى حيز الش   ّهود ولکنّ
ّالکل فى سکرتهم يعمهون و أسس بنيان القصر المشيد و الکور ّ  

  د و خلق الخلق الجديد فى حشر مبين و القوم فى سکراتهمالمجي
ّلغافلون و نفخ فى الصور و نقر فى الناقور و ارتفع صوت السافور ّ ّ  
  ٔوصعق من فى صقع الوجود و الاموات فى قبور الاجساد لراقدون

ّثم نفخ الن ّفخة الاخرى و أتت الرادفة بعد الراجفة و ظهرتّ ّ ٔ  
  ّ راضعها و الناس فى ذهولهمّالفاجعة و ذهلت کل مرضعة عن

ّلا يشعرون و قامت القيامة و أتت الساعة و امتد   ّ الصراط و نصبّ
ّالميزان و حشر من فى الامکان و القوم فى عمه مبتلون و اشرق النور ٔ  

ّو أضاء الطور و تنس ّم نسيم رياض الربّ   ّ الغفور و فاحت نفحات الروحّ
  اث لراقدون و سعرتٔو قام من فى القبور و الغافلون فى الاجد

ّيران و أزلفت الجنان و ازدهت الرياض و تدفّالن   قّقت الحياض و تأنّ
  ّالفردوس و الجاهلون فى اوهامهم لخائضون و کشف النقاب

ٔ السحاب و تجلى رب الارباب و المجرمونّو زال الحجاب و انشق ّ ّ ّ  
ّ لکم النشأة الاخرى و اقام الطأّلخاسرون و هو الذى أنش ٔ   ةّامّ

ّبرى و حشر النفوس المقدسة فى الملکوت الاعلى ان فى ذلکالک ّٔ ّ  
ٔلايات لقوم يبصرون و من آياته ظهور الدلائل و الاشارات و بروز ّ ٓ  
  العلائم و البشارات و انتشار آثار الاخبار و انتظار الابرار و الاخيار

 



  ١٤ص 
  ّو اولئک هم الفائزون و من آياته انواره المشرقة من افق التوحيد

  ّته الساطعة من المطلع المجيد و ظهور البشارة الکبرى منّاشعو 
  ّره الفريد ان فى ذلک لدليل لائح لقوم يعقلون و من آياتهّمبش

ّظهوره و شهوده و ثبوته و وجوده بين ملا الاشهاد فى کل البلاد ٔ  
ّبين الاحزاب الهاجمة کالذئاب وهم من کل جهة يهجمون و من ّ ٔ  

ٔخمة و الدول القاهرة و فريق من الاعداءآياته مقاومة الملل الفا ّ  
ّالسافکة للدماء الساعية فى هدم البنيان فى کل زمان و مکان ّّ ّ  

ّ للذين فى آيات ا يتفکرون و من آياتهةّان فى ذلک لتبصر ّ  
  بديع بيانه و بليغ تبيانه و سرعة نزول کلماته و حکمه و آياته و خطبه

ٔيل المتشابهات لعمرک ان الامرو مناجاته و تفسير المحکمات و تأو ّ  
ٔواضح مشهود للذين ببصر الانصاف ينظرون و من آياته اشراق ّ  

  به ّشمس علومه و بزوغ بدر فنونه و ثبوت کمالات شؤنه و ذلک ما أقر
  ّعلماء الملل الراسخون و من آياته صون جماله و حفظ هيکل
ّانسانه مع شروق أنواره و هجوم اعدائه بالسنان و السيوف ّ  

ّو السهام الراشقة من الالوف و ان فى ذلک لعبرة لقوم ينصفون ّ ّ  
  ّه و مصائبه و آلامه تحت السلاسل و الاغلالؤو من آياته صبره و بلا

ّالى الى " و هو ينادى  ّالى الى " ٔيا ملا الابرار " ّ   يا حزب" ّ
ّالى الى " ٔالاخيار  ٔيا مطالع الانوار قد فتح باب الاسرار" ّ ٔ  

   خوضهم يلعبون و من آياته صدور کتابه و فصل خطابهٔو الاشرار فى
 



  ١٥ص 
ّعتاباً للملوک و انذاراً لمن هو احاط الارض بقوة نافذة و قدرة ضابط   ةٔ

ّو انثل عرشه العظيم بايام عديد ٔ و ان هذا لامر مشهود مشهورةّ ّ  
ّعند العموم و من آياته علو کبريائه و سمو مقامه و عظمة جلاله و سطوع ّ  

ّفى افق السجن فذلجماله    ٔت له الاعناق و خشعت له الاصوات و عنتّ
  ّله الوجوه و هذا برهان لم يسمع به القرون الاولون و من آياته
  ظهور معجزاته و بروز خوارق العادات متتابعاً مترادفاً کفيض
ٔسحابه و اقرار الغافلين بنفوذ شهابه لعمره ان هذا لامر ثابت ّ  

ّوائف الذين حضروا بين يدى الحىّلطّواضح  عند العموم من کل ا ّ  
  ّالقيوم و من آياته سطوع شمس عصره و شروق بدر قرنه فى سماء

ٔالاعصار و الاوج الاعلى من القرون  ٔ   شئون و علوم و فنون بهرتبٔ
ّفى الافاق و ذهلت بها العقول و شاعت و زاعت و ان هذ   *محتوم  ٔ لامرآ

ّان الن٥ _  ٔير الاعظم المتلئلاّ ٔ   ٔالامم قد غاب عن على آفاق ّ
ٔ من افقه الابهى و ملکوته الاعلى علىىءمشرق العالم و يلوح و يض ٔ  

ٔالاکوان و يفيض الانوار على الاخيار و ينشر نفحات الحيات على القلوب ٔ ٔ  
ّو الارواح کما اخبر به من قبل فى لوح الرؤيا المنتشرة فى البسيطة ٔ  

  وجودّالغبرا قال و قوله الحق عند ذلک صاحت و قالت کل ال
َلبلائک الفدا يا سلطان الارض و السمآء الى م اودعت نفسک بين ّ ٔ  

 



  ١٦ص 
ّ فى مدينة عکاء اقصد ممالکک الاخرى المقامات التى ما وقعتءهؤ لا ٔ ّ  

ّعليها عيون اهل الاسمآء عند ذلک تبسمنا اعرفوا هذا الذکر ّ ٔ  
ّالاحلى و ما اردناه من الس ٔّر المستسر الاخفى انتهى يا احباء ا ّ ّ  

ٔاياکم و التزلزل و الاضطراب و الفزع والاضطرار و الخمول و الخمود ّ ّ  
ّمن هذا اليوم المشهود اليوم يوم الاستقامة الکبرى اليوم يوم الثبوت ٔ  

ّو الرسوخ بين ملا الانشآء هنيئاً للن ّٔ ّفوس الثابتة الراسخة کالبنيانٔ ّ  
  ّالمرصوص من هذا العاصف القاصف القاصم للاصلاب و الظهور

ٔفانهم المؤيدون و انهم الموفقون و انهم المنصورون بجنود الملا الاعلى ٔ ّ ّ ّ ّّ  
   وجوههم فى افق العالم بانوار يتبارک بها اهل سرادق الکبرياءٔو تتلئلا

ٔو انهم المخاطبون من ملکوت الابهى فى کتاب الاقدس المنزل من جبروت ٔ ّ  
ٔالاسمآء قال و قوله الحق قل يا قوم لا يأخذکم الاضطرا   ب اذا غاب ملکوتٔ

  ّظهورى و سکنت امواج بحر بيانى ان فى ظهورى لحکمة و فى غيبتى
ٔحکمة اخرى ما اطلع بها الا ا الفرد الخبير و نريکم من افقى الابهى ّ ّ  
ٔو ننصر من قام على نصرة امرى بجنود من الملا الاعلى و قبيل من ٔ  

ّلمقربين انتهى شمس حقيقت نير اعظم از افقائکة لاالم    امکان غروب وّ
ّاز مشرق لا مکان طلوع فرمود و باين نداى الهى مخاطباً لاحبائه ٔ  
ٔالثابتين الراسخين نطق ميفرمايد من الکتاب الاقدس يا اهل ّ ّ  

  ٔالارض اذا غربت شمس جمالى و سترت سماء هيکلى لا تضطربوا
  *قوموا على نصرة امرى و اعلاء کلمتى  بين العالمين 

 



  ١٧ص 
  ّکوت چقدر از نفوس که مدت حيات عبادتاى اهل مل٦ _ 

  نمودند و رياضت کشيدند و آرزوى دخول در ملکوت نمودند ولى
ّموفق نشدند اما شما بدون زحمت و رياضت فائز شديد و داخل ّ  
  در ملکوت گرديديد چنانکه در زمان حضرت مسيح فريسيان و

  عابدان محروم شدند ولى پطرس و يوحنا و اندراوس فائز گرديدند
  و حال آنکه نه اهل عبادت بودند نه اهل رياضت پس شکر کنيد

ّخدا را که اين تاج عزت ابديه بر سر شما نهاد و اين الطاف ّ  
  پايان مبذول فرمود وقت آنست که بشکرانه اين الطاف روز بروز بى

ّتوجه بيشتر نمائيد و تقرب بيشتر بيابيد و چنان منجذب و مشتعل ّ  
  ٔناى حضرت مقصود را بملا اعلىشويد که آهنگ تقديس و ث

  رسانيد و هر يک مانند بلبل در اين گلشن الهى بمحامد و نعوت
  *ّرب الجنود پردازيد و سبب تربيت وجود گرديد 

  اى ياران روحانى عبدالبهآء پيک امين رسيد و پيام٧ _  
  ياران الهى را در عالم روحانى رساند اين پيک مبارک پى

  ّانپرور محبت ا قلوبرا باهتزاز آرد ونفحات انجذابست و نسيم ج
ّجانها را پر وجد و طرب نمايد تجلى وحدانيت الهى چنان در ّ  

ّقلوب و ارواح تأثير نموده که کل را بروابط روحانيه ارتباط داده و ّ  
  ّحکم يک جان و يکدل يافته لهذا انعکاسات روحانيه و انطباعات

 



  ١٨ص 
  ّ و ظهور است از حق ميطلبم کهّرحمانيه در قلوب در نهايت جلوه

ّروز بروز اين رابطه روحانيه را قوت بخشد و اين وحدت رحمانيه ّ ّ  
ّرا بيشتر جلوه دهد تا آنکه کل در ظل کلمة ا در تحت راية ّ  

  ده محشور شوند و بجان و دل بکوشند تاّميثاق چون جنود مجن
ّالفت کليه و محبت صميميه و ارتباط روحانيه در بين ّ ّ    قلوب عالم حاصلّ

  گردد و جميع بشر از فيض جديد انور در يک صقع جمع و محشور گردند
ّنزاع و جدال از جهان بر خيزد و محبت جمال ذو الجلال کل را ّ  
  ّاحاطه کند نفاق بوفاق تبديل شود و اختلاف بايتلاف مبدل
  ّگردد بنيان بغضا بر افتد و اساس عداوت منهدم شود نورانيت

  ّ تحديد را زائل فرمايد و تجلى رحمانى قلوب انسانيراتوحيد ظلمات
ّمعدن محبت ربانى کند اى ياران الهى وقت آنست که با جميع ّ  

  ّملل بنهايت مهربانى الفت نمائيد و مظهر رحمت حضرت احديت
  شويد جان عالم گرديد و روح حيات در هيکل بنى آدم در اين

  ّالم بفيوضات نامتناهيهدور بديع که جمال قدم و اسم اعظم از افق ع
ّتجلى فرموده کلمة ا چنان قوتى و قدرتى در حقائق انسانيه ّ ّ  

ّنموده که شئون بشريه را تأثير و نفوذى نگذاشته بقوت قاهره کل را ّ ّ  
ّدر بحر احديت مجتمع فرموده و ميفرمايد حال وقت آنست که احباى ّ  

   مجامع وجودالهى رايت وحدت را بلند نمايند و آيت الفت را در
ّتلاوت کنند و کل را بر احديت فيض الهى دلالت نمايند تا آنکه ّ  

 



  ١٩ص 
  ّخباء تقديس در قطب امکان بلند گردد و جميع امم را در ظل کلمه

  توحيد در آرد اين موهبت وقتى در قطب اکوان جلوه نمايد که
ّاحباى الهى بموجب تعليمات رحمانيه قيام کنند و بنشر رائحه ّ  

ّ محبت عموميه پردازند در هر دورى امر بالفت بود و حکمۀّطيب ّ  
  ّبمحبت ولى محصور در دائره ياران موافق بود نه با دشمنان
ّمخالف اما الحمد  که در اين دور بديع اوامر الهيه محدود ّ  

ّبحدى نه و محصور در طائفه نيست جميع يارانرا بالفت و محبت و ّ  
  ّجميع امم امر ميفرمايد حال احباىرعايت و عنايت و مهربانى ب

  ّالهى بايد بموجب اين تعاليم ربانى قيام کنند اطفال بشر را
  پدر مهربان باشند و جوانان انسانرا برادر غمخوار گردند و

  ّسالخوردگان را اولاد جانفشان شوند مقصود اينست که بايد با کل
ّحتى دشمنان بنهايت روح و ريحان محب و مهربان بود در    مقابلّ

  ّاذيت و جفا نهايت وفا مجرى داريد و در موارد ظهور بغضا بنهايت
  ئى مانند آئينه هدف نمائيد صفا معامله کنيد سهم و سنانرا سينه

  ّو طعن و شتم و لعن را بکمال محبت مقابلى کنيد تا جميع امم مشاهدۀ
ّقوت اسم اعظم نمايند و کل ملل معترف بقدرت جمال قدم گردند ّ  

  ّونه بنيان بيگانگى برانداخت و امم عالم را بوحدانيت وکه چگ
  يگانگى هدايت فرمود و عالم انسانيرا نورانى کرد و جهان خاک را

  پروا بايد باک و بى تابناک فرمود اين خلق مانند اطفالند و بى
 



  ٢٠ص 
ّبکمال محبت اين اطفال را تربيت کرد و در آغوش رحمت بمحبت ّ  

  ّانى محبت رحمانى بچشند و مانند شمعپرورش داد تا شهد روح
  د و واضح و مشهود به بينند که اسمندر اين عالم ظلمانى بدرخش

  ّء چه اکليل جليلى و تاج وهاجىادفاعظم و جمال قدم روحى له ال
  ّبر سر احباى خويش نهاده و چه فيوضاتى بقلوب ياران خود فرموده

  ر بين عالم انسانّو چه محبتى در قلوب بشر انداخته و چه الفتى د
ٓظاهر فرموده رب رب ايد عبادک الاصفيآء على الحب و الولاء بين ّ ّ ّٔ ّ  

ٔالورى و وفقهم على نشر نور الهدى من الملا الاعلى بين اهل ٔ ّ  
ّالارض کلها انک انت المقتدر العزيز القوى القدير الوهاب و انک ّ ّّ ّ ٔ  

ّانت الکريم اللطيف الرؤف المن ّ   *ان ّ
   عبدالبهآء و اماء رحمن صبح است واى ياران عزيز٨ _  

  ّنسيم جانپرور جنت ابهى بجميع کائنات مرور کند ولى تأثير در
  ّقلوب صافيه نمايد و مشام پاک را معطر فرمايد پرتو آفتاب را ديده

  ٔبينا بيند و آهنگ ملا اعلى را گوش شنوا شنود باران رحمت
  ت ولى ازنيسانى و فيض آسمانى هر چند بر عموم اراضى فائض اس

  ّخاک پاک انبات نمايد اما از شوره زار بيزار است زيرا آثار فيض
  ظاهر و آشکار نه حال نفحات قدس ملکوت ابهى در هر ديار

ّمنتشر ولى نفوس زکيه منتفع و منجذب از فضل حى قيوم اميد اين ّّ  
 



  ٢١ص 
  ّمظلوم چنانست که بقوه قاهره کلمة ا مشام غافلان باز گردد و

  ائحه گلستان راز نصيب و بهره گيرند اى ياران الهى دوستاناز ر
  حقيقى طبيبان حاذقند و تعاليم الهى درياق رحمانى و درمان

  وجدانى مشامهاى مزکوم باز نمايند و از طيب مشموم نصيب موفور
  بخشند خفتگانرا بيدار کنند غافلانرا هوشيار فرمايند محرومانرا

  ار فرمايند اليوم اگر نفسى بموجبنصيب بخشند و مأيوسانرا اميدو
  ّوصايا و نصائح الهيه روش و حرکت نمايد عالم انسانيرا طبيب
  روحانى گردد و مردگان امکانيرا صور اسرافيل شود زيرا تأييدات

  ٔملکوت ابهى پى در پى است و نصرت ملا اعلى همدم هر نيک پى
ّپشه ضعيف عقاب قوى گردد و عصفور نحيف شهباز اوج عزت ق   ديمّ
  ّشود لهذا نظر باستعداد و قابليت خويش ننمائيد بلکه اعتماد

ّبر عون و عنايت و فضل و موهبت جمال مبارک روحى لاحبائه الفداء ٔ  
  ّنمائيد و در ميدان جانفشانى سمند همت را جولان دهيد تا گوى

  الطاف را از اين ميدان وسيع بربائيد اى اماء رحمن بانوهاى
  نهادند و محو و نابود گشتند نه اثرىجهان  سر ببالين خاک 

  و نه ثمرى نه نامى و نه نشانى نه جودى و نه وجودى ولى کنيزان
ّدرگاه احديت هر يک در افق عزت قديمه مانند ستاره درخشيدند ّ  
  و بر قرون و اعصار تابيدند و در ملکوت ابهى بمنتهاى آرزو رسيدند

  ئى  از وجود بهرهو از شهد لقا در محفل کبريا چشيدند اين نفوس
 



  ٢٢ص 
  ّئى بردند و ما عدا قد اتى عليهم حين من الدهر گرفتند و ثمره

  لم يکونوا شيئاً مذکورا اى ياران اين مظلوم نظر را از مشاهده
  غير پاک نمائيد بيگانه نبينيد بلکه جميع را آشنا دانيد زيرا

  دورّبا وجود ملاحظه بيگانگى محبت و يگانگى مشکل است و در اين 
  بديع بنصوص الهى بايد با جميع طوائف و ملل يگانگى نمود و نظر
ّبعنف و شدت و سوء نيت و ظلم و عداوت ننمود بلکه بافق عزت ّ ّ  
ٓقديمه بايد نظر کرد که اين کائنات هر يک آيتى از رب الاياتند ّ  
  ّو بفيض الهى و قدرت ربانى بعرصه وجود قدم نهادند لهذا آشنا

  ار هستند نه اغيار و باين نظر بايد معامله نمودهستند نه بيگانه ي
  ّپس ياران بايد در نهايت مهربانى و محبت با دوست و بيگانه
  ّهر دو الفت و محبت نمايند و ابدا نظر باستحقاق و استعداد

  ّنکنند در هر صورت نهايت مهربانى فرمايند از شدت عناد و جدال
   تير زنند اينانو بغضا و عدوان خلق شکست نخورند اگر آنان

  شهد و شير بخشند اگر زهر دهند قند بخشند اگر درد دهند
  درمان بياموزند اگر زخم زنند مرهم بنهند اگر نيش زنند نوش
ّروا دارند الهى الهى ان هؤ لاء عبادک الضعفاء و ارقائک ّّ ٓ  

ّالامنآء و امائک اللا   ى خضعن لکلمتک العليا و خشعن لعتبتکئٔ
ّوحدانيتک التى ظهرت ظهور الشمس فى وسطّالنورآء و اعترفن ب ّّ  

  ين لدعائک بقلوبّلب ٔالضحى و سمعن ندائک من ملکوتک الاخفى و
 



  ٢٣ص 
ّخافقة بالمحبة و الولاء رب افض على الجميع س   ال رحمتک و امطرجّ

  ّعلى الکل من سحاب موهبتک و انبتهم نباتاً حسناً فى حديقة
ًرحمانيتک و اجعل هذه الرياض نضرة ِ َ ّ ّ خضلة خضرة ريانةّ ً ِ َ  

ّبفيوضات غمام احديتک و مؤنقة هذه الرياحين الن ّ ّ   اميةّابتة النّ
ّبمياه حياض الالطاف انک انت المقتدر المتعالى العزيز قيوم الارض ّ  

ّو السموات لا اله الا انت رب الايات البينات  ّٓ ّ ّ*  
ّيا من طفح قلبه بمحبة ا انى اخاطبک من هذه٩ _   ّ  

ّالمبارکة حتى يفرح قلبک بخطابى اياک و خطابى مما يطيرالبقعة  ّ ّ  
ّدين الى اوج السرور و ذروة الحبور اشکر ربک بماّبه قلوب الموح ّ  

ّقک على الدخول فى ملکوته العظيم ستتابع عليک الطاف ربک وّوف ّ  
ّتجعلک آية للطالبين تمسک بميثاق ربک و زد کل يوم حباً ّ ّّ ّ  

ّباحبآء ا و حنوا  ّعلى عباد الرحمن حتى تکون ناشراً لشراع الحبّ ّ ّ  
ّفى سفينة السلام على بحر الامکان لا تحزن من شىء و لا تتکدر من ٔ ّ  
ّاحد عليک بالرضآء و الصدق و الصفآء و الود و الوفآء مع عامة الخلق ّ ّ ّ ّ ٍ  

  ّو قاطبة البشر و ذلک صفة المخلصين و سمة المقدسين و شعار
ّائيين ثم اشکر ا بما وفقک على تقديم الحقوقدين و دثار البهّالموح ّ ّ  

ٔان هذا لتوفيق من ا لک فاحمده على هذا الامر المنصوص فى ّ  
ّصحآئف ربک القديم ان ربک هو اللطيف الکريم  ّ ّّ*  

 



  ٢٤ص 
  ات ملاحظه گرديد و بر يز عزيز الهى نامهناى ک١٠ _ 

  مؤمنّمضمون اطلاع حاصل شد دستور العمل خواسته بودى 
  بخدا باش و ناظر بملکوت اعلى و منجذب بجمال ابهى ثابت بر
  ّميثاق باش و مشتاق عروج بآسمان نير آفاق منقطع از دنيا شو و
  ّزنده بنفحات قدس در ملکوت اعلى منادى حب گرد و مهربان

  ّبنوع انسان محب بشر شو و غمخوار جميع نفوس در آفاق صلح پرور
   زخمى را مرهم شو و هر درديراگرد و دوستى و راستى جو هر

  درمان گرد سبب الفت نفوس شو و آيات هدايت ترتيل نما
  بعبادت حق مشغول شو و بهدايت خلق برخيز زبان ببيان

َبگشا و رخ بنار محبت ا بر افروز دمى مياسا و نفسى راحت َ ّ  
 گردى و رايت موهبت ا ّمجو تا آيت محبت ا*  

  *ّفقرا از تعاليم الهيه  دمت بملکوت ا است و رعايتّخدمت باحبا خ١١ _  
ّاعلم حق اليقين ان المحبة سر البعث الالهى١٢ _   ّ ّّ  

ّو المحبة هى التجلى الرحمانى المحبة هى الفيض الروحانى ّ ّ ّ ّّ  
ّالمحبة هى النور الملکوتى المحبة هى نفثات روح القدس فى الروح ّ ّ ّ  

ّالانسانى المحبة هى سبب ظهور  ٔالحق فى العالم الامکانىٔ ّ  
 



  ٢٥ص 
ٔالمحبة هى الروابط الضرورية المنبعثة من حقائق الاشيآء بايجاد ّ ّ ّ ّ  

ّالهى المحبة هى وسيلة السعادة الکبرى فى عالم الروحانى ّ ّ  
ّو الجسمانى المحبة هى نور يهتدى به فى الغيهب الظلمانى ُ ّ  

ّالمحبة هى الرابطة بين الحق و الخلق فى العالم  ّ   الوجدانىّ
ّالمحبة هى سبب الترقى لکل انسان نورانى المحبة هى ّ ّّ ّ  

ّالناموس الاعظم فى هذا الکون العظيم الالهى المحبة هى ّٔ  
ّالنظام الوحيد بين الجواهر الفردية بالترکيب و التدبير فى التحق ّ ّ ّ ّ   قّ

ّى المحبة هى القوة الکّالماد ّليةّ ّ المغناطيسية بين هذه السياراتّ ّ ّ  
ٔنجوم الساطعة فى الاوج العالى المحبة هى سبب الانکشافاتو ال ّٔ ّ ّ  

ّلاسرار المودعة فى الکون بفکر ثاقب غير متناهى المحبة هى روح الحيات ٔ  
ٔلجسم الکون المتباهى المحبة هى سبب تمدن الامم فى هذا ّ ّ  
ّالحيات الفانى المحبة هى الشرف الاعلى لکل شعب متعالى ٔ ّ ّ  

ٔبها يصلين عليهم اهل ملا الاعلى و ملائکةّو اذا وفق ا قوماً  ٔ ّ  
ٔالسمآء و اهل ملکوت الابهى و اذا خلت قلوب قوم من هذه ّ  

ّالسنوحات الرحمانية المحبة الالهية سقطوا فى اسفل درک من ّ ّ ّ ّ  
  ّالهلاک و تاهوا فى بيدآء الضلال و وقعوا فى وهده الخيبة و ليس

  ّلطبقات يالهم خلال اولئک کالحشرات العائشة فى اسفل ا
ٓاحبآء ا کونوا مظاهر محبة ا و مصابيح الهدى فى الافاق ّ ّ  

ٔمشرقين بنور المحبة و الوفاق و نعم الاشراق هذا الاشراق  ٔ ّ*  
 



  ٢٦ص 
  ١٩١٨ديسمبر ٥ات بتاريخ   اى بنت ملکوت نامه١٣ _ 

ّرسيد و خبر پر مسرتى داشت که احباى الهى و اماء رحمن در تابستان ّ  
  ّعکا مجتمع شدند و شب و روز بياد خدا بودند و خدمتدر گرين 

  ّبوحدت عالم انسانى مينمودند و محبت بعموم اديان ميکردند
ّبکلى از تعصب دينى بيزار بودند و بجميع اقوام مهربان اديان ّ  
  ّالهى بايد سبب وحدت بين بشر گردد و اسباب الفت و محبت

ّباشد و مروج صلح عمومى گردد انسانرا بکل   ّى از تعصبها بيزارّ
  نمايد و روح و ريحان بخشد و بعموم بشر مهربانى کند فرق و امتياز
  را از ميان بردارد چنانکه حضرت بهاءا خطاب بعالم انسانى
  ميکند که اى نوع انسان همه بار يکداريد و برگ يکشاخسار
  نهايتش اينست که بعضى نفوس جاهلند بايد آنانرا تعليم نمود

  ضند بايد آنانرا شفا داد بعضى اطفالند بايدبعضى مري
  آنانرا بالغ کرد و بنهايت درجه مهربان بايد بود اينست مسلک

  اهل بها بارى اميدوارم که برادران و خواهرانت جميعاً
  *ّمحب عالم انسان گردند 

  هاى شما رسيد دليل بر آن اى دو نفس مبارک نامه١٤ _  
  اوهام و تقاليد نجات يافتيدّبود که تحرى حقيقت نموديد و از 

  و بديده خود نظر ميکنيد نه بديده ديگران و بگوش خود ميشنويد
 



  ٢٧ص 
  نه بگوش ديگران و بوجدان خويش کشف حقايق ميکنيد نه بوجدان

  ّديگران زيرا مقلد گويد فلان شخصى ديده است و فلان گوشى
  شنيده است و فلان وجدان کشف کرده است يعنى اعتماد بچشم

   گوش و وجدان ديگران کند از خود اراده ندارد حال الحمدو
  ّ شما قوه اراده ظاهر نموديد و بشمس حقيقت پى برديد ساحت
  ّوجدان بپرتو انوار رب الملکوت روشن گشت و براه راست پى برديد

  ّو در سبيل ملکوت سلوک مينمائيد در جنت ابهى داخل شديد
  ب ميگيريد طوبى لکم و حسنو از اثمار شجره حيات بهره و نصي

ّالمآب و عليکما التحية و الثنآء  ّ ّ*  
  که هنگام رفتن مرقوم ّاى منجذبه محبت ا مکتوبى١٥ _  

  نموده بودى ملاحظه گرديد از مضمون مسرور شدم و اميدوارم که
  ديده بصيرت چنان باز گردد که حقائق اسرار ملکوت واضح و آشکار

  مبارکى مرقوم و آن اينست من مسيحىشود در بدايت مکتوب کلمه 
  هستم اى کاش جميع عالم مسيحى حقيقى بود زيرا مسيحى
  لفظى بودن آسان ولى مسيحى حقيقى بودن مشکل امروز تقريباً
  ّپانصد مليون نفوس مسيحى هستند اما مسيحى حقيقى نادر

  و آن نفسى است که انوار مسيح از جمال او باهر و بکمالات ملکوتى
  فضائل اميدوارم که تو نيزجميع ن امريست عظيم و جامع ظاهر اي

 



  ٢٨ص 
  مسيحى حقيقى گردى حمد کن خدا را که عاقبت بواسطه تعاليم
ّالهيه نورانيت و بصيرت عظمى حاصل گرديد و در ايمان و ايقان ّ  
  ثابت و پايدار شدى اميدوارم که ديگران نيز چشمى روشن و گوشى

  ائز گردند تا اين نهرها که در مجارىّشنوا يابند و بحيات ابديه ف
ّمتعدده مختلفة الشکل جارى راجع بمحيط اعظم شوند يک بحر ّ  
ّگردند و يکموج زنند و ارتباط و اتحاد تام حاصل نمايند تا وحدت ّ  
ّحقيقت بقوه الهيه اين اختلاف مجاز را از ميان بردارد و اساس ّ  

  طّبيعهاصلى اينست اگر اين حاصل گردد مسائل سائره بال
  ّزائل شود اى محترمه تعاليم الهيه در اين دور نورانى چنين

  است که نبايد نفوس را توهين نمود و بجهالت نسبت داد که تو
  ندانى و من دانم بلکه بايد بجميع نفوس بنظر احترام نظر کرد

  ّو در بيان و دلالت بطرز تحرى حقيقت مکالمه نمود که بيائيد مسائلى
  يم چگونه و چسانستينّ تحرى حقيقت نمائيم و ببچند در ميانست تا

  ّمبلغ نيايد خويش را دانا و ديگرانرا نادان شمرد اين فکر
ّسبب تکبر گردد و تکبر سبب عدم تأثر بلکه بايد امتيازى در خود ّ ّ  

  نبيند و با ديگران بنهايت مهربانى و خضوع و خشوع صحبت بدارد
  وس شود اى محترمهاين نوع بيان تأثير کند و سبب تربيت نف

  جميع انبيا بر اين مبعوث شدند و حضرت مسيح بجهت اين ظاهر
  گشتند و جمال مبارک نيز نداى الهى باين مقصد بلند فرمودند

 



  ٢٩ص 
  تا عالم انسانى جهان آسمانى گردد ناسوتى لاهوتى شود

  ّظلمانى نورانى گردد شيطانى رحمانى شود و اتحاد و الفت
  ّم اهل عالم حاصل گردد و وحدت اصليه رخّو محبت در بين عمو

  بگشايد و بنيان اختلاف برافتد و حيات ابدى و موهبت سرمدى
  حاصل گردد اى محترمه در عالم وجود نظر کن اجتماع و الفت
  ّو اتحاد سبب حياتست و تفريق و اختلاف سبب ممات چون در
  جميع کائنات نظر نمائى ملاحظه کنى که هر کائنى از کائنات

ّز اجتماع و امتزاج عناصرى متعدده تحقق يافته و چون اينا ّ  
  اجتماع عناصر تفريق شود و ائتلاف باختلاف منقلب گردد آن کائن

  موجود محو و نابود شود اى محترمه در دورهاى سابق هر چند
ٔائتلاف حاصل گشت ولى بکلى ائتلاف من على الارض غير قابل بود ّ  

  ود و در ميان قطعات خمسه عالمّزيرا وسائل و وسائط اتحاد مفق
  ّارتباط و اتصال معدوم بلکه دربين امم يک قطعه نيز اجتماع و
  تبادل افکار معسور لهذا اجتماع جميع طوائف عالم دريک نقطه

ّاتحاد و اتصال و تبادل افکار ممتنع و محال اما حال وسائل ّ ّ  
  فتهّاتصال بسيار و فى الحقيقه قطعات خمسه عالم حکم يکقطعه يا

  و از براى هر فردى از افراد سياحت در جميع بلاد و اختلاط و تبادل
  ّافکار با جميع عباد در نهايت سهولت ميسر بقسميکه هر نفسى

ّبواسطه نشريات مقتدر بر اطلاع احوال و اديان و افکار جميع ملل ّ  
 



  ٣٠ص 
  و همچنين جميع قطعات عالم يعنى ملل و دول و مدن و قرى

   و از براى هيچيک استغناى از ديگرى نه زيرامحتاج يکديگر
ّروابط سياسيه بين کل موجود و ارتباط تجارت و صناعت و زراعت ّ  
ّو معارف در نهايت محکمى مشهود لهذا اتفاق کل و اتحاد عموم ّّ  

  ممکن الحصول و اين اسباب از معجزات اين عصر مجيد و قرن عظيم
  قرن انوار عالمى ديگراست و قرون ماضيه از آن محروم زيرا اين 

ّو قوتى ديگر و نورانيتى ديگر دارد اينست که ملاحظه مينمائى ّ  
   جديدى مينمايد و عاقبت در انجمن عالمدر هر روزى معجزۀ

  ّشمعهاى روشنى بر افروزد و مانند بارقه صبح اين نورانيت عظيمه
  ّآثارش از افق عالم نمودارگشته شمع اول وحدت سياسيست

  ّ از آن ظاهر گرديده و شمع دوم وحدت آراء در امورو جزئى اثرى
  ّه است آن نيز عنقريب اثرش ظاهر گردد و شمع سوم وحدتيمعظ

  ّآزاديست آن نيز قطعيا حاصل گردد و شمع چهارم وحدت
  دينيست اين اصل اساس است و شاهد اين وحدت در انجمن عالم

ّبقوت الهيه جلوه نمايد و شمع پنجم وحدت وطن است در    اينّ
ّقرن اين اتحاد و يگانگى نيز بنهايت قوت ظاهر شود جميع ملل ّ  

  عالم عاقبت خود را اهل وطن واحد شمارند و شمع ششم وحدت
  ٔجنس است جميع من على الارض مانند جنس واحد شوند و شمع
  هفتم وحدت لسانست يعنى لسانى ايجاد گردد که که عموم خلق

 



  ٣١ص 
   مکالمه کنند اين امور که ذکر شدتحصيل آن نمايند و با يکديگر

ّجميعاً قطعى الحصولست زيرا قوتى ملکوتيه مؤيد آن  ّ ّ ّ*  
  اى ياران نورانى و اماء رحمن چون ظلمات١٦ _  

  ّنادانى و غفلت از عالم يزدانى و احتجاب از حق جهانرا احاطه
  نمود صبح نورانى طلوع کرد و شعاع ساطع افق شرق را روشن

  ت طلوع فرمود و انوار ملکوت بر شرق و غربنمود پس شمس حقيق
  بتافت آنان که بينا بودند بشارت  کبرى يافتند و نداى يا طوبى
  يا طوبى بلند نمودند و مشاهده حقائق اشيا کردند و باسرار

  ملکوت پى بردند از اوهام و شبهات رستند نور حقيقت مشاهده
ّکردند و از جام محبت ا سرمست گشتند که بکلى    خود و جهانراّ

  فراموش نمودند رقص کنان در نهايت فرح و طرب بمشهد فدا
  شتافتند و در قربانگاه عشق جان و سر بباختند ولى کوران از اين

  ّولوله حيران گشتند و سرگردان شدند و فرياد اين النور زدند
  و گفتند ما نورى مشاهده ننمائيم و آفتابى طالع نبينيم اين

ٔارد خفاش صفت بظلمات تحت الارضاوهامست حقيقتى ند ّ  
  شتافتند و بخيال خويش راحت و آسايشى يافتند ولى بدايت

  ّطلوع است قوت حرارت شمس حقيقت هنوز تأثير تام نبخشيده
  چون بوسط سماء رسد حرارت چنان نفوذ کند که حشرات را نيز

 



  ٣٢ص 
   نور ننمايند ولى نفوذدر زير زمين بحرکت آرد هر چند مشاهدۀ

  ّرارت کل را بجنبش و حرکت آرد پس اى ياران الهى شکر کنيدح
ّکه در يوم اشراق توجه بنير آفاق نموديد و مشاهده انوار کرديد ّ  

  ّاز نور حقيقت نصيب برديد و از فيوضات ابديه بهره گرفتيد و بشکرانه
  اين موهبت دمى نياسائيد و ساکن و صامت مباشيد بشارت

   کلمة ا را منتشر نمائيد و نصايح وملکوت را بگوشها برسانيد و
  وصاياى الهى مجرى داريد يعنى بحرکت و آدابى قيام کنيد که

  جسم عالم را جان بخشيد و طفل صغير امکانرا بمقام رشد و بلوغ
  ّرسانيد تا توانيد در هر محفلى شمع محبت بر افروزيد و هر دلى

   مانندرا بنهايت رأقت ممنون و مسرور نمائيد بيگانگانرا
  خويش بنوازيد و اغيار را بمثابه يار وفادار مهربان گرديد

  اگر نفسى جنگ جويد شما آشتى طلبيد و اگر کسى ضربتى بر
  ّجگرگاه زند شما مرهم بر زخم او بنهيد شماتت کند محبت
  ّنمائيد ملامت کند ستايش فرمائيد سم قاتل دهد شهد فائق

  د گردد درمانبخشيد بهلاکت اندازد شفاى ابدى دهيد در
  بشويد خار شود گل و ريحان گرديد شايد بسبب اين رفتار و گفتار
  اينجهان ظلمانى نورانى گردد و اين عالم خاکى آسمانى شود و

  ّاين زندان شيطانى ايوان رحمانى گردد جنگ و جدال بر افتد و محبت
  و وفا در قطب عالم خيمه افرازد اينست نتائج وصايا و نصائح الهى و

 



  ٣٣ ص
  *خلاصه تعاليم دور بهائى 

ّايها المختارون فى ملکوت الابهى شکر کنيد رب الجنود١٧ _   ٔ ّ  
  ّآسمان غيب راکباً على السحاب نزول بعالم ملک فرموداز را که 

  و از پرتو شمس حقيقت شرق و غرب روشن گشت و نداى ملکوت بلند شد
  عالمٔو مناديان ملکوت بآهنگ ملا اعلى بشارت ظهور دادند و 

  وجود باهتزاز آمد و جميع خلق چنانکه حضرت مسيح ميفرمايد
  ّدر خواب بودند يعنى يوم ظهور و نزول رب الجنود در خواب

   من مانندءغفلت غرق بودند چنانکه در انجيل ميفرمايد که مجى
  آن است که دزد در خانه است وصاحب خانه خبر ندارد شماها

  ها بنور هدى باز شد و گوشهارا از ميان خلق انتخاب فرمود و ديد
   شد و جانها حيات جديدهٔبآهنگ ملا اعلى همراز گشت دلها زند

  يافت و از موهبت کبرى بهره و نصيب گرفت شکر کنيد خدا را که دست
  ّموهبت کبرى چنين تاج مرصعى بر فرق شما نهاد که جواهر زواهرش

  ّرى همتٔالى الابد بر قرون و اعصار ميتابد بشکرانه اين هدايت کب
  ّرا بلند کنيد و مقصد را ارجمند بقوت ايمان بموجب تعاليم الهى

  رفتار نمائيد و اعمال را تطبيق بأحکام الهى فرمائيد کلمات
  ّمکنونه تلاوت کنيد و بمضمون دقت کنيد و بموجب آن عمل نمائيد

  يات واشراقات و بشارات را بأمعانّالواح طرازات و کلمات و تجل
 



  ٣٤ص 
  ّانيد و بموجب تعاليم الهيه قيام نمائيد تا آنکه هر يکنظر بخو

  شمعى روشن گرديد و شاهد انجمن شويد و مانند گل گلشن
  ّرائحه طيبه منتشر نمائيد چون بحر پرجوش و خروش شويد و چون

  ابر فيض آسمانى مبذول داريد بآهنگ ملکوت ابهى دمساز
  وحدت عالمگرديد و آتش جنگ بنشانيد و علم صلح بلند نمائيد 

ّانسانى ترويج دهيد و دين را وسيله محبت و مودت بجميع بشر ّ  
  شمريد و جميع خلق را اغنام الهى دانيد و خدا را شبان مهربان

  پرورد و در چمن و مرغزار رحمت خويش شناسيد که جميع اغنامرا مى
  ميچراند و از چشمه حيات مينوشاند اينست سياست الهى

  ست وحدت عالم انسانى که از جملهاينست موهبت رحمانى اين
  تعاليم الهى است بارى ابواب موهبت مفتوح است و آيات

  پايان وقت را الهى مشروح نور حقيقت تابانست و الطاف بى
  غنيمت شمريد بجان بکوشيد و بخروشيد تا اينجهان ظلمانى

  نورانى گردد و اين عالم تنگ و تاريک گشايش يابد و اين گلخن
  شن باقى شود و اينعالم جسمانى بهره و نصيبفانى آئينه گل

  از فيوضات رحمانى يابد بنياد عناد بر افتد و اساس بيگانگى
  ويران گردد و بنيان يگانگى مرتفع شود تا شجره مبارکه بر شرق
  و غرب سايه افکند و در قطب امکان خيمه وحدت عالم انسانى

   زندّافراشته شود و علم محبت و الفت در جميع آفاق موج
 



  ٣٥ص 
  ّو موج درياى حقيقت اوج گيرد جهان سراسر جنت ابهى شود

  و گل و ريحان موهبت کبرى بروياند اين است وصاياى عبدالبهآء
ّاز الطاف رب الجنود اميدوارم که نورانيت و روحانيت بشر گرديد ّ ّ  
  ّو قلوب خلق را ارتباط محبت بخشيد مردگان قبور نفس و هوى را

بصيرت را بأنوار شمس  زنده کنيد و کوران بىّبقوة کلمة ا  
  حقيقت بينا نمائيد و عليلان روحانيرا شفاى رحمانى بخشيد
  از الطاف و عنايات حضرت مقصود چنين اميدوارم و هميشه

  ّبذکر و فکر شما مشغولم و برب الملکوت مناجات مينمايم و گريه
  و قلوب راو زارى مينمايم تا جميع اين مواهب را مبذول فرمايد 

  مشروح فرمايد و روح را وجد و طرب دهد و جذب و وله بخشد
  ٔو عليکم البهآء الابهى

  اى پروردگار مهربان اين نفوس نداى ملکوت شنيدند و انوار
  ّشمس حقيقت ديدند و در فضاى جانفزاى محبت پريدند و
  عاشقان روى تواند و منجذبان خوى تو و آرزومند کوى تو و

  و تشنه جوى تو و مشغول بگفتگوى تو توئىّمتوجه بسوى تو 
  *دهنده و بخشنده و مهربان 

  اى صاحب دل بينا هر چند بصر جسمانى مفقود١٨_  
  ولى الحمد  بصيرت قلب موجود دل بيناست و روح شنوا

 



  ٣٦ص 
  اين ديدۀ تن معرض هزار امراض و عاقبت يقيناً نابينا گردد

  وشن و کشف ملکوتّلهذا اهميتى ندارد ولى ديده دل ر
  ٔالهى نمايد و الى الابد باقى و پايدار پس شکر کن خدا را که
  ايد و در ديده دلت روشن و گوش هوشت شنوا محافلى که آراسته

  آن احساسات آسمانى مينمائيد و ادراک حقايق و معانى ميکنيد
  آن محفل مانند فضاى آسمانست و آن نفوس مانند نجوم ساطع

  ند فرخنده نفسى که در اينعصر نورانىکه بنور هدايت روشن
ّاقتباس تعاليم آسمانى کند و خجسته قلبى که از محبة ا  

  *اهتزاز و انجذاب يابد 
ّالحمد  الذى اشرق بنوره الارض و السماء و اهتزت١٩ _   ّ ٔ ّ  

ٔنقة فى قلوب الاصفيآء و سطع نورهؤّبنفحاته رياض التقديس الم ّ  
  ظهرت و لمعت و اشرقت و لاحتّو تغبغب فى وجه السمآء ف

ٔانجم نورانيه فى الافق الاعلى و است ٔ   اضت و استشرقت منفّ
ّفيوضات ملکوت الابهى ثم افاضت على خطة الغبرآء فکانت ّ ٔ  

  ّنجوم الهدى و الحمد  الذى جعل هذا العصر المجيد
  ٔو القرن الجديد معرضاً لظهور حقائق الاشيآء بما فاض غمام

ّ الرب الودود و استضآء الغيب و الشهودالجود و ظهر مواهب ّّ  
ّو ظهر الموعود و لاح جمال المعبود و الصلوة و السلام و التحية ّ ّ ّ  

 



  ٣٧ص 
ّو الثنآء على الحقيقة الجامعة و الکلمة التامة و الکتاب المبين ّ ّ  

ّو النور المشرق من العل ّيين الهادى للامم المنور للعالم ففاضّ ّٔ  
  ود و قذف امواجه درارياً نورآء على ساحلطمطام فيضه على الوج
ّالشهود فحصحص الحق   ّ و زهق الباطل و ظهر النور و شاعّ

ٔالسرور و الحبور فتقدست بها النفوس و تنزهت بها الارواح و ّ ّ ّّ  
ٔانشرحت بها الصدور و صفت بها القلوب و لطف بها الافئد    وةّ

ّطابت بها الضمائر و طهرت بها السرائر حتى تحقق  ّ ّ   ّيوم النشورّ
ّو احاط الطاف ربک الغفور و التحية و الثنآء على تلک النجوم ّ ّ ّ ّ  
ّالنورانية الساطعة اللامعة فى فلک العلى کواکب منطقة برو ّ ّ   جّ
ّملکوت الابهى و عليهم البهآء و بعد ايها الرجل الکريم ّ ٔ  

ّو المستنبئ من النبأ العظيم قم على خدمة امر ا بقوة نافذة ّ  
ٔوت الابهى و نفثات من روح الملا الاعلى و لا تحزن بمامن ملک ٔ ٔ  

ّينطقون المرجفون من کتبة الجرائد و الفريسيون فى حق ّ  
ّالبهآء تذکر ايام المسيح و ما اصابه من القوم و ما اصاب ّ  

ّالحواريين من المحن و الالام فانتم احبة جمال الابهى فلابد ٔ ّ ّٓ  
  ما اصابهم فى القرونّتقعون لحبه تحت ملام القوم و يصيبکم 

ّالاولى ثم تتلئلا وجوه المختارين بانوار ملکوت ا على ممر ّٔ ٔ  
ٔالقرون و الاعصار بل تعاقب الادهار و المنکرون فى خسران مبين ٔ  
ّکما قال سيد المسيح سيعذبونکم القوم لاسمى فذکرهم بهذا ٔ ّ ّ  

 



  ٣٨ص 
ّو قل لهم ان المسيح مع وجهه الصبيح و جماله المليح قا   موا عليهّ

ّالفريسيون و قالوا انه المسيخ و ليس بمسيح لانه ادعى الالوهية ّ ّ ّ ّ  
ٔالعظمى و الربوبية الکبرى و قال انا ابن ا و ان الاب ظاهر ّ ّ ّ  

  باهر بجميع شئونه و کمالاته فى حقيقة ابنه الوحيد و ربيبه المجيد
  العهدو قالوا هذا کفر و افتراء على ا بنصوص قاطعة واضحة فى 

ّالقديم فبناء على ذلک افتوا بسفک دمه و علقوه على الصليب و کان ّ  
ٓينادى يا ربى الحبيب الى متى تترکنى بين يدى هؤلاء ارفعنى ّ  

  ّى عند عرش عظمتک انک انتّاليک و اجرنى فى جوارک و اسکن
ّالمجيب و انک انت الرحمن الرحيم اى رب ضاق على رحيب ّ ّ ّ ّ  

  ّبى حباً بجمالک و انجذاباً الى ملکوتکّالغبرآء و الصليب حبي
ّو اشتعالا بالنار الموقدة فى صدرى الملتهبة بنفحات قدسک ً  
ّرب ايدنى على الصعود و وفقنى على الورود و الوفود على عتبة ّ ّ ّ  

ّقدسک يا ربى الودود انک انت الرحمن ذو الفضل و الجود و انک ّ ّ ّ  
ّانت الکريم و انک انت الرحيم و انک انت ّ   ّ العليم لا اله الا انتّ

  ّيون على هذا البهتان العظيميسر الفرسالمقتدر القدير و لم يجت
ٔو الذنب الجسيم الا لجهلهم حقيقه الاسرار و عدم مشاهدتهم ّ ّ  
ّللانوار و ملاحظه الاثار و الا صدقوا بکلماته و شاهدوا آياته ّ ٓ ٔ  

ّو عرفوا بيناته واستظلوا فى ظل راياته و اطلعوا باشا ّّ   راته و فرحواّ
ّمن بشاراته ثم اعلم ان الحقيقة الرحمانية ال ّ ّ   ّتى تعبر بغيبّّ

 



  ٣٩ص 
ّالغيوب و مجهول النعت و المنقطع الوجدانى قد تقدس عن کل ذکر ّ ّ  
  و بيان و اشارة و نعت و ثنآء و من حيث هى هى عجزت العقول عن

ٔادراکها و تاهت النفوس فى تيه عرفانها لا تدرکه الابصار و    هوّ
ّيدرک الابصار و هو اللطيف الخبير و لکن اذا نظرت الى حقائق ٔ  
ٔالاشيآء و هوية الکائنات تنظر آثار رحمة ربک فى کل الاشيآء ّٔ ّ ّ  

ّو سطوع انوار اسمائه و صفاته فى حيز الوجود بشهود لا ينکره الا ّ  
ّکل جهول و عنود حيث ترى ان الکون منشور ناطق باسرار ّ  

ّ اللوح المحفوظ و ما من ذرة من الذرات اوالمکنونة المصونة فى ّّ ّ  
  ّکائنة من الکائنات الا ناطقة بذکره حاکية عن اسمائه و صفاته
ّمنبئة عن عزة کبريائه مدلة على وحدانيته و رحمانيته و لا ينکر ّ ّّ ّ  

  ّهذا کل من له سمع او بصر او عقل سليم و اذانظرت الى الکائنات
ّبأسرها حتى الذرات ترى ان ّ   ّ اشعة شمس الحقيقة ساطعةّّ

   فيها تحکى عن انوارها و اسرارها و سطوعةعليها ظاهر
ّشعاعها فانظر الى الاشجار و الى الاثمار و الى الازهار حتى ٔ ٔ ٔ  
ّالاحجار اما ترى انوار الشمس ساطعة عليها و ظاهرة فيها و ٔ  
ّمنبئة عنها ولکن اذا عطفت النظر و حولت البصر الى مرآة ّ ّ  

ّية و مجالى لطيفة ربانية ترى ان الشمس ظاهرةصافية نوران ّ ّ ّّ  
ّفيها بشعاعها و حرارتها و قرصها و صنوبرها ولکن الاشيآء انما ّ  

ّ عليها و اما الحقيقة الکّلها نصيب من نورها و تدل ّلية النورانيةّ ّ ّ  
 



  ٤٠ص 
ّ الصافية الةو المرآ   ّى تحکى بتمامها عن شئون مجليها و تنطبقتّ

ّثار الشمس الظاهرة فيها فهى الحقيقة الکلآثارها على آ ّ   يّةّ
ّالانسانية و الکينونة الرحمانية و الذاتية الصمدانية قل ادعوا ّ ّ ّ ّ ّّ ٔ  
ٔا او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسمآء الحسنى هذا ّ ّ  

ٔمعنى قول المسيح الاب فى الابن فيا هل ترى اذا   قالت المرآة ٔ
ّالصافية ان الشمس ظاهرة    ّفى بجميع شئونها و صفاتها و آثارهاّّ
َهل يکذب فى قولها اوينک ُ   ّر فى بيانها لا و الذى خلقهاُّ

  ّو انشئها و ابدعها و جعلها حقيقة منطبقة لشئون مجليها
  فسبحان من ابدعها و سبحان من انشئها و سبحان من اظهرها
ّفهذا قول المسيح الذى تفوه به و اعترضوا به عليه حيث قال ّ  

ّ الابن فى الاب و الاب فى الابن فاعلم ذلک و اطلع بأسرار ربکّان ّ ٔ ٔ ٔ ٔ  
ّو اما هؤلاء المنکرون فى حجاب من الحق فلا يرون و لا يسمعون ّٓ  
ٍو لا يفقهون ذرهم فى خوضهم يلعبون و دعهم فى کل واد يهيمون ّ  

ّاولئک کالانعام حيث لا يفر ّقون بين اللؤلؤ و الخزف و الا انهمٔ ّ  
ّرار ربک الرحمن الرحيم و انک انت استبشرلفى معزل من اس ّ ّ ّ  

و نشر نفحات ا ٓبهذه البشارة الکبرى و قم على اعلاء کلمة ا  
ّفى تلک الاقطار الشاسعة الارجآء و اعلم ان ربک يؤيدک بقبيل ّ ّّ ٔ ٔ  
ٔمن الملا الاعلى و جنود من ملکوت الابهى تترى و تصول على ٔ ٔ  

ٔجنود الجهل و العمى سترى ان الافق   ٔ الاعلى انتشرت منهّ
 



  ٤١ص 
ّبارقة الصباح و احاطت على الافاق و محقت الظلمآء و زالت ٓ ّ  

ّالليلة الليلاء و لاحت الغر ٓ ّ   ّ الغرآء و اسفرت البيضآء ساطعةةّ
ّالفجر على الانحآء يومئذ يفرح المؤمنون و ينجذب الثابتون و يفر ّ ٔ  

  ٔ الانوارٔلاّالمرجفون و ينعدم المتزلزلون انعدام الظلام عند تلئ
ّفى الاسحار و عليک التحية و الثنآء ّ ّ ٔ  
ّالهى الهى هذا عبدک النورانى ّ و رقيقک الرحمانىّ    قد اقبلّ

ّاليک و وفد عليک و وجه وجهه اليک و اقر بوحدانيتک و اعترف ّ ّ  
ٔبفردانيتک و نادى باسمک بين الامم و هدى القوم الى معين ّ  

ّرحمانيتک يا ربى الاکرم و سقى الطال ٔ ّ   ّبين کأس الهدى الطافحةّ
ّبصهبآء موهبتک الکبرى رب ايده فى جميع الشئون و علمه سرک ّ ّّ ّ  

  ّک المکنون و اجعله علماً يتموج بارياحؤالمصون و انثر عليه لؤل
ّتأييدک على اعلى القصور و عيناً نابعة بالمآء الطهور و نور القلوب ّ  

ٔبضيآء سراج ينشر النور و يظهر حقائق الاشيآء لا   هل الفضلّ
ّو الجود بين خلقک يا ربى الغفور انک انت المقتدر القادر المهيمن ّ  

ّالعزيز الکريم و انک انت الرب ّ   *ّ الرحيم ّ
  چون حضرة مسيح در بيست قرن پيش ظاهر شد٢٠ _  

  نکه يهود در نهايت انتظار ظهور آنحضرت بودند و هرآبا وجود 
  جيل نما و گريهروز دعا ميکردند که خدايا ظهور مسيح را تع

 



  ٤٢ص 
  ميکردند لکن بعد از طلوع آن شمس حقيقت انکار کردند و بنهايت
  عداوت بر خواستند و عاقبت آن روح الهى و کلمة ا را بصليب

  زدند و نام شريفش را بعل زبول استغفر ا يعنى شيطان
  ّنهادند چنانکه نص انجيل است و سبب اين بود که ميگفتند که

  ّح بنص واضح تورات مشروط بعلاماتى و تا اين علاماتظهور مسي
  ّظاهر نشود هر کس ادعاى مسيحى کند کاذبست و آن علامات
  ّاينست که آن مسيح بايد از محلى غير معلوم بيايد و ما خانه

  او را در ناصره جميع ميدانيم و آيا از ناصره شخص صالحى ظاهر
  د از حديد باشدخواهد شد علامت ثانى اينست که عصاى او باي

  يعنى با شمشير بايد چوپانى کند حال اين مسيح عصاى چوبى
  نيز در دست ندارد و من جمله شروط و علامت اينست که بايد
  بر سرير داود بنشيند سلطنت داودى تشکيل نمايد حال سرير

  ّد سهل است حتى حصير ندارد و من جمله شروط ترويجودا
  ّکام تورات را نسخ کرده حتىّجميع احکام توراتست حال بکلى اح

ّسبت را شکسته و حال آنکه نص توراتست که اگر نفسى ادعاى ّ  
  ّنبوت کند و معجزات نيز ظاهر کند و سبت را بشکند او را بکشيد
  ئى و من جمله شروط اينست که در زمان سلطنت او عدالت بدرجه

  عالم حيوان سرايت نمايدبرسد که عدل و حق از عالم انسان 
   موش با هم در يک حفره مأوى نمايد و باز و کبک در يکمار و

 



  ٤٣ص 
  آشيانه لانه کند و شير و آهو در يک چراگاه بچرند و گرگ و ميش

  ئى از يک چشمه بنوشند حال ظلم و عدوان در زمان او بدرجه
  رسيده که خود او را بصليب زنند و از جمله شروط اينست که

  گردند و غالب بر جميع امم عالمدر زمان مسيح بايد يهود سر فراز 
  ّشوند حال يهود در کمال ذلت اسير و ذليل دولت رومانند

  پس چگونه اين مسيح موعود توراتست چنين اعتراض بر آن شمس
  حقيقت مينمودند و حال آنکه آن روح الهى موعود تورات بود

ولى چون يهود معنى اين علامات و شروط را نميفهميدند کلمة ا  
  ّليب زدند اما بهائيان گويند جميع اين علامات بتمامهرا بص

  ّدر ظهور حضرت مسيح تحقق يافت ولى يهود حقيقت اين علامات
که بعنوان رمز در تورات بيان شده نفهميدند لهذا روح ا  

  ًرا انکار نمودند و بدار زدند مثلا از جمله شروط سلطنت است
  د الهى بودگويند سلطنت حضرت مسيح سلطنت آسمانى بو

  ابدى بود نه سلطنت ناپليونى که باندک زمانى زايل شد و قريب
  دو هزار سال است که اين سلطنت حضرت مسيح تأسيس شده
ّو الى الان باقى و بر قرار والى الابد آن ذات مقدس بر اين سرير ٔ ٓ  
ّابدى مستقر و همچنين سائر علامت کل ظاهر شده ولى يهود ّ  

  ئى  سال است که حضرت مسيح با جلوهنفهميدند و قريب دو هزار
  اند و هنوز يهود منتظر ظهور مسيحند و خود را الهى ظاهر شده

 



  ٤٤ص 
  *ّحق و مسيح را باطل ميدانند 

  ٤ئى که بتاريخ  اى حقيقت جو شخص محترم نامه٢١ _  
ّ بود رسيد و بکمال محبت قرائت گرديد اما١٩٢١اپريل  ّ  

ّوجود الوهيت بدلائل عقليه ثابت   ّ است ولى حقيقت الوهيتّ
  ٔممتنع الادراک است زيرا چون بنظر دقيق نظر فرمائى هيچ مرتبه
  ًدانيه ادراک مرتبه عاليه ننمايد مثلا عالم جماد که مرتبه دانيه

  ّاست ممتنع است که عالم نباترا ادراک تواند بکلى اين ادراک
  ّممتنع و محال است و همچنين عالم نبات هر چه ترقى نمايد از
  عالم حيوان خبر ندارد بلکه ادراک مستحيل است چه که رتبه
  ّحيوان فوق رتبه نباتست اين شجر تصور سمع و بصر نتواند

ّو عالم حيوان هر چه ترقى نمايد تصور حقيقت عقل که کاشف ّ  
  ّحقيقت اشياء است و مدرک حقايق غير مرئيه تصور نتواند زيرا

  ليه است و حال آنکه اينّمرتبه انسان بالنسبه بحيوان مرتبه عا
  ت مراتب مانع از ادراکستوّکائنات تماماً در حيز حدوثند ولى تفا

  هيچ مرتبه ادنى ادراک مرتبه اعلى نتواند بلکه مستحيل است
  ًولى مرتبه اعلى ادراک مرتبه ادنى کند مثلا حيوان ادراک مرتبه
  يدنبات و جماد کند انسان ادراک مرتبه حيوان و نبات و جماد نما
  ولى جماد مستحيل است که ادراک عوالم انسانى کند اين

 



  ٤٥ص 
  ّحقايق در حيز حدوث است با وجود اين هيچ مرتبه ادنى مرتبه

  اعلى را ادراک نتواند و مستحيل است پس چگونه ميشود که حقيقت
  ّحادثه يعنى انسان ادراک حقيقت الوهيت کند که حقيقت قديمه

  ّو حقيقت الوهيت صد هزار مرتبهاست تفاوت مراتب بين انسان 
  ّاعظم از تفاوت بين نبات و حيوانست و آنچه انسان تصور کند
  صور موهومه انسان است و محاط است محيط نيست يعنى

  ّانسان بر آن صور موهومه محيط است و حال آنکه حقيقت الوهيت
  محاط نگردد بلکه بجميع کائنات محيط است و کائنات محاط

  ّتى که انسان تصور مينمايد آن وجود ذهنى داردّو حقيقت الوهي
  ّنه وجود حقيقى اما انسان هم وجود ذهنى دارد و هم وجود

  ّحقيقى پس انسان اعظم از آن حقيقت موهومه است که بتصور
  آيد طير ترابى نهايتش اينست مقدارى از اين بعد نامتناهى

  وج آفتاب مستحيل است ولکنارا پرواز تواند ولى وصول ب
ّايد ادله عقليه يا الهاميه بوجود الوهيت اقامه نمود يعنىب ّ ّ   .بقدر ادراک انسانى  ّ

  اين واضح است که جميع کائنات مرتبط بيکديگر است ارتباط
  ّتام مثل اعضاى هيکل انسانى چگونه اعضاء و اجزاء هيکل
  انسانى بيکديگر مرتبط است همين قسم اعضاى اين کون

  ًتبط است مثلا پا و قدم مرتبطنامتناهى جميع بيکديگر مر
 



  ٤٦ص 
  بسمع و بصر است بايد چشم ببيند تا پا قدم بر دارد بايد سمع
  ّبشنود تا بصر دقت نمايد هر جزئى که از اجزاء انسانى ناقص

  باشد در سائر اجزاء فتور و قصور حاصل گردد دماغ مرتبط بقلب
  رو معده است و شش مرتبط بجميع اعضاء است و همچنين ساي

  ّ دارد آنقوه عاقله خواه قديم ئىاعضاء و هر يک از اين اعضاء وظيفه
  ّگوئيم خواه حادث مدير و مدبر جميع اعضاء انسان است تا هر يک

  ّاز اعضاء بنهايت انتظام وظيفه خود مجرى نمايد اما اگر در
ّآنقوه عقليه خللى باشد جميع اعضاء از اجراى وظائف اصلى خود ّ  

  و نتيجه نبخشددّکل انسانى و تصرفات اعضاء خلل عارض شودباز ماند و در هي
ّو همچنين در اين کون نامتناهى ملاحظه نمائيد لابد قوه ّ  

ّيه موجود است که محيط است و مدير و مدبر جميع اجزاء اينّکل ّ  
  ّکون نامتناهى است و اگر اين مدير و مدبر نبود عالم کون مختل

  حظه مينمائيد که اين کونبود و نظير مجنون ميبود مادام ملا
  نامتناهى در نهايت انتظامست و هر يک از اجزاء در نهايت

  اتقان وظائف خود را مجرى ميدارد که ابداً خللى نيست واضح
ّو مشهود ميگردد که يک قوه کل ّيه موجود که مدبر و مدير اين کونّ ّ  

  نامتناهى است هر عاقلى اين را ادراک مينمايد
  د جميع کائنات نشو و نما مينمايد ولى در تحتو ديگر آنکه هر چن

 



  ٤٧ص 
  بخشد باران ميپروراند ًاند مثلا آفتاب حرارت مى ّمؤثرات خارجه
  بخشد تا انسان نشو و نما نمايد پس معلوم شد که نسيم حيات مى

ّهيکل انسانى در تحت مؤثرات خارجى است بدون آن مؤثرات ّ  
  ّيز در تحت مؤثرات ديگرىّنشو و نما ننمايد آن مؤثرات خارجه ن

  ًاست مثلا نشو و نماى وجود انسانى منوط بوجود آبست و آب منوط
  بوجود باران و باران منوط بوجود ابر و ابر منوط بوجود آفتاب

ّتا بر و بحر تبخ   ر ابر حاصل شود اينها هر يک همّر نمايد و از تبخّ
ّمؤثرند و هم متأثر پس لابد منتهى بمؤثرى ميشود که ّ ّ    از کائنّ

  ّديگر متأثر نيست و تسلسل منقطع ميگردد ولى حقيقت آن کائن
  .مجهول و لکن آثارش واضح و مشهود 

  ّو از اين گذشته جميع کائنات موجوده محدود و نفس  محدوديت
  ّاين کائنات دليل بر حقيقت نامحدود چه که وجود محدود دال

  .بر وجود نامحدود است 
  ّيه داردّيار که دلالت بر آن حقيقت کلّبارى از اين قبيل ادله بس

ّيه چون حقيقت قديمه است منزه و مقدس از شئونّو آن حقيقت کل ّ ّ  
  و احوال حادثاتست چه که هر حقيقتى که معرض شئون و حادثات

  باشد آن قديم نيست حادث است
ّپس بدان اين الوهيتى که سائر طوائف و ملل تصور مينمايند در تحت ّ  

ّوق تصور و حال آنکه حقيقت الوهيت ّتصور است نه ف   .ّتصور است فوق ّ
 



  ٤٨ص 
ّاما مظاهر مقدسۀ    کمالات و آثار آن حقيقتّ الهيه مظهر جلوۀّ
  ّاند و اين فيض ابدى لاهوتى حيات ابديه ّقديمه مقدسه

  ًعالم انسانيست مثلا شمس حقيقت در افقى است عالى که هيچکس
ّصر است و او مقدس و منزه ازوصول نتواند جميع عقول و افکار قا ّ  

ّادراک کل ولکن مظاهر مقدسۀ    مراياى صافيۀّ الهيه بمنزلۀّ
  اند که استفاضه از شمس حقيقت ميکنند و افاضه بر سائر خلق ّنورانيه

   نورانى ظاهر و باهرمينمايند و شمس بکمال و جلالش در اين آئينۀ
  م صادق استاينست اگر آفتاب موجود در آئينه بگويد من شمس

  و اگر بگويد نيستم صادق است اگر شمس باتمام جلال و جمال و
ّ صافيه ظاهر و باهر باشد تنزل از عالم بالا و سموکمالش در اين آئينۀ ّ  

  مقام خود ننموده و در اين آئينه حلول ننموده بلکه لم يزل
  ّهميشه در علو تنزيه و تقديس خود بوده و خواهد بود و جميع

  ّضيه بايد مستفيض از آفتاب باشد زيرا وجودش منوطکائنات ار
  و مشروط بحرارت و ضياء آفتاب و اگر از آفتاب محروم ماند
ّمحو و نابود گردد اين معيت الهيه است که در کتب مقدسه ّ ّ  

  مذکور است انسان بايد با خدا باشد پس معلوم شد که حقيقت
   شىءئينۀّالوهيت ظهورش بکمالاتست و آفتاب و کمالاتش در آ

  ّح از فيوضات الهيه اميدوارم که نظرّمرئى است و وجود مصر
  *بينا يابى و گوش شنوا و پردها از پيش چشم بر خيزد 

 



  ٤٩ص 
  ه الى ا چشم از جميع ما سوى بر بندّاى متوج٢٢ _ 

  و بملکوت ابهى بر گشا آنچه خواهى از او خواه و آنچه طلبى
  تت روا نمايد و بالتفاتىاز او طلب بنظرى صد هزار حاجا

  صد هزار درد بيدرمان دوا کند بانعطافى زخمها را مرهم نهد
  و بنگاهى دلها را از قيد غم برهاند آنچه کند او کند ما چه

  توانيم کرد يفعل ما يشآء و يحکم ما يريد است پس سر تسليم نه
ّو توکل بر رب رحيم به  ّ*  

  دهماى طالب حقيقت نامه که بتاريخ سيز٢٣ _  
  ّ مرقوم نموده بودى رسيد اديان الهيه از يوم١٩٢٠ديسمبر 

  ى ظاهر شده و هر يک آنچه بايد و شايد مجرىپٓآدم الى الان پيا
  ّداشته خلق را زنده نموده و نورانيت بخشيده و تربيت کرده

  ّتا از ظلمات عالم طبيعت نجات يافتند بنورانيت ملکوت رسيدند
  ّظاهر شد مدتى از قرون کافلولى هر دينى و هر شريعتى که 

  سعادت عالم انسانى بود و شجر پرثمر بود ولى بعد از مرور قرون
  اثر و ثمر ماند لهذا دو باره تجديد شد و اعصار چون قديم شد بى

ًدين الهى يکيست ولى تجدد لازم مثلا حضرت موسى مبعوث ّ  
  شد و شريعتى گذاشت بنى اسرائيل بواسطه شريعت موسى

ّت يافته بنور رسيدند و از ذلت خلاص گشته عزتاز جهل نجا ّ  
 



  ٥٠ص 
ّابديه يافتند ولى بعد از مدتى مديده آن انوار غروب کرد و آن ّ  

  ّنورانيت نماند روز شب شد و چون تاريکى اشتداد يافت کوکب
  ساطع حضرت مسيح اشراق نمود دو باره جهان روشن شد

   انسانيست ولکنّمقصد اينست دين ا يکى است که مربى عالم
  ّتجدد لازم درختى را چون بنشانى روز بروز نشو و نما نمايد

  ّو برگ و شکوفه کند و ميوه تر ببار آرد لکن بعد از مدت مديد کهن
  گردد از ثمر باز ماند لهذا باغبان حقيقت دانه همان شجر را

  .ّگرفته در زمين پاک ميکارد دو باره شجر اول ظاهر ميشود 
  ّدر عالم وجود هر چيزيرا تجدد لازم نظر بعالمّدقت نمائيد 

ّجسمانى نمائيد که حال جهان تجدد يافته افکار تجدد يافته ّ  
ّعادات تجدد يافته علوم و فنون تجدد يافته مشروعات و اکتشافات ّ  

ّتجدد يافته ادراکات تجدد يافته پس چگونه ميشود که امر ّ  
  م انسانيست و سبب عاليات فوق العادۀّعظيم دينى که کافل ترق

ّحيات ابدى و مروج فضائل نامتناهى و نورانيت دو جهانى ّ  
  ّتجدد ماند اين مخالف فضل و موهبت حضرت يزدانى است بى

  و ديانت عبارت از عقايد و رسوم نيست ديانت عبارت از تعاليم
  الهيست که محيى عالم انسانيست و سبب تربيت افکار عالى

ّدى عزت ابديه عالم انسانيستو تحسين اخلاق و ترويج مبا ّ  
   نار حرب و بغض وملاحظه کن که اين هيجان افکار و شعلۀ

 



  ٥١ص 
ّعدوان بين ملل و ظلم و تعدى بيکديگر که بکلى آسايش عالم ّ  
  ّانسانى را زايل نموده جز بماء تعاليم الهى خاموش گردد البته

  لازم کهّ ماوراء الطبيعه ّقوۀ نگردد اين واضح و آشکار است يک
  بغضا و جنگ و جدالو اين ظلمت را بنور تبديل نمايد و اين عداوت 

ّرا بالفت و محبت بين عموم بشر مبدل نمايد اين قوه نفثات ّّ  
 روح القدس است و نفوذ کلمة ا*  

  اى جوان رحمانى شکر کن خدا را که بملکوت٢٤ _ 
  طّلاعنورانى راه يافتى و پرده اوهام دريدى و بحقيقت اسرار ا

  ّيافتى اين خلق جميعاً خداونديرا در عالم افکار تصور نمايند
ّو آن تصور خود را بپرستند و حال آنکه آن تصور محاط است و عقل ّ  

  ّاعظم از محاط است زيرا تصور فرعمحيط ّانسان محيط البته 
   فرع اعظم است پس ملاحظه کنزّاست و عقل اصل البته اصل ا
  کر خويش نمايند و در عقل خود خداوندىجميع ملل و امم پرستش ف

ّخلق کنند و او را خالق کل شىء دانند و حال آنکه اين تصور ّ  
  ّاوهامست پس جميع خلق ساجد و عابد وهمند اما آن حقيقت

ّذات احديت و غيب الغيوب مقدس از تصور و افکار است وجدان ّّ  
  بآن نرسد در حوصله هر حقيقت حادثه آن حقيقت قديمه نگنجد
  آن عالم ديگر است از آن خبرى نيست وصول ممکن نه حصول

 



  ٥٢ص 
ّممتنع و محال همين قدر وجودش محقق و مثبوت ولکن کيفيت ّ  
  مجهول جميع فلاسفه و حکما دانستند که هست ولى در معرفت

  هستى او حيران گشتند و عاقبت مأيوس شدند و بکمال يأس از اينعالم
ٔ الحقائق و سر الاسرارة آن حقيقرفتند زيرا ادراک شئون و اسرار ّ  

ّقوه ديگر خواهد و حواسى ديگر شايد آن قوه و حواس فوق طوق ّ  
ّبشر است لهذا خبر نيافتند مثلا اگر در انسان قوه سمع و قوه ذوق ّ ً  
ّو قوه شم و قوه لمس باشد اما قوه باصره مفقود از براى آنشخص ّ ّ ّ  

  و شم و لمس نتوانمشاهده اشيا ممتنع و محال زيرا بسمع و ذوق 
  مشاهده کرد بناء عليه باين قواء و حواس موجوده در عالم بشر

ّادراک آنحقيقت غيب و منزه و مقدس از شوائب ريب مستحيل ّ  
  و محال قواى ديگر بايد و حواس ديگر شايد اگر آن قوا و حواس

ّميسر شود خبر گرفتن ممکن و الا فلا  ّ*  
  ه مذکور است که سقراطّاى امة ا در تواريخ شرقي٢٥ _  

ّبفلسطين و سوريه سفر کرد و در آنجا بعضى مسائل الهيه از علماى ّ  
  دو عقيده تأسيسکرد الهى اقتباس نمود و چون مراجعت بيونان 

ّنمود يکى وحدانيت الهيه و ديگرى بقاى ارواح بعد از انفکاک ّ  
  از اجسام و اين سبب هيجان اهل يونان شد زيرا مخالف

  شان بود و عاقبت او را سم دادند و کشتند و ايناعتقاد اي



  ٥٣ص 
   بسيار بودند و سقراطۀه آلهصحيح است زيرا يونانيان معتقد ب

ّوحدانيت الهيه را ثابت کرد و اين واضحست که مخالف اعتقاد ّ  
  ّيونانيان بود و مؤسس وحدت الهى حضرت ابراهيم بود که مسلسل

ّشت حتى در زمان سقراط امااين اعتقاد در بنى اسرائيل شيوع دا ّ  
  در تاريخ يهود نيست بسيار چيزها در تاريخ يهود نيست وقايع

  حضرت مسيح بتمامها در تاريخ يوسفيوس يهودى نيست و حال
  آنکه تاريخ زمان مسيح را نوشته است پس وقايع زمان مسيح را
  از اينکه در تاريخ يوسفيوس نيست نميشود انکار کرد و همچنين

  ّ شرق مذکور است که بقراط در مدينه سور مدتى بوددر تاريخ
  *ّو سور يکى از شهرهاى سوريه است 

  اى طالب ملکوت ا نامه شما رسيد و مضمون٢٦ _  
ّمعلوم گرديد مظاهر مقدسه الهيه دو مقام دارند يک مقام ّ  

  ّارة اخرى يک مقام بشريتبجسمانى و يک مقام روحانى بع
  ّت اگر امتحان واقع آن بر مقام بشريتّو يک مقام حقيقت رحماني

  ّواقع نه بر حقيقت نورانيه و اين امتحان نيز بحسب انظار ناس
ّاست يعنى چنين مينمايد که بشريت مظاهر مقدسه بظاهر ّ  

  ّبامتحان افتادند و چون ثبوت و استقامت در نهايت قوت و قدرت
  ّظاهر شود سائرين تعليم گيرند و متنبه شوند که در مورد

 



  ٥٤ص 
  ّامتحان چگونه ثبوت و استقامت بنمايند زيرا معلم آسمانى بايد

  بقول و عمل هر دو تعليم دهد و منهج قويم و صراط مستقيم بنمايد
ّو اما مقام من عبدالبهاست مظهر عبوديت در درگاه جمال   *ابهى  ّ

ّان الظهورات فى الادوار السابقة کان لکل واحد٢٧ _   ّّ ٔ ّ  
ٔود و رتبة فى نشأة الانسان و اما ظهور الاسممنهم شأن فى الوج ّٔ  

ّالاعظم روحى لاحبائه الفدا کان عبارة عن الرشد و البلوغ ّ ٔ ٔ  
ّفى الحقيقة الانسانيه فى عالم الوجود فالشمس معدن الضيآء ّ ّ ٔ  

ّو منبع الحرارة و مرکز الانوار جامعة لکل الکم   ّلات التى ظهرتأ
  ّتهدى حتى يکونفاق اجٓمن سآئر الکواکب المشرقة على الا

ّلک الحظ الاوفر و السهم العظيم من هذا النور المبين الحق ّ ّ ٔ ّ  
  ّاقول لک اذا بلغت ذلک المقام تنظرى اعناق المقدسين

  ّخاضعة خاشعة فى ذلک المقام عجلى بالحيات قبل الممات
ّو الربيع قبل الخريف و الشفآء قبل الامراض حتى تکونى طبيبة ّ ّٔ  

ّروحانية تشفى کل الع ّلل و الامراض بنفثات الروح فى هذاّ ٔ  
  *القرن المحمود و العصر المشهود 

  اى ورقه شجره حيات شجره حيات که در کتاب٢٨ _  
 



  ٥٥ص 
  ّمقدس مذکور حضرت بهآءا است و بنات ملکوت اوراق آنشجره

  مبارکه پس تو شکر کن خدا را که منسوب باين شجره گشتى و در نهايت
  ت و لطافتى ابواب ملکوت مفتوح و هر نفسّسبزى و خرمى و طراو

  مقبلى بر مائده آسمانى حاضر و از آن اطعمه روحانى بهره و نصيب
  گيرد الحمد  تو بر اين مائده حاضر و از نعمت آسمانى بهره

  ّو نصيب دارى و بخدمت ملکوت مشغولى و بنفحات جنت ابهى
   آسمان نازلمألوف تا توانى بهدايت ناس پرداز و از نانى که از

  ّتناول نما اينست که حضرت مسيح ميفرمايد انا خبز الذى
  *ّنزل من السمآء من اکل من هذا الخبز لن يموت ابداً 

  اى مفتون حقيقت و منجذب ملکوت ا نامه٢٩ _  
  ّمفصل رسيد و از تلاوتش نهايت سرور حاصل گرديد زيرا دليل جليل

ّبر علو همت و سمو نيت بود که الح ّ ّ   مد  خير خواه عالم انسانىّ
  ّو منجذب ملکوت بهائى و مفتون ترقى عالم بشرى هستى

  ّاميدوارم که بسبب اين افکار عاليه و انجذابات وجدانيه و بشارات
ّملکوتيه چنان روشن گردى که بپرتو محبت ا بر اعصار و قرون ّ  
  ّبتابى مرقوم نموده بودى که شاگرد مدرسه ترقى روحانى هستى

ّخوشا بحال تو اگر مدارس ترقى بمدرسه کل   ّيه ملکوت منتهىّ
  گردد علوم و معارفى حاصل شود که انسان لوح منشور امکانرا

 



  ٥٦ص 
  نامتناهى بيند و جميع کائناترا حروف و کلمات مشاهده کند و درس

  اءّمقامات معنوى خواند آيات توحيد در ذرات کائنات بيند و ند
  تأييدات روح القدس مشاهده نمايد وّرب الملکوت بشنود و 

  چنان وجد و طرب يابد که در عرصه و سيع امکان نگنجد آهنگ
  ملکوت کند و بجهان لاهوت شتابد هر مرغى چون پر بروياند

  در زمين استقرار نيابد باوج اعلى پرواز نمايد مگر مرغانى پا بسته
  قت جواى حقي  و يا بال و پر شکسته و يا آلوده بآب و گل نموده

  ّجهان ملکوت يکيست نهايت آنست که بهار تجدد نمايد و در
  کائنات حرکت و جنبشى جديد و عظيم بنمايد کوه و دشت زنده شود

  اندازه جلوه ه و ثمر بطراوتى بىفدرختان تر و تازه گردد و برگ و شکو
  نمايد لهذا ظهورات سابقه با ظهورات لاحقه نهايت ارتباط

ّد اما کون که ترقى نمايد شعاع شديدتردارد بلکه عين يکديگرن ّ  
  است و فيض عظيمتر و آفتاب در دائره نصف نهار جلوه نمايد

  اى طالب ملکوت هر ظهورى جان عالم است و طبيب حاذق هر
  دردمند عالم بشر مريض است آن طبيب حاذق علاج مفيد

   و وصايا و نصايحى قيام نمايد که درمان هر درديمدارد و بتعال
  ّمرهم هر زخم البته طبيب دانا احتياجات مريض را دراست و 

  هر موسمى کشف نمايد و بمعالجه پردازد لهذا تعاليم جمال
  ابهى را تطبيق بلوازم و احتياجات زمانه نما ملاحظه مينمائى

 



  ٥٧ص 
  ّ الساعه است بل درياق شفاىءکه جسم مريض جهانرا علاج بر

  ف نوع واحد نيستّابديست و معالجه اطباى حاذق سلف و خل
  بلکه بمقنضاى مرض مريض است هر چند علاج تغيير و تبديل يابد
ّولى کل بجهت صحت مريض است در ظهورات سابقه جسم عليل ّ  
  ّعالم تحمل علاج قوى فائق نداشت اينست که حضرت مسيح فرمود

  امور بسياريست که لازمست بيان شود ولکن حال شما نتوانيد
  ّآن روح تسلى دهنده که پدر ميفرستداستماع نمود ولکن چون 

  بيايد حقيقت را از براى شما بيان کند لهذا در اين عصر انوار
  تعليم خصوصى عمومى گرديد تا رحمت پروردگار شرق و غرب را
  ّاحاطه نمايد وحدت عالم انسانى جلوه کند و نورانيت حقيقت

  سمانىست آ اّجهان وجدانرا منور نمايد نزول اورشليم تازه شريعتى
ّو کافل سعادت عالم انسانى و جلوه نورانيت عالم الهى عما نوئيل ّ  
  ّفى الحقيقه مبشر برجوع ثانى حضرت مسيح بود و منادى طريق

  ملکوت اين معلومست که حرف عضوى از اعضاى کلمه است اين
  ّعضويت عبارت از استفاضه است يعنى اين حرف مستفيض از کلمه

   دارد و جزء او محسوب ميشوداست و ارتباط روحانى بکلمه
  ّحواريون بمنزله حروف بودند و حضرت مسيح جوهر کلمه و معانى
  کلمه که فيض ابديست پرتوى بر آن حروف افکنده بود و چون حرف

  عضوى از اعضاى کلمه است لهذا معناً مطابق کلمه است
 



  ٥٨ص 
  ياما نوئيل بشارت داده امروز تو بآن قّاميدواريم که آنچه جناب عم

  ّنمائى و يقين بدان که موفق ميشوى زيرا تأييدات روح القدس پياپى
ّميرسد و قوت کلمه چنان نفوذ کند که حرف آئينه مجلاى آفتاب کلمه ّ  

  ّشود و فيض و انوار کلمه جهانرا روشن نمايد اما اورشليم آسمانى
ّکه در قطب امکان استقرار يافته و قدس الاقداس ربانى که علم ٔ  

  جامع جميع کمالات و تعاليم سابقه است و از آن گذشتهافراخته 
َمنادى وحدت عالم انسانيست و علم صلح عمومى و روح حيات َ  

ّابديه و نور کمالات الهيه و فيض محيط عالم آفرينش و زينت و آرايش ّ  
  ّآفرينش و سبب آسايش عالم بشر است بالواح مقدسه مراجعت

   بشارات و طرازات و کتابّنمائيد اشراقات و تجليات و کلمات و
  ّاقدس ملاحظه مينمائيد که اين تعاليم الهيه اليوم درمان درد

  عالم انسانيست و مرهم زخم جسد امکانى روح حياتست و سفينه
ّنجات و مغناطيس عزت ابديه و قوه نافذه در حقيقت انسانيه  ّ ّ ّ*  

  ّوجود بر دو قسم است يکى وجود حق که مقدس از٣٠ _  
  ّاست او غيب منيع لا يدرک است او مسبوق بعلتادراک خلق 

ّ العلل است او قديم لا اول است غنىةّنيست بلکه موجد عل ّ  
  مطلق است و وجود ثانى وجود خلق است وجود عام است
  که مفهوم ذهنى است عقل انسان ادراک مينمايد اين وجود

 



  ٥٩ص 
  ّحادث است محتاج است و مسبوق بعلت است و حادث است

  حادث قديم نگردد و قديم حادث نشود خلق خالق نگرددلهذا 
  ّو خالق خلق نشود قلب ماهيت محال است در عالم وجود يعنى
  وجوديکه مفهوم ذهنى است و حادث است مراتب است مرتبه
  اولى جماد است بعد مرتبه نباتست در مرتبه نبات مرتبه جماد

   حيوان کمالموجود ولى امتياز دارد کمال نباتى دارد و در مرتبه
  جمادى و کمال نباتى موجود و کمال ديگر که کمال حيوانيست دارد

  سمع و بصر دارد و در مرتبه انسان کمال جمادى موجود و کمال
  نباتى موجود و کمال حيوانى موجود و از اينها گذشته کمال عقلى

  ّيات پس انسان درّموجود که کاشف حقايق اشياست و مدرک کل
   موجوداتست و مقصد از انسان فرد کامل است وّحيز کائنات اکمل

  آن فرد کامل مانند آئينه است و کمالات الهى در آن آئينه ظاهر و
ّمشهود اما شمس از علو تقديس تنزل ننمايد و داخل آئينه نگردد ّ ّ  

  ولى چون آئينه صافيست و مقابل شمس حقيقت کمالات شمس حقيقت
  ئينه ظاهر و آشکار گرددکه عبارت از شعاع و حرارت است در آن آ

ّو اين نفوس مظاهر مقدسه الهيه هستند  ّ*  
  ١٩٠٦ماه مى ٢٧ئى که بتاريخ   اى عزيز دانا نامه٣١ _  

  مرقوم نموده بودى ملاحظه گرديد مضمون در نهايت ملاحت بود
 



  ٦٠ص 
  ال نموده بوديد که آيا اين امر تازهؤّغايت مسرت حاصل گشت س
  ين مرده انگلستان گيرد و حال آنکهزنده ممکن است که جاى آئ

ّاحزابى تشکيل شده که در مقامات ساميه علوم روحانيه و قواى رحمانيه ّ  
  اند اند و در کمال ممتاز از جميع اسلاف شده بدرجات عاليه رسيده

  با وجود اين ممکن است اين امر بديع در انظار چنين احزاب چنان
  ّ ظل ظليلش جمع فرمايدّجلوه نمايد که قلوب را جذب و کل را در

  اى يار عزيز بدان که فرد ممتاز هر عصر بحسب کمالات آن عصر است
  ّشخص ممتازى که در قرون سالفه بود بحسب قرون اولى بود اما

  در اين عصر نورانى و در اين قرن رحمانى شخص جليل و کوکب منير
  راّو فرد ممتاز بقوت و کمالاتى جلوه نمايد که عاقبت جميع احزاب 
ّحيران کند و چون در کمالات روحانيه و فضائل رحمانيه فائق بر کل ّ ّ  

  ّ نورانيهّافراد است بلکه مرکز سنوحات رحمانيه است و قطب دائرۀ
  ئى در آن نيست که چنان جلوه نمايد که ّالبته محيط است و شبهه

ّکل را در ظل ظليل آورد و چون بدقت نظر نمائى اين نظام و قانون ّ ّ  
ّ جميع اشيا محقق يابى کل جاذب جزء است و مرکز محوررا در ّ  
  ّار در دائره حضرت روح را ملاحظه نما که چون مرکز قوهرگپ

ّروحانيه و مصدر سنوحات رحمانيه بود هر چند در بدايت حال ّ  
ّمعدودى قليل را بظل خويش در آورد ولى من بعد بآن قوه غالبه ّ  

  ر آورد حال را قياس بر خيمه مسيحائى دّجميع احزاب را در ظل
 



  ٦١ص 
   قدر فرق دارد از اين ميتوانى قياس کنىهماضى کن ببين چ

  و پى بحقيقت برى و يقين بنمائى اختلاف احزاب عالم از تفاوت
ّادراکاتست مادام قواى ادراکيه مختلف البته آراء و افکار مختلف ّ  

ّشود اما اگر يک قوه ادراکيه کل ّ ّ   است بميانّئى که محيط بر کل  ّيهّ
  ّآيد آن آراء مختلفه متفق گردد و الفت و يگانگى معنوى ظهور
  نمايد مثلا حضرت روح وقتيکه ظاهر شدند ادراکات خلق و

  احساسات و عقول طوائف موجوده مثل طايفه رومان يونان سريان
ّاسرائيليان مختلف بود چون قوه کل   ّيه روح ا بميان آمدّ
  ّع آراء مختلفه را در ظل مرکز واحدعاقبت بعد از سيصد سال جمي

َجمع نمود احساسات روحانيه واحده حاصل گشت در مقام مثل َ ّ  
  ذکر ميکنم سپاه در تحت اداره سران عسکر که آراء مختلف دارند
ّواقع البته در تعيين خط حرب و حرکت اختلاف نمايند ولى چون ّ  

  ء مختلفهّسردار کل که در فنون حرب ماهر بميان آيد جميع آن آرا
ّمحو گردد و رأى واحد شود و سردار کامل کل را بظل اداره خويش ّ  

ْآورد اين مقام مثل است نه مثل حال اگر گوئى که سران اين ِ َ  
ّلشکر هر يک متفنن در فنون حرب و ماهر و مجرب چگونه تمکين ّ  

   زايد الوصف نمايد اين سخن غيرشخص واحد نمايند ولو جلوۀ
  ئى در آن نيست و ه يقين است و شبههّمسموع زيرا اين قضي

  ّهمچنين مظاهر مقدسه على الخصوص حقيقت اسم اعظم جمال ابهى
 



  ٦٢ص 
  در انجمن عالم چون پرده براندازد مانند يوسف کنعانى در مصر
  رحمانى بصباحت و ملاحتى جلوه نمايد که دلبران عالم را اسير

ّخويش فرمايد و اما نفوسيکه در اين جهان تولد   هاى  يابند و لطيفهّ
ّنورانى هستند ولى از شدت گرفتارى از فوائد کلى محروم شوند و از ّ  
  اين عالم بروند حقيقتاً شايان تأسف است و نظر باين حکمت است
ّکه مظاهر کليه در اين جهان کشف نقاب کنند و تحمل هر مشقت ّ ّ ّ  

  طالعّو بلا نمايد و خود را فدا فرمايند تا اين نفوس مستعده را م
  ّانوار کنند و حيات ابديه بخشند اينست قربانى حقيقى که حضرت

  مسيح خود را بجهت حيات عالم فدا نمود
ّ تأثير نفوس مقدسه روحانيه و امداد و فيوضات بخلق بعدۀّو اما مسئل ّ  

  ّاز خلع قالب عنصرى اين مسئله مسلمه بهائيانست بلکه مظاهر
ّمقدسه الهيه را فيض عظيم و نور مب   ين بعد از صعود از اين عالم استّ

ّحضرت مسيح را اعلاء کلمه و ظهور قوت الهيه و تقليب نفوس زکيه ّ ّ  
  ّاء حيات ابديه بعد از شهادت عظيمتر و بيشتر بود و همچنينطو اع

   وجمال مبارک را بعد از صعود فيوضات بيشتر و سطوع انوار زيادتر
ّظهور قوت الهيه عظيمتر و نفوذ کلمه شديدت   ر است و چندى نگذردّ

  ّکه شمس حقيقتش حرکت و حرارت و نورانيت و موهبتش جميع آفاق را
ّاحاطه نمايد و اما از قلت ترقى امر بهائى در آن مملکت مکدر مباش ّ ّ ّ  
  اين بدايت طلوع است در امر حضرت مسيح ملاحظه نما که سيصد

 



  ٦٣ص 
  يت اينسال کشيد تا آنکه نفوذ عظيمه ظاهر گرديد حال از بدا
  امر شصت سال نگذشته که انوارش بر جميع آفاق تابيده

ّو اما مجمع شفائى که تو از اعضاء آن هستى وقتيکه در ظل اين ّ  
ّامر آيد قوت نفوذش صد رتبه بر افزايد ملاحظه مينمائى که محبت ّ  

ّبهائيان بچه درجه است و اساس محبت است همچنانکه قوۀ   ّ حبّ
  ل و ممتاز از ساير اديانست بهمچنيندر بهائيان در نهايت کما

ّدر جميع شئون چنين است زيرا اساس کل محبت است ّ  
  ّو اما مسئله ترجمه کتب و الواح جمال مبارک عنقريب در جميع
  لسان بمنتهاى فصاحت و بلاغت مجرى خواهد گرديد الواح

  حضرت بهآءا وقتيکه مطابق اصل در نهايت بلاغت و فصاحت
  ر معانى آنوقت ساطع شود و جميع چشمها را روشنترجمه شود انوا

  ّکند شما بقدر قوه بکوشيد که ترجمه مطابق اصل باشد
  جمال مبارک بحيفا بسيار تشريف بردند و شما فائز گشتيد ولى

  آنوقت نميشناختيد و اميدوارم که بملاقات حقيقى فائز گردى و آن
  مشاهده بديده بصيرتست نه بصر

  ّآءا محبت جامعه است که شامل جميعجوهر تعاليم حضرت به
ّفضائل عالم انسانيه است و مورث حيات ابديه و سبب ترقى جميع ّ ّ  
  افراد بشر است عنقريب ملاحظه مينمائيد که اين تعاليم آسمانى

  مانند نور حقيقت جميع آفاق را احاطه و روشن نمايد
 



  ٦٤ص 
   بسيار بديعمناجات مختصرى که در آخر نامه نگاشتى فى الحقيقه

  *ّأثر است هميشه تلاوت نما ُو لطيف و مليح و م
ّاى اماء رحمن در اين قرن رب عظيم آفتاب عل٣٢ _     ّيينّ

  ّنور حقيقت در شدت اشراقست و شمس در نقطه احتراق و انوار
ّساطع بر آفاق چه که نشئه اولاى ظهور جمال قدمست و ظهور قوت ِ  

ّبازوى اسم اعظم روحى لاحبائه الف   دا در قرون آتيه هر چند دائرهٔ
ّامر ا يک بر صد اتساع يابد و سدره منتهى ظلش آفاق را احاطه ّ  

  ءکند ولى اين قرن بطلوع و سطوع آن شمس فائز گرديده مبد
  اشراقست و مطلع انوار و قرون آتيه اعصار انتشار آثار پس جهدى

  * فراوان بريد ّبليغ نمائيد تا نصيب تام و بهرۀ
  اى بنده الهى آنچه بجناب ابن ابهر مرقوم نموديد٣٣ _  

  ة کاملةّملاحظه گرديد از آيه من يدعى امراً قبل اتمام الف سن
  ّانه من المفترين سؤال نموده بوديد اين مقصد آنست که نفسى

ّ عند الناس من دون تأويل ادعاى امرى نمايدرقبل از الف معلوم مشهو ّ  
  ّالمفترين اين امر مراد ظهور کلىّى ظاهر نمايد انه من تولو آيا

  نيست چنانچه در آيات مبارکه صريحاً مذکور که قرنها بگذرد
  و الوف از سنه منقضى شود تا ظهورى مانند اين ظهور ظاهر شود

 



  ٦٥ص 
ّاما يحتمل بعد از الف بعضى از نفوس مقدسه موفق بامرى گردند ّ ّ  

ّاما نه ظهور کلى لهذا کور جمال مبارک فى الحق   يقه هر روزش ساليستّ
  ًو هر سالى هزار سال مثلا در آفتاب ملاحظه نما که انتقالش از
  ّبرجى ببرجى در مدت قليله حاصل گردد ولى حرارت و شعاع
  ّشديده آفتاب در برج اسد بعد از مدتى مديده بتابد يک دور
  تام در سائر بروج زند تا ببرج اسد رسد و چنين جلوه و ظهور

  ّروج شدت حرارت و سطوع نه خلاصه کلامنمايد در سائر ب
ّاينست که قبل از الف نفسى نفسى نتواند زد بايد در سلک رعيت َ َ  

  باشد و خاضع و خاشع اوامر الهى و احکام بيت العدل اگر
  از حکم بيت العدل عمومى مقدار رأس ابره تجاوز نمايد يا در اطاعت

ّتوقف کند مردود و مطرود است اما کور جمال مبار   ک و دور اسمّ
   .....ّاعظم سنين و دهور است و آن دور و کور مقيد بالف و الفين نه

  مقصود از اين عبارت که بدايت اين الف ظهور جمال مبارکست
  و هر روزش هزار سال مقصد دور و کور جمال مبارکست که باين

  *ّاعتبار مدتى مديده است و دهورى عديده 
  ات رسيد و از مضمون اى خادمه عالم انسانى نامه٣٤ _   

  بسيار ممنون شديم برهانى قاطع بود و دليلى ساطع در اينعصر
  ّنورانى و ترقى عالم انسانى چنين شايسته و سزاوار است که انسان

 



  ٦٦ص 
  جانفشان عموم گردد و خادم عالم انسانى شود هر امر عمومى الهى

  ّيهّاست و هر امر خصوصى ناسوتى لهذا مبادى مظاهر مقدسه اله
  جميع عمومى بود و شامل عالم انسانى بود هر انسان ناقصى

  خود پرست و در فکر راحت و منفعت خويش است چون يکقدرى فکرش
ّاتساع يابد در فکر راحت و نعمت خاندانش افتد اگر فکرش اتساع ّ  
  ّبيشتر يابد در فکر سعادت اهل شهرش افتد و چون افکار متسع

ّ ملتش افتد و چون افکار اتساع تامّبيشتر شود در فکر عزت وطن و ّ ّ  
  ّيابد و بمنتهى درجه کمال رسد در فکر علويت نوع انسان افتد

  خير جميع خلق طلبد و راحت و سعادت جميع ممالک را اين دليل
ّبر کمال است لهذا مظاهر مقدسه الهيه در فکر عموم بودند و در ّ  

  ان محصورحيات عموم کوشيدند و بتربيت عموم پرداختند مقاصدش
  ّنبود بلکه شمول و اتساع عمومى داشت پس شماها نيز بايد در فکر
  ّعموم بشر باشيد که نوع انسانى تربيت شود و اخلاق بکلى تعديل

  يابد و روى زمين بهشت برين شود جميع اهل اديان و ملل
  را دوست داشته باشيد يعنى دوستى حقيقى صميمى و اين

  ّان چه که بلسان اهميتى ندارددوستى را بعمل بنمائيد نه بلس
  *اکثر بشر بلسان خير خواهند و لکن عمل امتحان است  

  ئى بامضاى شما عموماً واصل گرديد اى حزب ا نامه٣٥ _  
 



  ٦٧ص 
  عبارت در نهايت ملاحت و بلاغت و فصاحت و حلاوت بود از
  ّقرائت نهايت مسرت حاصل گرديد ناطق بر روزه ماه صيام بود

  ّال شما حکم الهى را مجرى داشتيد و در ايام مبارکهخوشا بح
  بصيام قيام نموديد زيرا اين صيام جسمانى رمزى از صيام

ّروحانيست يعنى کف نفس از جميع شهوات نفسانى و تخلق ّ  
  ّباخلاق روحانى و انجذاب بنفحات رحمانى و اشتعال بنار محبت

   بود اميدّسبحانى و همچنين نامه دليل بر اتحاد و الفت قلوب
  ّاز فضل و موهبت رب جليل در اين عصر جديد چنانست که اقليم
  ّغرب شرق شمس حقيقت گردد و احباى الهى مطالع انوار و مظاهر
  آثار شوند و از شبهات غافلان محفوظ و مصون مانند و ثابت بر عهد
  و پيمان مانند شب و روز بکوشند تا خفتگانرا بيدار کنند و غافلانرا

  نوايانرا از فيض ابدى مايند محرومانرا محرم راز کنند و بىهوشيار ن
  .لاهوت خوانند  نصيب بخشند منادى ملکوت گردند و اهل ناسوت را بجهان

  ئى سر گردان اى حزب ا امروز در اين جهان هر حزبى در باديه
  ّو بهوا و هوسى متحرک و بخيال خويش پويان و جويان  در بين

  اسم اعظم از هر خيالى فارغ و از هر مقصدىاحزاب عالم اين حزب 
  ّدر کنار و بنيت خالصه قائم و بتعاليم الهى در نهايت آرزو ساعى
  و مجاهد تا اينکه روى زمين بهشت برين گردد و جهان ناسوت

 



  ٦٨ص 
  آئينه ملکوت شود جهان جهان ديگر گردد و نوع انسان تربيت

  .و روش و سلوک ديگر يابد 
ّن و عنايت جمال مبارک روحى لاحبائه الفداءاى حزب الهى بعو ٔ  

  بايد روش و سلوکى نمائيد که مانند آفتاب از سائر نفوس ممتاز شويد
  هر نفسى از شما در هر شهرى که وارد گردد بخلق و خوى و صدق
  ّو وفا و محبت و امانت و ديانت و مهربانى بعموم عالم انسانى

   که اين شخص يقين استٌمشار بالبنان گردد جميع اهل شهر گويند
  که بهائيست زيرا اطوار و حرکات و روش و سلوک و خلق و خوى
  اين شخص از خصائص بهائيانست تا باين مقام نيائيد بعهد و

  ايد زيرا بنصوص قاطعه از جميع ما ميثاق پيمان الهى وفا ننموده
ّوثيق گرفته که بموجب وصايا و نصائح الهيه و تعاليم ربانيه ّ   .مائيم رفتار ن ّ

  اى حزب ا وقت آنست که آثار و کمالات اسم اعظم در اين عصر
ّمکرم ظاهر و آشکار شود تا ثابت و محقق شود که اين عصر عصر جمال ّ  

  مبارکست و اين قرن ممتاز از قرون و اعصار
هر نفسى را مشاهده کنيد که توجه تام بامر ا ّاى حزب ا ّ  

  ّ کلمة ا شب و روز بنيت خالصهدارد و مقصد محصور در نفوذ
  خدمت امر مينمايد و ابداً در روش و سلوک رائحه خود خواهى و
ّاثرى از غرض شخصى نيست بلکه سرگشته بيابان محبت ا  

 



  ٦٩ص 
و منهمک در نشر نفحات ا است و سرمست باده معرفت ا  

  وتى شودّو منجذب بآيات ملکوت ا يقين بدانيد که موفق ملک
  گاهى از افق موهبتح صبّو مؤيد آسمانى گردد و مانند ستارۀ

  ّابدى بنهايت نورانيت درخشنده و تابنده خواهد شد و اگر
  بشائبه هوى و هوس و خود پرستى مشوب يقين است که مساعى

  .نتيجه ماند و محروم و مأيوس گردد  عاقبت بى
  از سلاسل و اغلالاى حزب ا الحمد  جمال مبارک اعناق را 

  خلاص نمود و از جميع قيود رهائى داد و فرمود بار يکداريد
  و برگ يکشاخسار بعالم انسانى مهربانى کنيد و بنوع بشر مهر پرور

  گرديد بيگانگانرا مانند آشنا معامله نمائيد و اغيار را بمثابه
  يار نوازش فرمائيد دشمن را دوست بينيد و اهرمن را ملائکه

  ّفاکار را مانند وفادار بنهايت محبت رفتار کنيد و گرگانشماريد ج
  ّخونخوار را مانند غزالان ختن و ختا مسک معطر بمشام رسانيد

  خائفان را ملجأ و پناه گرديد و مضطربان را سبب راحت دل و جان
  نوايان را نوا بخشيد و فقيران را کنز غنا شويد دردمندان را بى

  ب و پرستار بصلح و سلام خدمتدرمان گرديد و مريضانرا طبي
  .تأسيس نمائيد  نمائيد و دوستى و راستى و حق پرستى و آشتى در جهان نيستى
  ّاى حزب ا همتى بنمائيد بلکه اين عالم انسانى نورانى گردد

 



  ٧٠ص 
  ّو اين توده غبرا جنت ابهى شود ظلمت احاطه نموده است

  شر جولانگاهو خلق و خوى وحشيانه مستولى گرديده عالم ب
  وحشيان درنده گرديده و ميدان جاهلان نادان نفوس يا گرگ

  ّادراک يا سم قاتلند و يا گياه عاطل و باطل خونخوارند و يا حيوان بى
  ّمگر اندکى از نفوس که فى الحقيقه فى الجمله مقاصد خيريه دارند
  ّو در فکر راحت و آسايش عالم انسانى هستند اما شما بايد در اين

  د يعنى خدمت بعالم انسانى جانفشانى کنيد و بجانفشانىمور
  .شادمانى و کامرانى نمائيد 

  اى حزب ا حضرت اعلى روحى له الفداء جانرا فدا نمود و جمال
  ّمبارک در هر دمى صد جان فدا فرمود و تحمل مصائب و شدائد
  شديده کرد حبس و زنجير شد آواره و سرگون ديار بعيده گشت

ّر سجن اعظم ايام بسر برد و همچنين جم غفيرى از يارانو عاقبت د ّ  
  الهى در اين سبيل شهد شهادت نوشيدند و جان و مال و اهل

  ّو عيال کل را فدا و نثار فرمودند چه قدر خانمانها که ويران گشت
  و چه قدر خاندانها که تاراج و تالان گرديد چه بنيانها که از

  عموره که قبور مطموره شد جميعبنياد بر افتاد و چه قدر قصور م
  ّبجهت اينکه عالم انسانى نورانى گردد و نادانى بدانائى مبدل
  ّشود و نفوس بشرى رحمانى گردند و نزاع و جدال بکلى از بيخ
  و بنياد بر افتد و ملکوت صلح بر عموم بشر استيلا يابد حال شما

 



  ٧١ص 
  ه نمايد و اينّهمت نمائيد که اين دلبر آمال در انجمن عالم جلو

  .موهبت حاصل شود 
  اى حزب ا مبادا خاطرى بيازاريد و نفسى را محزون کنيد

  انبو در حق شخصى چه يار و چه اغيار چه دوست و چه دشمن ز
ّبطعنه گشائيد در حق کل دعا کنيد و از براى کل موهبت و غفران ّ  

  طلبيد زنهار زنهار از اينکه نفسى از ديگرى انتقام کشد ولو
  دشمن خونخوار باشد زنهار زنهار از اينکه نفسى خاطرى بيازارد

  ّولو بدخواه و بدکردار باشد نظر بخلق ننمائيد توجه بخالق
  ه کنيد خاک راظّکنيد قوم عنود را مبينيد رب الجنود را ملاح

  .کرده  نبينيد پرتو آفتاب تابناک بينيد که هر خاک سياه را روشن و پديدار
  موارد بلا صبر و سکون و قرار يابيد هر قدراى حزب ا در 

  مصائب شديد شود مضطرب نشويد در کمال اطمينان بفضل
  .حضرت يزدان مقاومت طوفان محن و آلام نمائيد 

  در سال گذشته بعضى از بيوفايان از يار و اغيار و بيگانه و آشنا
  ّبدربار اعليحضرت پادشاه عثمانيان در حق اين آوارگان سعايتى

  ند و افترا و بهتانى زدند که اين آوارگان برى از آن مفترياتندنمود
  حکومت بمقتضاى مصلحت بتحقيق و تدقيق اين مفتريات بر خواست

  ّو جمعى از مفتشين را باين بلد ارسال فرمود ديگر معلوم است که
 



  ٧٢ص 
  ا نمودند تحريرپبدخواهان چه ميدانى يافتند و چه طوفانى بر

  د اگر نفسى حاضر بود ميدانست که چه قيامتىو تقرير نتوان نمو
  بر پاشد و چه زلزله و مصائبى رخ داد با وجود اين بانهايت سکون
ًو اطمينان و صبر و قرار متوکلا على ا رفتار شد بقسميکه اگر کسى ّ  

  نميدانست گمان مينمود که در نهايت آسايش وجدان و راحت
   نوعى واقع گرديد کهدل و جان و شادمانى و کامرانى هستيم و

  ّنفس مدعيان و مفتريان در تحقيق و تفتيش با مأمورين سهيم و شريک
  ّشدند و مدعى و حاکم و شاهد نفوس واحده گرديد ديگر معلوم

  است که چه واقع گشت با وجود اين انصاف اينست که اعليحضرت
  پادشاه عثمانيان اعتنا باين سعايتها و روايتها و حکايتها و

  .... تا بحال ننمودند و بعدل و انصاف معامله کردند مفتريات
  ّپروردگارا ياران غرب را بنفثات روح القدس مشام معطر فرمودى
  و افق غرب را بنور هدايت روشن نمودى دوران را نزديک کردى
  و اغيار را يار مهربان فرمودى خفتگانرا بيدار کردى و غافلانرا

  ّتان بزرگوار را مؤيد وهوشيار فرمودى اى پروردگار اين دوس
  ّموفق برضاى خويش فرما و خير خواه بيگانه و خويش کن بجهان

  ملکوت ابدى در آر و از فيض لاهوت نصيب بخش بهائى حقيقى
ّکن و ربانى صميمى فرما از مجاز برهان و در حقيقت مستقر فرما ّ  
  آيات ملکوت کن و کواکب درخشنده در افق ناسوت نما سبب

 



  ٧٣ص 
  ّ آسايش عالم انسانى فرما و خادم صلح عمومى کن کل راراحت و

  از باده وصايا و نصائح خويش سرمست کن و جميع را در سبيل تعاليم
  خود روش و سلوک عطا بخش اى پروردگار آرزوى اين بنده درگاه

  آنست که ياران باختر را بينم دست در آغوش دوستان خاور
  انى اعضاى يک انجمننداند و افراد انسانى بنهايت مهرب نموده

  و قطرات يک بحر طيور يک گلشنند و لئآلى يک دريا اوراق يک
  *شجرند و انوار يک شمس توئى مقتدر و توانا و توئى قادر و عزيز و بينا 

  ّاى دو کنيز مقرب پروردگار نامه امة ا مادر بيچر٣٦ _  
  بنظر گذشت و فى الحقيقه لسان حال يکديگر بود لهذا خطاب

  ر دو نمايم و صواب چنين دانم زيرا آن دو گوهر حکم يک جوهربه
  دلبرند اند هر دو عاشق يک دارند و آن دو شاخ از يک بنگاه روئيده

  و مشتاق يک مهر انور و اميد چنين است که جميع امآء رحمن در
  پايان يابند هر چند بهبوب ارياح آن سامان حکم امواج بحر بى
   درياى غير محدود چه خوشحوادث معدودند ولى بحقيقت

ّاست اگر ياران مانند دسته شعاع همدم باشند و متفق و متحد ّ  
  و ثابت قدم زيرا پرتو حقيقت از شمس وجود وحدت سجود افاضه
ّفرمود و کل را از فيض نامحدود در ظل ممدود محشور نمود پس ّ  
  ّبايد جانها حکم يک جان يابند و دلها حکم يکدل جويند کل

 



  ٧٤ص 
  ّ کثرات نفس و هوى نجات يابند وبوحدت محبت ا حيات تازهاز

  جويند اى دو کنيز الهى وقت آنست که جام لبريز گرديد و مانند
  بيز شويد از شئون عالم ّنسيم جانپرور جنت ابهى در آن کشور مشک

  هستى بيزار شويد و در هر رتبه آرزوى نيستى نمائيد شعاع چون
  د و قطره چون بدريا رسد ناپديد شودبآفتاب رسد محو و فنا گرد

  عاشق صادق چون بمعشوق رسد معدوم شود انسان تا بمقام
  فدا قدم ننهد از هر موهبتى محروم گردد و مقام فدا مقام فنا
  و نيستى است تا هستى الهى جلوه نمايد و مشهد فدا ميدان

  ّانقطاعست تا آيات بقا ترتيل گردد تا توانيد از خود بکلى بيزار
  ويد و گرفتار آن روى پر انوار و چون باينمقام سجود فائز شويدش

  ّمن فى الوجود را در  ظل خويش يابيد اينست موهبت کبرى اينست
  منتهى و ما دون آن عاقبت سلطنت عظمى اينست حيات بى

  خسران مبين است و زيان عظيم الحمد  باب موهبت کبرى
  ه و عباد رحمن و اماءّگشاده است و مائده سماويه حاضر و آماد

  حضرت يزدان بر اين مائده حاضر و جالس تا توانيد از اين نعم
  *باقيه بهره و نصيب گيريد تا در دو جهان عزيز شويد 

  اى ياران عزيز عبدالبهآء نامه مبارکى که دلالت٣٧ _  
  بر انتخاب محفل روحانى مينمود وصول يافت و سبب حصول سرور شد

 



  ٧٥ص 
 ياران آنديار در نهايت الفت و محبت و يگانگىکه الحمد ّ  

ّبانتخاب جديد پرداختند و مؤيد و موفق بر آن شدند که نفوس ّ  
  ّئى انتخاب نمايند که در درگاه الهى مقربند و نزد جمهور ّمقدسه

ّاحبا در ثبوت بر عهد و پيمان مسلم حال بايد بنهايت روح و ريحان ّ  
   و تأييدات روح القدس بخدمتاب بنفحات اذو خلوص قلب و انج

  پردازند و در اعلاء کلمة ا و نشر نفحات ا و تربيت نفوس و ترويج
  ٔصلح اعظم رايات هدى افرازند و جنود ملا اعلى گردند فى الحقيقه

  اند چون نام ايشان خواندم فوراً فرح نفوس مبارکى منتخب شده
  اند  کشور مبعوث شدهروحانى حاصل شد که الحمد  نفوسى در آن

  که خادمان ملکوتند و جانفشان حضرت بيچون اى ياران عزيز
  ّمن محفل را بنور محبت ا روشن کنيد و بآهنگ ملکوت تقديس
  ّبوجد و طرب آريد و بموائد آسمانى و عشاء ربانى حيات بخشيد
  در نهايت سرور و حبور اجتماع نمائيد و در بدايت مناجات کنيد

  الملکوت هر چند جمعيم ولى پريشان توئيم و مفتونّکه اى رب 
  روى تابان تو هر چند ناتوانيم ولى منتظر ظهور قدرت و توانائى تو
  ّهر چند بيسرمايه و بضاعتيم ولى مؤيد بکنز ملکوت تو هر چند

  ئيم ولى مستشرق ّئيم ولى مستمد از بحر البحور تو هر چند ذره قطره
   تأييدى نما تا هر يک در اين انجمناز آفتاب انور تو اى پروردگار

  شمع روشن شويم و شاهد انجمن گرديم منادى ملکوت شويم و
 



  ٧٦ص 
  جهان ناسوت را آئينه لاهوت نمائيم اى ياران عزيز من بايد

  محافل آنصفحات مرتبط با يکديگر باشد و مخابره با همديگر
ّنمايند حتى بمحافل شرق مخابره کنند تا اسباب اتحاد و ا   ّتفاقّ

  ئى رسد که ّکلى گردد اى دوستان روحانى بايد استقامت بدرجه
  اگر جميع نفوس را بدخواهان هلاک نمايند يک نفر باقى ماند او فرداً

  ٔوحيداً مقاومت من على الارض کند و بنشر نفحات قدس پردازد
  لهذا شما هر خبر موحشى يا حوادث مدهشى از ارض مقصود رسد

  ّون مگرديد متأثر نشويد بلکه فوراً درابداً فتور مياريد محز
  نهايت استقامت بر خدمت ملکوت قيام نمائيد اين عبد آستان حضرت

  يزدان هميشه در خطر بوده و هستم هيچ وقت اميد سلامت نبود
  و نهايت آرزو اينست که در مشهد فدا جام الطاف سرشار گردد

   عظمى بخشد اينست نهايت آمالو باده موهبت کبرى نشئۀ
  ّو آرزوى من الواح اشراقات و طرازات و بشارات و تجليات و کلمات
  از قرار مسموع ترجمه شده و در آنصفحات طبع گرديده على العجاله

  *بآن سررشته اخلاق و اطوار بدست آيد 
ٍيا امة ا المخضرة کقضيب٣٨ _     ّ بنسيم محبة اٍ رطيبّ

ّانى قرئت تحريرک الدال على فرط حبک و    ّشدة خلوصک و اشتغالکّّ
   اةّلى على ا و اترکى ارادتک و تمسکى بارادّبذکر ا توک

 



  ٧٧ص 
ًو دعى رضائک و خذى رضآء ا حتى تکونى قدوة مقدسة روحانية ًّ ّّ ً  

ًملکوتية ّى يا امة ا ان النسآء عند البهآءمّ بين امآء ا ثم اعلّ ّ  
ّحکمهن حکم الرجال فالکل ّ   ق  خلقهم على صورته و مثاله خلّ

ّسمآئه و صفاته فلا فرق بينهم و بينهن من حيث الروحانياتااى مظاهر  ّ ّ  
ٍالاقرب فهو الاقرب سوآ کان رجالا او نسآ و کم من امرئة منجذبة ٍ ً ٔ  

ّفاقت الرجال فى ظل ّ البهآء و سبقت مشاهير الافاق و اماّ ٓ  
اختص بالرجال حکمةبيت العدل بنصوص قاطعة فى شريعة ا ً ّ ّ  

ّمن عند ا و سيظهر هذه الحکمة کظهور الشمس فى رابعة النهار ّ  
ّو اما انتن ّ ايتها المنجذبات بنفحات ا اسّ   ّسن محافل روحانيةّ

و اعلاء کلمة ا ٓو مجامع ربانية التى هى اساس لنشر نفحات ا ّ ّ ّ  
و ترويج دين ا و سطوع سراج موهبة او نشر تعاليم ا   

ّفهل من موهبة اعظم من هذا فهذه المحافل الروحانية مؤيدة ّ ّ ٍ  
  ٍبروح ا و حاميها عبدالبهآء و ينشر جناحه عليها فهل من موهبة
ّاعظم من هذا وهذه المحافل الروحانية سرج نورانية و حدائق ّ ٌّ  

ٓملکوتية ينتشر منها نفحات القدس على الافاق و يشرق ّ  
  ٔنوار العرفان على الامکان و يسرى منهامنها ا

  ّروح الحيات على کل الجهات و هى اعظم سبب
ٔلترقى الانسان فى جميع الشئون و الاحوال فهل من ّٔ ّ  

  *ٍموهبة اعظم من هذا   
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  ات رسيد خبر تشکيل انجمن اى امة ا نامه٣٩ _ 

  لوبّدر آن بلد مرقوم نموده بوديد نظر بقلت عدد نکنيد بلکه ق
  ّپاک بجوئيد يک نفس مقدس بهتر از هزار نفوس ديگر اگر نفوس
  ّمعدودى در محفل محبوبى با احساسات ملکوتيه و انجذابات
  ّرحمانيه و فراغت قلب و تنزيه و تقديس صرف اجتماع نمايند و
  ّبنهايت روح و ريحان الفت کنند آن انجمن نفوذ در کل عالم

  ّجمع سر رشته سعادت ابديهکند و احوال و اقوال و اعمال آن 
  ّو نمونه مواهب ملکوتيه گردد روح القدس تأييد نمايد و جنود

  ٔملا اعلى نصرت کند و ملائکه ملکوت ابهى پياپى رسد
ّگان تأييدات الهيه است و قواء رحمانيه وتمقصود از فرش ّ  

  ّهمچنين فرشتگان نفوس مبارکى هستند که از جهان ناسوت تعلق
  نفس و هوى رسته و بجهان الهى و ملکوتگسسته و از قيود 
  ّاند ملکوتيند آسمانى رحمانيند ربانى رحمانى دل بسته

  مظاهر فيض الهيند و مطالع موهبت روحانى اى امة ا الحمد
  ئى از گلشن ملکوت بمشامش رسيد حال بايد  شوهر عزيز نفحه

  يد وقايعتر نمائ ّاو را بمحبت ا و رفتارى خوش روز بروز منجذب
  سان فرانسيسکو عظيم بود اينگونه وقايع بايد سبب انتباه گردد
  ّو تعلق قلوب باينجهان فانى کم شود زيرا جهان ناسوتى چنين

  *ايع مؤلمه دارد و چنين جامها از باده تلخ بخشد   قو
 



  ٧٩ص 
  هاى شما را در نهايت اى عزيزان عبدالبهآء لايحه٤٠ _ 

  وح و ريحان قلوبست و باعث انشراحابتهاج تلاوت نمودم سبب ر
  نفوس اگر اين محفل روحانى بنفحات رحمانى و تأييد يزدانى

ّ آثار عظيمه گردد و موفق بر امور کلأدوام و استقرار يابد منش   ّيهّ
  ئى که در اين عصر الهى و قرن رحمانى تأسيس شود ّمحافل روحانيه

ّالبته مثل و مانندش در اعصار ماضيه تحقق نيافت   ه زيرا محافلّ
  ّعظمى در تحت حمايت اکابر رجال بود اما اين محافل در تحت
  حمايت جمال ابهى ناصر و معين آنان يا امير بود يا مليک بود
  ّو يا کاهنى رئيس يا جمهورى کثير اما اين محافل روحانيرا ناصر
ّو معين و مؤيد و ملهم حضرت رب قدير حال را نظر ننمائيد ّ  

  ّ تصور کنيد دانه در بدايت بسيار صغير استاستقبال و مآل را
  ولى عاقبت شجرى عظيم نبايد نظر در دانه کرد بلکه بايد نظر
  در شجر نمود و انواع شکوفه و برگ و بر ملاحظه در زمن مسيح

  کنيد که عبارت از شرذمه قليل بود بعد ملاحظه نمائيد که آن دانه چه
  زيرا نداىشجرى شد و چه ثمرى داد حال اعظم از آنست 

ّرب الجنود است و صوت صافور حى قيوم آهنگ صلح و صلاح ّ ّ  
  ّآفاقست و رايت راستى و دوستى و آشتى در ميان ملل متنوعه بلاد
ّو ديار نورانيت شمس حقيقت است و روحانيت حضرت احديت ّ ّ  
ّاين دور اعظم جميع آفاقرا احاطه نمايد و عاقبت کل ملل در ظل ّ  
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  ّر گردند پس اهميت اين دانه را بدانيد که آناين رايت محشو

  دهقان حقيقى در کشت زار الهى بدست رحمت افشانده و از فيض
  باران موهبت سقايه نموده و از حرارت و ضياء شمس حقيقت پرورش

  ران الهى بشکرانه حضرت يگانه پردازيد کهياميدهد پس اى 
  لکممظهر چنين موهبتى گشتيد و مورد چنين مرحمتى طوبى 

  *بشرى لکم من هذا الفضل العظيم   
  مرقوم نموده بودى... اى ثابت بر پيمان مکتوبى که به ٤١ _  

  ملاحظه گرديد بسيار رأى موافقى بود بايد محفل شور روحانى
ّنيويورک با محفل شور روحانى شيکاغو در نهايت اتحاد و اتفاق ّ  

ّر بالاتفاقباشند و آنچه را مناسب نشر ميدانند اين دو مجلس شو ٔ  
  تصديق نمايند و انتشارش را مناسب بينند بعد از آن يک نسخه

  آنرا مجلس شور بعکا ارسال دارد و از اينجا نيز تصديق شود و اعاده
ّگردد بعد طبع و انتشار يابد قضيه اتحاد و اتفاق دو محفل ّ ّ  

  ّروحانى شيکاغو و نيويورک بسيار اهميت دارد و در واشنگتون نيز
  حفل روحانى چنانکه بايد و شايد تشکيل شود با آنمحفلهر وقت م

ّنيز اين دو محفل بايد اتحاد و اتفاق نمايد خلاصه اراده الهى ّ  
ّتعلق داشته و دارد که روز بروز اتحاد و اتفاق ياران الهى ّ ّ  

  و اماء رحمن در غرب بيفزايد و تا چنين نگردد ابداً کار از پيش نرود
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  ّحاد و اتفاق جميع محافل روحانيست بسيارّو اعظم اسباب ات

  ّمهمست اين مسئله و مغناطيس تأييد الهى اگر جمال اين دلبر
  ّملکوتى يعنى وحدت احبا بطراز ملکوت ابهى جلوه نمايد يقين است
ّکه در اندک مدتى آنممالک جنت ابهى گردد و انوار توحيد و يگانگى ّ  

  وشيم و شب و روز آراماز غرب بجميع جهان بتابد ما بجان و دل ک
  نداريم و دمى نياسائيم تا عالم انسانيرا آئينه وحدت الهى نمائيم
ّتا چه رسد باحباى الهى و اين آرزو و آمال وقتى تجلى و اشراق ّ  
  نمايد که ياران حقيقى الهى بموجب تعاليم جمال ابهى روحى

ّلاحبائه الفدآء قيام نمايند از جمله تعاليم اينست که بايد ٔ  
  ّبت و وفا بر قلوب چنان استيلا يابد که بيگانه را آشنا بينند ومح

  مجرم را محرم شمرند اغيار را يار دانند و دشمن را دوست غمخوار
  شمرند قاتل را حيات بخش گويند مدبر را مقبل دانند منکر را
  ّمقر بينند يعنى نوعى معامله نمايند که بمقبلين و مؤمنين و يار

  اگر اين شمع در انجمن عالم چنانکهو آشنا سزاوار است 
  ّبايد و شايد بر افروزد ملاحظه خواهيد نمود که کشور معطر

  ّگردد و اقليم جنت نعيم شود زمين بهشت برين گردد
  عالم وطن واحد شود و شعوب مختلفه جنس واحد و قبائل و امم
  شرق و غرب يک خاندان شوند اميدوارم که چنين روزى و چنين

  * و چنين طلعتى در نهايت جمال رخ بنمايد   انوارى بتابد
 



  ٨٢ص 
ٔ المؤيدة بجنود من ملکوت الابهىةّايتها العصب٤٢ _  ّ  

  ّطوبى لکم بما اجتمعتم فى ظل کلمة ا و آويتم الى کهف
ّميثاق ا و ارتاحت انفسکم بالخلود فى جنة الابهى و ترن   حتمّٔ

ّمن النسآئم الهابة من مهب عناية ا و ّ    قمتم على خدمةّ
ّامر ا و نشر دين ا و اعلاء کلمة ا و رفع رايات التقديس ٓ  

ّفى تلک الانحآء و الارجآء لعمر البهآء ان القوة الکل ّ ّ ٔ ّية اللأ   ّهوتيةّ
  ّتنفث فيکم بفيوضات من روح القدس و تؤيدکم بامر لم ترعين الوجود

ٔمثله يا عصبة الميثاق ان الجمال الابهى وعد ا ّلاحبآء الثابتينّ ّ ٔ  
ّعلى الميثاق بالنصرة العظمى و التأييد بشديد القوى فسوف ّ  

ّترون لمجمعکم النورانى ّ آثاراً باهرة فى القلوب و الارواح تمسکواّ ٔ ً  
بذيل ردآء الکبريآء و ابذلوا جهدکم فى ترويج ميثاق ا  

ّو الاشتعال بنار محبة ا حتى يهتز قلوبکم من نفحات الخضوع ّ ّ ٔ  
ّالتى تنتشر من قلب عبدالبهآء ثبتوا الاقدام و قووا القلوب ّٔ ّ  

ّو اعتمدوا على الفيوضات الابدية التى ستتابع عليکم من ملکوت ّ ٔ  
ّالابهى و اعلموا ان انوار البهآء ساطعة عليکم حين اجتماعکم ٔ  
ٔفى اللجنة النورآء عليکم بالاتحاد و الاتفاق عليکم بالائتلاف ّٔ ّ ّ ّ  

ّو الارتباط حتى ّ تکونوا کنجوم الثريا اوعقود الدرارىٔ ّ ّ ّ النورآء متحدينّ ّ  
ّالاجسام و الارواح بهذا يتأسس بنيانکم و يلوح برهانکم و تبهر ٔ ٔ  

ّنجومکم و تنتعش نفوسکم و عليکم التحية و الثنآء ّ ّ  
 



  ٨٣ص 
ّو عند ما تدخلون محفل الشور الروحانى ّ   ّ رتلوا هذا المناجاتّ

ّذکر ا حتى يؤيدکمغير  لسان طاهر عن ّبقلب خافق بمحبة ا و ّ  
ٌشديد القوى بالنصرة الکبرى الهى الهى نحن عباد اخلصنا ّ  

  وجوهنا لوجهک الکريم و انقطعنا عن دونک فى هذا اليوم العظيم
ٓو اجتمعنا فى هذا المحفل الجليل متفقين الا   ّراء و النواياّ

ّمتحدين الافکار فى اعلاء کلمتک بين الورى رب ر ٓ ٔ   بّ اجعلناّ
  آيات الهدى و رايات دينک المبين بين الورى و خدمة ميثاقک
ٔالعظيم يا ربنا الاعلى و مظاهر توحيدک فى ملکوتک الابهى ٔ ّ  
ّو کواکب ساطعة الفجر على الارجآء رب اجعلنا بحوراً تتلاطم ٔ  
  بامواج فيضک العظيم و نهوراً دافقة من جبال ملکوتک الکريم

  ّة امرک الجليل و اشجاراً مترنحة بنسائمّو اثماراً طيبة على شجر
ّموهبتک فى کرمک البديع رب اجعل ارواحنا معلقة بآيات ّ  

ّتوحيدک و قلوبنا منشرحة بفيوضات تفريدک حتى نتحد اتحاد ّ ّ  
ّالامواج من البحر المواج و نت ّ ّفق اتفاق الاشعة الساطعة منٔ ّٔ  

ّالسراج الوهاج حتى تصبح افکارنا و آرائنا و احساس ّ   اتنا حقيقةّ
ّواحدة تنبعث منها روح الاتفاق فى الافاق انک انت الکريم ّٓ ٔ  

ّالوهاب و انک انت المعطى العزيز الرؤف الرحيم  ّ ّ ّ*  
ّاول فريضه اصحاب شور خلوص نيت و نورانيت حقيقت٤٣ _   ّ ّ  
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  و انقطاع از ما سوى ا و انجذاب بنفحات ا و خضوع و خشوع

  ّ الهيه است وّو تحمل بر بلاء و بندگى عتبه ساميۀّبين احباء و صبر 
ّچون باينصفات موفق و مؤيد گردند نصرت ملکوت غيب ابهى   *احاطه نمايد  ّ

  بايد بنوعى مذاکره و مشاوره کرد که اسباب کدورتى٤٤ _  
  و اختلافى فراهم نيايد و آن اينست حين عقد مجلس هر يک بکمال

ّريتح    برهان نمايد اگر ديگرى مقاومت رأى خويش را بيان و کشفّ
  ّميکند ابدا او مکدر نشود زيرا تا بحث در مسائل نگردد رأى موافق

  معلوم نشود و بارقه حقيقت شعاع ساطع از تصادم افکار است
  ّدر نهايت مذاکره اگر اتفاق آراء حاصل گردد فنعم المراد و اگر

    *معاذ ا اختلاف حاصل شود باکثريت آراء قرار دهند 
ّاول شرط محبت و الفت تام بين اعضاء آن انجمن٤٥ _   ّ  

  است که از بيگانگى بيزار گردند و يگانگى حضرت پروردگار آشکار
  کنند زيرا امواج يک بحرند و قطرات يک نهر نجوم يک افقند

  بوستانند و گلهاى يک گلستان و اگر ّو اشعه يک شمس درختان يک
  ان نيايد آن جمع پريشان گرددوحدت حال و يگانگى بيملال در مي

  سر و سامان و آن انجمن بى
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  و شرط ثانى آنست که رئيسى بجهت آن محفل اعضاى انجمن
  ّبالاتحاد انتخاب کنند و دستور العمل و نظامى  بجهت اجتماع
  و مذاکره قرار دهند و آن دستور العمل و نظام در تحت اداره و

  ذ نمايد و اعضاء محفل بايدمحافظه و حمايت رئيس باشد و تنفي
  در نهايت اطاعت و انقياد باشند مکالمه حشو و زوائد در آن

  ّمحفل نگردد و اعضاء در حين ورود توجه بملکوت اعلى کنند و
  طلب تأييد از افق ابهى و در نهايت خلوص و وقار و سکون و آداب

  ّدر انجمن قرار يابند و بنهايت ادب و ملايمت کلام و اهميت خطاب
  ّئى تحرى حقيقت کنند نه اصرار ببيان آراء پردازند در هر مسئله

  در رأى زيرا اصرار و عناد در رأى منجر بمنازعه و مخاصمه گردد
  و حقيقت مستور ماند ولى اعضاى محترمه بايد بنهايت آزادگى

  بيان رأى خويش نمايند و ابداً جائز نه که نفسى تزييف رأى ديگرى
  يمت بيان حقيقت کند و چون اختلاف آراءنمايد بلکه بکمال ملا

ّحاصل شود رجوع باکثريت آراء کنند و کل اکثريت را مطيع ّ  
  و منقاد گردند و ديگر جائز نه که نفسى از اعضاء محترمه بر قرار
  اخير چه در خارج و چه در داخل اعتراض نمايد و يا نکته گيرد

  که هيچولو مخالف صواب باشد زيرا اين نکته گيرى سبب شود 
  قرارى استقرار نيابد
ّلفت و محبت و خلوص نيت فيصابارى هر کارى که ب   اش  شود نتيجهلّ

 



  ٨٦ص 
  اش ظلمات فوق انوار است و اگر ادنى اغبرارى حاصل شود نتيجه

  چون چنين گردد آن انجمن انجمن الهى.... ظلمات است 
  در اينخصوص.... ّاست و الا سبب برودت و کدورت عالم شيطانى 

  ّو اجراء اين شروط چون همت نمايند تأييد روح القدس رسد
  ّو آن مجمع مرکز سنوحات رحمانيه گردد و جنود توفيق هجوم کند

  *و هر روز فتوحى جديد حاصل شود   
  ّاى ثابتان بر عهد هر محفل روحانى که بعنايت الهيه٤٦ _  

  ابت برّتشکيل گردد و اعضا در نهايت خلوص و توجه بملکوت ا و ث
ّميثاق ا باشند عبدالبهآء به آنان مخابره معنويه دارد و تعل   قّ
  قلبى دارد و روابط ابدى دارد لهذا مکاتبه با آن محفل

  ّبدل و جان متمادى و مستمر است در هر دمى شما را عون و عنايتى
طلبم و فضل و موهبتى خواهم که تأييدات حضرت بهآءا  

  زند و انوار شمس حقيقت بر شما بتابد و شمامانند دريا بر شما موج 
  ّموفق بخدمت گرديد و مظاهر موهبت شويد هر يک در سحرها
ّتوجه بارض مقدس کنيد احساسات روحانيه در نهايت وضوح   *مينمائيد    ّّ

  اى دوستان حقيقى نامه شما رسيد و از مضمون روح و٤٧ _  
 



  ٨٧ص 
  ته و مهمانىريحان حاصل گرديد الحمد  بزمى آراس

  ّهر نوزده روزه را مجرى داشتيد هر انجمنى که بنهايت محبت
  ّتشکيل گردد و توجه بملکوت الهى شود و صحبت از تعاليم الهى
  ّگردد و سبب ترقى نفوس شود آن انجمن انجمن الهيست و آن
  مائده مائده آسمانى اميدوارم که در هر نوزده روز يکروز اين

  ّبب الفت است سبب اتحاد استضيافت مجرى گردد زيرا س
  سبب مهربانيست ملاحظه مينمائيد که جهان بچه درجه در نزاع

  ّو جدالست و ملل موجوده در چه مشکلات عظيمه بلکه احباى الهى
  ّموفق گردند که علم وحدت عالم انسانى بلند شود و خيمه يک رنگ

  يع دولملکوت ا بر جميع آفاق سايه افکند و سوء تفاهم از بين جم
  بر خيزد و با يکديگر چون عاشق و معشوق بهم آميزند بر شماست
  که بجميع بشر نهايت مهربانى نمائيد و خير خواه عموم باشيد و از
ّبراى علويت عالم انسانى بکوشيد و در اجسام ميته روح بدميد ّ  

  و بموجب تعاليم حضرت بهآءا حرکت و سلوک نمائيد تا عالم
  *کوتى نمائيد   ا جهان مليرانسان

  اى بندگان صادق جمالقدم در هر کور و دورى ضيافت٤٨ _  
  ّمقبول و محبوب و تمديد مائده بجهت احباى الهى ممدوح و محمود
  على الخصوص در اين دور عظيم و کور کريم که نهايت ستايش را دارد

 



  ٨٨ص 
  زيرا از محافل ذکر ا و مجالس پرستش حق فى الحقيقه شمرده

  ّود چه که در مجالس ضيافت آيات الهيه تلاوت ميگرددميش
  ّو قصائد و محامد و نعوت الهيه خوانده ميشود و نفوس در نهايت
  انجذاب مبعوث ميگردد اصل مقصود اين سنوحات رحمانيه است
  ّو در اين ضمن بالتبع غذائى نيز صرف ميگردد تا عالم جسمانى

  رد همچنانکهمطابق عالم روحانى گردد و تن حکم جان گي
ّنعم روحانيه سابغ است نعم جسمانيه نيز کامل شود بارى ّ  

  خوشا بحال شما که اين حکم لطيف را مجرى ميداريد و سبب
ّتذکر و تنبه و روح و ريحان احباء ا ميشويد    ّ ّ*  

  ات رسيد و از ميهمانى هر نوزده روز مرقوم نامه٤٩ _  
  بب نزول مائدهنموده بودى سبب سرور گرديد آن محافل س

  آسمانيست و حصول تأييدات رحمانى اميدوارم که نفثات روح القدس
ّهمدم گردد و هر يک با نطقى گويا و قلبى مملو از محبت ا در ّ  

  *پردازيد    ّمحافل و مجامع کبرى بتبشير طلوع شمس حقيقت و اشراق نير آفاق
  يددر خصوص ضيافت در هر شهر بهائى سؤال نموده بود٥٠ _  

ّمقصود از اين ضيافت الفت و محبت و تبتل و تذکر و ترويج مساعى ّ ّ  
 



  ٨٩ص 
  *و مناجات نمايند   ّخيريه است يعنى بذکر الهى مشغول شوند و تلاوت آيات

   ضيافت نوزده روزه بسيار سبب فرح و سرور قلوبست- ٥١ص  
  اگر چنانچه بايد و شايد اين ضيافت مجرى گردد ياران در هر

  *ّوزى روح جديدى يابند و قوتى روحانى جويند نوزده ر
  _ ٥٢ ّاى بنده حق احباى الهى در هر ارض الحمد ّ  

ّموجود و مشهود و کل در ظل سدره وجود محشور الطاف حضرت ّ  
  پايان و عنايات ملکوت پى در پى چون بيچون چون بحر بى

  ّباران نيسان پس بايد رب زدنى گفت و بوسائل و وسائطى
  ر تأييداتّثّنمود که سبب تزايد اين فيض گردد و علت تکّتشبث 

  غيب از اعظم وسائل ازدياد الطاف از ملکوت ابهى دلجوئى
  *ّکه حج اکبر است    ّاحباست و تطييب خاطر دوستان کما قال دل بدست آور

ّان عبدالبهآء يشم رائحة محبة ا من کل محفل٥٣ _   ّّ ّ  
  ّين الحجج و البراهين التى سطعتتنطقين فيه بکلمة ا و تذکر

ّانوارها على الافاق و تحدثين ببلايآء عبدالبهآء من شر الناقضين ّ ٓ  
 



  ٩٠ص 
ّلميثاق ا يا امة ا لا تتلفظى بکلمة من السياسيات عليک ّ ّ  
ٔبالروحانيات لانها تؤل الى السعادة البشريه فى العالم الابهى ّ ّ ّ ّ ّ  

ّاتها المادية و الزمنية الا بخيرٔو لا تذکرى ملوک الارض و حکوم ّ ّّ  
  ٔبل احصرى اذکارک بالبشارة بملکوت ا و الاشارة الى نفوذ
ّکلمة ا و تقديس امر ا و السعادة الابدية و السرور و الحبور ّ ّٔ  

ّالروحانى ّ و الخلق الرحمانىّ    و بيان اشراق شمس الحقيقة علىّ
ّالافاق و النفخ بروح الحيات فى جسد ا   *لاکوان   ٓ

  ّاز اجتماع احبا مرقوم نموده بوديد که در نهايت٥٤ _   
  ّروح و ريحانست البته چنين است زيرا در مجامع روحانيان

  ّجمال مبارک شاهد انجمن است البته نهايت روح و ريحان حاصل
  گردد اليوم تکليف جميع اينست که جميع اذکار را فراموش نمايند

  ّ و اجعل اورادى و اذکارى کلها ورداًو هر واقعه را نسيان کنند
  واحداً و حالى فى خدمتک سرمداً ما صدق حال و مقالشان گردد
و ترويج دين ا يعنى جميع فکر و ذکر را حصر در تبليغ امر ا  

  ّو تشويق بر صفات حق و تحريص بر محبت خلق و تنزيه در جميع
  شتعال و انجذابشئون و تقديس باطن و ظاهر و پاکى و آزادگى و ا

  نمايند هر چه جز ذکر اوست مردود است و هر چه جز نعت اوست
  ٔمذموم امروز جهان آفرينش را اين آهنگ ملا اعلى باهتزاز آرد

 



  ٩١ص 
ٔفسبحان ربى الابهى اين را بدانيد که بجز اين نغمه الهى ّ  

   حقيقى در گلستانگنغمه در وجود تأثير ننمايد و جز اين گلبان
  *دوست    ه و سرور نيارد اين مطرب از کجاست که بر گفت نامرحمانى نشئ

  دوستان را محفلى بايد و مجمعى شايد که در آن٥٥ _  
  ّحق و تلاوت و ترتيل آيات و آثارو فکر مجامع و محافل بذکر 

ّجمال مبارک روحى لاحبائه الفدا مشغول و مألوف گردند و ٔ  
  امع نوراء بتابد وانوار ملکوت ابهى و پرتو افق اعلى بر آن مج

  ّاين محافل مشارق اذکار است که بقلم اعلى تعيين و مقرر
  و اين... گرديده است که بايد در جميع مدن و قرا تأسيس شود 

  مجامع روحانى در نهايت تنزيه و تقديس ترتيب يابد تا از محل
  *و ارض و هوايش نفحات قدس استشمام گردد    

  ّماع کنند و بذکر حقّهر جمعى که در محلى اجت٥٦ _  
  *نصيب گيرند    مشغول گردند و از اسرار الهى دم زنند يقيناً از نفثات روح القدس

  ّاز قرار مسموع شما را نيت چنان که خانه خويش را٥٧ _  
 



  ٩٢ص 
ّگاهى باجتماع بهائيان مزين نمائيد تا بعضى بتمجيد رب مجيد ّ  

  ائى آن خانهاين قدر بدان که اگر چنين بنم.... پردازند 
  *ترابى آسمانى گردد و آن هيکل سنگى محفل رحمانى شود   

  از معابد سؤال نموده بوديد که حکمتش چيست٥٨ _  
  حکمتش اين است که در وقت معلوم نفوس وقت اجتماع را بدانند
ّو کل مجتمع گردند و جميع بالاتحاد بمناجات پردازند تا از اين ّ  

  * ازدياد يابد   ّاجتماع الفت و اتحاد در قلوب
  ّمدتى بود که عبدالبهآء را آرزو چنان که در آنسامان٥٩ _  

ّمشرق الاذکار بنيان گردد الحمد  بهمت دوستان اين ايام ّ ٔ  
  ّمباشرت گرديده اينخدمت در آستان حضرت احديت بسيار
ّمقبول زيرا مشرق الاذکار سبب روح و ريحان احباء ا و ٔ  

  ّت اينمسئله بسيار مهم است اگر تأسيسثبوت و استقامت اصفياس
ّبظاهر و آشکار سبب تعرض اشرار است در هر جا خفياً بايد ّ  

ٔئى بايد محلى مشرق الاذکار ّتأسيس شود حتى در هر دهکده ّ  
ّباشد ولو تحت الارض حال شما الحمد  موفق بآن شديد که ٔ  
  هليلتأسيس نمائيد و در اسحار باذکار مشغول گرديد و بتسبيح و ت
ٔقيام نمائيد طوبى لکم بشرى لکم ايها الابرار من تأسيس ّ  

 



  ٩٣ص 
ّمشرق الاذکار و انى اسئل ا ان يجعلکم آيات النجاح ّ ٔ  
  *ّو رايات الفلاح تخفق على الاکام و التلال و البطاح   

  ٔمشرق الاذکار هر چند بظاهر بنيان جسمانيست٦٠ _  
  ب و اجتماع نفوس گرددولى تأثير روحانى دارد و سبب الفت قلو

  ئى که در آن معبدى تأسيس شد سبب ّدر ايام ظهور هر مدينه
  ترويج و تثبيت قلوب بود و سبب اطمينان نفوس زيرا در آن اماکن

ّذکر حق مستمر    و دائم بود و از براى قلب سکون و قرار جز بذکرّ
ٔرب مختار نه سبحان ا بناى مشرق الاذکار تأثيرى عظيم ّ  

   مراتب دارد در شرق تجربه شد و چنين ظاهر و آشکاردر جميع
ٔئى مسمى بمشرق الاذکار گشت ئى خانه ّگشت حتى اگر در قريه ّ  

  *تأثيرى ديگر داشت تا چه رسد به بنا و تأسيس آن   
ٔاللهم يا موفق الثابتين فى الميثاق على الانفاق٦١ _    ّ ّّ ّ  

ٔحباً بنير الافاق اعانة لمشرق الاذکار و مطلع  ٓ ّ   ٔالانوارّ
ٓو مشهر الا ٔثار ايد هؤ لاء الابرار البررة الاخيار فى هذهّ ٔ ّ  

ّ على التقرةخرّالدار و دار الا ّب من عتبتک الطيبةّ ّ  
  *ّالکريم الوهاب  ّ انک انتةّ و بيض وجوههم بانوارک الباهرةّالطاهر

 



  ٩٤ص 
  اى دختر عزيز ملکوتى من نامه که بجناب دکتر٦٢ _ 

  ودى آن نامه را بارض مقصود فرستاداسلمانت مرقوم نموده ب
ّبدقت تمام آن نامه را خواندم از جهتى بسيار متأثر شدم بجهت ّ  
  اينکه آن موى زيبا را بمقراض انقطاع از دنيا و جان فشانى
  در سبيل ملکوت ا بريدى و از جهتى بسيار مسرور شدم که

  آن دختر عزيز چنين جان فشان است که عزيزترين عضو خويش را
  در سبيل امر ا فدا نمود اگر از من سؤال مينمودى ابداً راضى

  شدم که يکتار موى پرطراوت و لطافت را مقراض کنى و من از نمى
  ٔقبل تو اعانه بمشرق الاذکار مينمودم ولکن اين عمل تو دليل جليل بر
  نهايت جانفشانى است فى الحقيقه حيات خويش را فدا نمودى

  ّى حاصل خواهى نمود مطمئن باش کهو نتائج عظيمه روحان
  ّروز بروز ترقى خواهى کرد و بر ثبات و استقامت خواهى افزود
  ّالطاف حضرت بهاءا احاطه کند و بشارات غيبيه پى در پى
  ميرسد هر چند موى را فدا نمودى روح خواهى يافت هر چند
  اين عضو فانى را در سبيل الهى از دست دادى ولى موهبت

  ّهى جست و بجمال ملکوتى خواهى رسيد و بعزت نامتناهىالهى خوا
  *ّخواهى رسيد و حيات ابديه خواهى يافت   

  اى نفوس مبارکه نامه که بجناب رحمت ا مرقوم٦٣ _  
 



  ٩٥ص 
  هاى گونا گون شده بود ملاحظه گرديد مضمون مشحون بمژده

ّبود که محافلهاى متعدده بقوت ايمان و ثبات بر پيمان تأس   يسّ
  .ّشده و احبا در جوش و خروشند 

  ّ را نهايت آمال اين است که آن خطه مبارکه که از بدايتءعبدالبها
  ّامر بفيض نيسان رحمانى سبز و خرم شده حال چنين گل و رياحينى

  .ّانبات نمايد اين سبب سرور کل است 
ّالحمد  در شرق و غرب امر ا چنان علو و سموى يافته که ّ  

  گمان نميرفت باين زودى رائحه مشک الهى در خاور و باخترابداً 
  ّيه جمال مبارک کهّمنتشر گردد اين نيست مگر از عنايات کل

  .تأييد و نصرت او پى در پى ميرسد 
  ٔو از جمله قضاياى عجيبه که واقع گشته اين است که مشرق الاذکار

  در قطب امريک بنيان ميگردد و بعضى نفوس از اطراف اعانه
  ن معبد رحمانى ميفرستند از جمله خانم محترمى در منچستربآ

  قريب لندن باعانه برخاست ولى از مال دنيا چيزى نداشت چون
   مالى نتوانست موى لطيف ظريفى داشت که در نهايتاعانۀ

  ت روى او بود و شمائل تزيين ميداد موى بلند مشکبوىينطراوت ز
   تا فروخته گرددخود را بدست خود مقراض نمود و بمزاد داد

  ٔو قيمت آن اعانه مشرق الاذکار شود ملاحظه کن که در نزد
   از موى با طراوت و لطافت نه آن محترمه فى الحقيقهترنساء عزيز

 



  ٩٦ص 
  بتمام جانفشانى قيام نمود هر چند اينعمل سزاوار نه و عبدالبهاء

  ابداً بآن راضى نبود ولى چون دلالت بر نهايت جانفشانى
  و در نزد خانمهاى غرب و امريکشد ّثر ألهذا بسيار متمينمود 

  .ٔمشرق الاذکار نمود  گيسو بسيار عزيز است يعنى از جان عزيزتر است آنرا فداى
  ّحکايت کنند که در زمان حضرت رسول اراده مبارک تعلق گرفت

  ّکه لشکرى بسمتى توجه نمايد دادن اعانه از براى اين جهاد
  ر شتر با بار گندم تقديم نمود يکىّباحبا تکليف شد يکى هزا

  نصف مال خويش را تقديم کرد يکى جميع اموالش را اعانه نمود
  و على هذا القياس ولى پيره زنى مقدارى خرما داشت و جز آن
  خرما چيزى نداشت آنرا آورد و اعانه تقديم نمود حضرت رسول
  روحى له الفداء فرمود اين خرماى جزئى را بالاى جميع اعانات

  ّبنهيد تا بر جميع اعانات تفوق يابد اين نظر بآن بود که
  آن پيره زن جز آن خرماى قليل چيزى مالک نبود حال اين
  خانم محترمه متاعى جز موى مشکبوى نداشت آنرا در سبيل

ّمشرق الاذکار فدا نمود ملاحظه کنيد که امر ا بچه درجه قوت ٔ  
  ٔرق الاذکار نمايديافته که خانمى فرنگى گيس خويشرا فداى مش

ٔان فى ذلک لعبرة لاولى الالباب  ٔ ّ.  
  دارم زيرا از بدايترا ّبارى من از احباى نجف آباد نهايت سرور 

 



  ٩٧ص 
ّامر الى الان هميشه جانفشان بودند و حضرت زين المقربين ٓ  

ّدر ايام حيات بنفس پاک همواره در حق احباى نجف آباد دعا ّ ّ  
  ميکرد الحمد  دعاى آن بزرگوارنمود و طلب تأييد و توفيق  مى

  *مستجاب گشت و آثار ظاهر و آشکار 
  ٔمشرق الاذکار از اعظم تأسيسات عالم انسانيست٦٤ _  

ّو تفرعاتش بسيار است مشرق الاذکار اگر چه محل عبادتست ولکن ٔ ّ  
  مربوط باسپيتال و اجزا خانه و مسافرخانه و مکتب اطفال ايتام

  ٔ است هر مشرق الاذکار مربوط باينو مدرسه تدريس علوم عاليه
  ٔپنج چيز است اميدوارم که در امريک حال مشرق الاذکار تأسيس
  شود و بتدريج اسپيتال و مکتب و مدرسه و اجزاخانه و مسافرخانه

  نيز در نهايت انتظام ترتيب  يابد بياران الهى اين تفصيل را
ّبفهمانيد تا بدانند که مشرق الاذکار چه قدر مهم است م   ّجردٔ

ّعبارت از محل عبادت نيست بلکه از هر جهت مکمل است  ّ.  
ّاى کنيز عزيز الهى اگر بدانى که در ظل حضرت بهآءا  

ّچه مقامى از براى نفوس منقطعه و منجذبه و مبلغه معين و مقرر ّ ّ  
ّشده است البته نهايت فرح و سرور حاصل نمائيد و از شدت بشارت ّ  

  ّر چنين محلى سير مينمائيد و بچنينو وجد پرواز مينمائيد که د
ّملکوتى توجه داريد اما عبارتى که من بتو مرقوم نموده   ام که خود را ّ

 



  ٩٨ ص
  وقف در خدمت امر ا نما مقصد اينست که فکرت را حصر در تبليغ

امر کن و شب و روز بتعاليم و وصايا و نصايح حضرت بهآءا  
  ود قرينى قبول نمائى و بخدمتميش پرداز و اين منافى ازدواج نه

  امر ا نيز پردازى هيچ يک مانع ديگرى نيست بارى وقت را
  غنيمت دان فرصت از دست مده از خدا بخواه که در اينجهان
  *ّظلمانى شمعى روشن شوى و سبب هدايت جمى غفير گردى 

  ئى که مرقوم ّاى کنيز مقرب ملکوت ا نامه٦٥ _  
  ّضمون همت بلندى و مقصد ارجمندىنموده بودى رسيد از م

  ّمفهوم گرديد که خيال سفرى باقصى بلاد شرق دارى که تحمل
  ّمشقات عظيمه نمائى تا سبب هدايت نفوسى گردى و بشارت
  بملکوت ا دهى اين مقصد دليل بر آنست که آن کنيز عزيز
ّالهى را همت بسيار بسيار بلند است اما بشارت بايد باين داد ّ  

  ود جميع ملل عالم ظاهر و آشکار گشته چه که جميع ملل وکه موع
  مذاهب هر يک منتظر موعودى هستند و حضرت بهآءا موعود
  ّکل لهذا امر بهاءا سبب شود که خيمه وحدت عالم انسانى

  ّدر قطب امکان بلند گردد و رايت عموميت بشرى بر جميع جبال و
  ئى اين وسيله تبليغتلال موج زند چون زبان باين بشارت گشا

  سفر بسيار بعيد است و تا جمعى نباشند بشارتاين ّگردد اما 
 



  ٩٩ص 
  تأثير در آنجا چندان ننمايد اگر مصلحت بدانيد يک سفر
  بايران نمائيد و در مراجعت بژاپون و چين مرور نما اين بنظر

  *ن مقبول هما ّبسيار بهتر و خوشتر آيد و الا هر نوع که موافق دانيد مجرى داريد
  اى مهتدى بنور هدى حمد کن خدا را که تو را بنور٦٦ _  

  حقيقت دلالت نمود و بدخول در ملکوت ابهى دعوت کرد ديده
  ّروشن شد و قلب گلشن گشت من در حق تو دعا نمايم که روز بروز
  بر ايمان و ايقان بيفزائى و در انجمنها چون شمع بر افروزى و نور

  ّانجمنى نورانى از احباى الهىهدايت مبذول دارى چون 
  تشکيل شود عبدالبهآء هر چند بجسم غائب ولکن بروح و جان
  حاضر لهذا من هميشه مسافر بامريکا هستم و با ياران روحانى

ُربانى همدم و همرازم چون دو نفس ارتباط قلبى يابند بعد مسافت ّ  
  يماز مؤانست آنها را منع ننمايد با يکديگرند ولو هر يک در اقل

  *آواز   آهنگ و هم ديگرند لهذا من با تو همدم و همرازم و هم
  اى خانم ملکوتى نامه شما از نيويورک رسيد از مضمون٦٧ _  

  خوشنودى حاصل شد زيرا دليل بر آن بود که بعزمى ثابت
  ّو نيتى صادق اراده سفر بپاريس نمودى تا در آن شهر خاموش

 



  ١٠٠ص 
   در آنظلمات عالم طبيعت چون شمعّنار محبة ا بر افروزى و

  روشن گردى بسيار اين سفر موافق و مناسب چون وارد پاريس
  گردى بايد بکوشى ولو از نفوس معدودى باشد محفل ميثاق
  ّتشکيل نمائى و بقوه ميثاق نفوس را زنده نمائى پاريس بسيار

  ئى نزده و حال آنکه مخمود و افسرده است تا بحال شعله
  ر پرشورى دارند ولکن عالم طبيعت با تمام معانيشّملت فرانسه س

ّبر پاريس خيمه زده احساسات دينيه مفقود شده ولى اين قو   هّ
  ميثاق هر سردى را گرم نمايد و هر ظلمانى را نورانى کند و هر
  ّاسير طبيعت را آزادى ملکوتى دهد حال تو بقوتى ملکوتى

  مانى درّو تأييدى الهى و شورى وجدانى و شعله محبتى رح
  ّپاريس قيام نما و نعره بزن و چنان شور و محبتى در بين اين چند
  نفر معدود ظاهر نما که تحسين از ملکوت الهى پياپى رسد و تأييد
  شديد حاصل گردد و مطمئن باش اگر چنين بنمائى و رايت ميثاق

  ئى خواهد زد بتأييدات حضرت بهآءا بر افرازى پاريس شعله
  *نمايد ا ّا تأييدات او قطره را دريا کند و پشه را عنقدلبسته باش زير

  اى ثابتان بر عهد و پيمان نامه شما رسيد و نامهاى ٦٨ _ 
  مبارک شما يک يک ملاحظه گرديد مضمون نامه الهامات غيبى بود

 



  ١٠١ص 
  ّو فيوضات لاريبى زيرا دلالت بر وحدت احبا و الفت و انجذاب

ّاهب الهيه اتحاد و اتفاق احباستقلوب جميع بود امروز اعظم مو ّ ّ ّ  
ّتا اين اتحاد و اتفاق سبب ترويج وحدت عالم انسانى گردد و ّ  
  جهان از اين ظلمت شديد بغض و عدوان رهائى يابد و شمس

  حقيقت بنهايت اشراق بتابد امروز جميع طوائف عالم بخود پرستى
  مشغول نهايت سعى و کوشش مينمايند که منافع ناسوتى خويش را

  ترويج نمايند خود را ميپرستند نه ذات الهى را و نه عالم
  انسانيرا منفعت خويش ميطلبند نه منفعت عمومى را و اين بسبب

  آنست که اسير عالم طبيعتند و از تعاليم الهى و فيض ملکوتى و انوار
  شمس حقيقت بيخبر حال شما الحمد  باين موهبت اختصاص

  ايد ّايد و بر تعاليم آسمانى اطلاع يافته ايد و از مختارين گشته يافته
  ايد پايان گشته ايد و مظاهر الطاف بى و داخل ملکوت ا شده

  ايد پس بجان ّبآب حيات و نار محبة ا و روح القدس تعميد يافته
  و دل بکوشيد که انجمن عالم را شمعهاى روشن شويد و افق حقيقت را

  تشار انوار ملکوت شويد تاهاى درخشنده گرديد و سبب ان ستاره
  عالم انسانى عالم الهى گردد و جهان ناسوت آئينه جهان لاهوت
ّشود محبت الهيه و رحمت ربانيه در قطب عالم خيمه بر افرازد ّ ّ ّ  

  و نفوس بشر امواج بحر حقيقت گردند و عالم انسانى يکشجره مبارکه
  ٔشود آيات توحيد ترتيل گردد و آهنگ تقديس بملا اعلى رسد

 



  ١٠٢ص 
  ّمن شب و روز تضرع و ابتهال بملکوت الهى نمايم و شما را تأييد و توفيق

  ّنامتناهى طلبم نظر بقابليت و استعداد خود منمائيد نظر بفيض
ّکلى و موهبت الهى و قوت روح القدس نمائيد که قطره   ها را دريا ّ

  ٔنمايد و ستاره را آفتاب فرمايد الحمد  جنود ملا اعلى نصرت
  ّينمايد و قوت ملکوت معين و ظهير است اگر در هر دقيقه لسانم

  بشکرانه گشائيد از عهده شکر اين الطاف بر نائيد ملاحظه نمائيد که
  نفوس عظيمه که صيت اقتدارشان آفاق را گرفته چون از اين فيض
  ّآسمانى محروم عنقريب کل معدوم گردند نه نام و نشانى ماند و نه

  ّشما پرتو شمس حقيقت تابيده و بحيات ابديهاثر و ثمرى چون بر 
  ٓفائز شديد از افق وجود الى ابد الاباد تابنده و درخشنده
َحضرت پطرس صياد ماهى بود و مريم مجدليه زنى ق ّ    ولى چونّروىّ

   افق ايمانرا روشن نمودندندّبالطاف حضرت مسيح مخصص گشت
ٓو از افق عزت ابديه الى الان ميدرخشند در اين مقا ّ   م نظر باستعدادّ

ّو قابليت نه نظر باشع   ها ه ساطعه شمس حقيقت است که اين آئينهّ
  نمائيد من نيز نهايت اشتياق را روشن نموده مرا دعوت بامريکا مى

  بينم و با آن دوستان حقيقى را دارم که آن رويهاى نورانيرا به
  ّهمدم و همراز گردم ولى قوه مغناطيس که مرا جذب بآن اقليم نمايد
ّآن اتحاد و اتفاق احبا و روش و سلوک بموجب تعاليم ا و ثبوت ّ ّ  

  .عموم بر عهد و پيمانست  
 



  ١٠٣ص 
  اى پروردگار اين جمع ياران تواند و بجمال تو منجذبند و بنار

  ت مشتعلند اين نفوس را ملائکه آسمانى نما و بنفحه روح القدستّمحب
  ّعطا فرما قوت آسمانىزنده فرما لسانى ناطق بخش و قلبى ثابت 

ّده و سنوحات رحمانى بخش و مروج وحدت بشر فرما و سبب محبت ّ  
  ّ تعصب جاهلى بانوارو الفت عالم انسانى فرما تا ظلمات مهلکۀ

  شمس حقيقت محو و زائل گردد و اينجهان ظلمانى نورانى شود
  و اين عالم جسمانى پرتو جهان روحانى گيرد و اين الوان مختلفه

  بيک رنگ گردد و آهنگ تسبيح بملکوت تقديس تو رسدّمبدل 
  *توئى مقتدر و توانا    

  
  در خصوص تنظيمات مرقوم نموده بوديد  تعاليم٦٩ _ 

  ّالهى و وصايا و نصايح حضرت بهآءا نص صريح است
ّهمان تنظيمات ملکوتيه است و اين فرض است اتباعش اگر مقدار ّ  

   در خصوص سفر من بامريکا مرقوم نموده بودىّخردلى انحراف شود باطلست و اما
  اگر بدانى که مشاغل چگونه مانند دريا موج ميزند ملاحظه

  خواهى نمود که فرصت سفر که سهل است در حضر نيز قدرى راحت
  مستحيل انشآء ا اميدوارم اسبابى فراهم آيد که بعنايت
  *يم و بتو خبر دهم نما حضرت بهآءا قلب و فکر راحت شود آن وقت عزم سفر

 



  ١٠٤ص 
  اى شمع روشن نامه شما رسيد و از مضمون فرح٧٠ _ 

  ّروحانى حاصل گرديد زيرا مضمون مشحون باحساسات روحانيه
ّبود و دليل بر انجذابات قلبيه و تعلق بملکوت ا و تعشق بتعاليم ّّ  

ّالهيه فى الحقيقه همتى بلند دارى و نيتى پاک و مطهر جز ّ ّ ّ  
  لهى مقصدى ندارى و بغير از استفاضه از مواهب نامتناهىرضاى ا

  آرزوئى نخواهى در فکر ترويج تعاليم الهى هستى و تشريح
ّغوامض مسائل ماورآء الطبيعه از الطاف حضرت بهآءا  

  ات روز بروز بر استقامت و ثبات بيفزائيد اميدوارم که تو و حرم محترمه
َتا در آن اقليم جليل دو علم مبين    گرديد و دو سراج منيرَ

  ّسفر مفصل بجنوب و شمال و شرق و غرب در ماه اکتوبر مع مرافقت
  ّشمع محبت ا مسيس مکسول بسيار موافق و اميدم چنانست که

  ّشفاى تام يابد اين کنيز عزيز الهى مثل شعله آتش ميماند
  شب و روز فکرى جز خدمت بخدا ندارد شما حال بولايات شمالى

  و در زمستان بولايات جنوبى خدمتتان نطقهاى فصيحسفر کنيد 
  در مجامع است که تعاليم الهى را انتشار دهيد و اگر ممکن بشود
  يکوقتى بجزائر هونولولو نيز سفرى بنمائيد جميع وقوعاتيکه واقع

  شده است جميع در الواح بهآءا پنجاه سال پيش نازل شده است
  عصر اليم حضرت بهآءا نور اينو مطبوع است و منتشر در آفاق و تع

 



  ١٠٥ص 
ّقرن يکى يکى را در هر جا بيان کنيد اول تحرى حقيقت است است و روح اين ّ  

  ثانى وحدت عالم انسانيست ثالث صلح عموميست رابع تطبيق
  ّعلم و وحى است خامس ترک تعصبات جنسى دينى ترابى سياسى

  ّسادس حق استّزيرا اين تعصبات هادم بنيان عالم انسانيست 
  و عدل است سابع تهذيب اخلاق است و تربيت ملکوتى ثامن مساوات
  رجال و نسآء است تاسع تعميم معارف است عاشر مسئله اقتصاديست
  ّو امثال ذلک بکوشيد تا نفوس مهتدى بنور هدى گردند و متشبث

  بذيل حضرت بهآءا نامه جوف ملاحظه گرديد روح انسانى
ّبط روحانيه حاصل شود و از روابط روحانيهچون لطيف گردد روا ّ  

  ّاحساسات وجدانيه رخ بنمايد و همچنين قلب انسانى نظير آئينه
  است چون لطيف شود قلوب با يکديگر تقابل و تعاکس نمايد و

  احساسات روحانى بميان آيد نظير عالم رؤيا که انسان از محسوسات
  احکام عجيبهّفراغت يابد ادراکات روحيه بميان آيد چه قدر 

  رخ دهد و چه قدر اکتشافات عظيمه حصول يابد و شايد مخابرات
ّبارى اميدوارم که احبا در شيکاغو متفق... ّمفصله حصول يابد  ّ  

  شوند و آن شهر را روشن نمايند زيرا اين امر در بدايت در شيکاغو
ّظهور کرد شيکاغو اين مزيت را دارد لهذا بايد شيکاغو را مکرم داشت ّ  

  ّکه انشآء ا از جميع عوارض روحانى نجات يافته صحت عمومىبل
  *حاصل نمايد و مرکز عهد و پيمان شود   

 



  ١٠٦ص 
  ات رسيد و از مضمون اى کنيز عزيز الهى نامه٧١ _ 

ّمعلوم گرديد که احبا در کمال قوت و نشاط بترويج تعاليم آسمانى ّ  
  را هر عصرى راخبر بسيار سبب وجد و سرور است زي مشغول و اين
  عصر نورانى تعاليم حضرت بهاءا است زيرا روحى روح اين

ّمؤسس وحدت عالم انسانى و مروج اخوت عمومى و مبنى بر وحدت ّ ّ  
ّعلم و دين و تحرى حقيقت و اينکه دين بايد سبب الفت و محبت ّ  
  ّو مهربانى در بين بشر گردد و مؤسس مساوات بين نسآء و رجال

  صاد باشد يعنى سعادت حال جمهور افرادشود و حامى اقت
  نصيب و ترويج معارف عمومى کند تا هر نفسى بقدر امکان از علم بى
ّنماند و نسخ و فسخ تعصب دينى تعصب جنسى تعصب سياسى ّ ّ  
ّتعصب وطنى و تعصب اقتصادى و امثال ذلک فرمايد تعاليمى ّ  

  معصر سبب روشنائى و حيات عال که نشر در الواح است در اين
ّانسانست هر نفسى بترويج اين تعاليم قيام نمايد مؤيد بملکوت ا  

  است حضرت رئيس جمهور آن اقليم جناب دکتر ويلسن فى الحقيقه
  خدمت بملکوت ا مينمايد زيرا آرام ندارد و شب و روز ميکوشد
  ّکه حقوق جميع بشر محفوظ و مصون گردد حتى مللهاى صغيره

  حمايت عدل و حق راحت و مستريح گردندمثل ملل کبيره در صون 
  اين مقصد بسيار عظيم است اميدوارم که خداوند يکتا چنين نفوس را

ّدر هر موارد مؤيد و موفق گرداند    ّ*  
 



  ١٠٧ص 
  اى دوست حقيقى در دبستان الهى درس و سبق٧٢ _ 

  ّرحمانى خوان و از اديب عشق تعلم حقائق و معانى نما اسرار
  يوضات لاهوت دم زن هر چند تحصيل فنونملکوت جو و از ف

  و علوم اعظم منقبت عالم انسانيست ولى بشرط آنکه اين نهر
  ّمتصل ببحر اعظم شود و از فيض قدم استفاضه کند چون چنين

  پايان گردد و تلميذ ينبوع علم و عرفان شود  بحر بىذشود هر استا
  لاّ شايدپس اگر علوم دليل بر جمال معلوم شود فنعم المأمول و ا

  ّاين قطره سبب گردد و از فيض موفور محروم شود زيرا تکبر و غرور
  آرد و قصور و فتور بخشد علوم حاضره قنطره حقيقت است پس اگر
ّحقيقت ميسر نگردد از مجاز چه ثمر و اثر تا الحق ان لم يکن ّ  

  العلوم سببا للوصول الى المعلوم فهى خسران مبين عليک
ّالتوجه الى الجمال المعلوم حتى تکبتحصيل العلوم و  ّ   ن آيةوّ

ّالهدى بين الورى و مرکز النهى فى هذه الدائر   ّ التى تاهتةّ
ٔفيها عقول ذوى الحجى الا من فاز بالا سرار و دخل فى ملکوت الانوار ٔ ّ  

ّو اطلع بالسر المصون و الرمز المکنون     ّ ّ ّ*  
  وم گرديدات رسيد و از مضمون معل اى دختر ملکوت نامه٧٣ _  

  که فکرترا حصر در اقتباس انوار از ملکوت اسرار نموده بودى تا فکر
  ئى نبخشد ولى اگر در يک نقطه ّانسان متفرق است ابداً نتيجه

 



  ١٠٨ص 
  ّفکر جمع شود نتائج عظيمه بخشد مانند آفتاب که در مرآت مسطح

ّتأثير تام ندارد ولى چون در مرآت مقع   ّب تجلىّمرآت محددر ر يا ّ
  نمايد جميع حرارت در نقطه جمع شود و آن نقطه از آتش حرقتش

  .ّبيشتر است پس بايد فکر را در نقطه جمع کرد تا قوه نافذه گردد 
  خواسته بودى که در روز رضوان محفلى بيارائى و بزم و جشنى
  فراهم آرى و نفوسيکه در آن روز در آن محفل اجتماع نمايند

  لواح پردازند و از من نامه خواستىبنهايت سرور و حبور بتلاوت ا
  .که در آن روز بخوانى آن نامه در ذيل است 

  اماء رحمن امروز روزيست که شمس حقيقت از افقو اى ياران 
  ّوجود اشراق نموده فجرش ساطع و شعاعش لامع بقوتيکه ابرهاى
  متراکمه متلاشى شد و در نهايت اشراق از افق عالم طالع و لائح

  در کائنات اهتزاز جديدى مشاهده مينمائيدگشت اينست که 
  ّعصر چه قدر اتساع يافته  علوم و فنون در اينۀملاحظه کنيد که دائر

  ّو صنايع و بدايع عجيبه چگونه جلوه نموده و قواى فکريه چگونه
  عصر حکم صد ّترقى کرده و اختراعات عظيمه چگونه بظهور آمده اين

  جمع نمائى و آثار اين عصر راعصر دارد يعنى اگر آثار صد عصر را 
ًنيز جمع نمائى آثار اين عصر تفوق بر آثار صد عصر دارد مثلا ّ  

  جميع کتبى که در اعصار ماضيه تأليف شده جمع نمائى و کتب و
  ّعصر تأليف شده آنرا نيز جمع نمائى کتب مؤلفه رسائلى که در اين

 



  ١٠٩ص 
  ماضيه تأليفعصر اضعاف مضاعف کتبى است که در اعصار  در اين

  ّشده است ملاحظه نمائيد که اشراق نير آفاق چه تأثير در حقايق
  موجودات نموده ولکن هزار افسوس که چشمها نابينا و گوشها

  ناشنوا و عقول و قلوب غافل از اين موهبت کبرى پس بجان و دل
  *زنده شوند    بکوشيد تا خفتگان بيدار شوند و کوران بينا گردند و مردگان

  اى مرغ خوش الحان جمال ابهى اين دور بديع٧٤ _  
ّحجبات اوهام را خرق فرموده و تعصبات اهالى شرق را ذم و قدح ّ  
  نموده در ميان بعضى از ملل شرق نغمه و آهنگ مذموم بود ولى

  ّدر اين دور بديع نور مبين در الواح مقدسه تصريح فرمود که آهنگ و
   موسيقى از فنون ممدوحهّآواز رزق روحانى قلوب و ارواح است فن

  ّاست و سبب رقت قلوب مغمومه پس اى شهناز بآوازى جانفزا
  آيات و کلمات الهى را در مجامع و محافل بآهنگى بديع بنواز تا

  قلوب مستمعين از قيود غموم و هموم آزاد گردد و دل و جان بهيجان
ّآيد و تبتل و تضرع بملکوت ابهى کند    ّ*  

  يد تا ميان سياه و سفيد الفت اندازيدبجان و دل بکوش٧٥ _  
  و وحدت بهائيرا اثبات کنيد که ابداً الوان حکمى ندارد بلکه

 



  ١١٠ص 
ّقلوب حکم دارد الحمد  قلوب احبا متحد و متفق است ولو ّ ّ  

  يکى شرقى و يکى غربى يکى جنوبى يکى شمالى يکى آلمانى و
   يکى اسودابيضيکى يکى فرانسوى يکى ژاپانى يکى امريکائى 

  يکى احمر يکى اصفر يکى اسمر اختلاف الوان و اختلاف اوطان
  و اختلاف اجناس در امر بهائى حکمى ندارد بلکه وحدت بهائى

  *ّبر کل غالب جميع اين اوهاماترا زائل مينمايد   
  اى صاحب قلب روشن تو مانند مردمک چشم٧٦ _   
   ا تابيدهّمانى که معدن نور است زيرا در دلت نور محبت مى

  ّو توجه بملکوت ا دارى در ميان سياه و سفيد در امريکا نفرت
  ّشديد است ولى اميدوارم که قوت ملکوتى التيام و الفت بخشد
  ّنظر برنگ ننمايند نظر بقلب نمايند اگر قلب نورانى آن مقرب
  *ّدرگاه کبريا است و الا غافل از خدا خواه سفيد خواه سياه   

  کنيز محترمه الهى نامه تو از لوزآنجليز رسيداى ٧٧ _  
  ّشکر کن خدا را که موفق بخدمت شدى و سبب انتشار وحدت عالم

  انسانى گشتى تا ظلمات اختلاف بين بشر زائل گردد و خيمه
ّاتحاد ملل در جميع اقاليم سايه افکند و الا راحت و آسايش و صلح ّ  

  مقتضى و مستدعى آنعصر نورانى  و سلام عمومى مستحيل است و اين
 



  ١١١ص 
  عصر نورانى ّدر هر قرنى باقتضاى آن قرن امرى مؤيد در اين

  ّوحدت عالم انسانى مؤيد هر نفسى خدمت باين وحدت نمايد
ّالبته موفق گردد اميدوارم که در محافل بلحن خوشى ّ  

  *ّترانه نمائى و سبب سرور و فرح کل گردى 
ّايها الطاهر القلب زکى الن٧٨ _   ّّ   فس بديع الخلقّ

ّجميل الوجه قد وصل تصويرک الشمسى و شبهک الجسمى    فىّ
  ّابدع هيئة و احسن انعکاس لانک اسمر الخلق ولکن ابيض
ّالخلق کانسان العين اسمر اللون ولکن معدن النور الکاشف ّ  
  ّللکون انى ما نسيتک و لا انساک اسئل ا ان يجعلک آية

ّالموهبة بين البرية يتنور وج ّهک بانوار الالطاف من الرّ   بّٔ
ّالرؤف و يختارک لحبه فى هذا العصر الفائق على جميع القرون   *ٔو الاعصار  ّ

  شخص محترما تأليف شما بشارت غنى را مطالعه٧٩ _  
  نمودم فى الحقيقه آراء سديدى در آن بجهت آسايش عالم انسانى

  ملاحظه شد مختصر اينست در تعاليم بهآء ا مواساتست
  اين اعظم از مساواتست مساوات امريست مجبورى ولکن مواساتو 

  امريست اختيارى کمال انسان بعمل خير اختياريست نه بعمل
 



  ١١٢ص 
  خير اجبارى و مواسات خير اختياريست و آن اينست که اغنيا
  بفقرا مواسات نمايند يعنى انفاق بر فقرا کنند ولى بميل و

  را اجبار نمايند زيرا از اجباراختيار خويش نه اينکه فقرا اغنيا 
  اختلال حاصل گردد و انتظام امور بشر مختل شود ولى مواسات
  که آن انفاق اختياريست سبب راحت عالم انسانيست سبب

ّنورانيت عالم انسانيست و سبب عزت عالم انسانيست چنانکه آثار ّ  
  نجناب در سياحت شهرهاى امريک مشاهده شد در بعضآ ّخيريۀ
  ّها و انجمنهاى صلح و در ترويج معارف لهذا در حق وندار الفن

  شما دعا نمايم که همواره مشمول بالطاف و برکت آسمانى باشيد و
  ّسبب اعمال خيريه در شرق و غرب گرديد تا در ملکوت الهى مانند

ّشمع روشن گرديد و عزت و حيات ابديه يابيد و از افق ابدى   *مانند ستاره بدرخشيد    ّ
  ات رسيد از مضمون معلوم ه الى ا نامهّ متوجاى٨٠ _  

  گرديد که آرزوى خدمت فقرا دارى چه آرزوئى بهتر از اين آرزو نفوس
  ّملکوتى نهايت آمالشان اينست که موفق بخدمت فقرا شوند و دلدارى
  از فقرا بکنند و نوازش ضعفا بنمايند و از وجودشان ثمرى حاصل گردد

  ئى دارى بدو اولاد خود از قبل منخوشابحال تو که چنين آرزو
  نهايت نوازش و دلدارى مجرى دار مکاتيب آنان رسيد ولى چون

 



  ١١٣ص 
ّفرصت ندارم مکاتيب عليحده نوشتن ممکن نه تو بالنيابه از من ّ  

  *نهايت مهربانيرا مجرى دار   
  ّنفوسيکه در ايام جنگ بخدمت فقرا پرداختند و در٨١ _  

  شان در ملکوت الهى بسيار مقبول وصليب احمر بودند خدمات
  *سبب حيات ابدى آنانست بآنان بشارت دهيد   

  ّات رسيد در حق آنشخص اى ثابت بر پيمان نامه٨٢ _  
  ّمحبوس همتى نمودى بلکه انشآء ا مثمر ثمرى گردد ولکن
  ّباو بگو کل اهل عالم در زندان طبيعت مسجونند سجنيکه

  ّگر تو در زندان موقت گرفتارى محزونٔالى الابد بر قرار است حال ا
  مباش اميدوارم که از زندان طبيعت رهائى يابى و بايوان حيوة
  ّابديه رسى شب و روز دعا نما و طلب عفو و مغفرت نما قدرت

ّالهيه هر مشکلى را حل نمايد    ّ*  
  ّات از قبل عبدالبهآء تحيت ابدع بقرينه محترمه٨٣ _  

  وازش مسجونين و تربيتشان و تعليمشانابهى ابلاغ دار و بگو که ن
ّبسيار امر مهمى است لهذا چون در اينخصوص همت نمودى و ّ  
ّبعضى از مسجونين را بيدار کردى و سبب توجهشان بملکوت ا  

 



  ١١٤ص 
  ّشدى اين امر مبرور بسيار مقبول البته در اينخصوص مداومت نما

  نى ابلاغ داربدو شخص محبوس در سان کانتان از قبل من مهربا
  مدرسه تهذيب و تعليم استعاقله که حبسخانه از براى نفوس 

  بايد بجان و دل بکوشيد تا در تهذيب اخلاق و تحصيل علوم
  *نفوس شهيرى شويد   

  ات رسيد و مضمون معلوم اى کنيز عزيز الهى نامه٨٤ _  
  گرديد در ميان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسمانيست و اين

ّاتفاق موقتست زيرا فرقت جسمانى عاقبت مقرر و محتّاتحاد و    موّّ
  است ولکن ازدواج اهل بها بايد ارتباط جسمانى و روحانى

  هر دو باشد زيرا هر دو سرمست يک جامند و منجذب بيک طلعت
  بيمثال زنده بيک روحند و روشن از يک انوار اين روابط
ّروحانيه است و اتحاد ابديست و همچنين در عالم ج   سمانى نيزّ

ّارتباط محکم متين دارند ارتباط و اتحاد و اتفاق چون از ّ  
  ّحيثيت روح و جسم هر دو باشد آن وحدت حقيقى است لهذا

ّابديست اما اگر اتحاد مجرد از حيثيت جسم باشد البته موقتست ّ ّ ّ ّ ّ  
  ّو عاقبت مفارقت محقق پس بايد اهل بها چون رابطه ازدواج در

  ى و ارتباط معنوى و اجتماع روحانى و جسمانىّميان آيد اتحاد حقيق
  باشد تا در جميع مراتب وجود و در جميع عوالم الهى اين وحدت

 



  ١١٥ص 
  ّئى از نور محبت ا ابدى گردد زيرا اين وحدت حقيقى جلوه

  است و همچنين اگر نفوسى مؤمن حقيقى شوند ارتباط روحانى
ّيابند و مظهر محبت رحمانى گردند کل سرم ّّست جام محبت ا  

ّشوند البته آن اتحاد و ارتباط نيز ابديست يعنى نفوسيکه ّ  
  ّ خود بگذرند و از نقايص عالم بشرى تجرد يابند و از قيود ناسوتىزا

  ّمنصرف گردند البته پرتو انوار وحدت الهى بتابد و جميع
  *در عالم ابدى وحدت حقيقى يابند   

ّاما مسئله تزوج بموجب شر٨٥ _     ّيعت ا اول بايد کهّ
  شما يکى را به پسنديد بعد برضايت پدر و مادر مرهون قبل از

  *ّانتخاب شما آنان حق مداخله ندارند   
  ّعقد بهائى ارتباط بين طرفين است و تعلق خاطر٨٦ _  

  ّبين جهتين ولى بايد نهايت دقت بنمايند و بر اخلاق همديگر
  حاصل شود و مقصد الفتواقف شوند و عهد وثيق ارتباط ابدى 

  عقد حقيقى بهائيان... و رفاقت و وحدت و حيات سرمدى باشد 
  ّاينست که بايد بين طرفين روحاً جسماً التيام تام حاصل گردد

  ّتا در جميع عوالم الهى اتحاد ابدى داشته باشند و حيات روحانى
  ّيکديگر را ترقى دهند اينست عقد بهائى

 



  ١١٦ص 
  ّ فدائى جمال مبارک خبر پرمسرتاى يادگار آن٨٧ _ 

  ّاقتران شما بورقه نورانيه در اين روزها رسيد و انجمن الهى را
  ّنهايت سرور و فرح حاصل شد بدرگاه حضرت احديت عجز و لابه
  گشت که اين اقتران سبب سرور قلوب دوستان گردد و الفت ابدى
  اقّباشد و نتائج و ثمرات سرمديه حصول پذيرد هر ضررى از افتر

  ّحاصل گردد اما از اقتران کائنات همواره نتائج ممدوحه
  ّحاصل شود اقتران در ذرات موجودات سبب ظهور فضل و موهبت
  ّرحمانست و هر چند رتبه بالاتر رود اهميت اقتران عظيمتر گردد
ٔسبحان الذى خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم ّٔ ّ ّ  

ّتران انسان بانسان بالاخصّو مما لا يعقلون على الخصوص اق ٔ  
ّاگر بمحبت حضرت يزدان شود وحدت اصليه جلوه نمايد و محبت ّ ّ  
ّرحمانيه تأسس جويد يقين است اين اقتران سبب ظهور الطاف ّ  

  حضرت رحمان شود لهذا تهنيت گوئيم و تبريک نمائيم و از عون و
  ّعنايت جمال مبارک رجا کنيم که اين جشن سبب سرور کل باشد و اين

  بزم بوحدت آسمانى تزيين يابد الهى الهى هذان القمران قد
ّبک و اتحدا فى عبودية عتبة تقديسک و اتفقا على خدمةحاقترنا فى  ّ ّ ّ  

ّامرک فاجعل هذا الاقتران تجلياً من فيوضاتک يا ربى الرحمن و اشراقاً ّ ّ ٔ  
ّمن انوار موهبتک يا کريم يا منان حتى يتفرع هذه الدوح ّ ّ   ةٍ خضلٍفروعب ةّ

ّنضلة ريانة بفيض سحاب موهبتک انک انت الکريم انک انت العظيم ّ ٍّ ٍ  
 



  ١١٧ص 
ّانک انت الرحمن الرحيم    ّ ّ*  

  اى دو اولاد عزيز من اقتران شما چون بسمع من رسيد٨٨ _  
  نهايت ممنون و مسرور شدم که الحمد  آن دو طير با وفا در يک بى

  ئى ه يک عائله محترمهآشيانه لانه نمودند و از خدا خواهم ک
  ّتشکيل نمايند زيرا اهميت ازدواج بجهت تشکيل يک عائلۀ

  ّپربرکت است تا در کمال مسرت مانند شمعها عالم انسان را روشن
  جهان عالم بوجود انسانست اگر در اين نمايند زيرا روشنائى اين
  ثمر بود حال اميدوارم که آن دو نفس انسان نبود مانند شجر بى

  يک شجر گردند و از رشحات ابر عنايت طراوت و لطافتمانند 
  ٔحاصل نمايند و پرشکوفه و ثمر گردند تا الى الابد اين سلاله

  *ٔباقى و بر قرار ماند و عليکما البهآء الابهى   
  ١٩١٩مى ٢ئى که بتاريخ   اى ثابت بر پيمان نامه٨٩ _  

  نمرقوم نموده بودى رسيد حمد کن خدا را که در مواقع امتحا
  ّثابت و راسخى و متوسل بملکوت ابهى از هيچ بلائى متزلزل
  ّنگردى و از هيچ مشقتى قصور و فتور نيارى تا انسان بامتحان

  نيفتد زر خالص از زر مغشوش ممتاز نگردد عذاب آتش امتحان است
  که زر خالص در آن رخ بر افروزد و مغشوش سوخته و سياه گردد

 



  ١١٨ص 
  امتحان ثابت و راسخى ابداً متزلزل نميشوىحال تو الحمد  در 

َاگر حرمت از تو بيزار گشته الحمد  جمال ابهى از تو راضى است َ  
  و در نهايت عنايت و التفات با وجود اين تا توانى با حرمت مدارا

  يغّکن شايد منقلب گردد و قلبش منور شود انفاقيکه بجهت تبل
  ٔت الهى الى الابد مذکورنمودى بسيار مقبول اين انفاق در ملکو

   ٓزيرا سبب نشر نفحات است و اعلاء کلمة ا*  
ّالهى الهى ان امتک هذه تتضرع اليک و تتوکل ٩٠ _  ّّ  

ّعليک و تتوجه اليک طالبة شمول الطافک الرحمانية و ظهور ّ ّ  
ّاسرارک الروحانية و سطوع انوارک السبحانية رب رب نور ّ ّ ّ ّّ ّ  

   بنور معرفتک و اجذب فؤاده الىبصيرة قرينى و اشرح صدره
ّجمالک المبين و بشر روحه بظهور نورک المنير رب اکشف عن ّ  
  ّبصره الغطآء و اجزل عليه العطآء و اسکره من صهباء محبتک

  ٔبين الورى و اجعله من ملائکتک يمشى على الارض و روحه متطائر
ٔفى السمآء و اجعله سراجاً يتلئلا   کّ انٔ بنور عرفانک بين الملاّ

  *ّانت الکريم العزيز الوهاب   
  ّايتها المبتهلة الى ملکوت ا طوبى لک بما انجذب٩١ _  

  ّقلبک الى جمال ا و تنور بنور العرفان و اشرق فيه شعاع الملکوت
 



  ١١٩ص 
ّاعلمى ان ا معک فى کل الاحوال و يحفظک من شئون الدنيا ّ ّٔ  

  ا قرينک الکريم يقتضىّام... و يجعلک خادمة فى کرمه العظيم 
  ان تعامليه احسن معاملة و تواظبى على رضآئه و المداراة معه

ّفى کل الاحوال حتى يرى بانک بتوجهک الى ملکوت ا زادت ّ ّ ٔ ّ  
ّرأفتک معه و محبتک  و مراعاتک لرضآئه فى کل حال و انى اتضرع ّ ّّ  

  *فى تلک البقاع     ات القدسّالى ا ان يجعلک مستقيمة على حب ا و ناشرة لنفح
  مانند زن و مرد را اى دو مؤمن با خداوند بى٩٢ _  

  آفريده که با يکديگر در نهايت الفت آميزش نمايند و زندگانى کنند
  و حکم يک جان داشته باشند زن و مرد دو رفيق و انيس هستند که
  بايد در غم يکديگر باشند چون چنين باشند در نهايت خوشى و

  ادمانى و آسايش دل و جان در اين جهان زندگانى کنند و درش
  ّملکوت آسمانى مظهر الطاف الهى گردند و الا در غايت تلخى
  عمر بسر برند و هر دم آرزوى مردن نمايند و در جهان آسمانى نيز
  شرمسار باشند پس بکوشيد که با يکديگر مانند دو کبوتر در آشيان

   خوشبختى در دو جهانآميزش دل و جان نمائيد اينست
  اى کنيز خدا هر زنى که کنيز خدا گردد آن فخر٩٣ _  

 



  ١٢٠ص 
  امپراطورهاى عالم است زيرا منسوب بخداست و سلطنتش ابديست

   عالم آنان را يک مشت خاک نام و نشانىّاما امپراطريسها
  ّنگذارد يعنى بمجرد اينکه زير يک مشت خاک روند محو و نابود

  زان ملکوتى سلطنت ابدى دارند قرون و اعصارگردند ولکن کني
  در آنان تأثيرى ندارد مثلا ملاحظه کن از زمان مسيح تا بحال

  راطريسها آمده که هر يک سرور يک اقليم بودند ولىپچه قدر ام
  حال نه نامى و نه نشانى ولکن مريم مجدليه يک کنيز قروى خدا

ّاش از افق عزت ابديه ميدرخشد بود هنوز ستاره    پس تا توانىّ
  بکوش که کنيز خدا باشى ستايش از کنونشن نموده بودى اين

  ّکنونشن بعد اهميت پيدا خواهد نمود زيرا خدمت بملکوت الهى
ّو وحدت بعالم انسانى مينمايد مروج صلح عمومى است و مؤسس ّ  
  ّوحدت عالم انسانى نفوس را از تعصبات دينى و جنسى و ترابى

  يمه يک رنگ الهى منزل و مأوى ميبخشدنجات ميدهد و در سايه خ
  *الهى نمودى    پس شکر کن خدا را که در اين کنونشن حضور يافتى و استماع تعاليم

  اى کنيز جمال ابهى نامه شما رسيد و از قرائت آن٩٤ _  
  سطور سرور موفور حاصل گشت الحمد  اماء رحمن انجمنى

  ت ا پردازند و در فکر که درس تبليغ بخوانند و بنشر نفحاندآراست
 



  ١٢١ص 
   روحانى محض باشد بايدّتربيت اطفال باشند اما اين محفل

  ّيعنى مذاکرات بايد بيان حجج بالغه و براهين واضحه و ادله
  قاطعه بر طلوع شمس حقيقت باشد و همچنين آنچه سبب تربيت

  ّبنات و تعليم علوم و آداب و حسن سلوک و حسن اخلاق و عفت و
ّ و ثبات و استقامت و قوت عزم و ثبوت نيت و اداره منزلعصمت ّ  

  ّو تربيت اطفال و آنچه از لوازم و ضروريات بناتست تا اين بنات
  ّدر حضن کمالات و حجر حسن اخلاق تربيت شده وقتى که امهات
  گردند اطفال خويش را با حسن آداب و اخلاق از صغر سن تربيت

ّنمايند حتى آنچه سبب صحت بدن و   ّ قوت و بنيه و صيانت اطفالّ
  از عروض امراض است تحصيل نمايند و چون کار چنين حسن انتظام

  *ّيابد هر يک از اطفال نهال بيهمال جنت ابهى شود   
  اى اماء رحمن محفل رحمانى که در آن مدينه٩٥ _  

  ّنورانى تأسيس نموديد بسيار بجا و مجرى بود فى الحقيقه همتى
  ّ ربوديد و بعتبه کبريا بعبوديتى قيام نموديدنموديد و گوى سبقتى

ّو بموهبتى رسيديد حال بايد بکمال همت و روحانيت در آن محفل ّ  
  ّنورانى جمع شويد و ترتيل آيات کتاب مبين نمائيد و بذکر حق
  مشغول گرديد و بيان حجج و براهين نمائيد و در هدايت نسآء

  ّيد تا امهات از صغرآنديار بکوشيد و بتربيت بنات و اطفال پرداز
 



  ١٢٢ص 
  ّسن اولاد را بتربيت تام تربيت نمايند و حسن اخلاق بيآموزند

  و بفضائل عالم انسانى دلالت نمايند و از صدور حرکات مذمومه منع
  کنند در آغوش تربيت بهائى پرورش دهند و تا آنکه طفلان نورسيده

   و نما نمايندّاز ثدى معرفت ا و محبت ا شير بنوشند و نشو
ّو حسن سلوک و علو فطرت و همت و عزم و حزم در امور و استقامت در هر ّ  
ّکار و علويت افکار و حب ترقى و بلندى همت و عفت و عصمت آموزند ّّ ّّ  

  تا هر کارى را شروع نمايند از عهده برآيند زيرا در خصوص تربيت
ّاطفال امهات بايد نهايت اهميت بدهند و همت بگمارند ّ    زيراّ

  ّشاخه تا تر و تازه است هر نوع تربيت نمائى تربيت شود پس امهات
  پرورد پرورش بايد طفلان خوردسال را مانند نهالها که باغبان مى

  دهند شب و روز بکوشند که در اطفال ايمان و ايقان و خشيت رحمان
ّو محبت دلبر آفاق و فضائل اخلاق و حسن صفات تأسس يابد ّ  

   حرکت ممدوحى بيند ستايش کند و تحسين نمايدمادر اگر از طفل
  و تطييب خاطر طفل کند و اگر ادنى حرکت بيفائده صدور يابد

  ّطفل را نصيحت کند و عتاب نمايد و بوسائط معقوله حتى زجر لسانى
  جزئى اگر لازم باشد مجرى دارد ولى ضرب و شتم ابداً جائز نيست

  *وم گردد   ّزيرا بکلى اخلاق اطفال از ضرب و شتم مذم
  اى اماء رحمن شکر کنيد جمال قدم را که در اين قرن٩٦ _  

 



  ١٢٣ص 
  ّاعظم و عصر منور محشور شديد شکرانه اين الطاف اينکه در عهد
  ّو ميثاق قوت استقامت بنمائيد و بموجب تعاليم الهى و شريعت
ّمقدسه حرکت نموده اطفال را از سن طفوليت از ثدى تربيت کل ّ ّ   ّيهّ

  هيد و پرورش نمائيد تا آداب و سلوک بموجب تعاليم الهىشير د
ّاز سن شير خوارى در طبيعت اطفال رسوخ تام پيدا نمايد ّ  

ّزيرا اول مربى و اول معلم امهاتند که فى الحقيقه مؤسس سعادت ّ ّ ّ ّّ  
  *و بزرگوارى و ادب و علم و دانش و فطانت و درايت و ديانت اطفالند   

ّ را ارکان مبين مقرر و مسلم استاساس متين دين ا٩٧ _   ّ  
ّرکن اعظم علم و دانائيست و عقل و هوشيارى و اطلاع بر حقائق کونيه ّ  

  و اسرار الهى لهذا ترويج علم و عرفان فرض و واجب بر هر يک از
  يارانست پس بايد آن انجمن رحمانى و آن محفل روحانى بتمام

  و روش و سلوک بهائىّقوت در تربيت اطفال کوشند تا بآداب الهى 
  از خورد سالى تربيت شوند و مانند نهال بمآء سلسال وصايا و

  *نصايح جمال مبارک نشو و نما کنند   
ّاگر مربى نباشد جميع نفوس وحوش مانند و اگر معلم٩٨ _   ّ  

  ّنباشد اطفال کل مانند حشرات گردند اين است که در کتاب الهى
  ر اجباريست نه اختيارى يعنىدر اين دور بديع تعليم و تربيت ام

 



  ١٢٤ص 
  ّمادر فرض عين است که دختر و پسر را بنهايت همت تعليم و و پدر بر

  تربيت نمايند و از پستان عرفان شير دهند و در آغوش علوم و معارف پرورش بخشند
  *ّو اگر در اين خصوص قصور کنند در نزد رب غيور مأخوذ و مذموم و مدحورند   

  ص اطفال مرقوم نموده بودى بايد از بدايتدر خصو٩٩ _  
  ّاطفال را بتربيت الهى پرورش داد و همواره بذکر حق متذکر نمود تا

  *ّمحبت ا در طينت آنان ثبوت و قرار يابد و با شير امتزاج نمايد 
  اين اطفال را تربيت بهائى خواهم تا در ملک و ملکوت١٠٠ _  

   تو گردند در آينده اخلاقّترقى نمايند و سبب سرور دل و جان
  عمومى بسيار فاسد گردد بايد اطفال را تربيت بهائى نمود تا سعادت
ّدو جهان يابند و الا در زحمت و مشقات افتند زيرا سعادت عالم ّ  

  *انسانى باخلاق رحمانيست   
ّاى نفوس مطمئنه از نصوص الهيه چه در کتاب اقدس ١٠١ _ ّ  

  ايد پدر و مادر اطفال خويشراو چه در سائر الواح اينست که ب
  تعليم آداب و علوم نمايند يعنى علوم بقدر لزوم تا طفلى

  سواد نماند خواه از اناث و خواه از ذکور و اگر چنانچه بى
  پدر قصور نمايد بايد اجبار گردند و اگر چنانچه عاجز

 



  ١٢٥ص 
  ّبايد بيت العدل تکفل تعليم آن اطفال را بنمايد در هر صورت

  ّتعليم ماند اين از جمله فرائض قطعيه است که  طفل بىنبايد
  *اهمال در آن سبب قهر و غضب الهى ميشود   

  اى ياران حقيقى جمع بشر نوع انسان بمثابه١٠٢ _  
  ّاطفال دبستانند و مطالع نور و مظاهر وحى رب غفور اديب عجيب جليل

  تعاليمنظير و مثيل در دبستان حقائق اين فرزندانرا ب ّو مربى بى
  الهى تربيت نمايند و در آغوش عنايت پرورش دهند تا در جميع مراتب

ّترقى نموده مظاهر مواهب گردند مرکز سنوحات رحمانيه شوند ّ  
ّو مجمع کمالات انسانيه در کل شئون صورى و معنوى پنهان و عيان ّ  
  ّجسمانى و روحانى ترقى نمايند و عالم فانى را آئينه جهانماى جهان

  ّ کنند پس اى دوستان حق شمس حقيقت چون در اينجاودانى
  دور عظيم در اشرف نقطه اعتدال ربيعى طلوع نمود و بر آفاق اشراق

  کرد چنان حشر و نشرى نمايد و شور و ولوله در اطباق وجود
  اندازد و چنان نشو و نمائى ببخشد و چنان تابشى بتابد و ابر عنايتش

  ش بنمايد و دشت و صحراچنان ببارد و باران رحمتش چنان ريز
  ّچنان گل و رياحينى بروياند که غبرا جنت ابهى گردد و روى

  زمين بهشت برين شود و بسيط خاک چون محيط افلاک شود
ٔعالم وجود عرصه محمود شود نقطه تراب مطلع الطاف رب الارباب ّ  

 



  ١٢٦ص 
  ّگردد پس اى احباى الهى جهد بليغ نمائيد تا شما مظهر اين

  ّ تأييدات گرديد و مرکز سنوحات رحمانيت شويد و مشرقّترقيات و
ّانوار احديت گرديد و مروج مواهب مدنيت شويد و در آن کشور ّ ّ  

ّرهبر کمالات انسانيت گرديد و ترويج علوم و معارف نمائيد و در ترقى ّ  
  بدايع و صنايع کوشيد تعديل اخلاق نمائيد و بخلق و خوى سبقت بر

  ا از سن شير خوارى از ثدى تربيت پرورشاهل آفاق جوئيد اطفال ر
  دهيد و در مهد فضائل بپروريد و در آغوش موهبت نشو و نما

  مند نمائيد و از هر صنايع بديع بخشيد از هر علم مفيدى بهره
ّنصيب بخشيد پرهمت نمائيد و متحمل مشقت کنيد اقدام در امور ّ ّ  

  *د   ّمهمه بيآموزيد و تشويق بر تحصيل امور مفيده بنمائي
  تعليم اطفال و پرورش کودکان اعظم مناقب عالم١٠٣ _  

  ّانسان و جاذب الطاف و عنايت حضرت رحمان زيرا اس اساس
ّفضائل عالم انسانيست و سبب تدرج باوج عزت جاودانى چون ّ  
  طفل در کودکى تربيت شود مانند نهال در جويبار علم و دانش

  ّ بنوشد و البته پرتوّبعنايت باغبان گلشن احديت از زلال معانى
  شمس حقيقت گيرد و بشعاع و حرارتش در گلشن وجود طراوت و لطافت

  نهايت يابد پس اديب بايد طبيب باشد يعنى اطفال بى
  را تعليم دهد و اخلاق را تعديل نمايد علم و دانش

 



  ١٢٧ص 
  ّآموزد و بخلق و خوى ربانى پرورش دهد طبيب اخلاق باشد تا

  لل و امراض روحانى معالجه نمايد اگر در اين موردابناء آفاق را از ع
  ّعظيم همت جليله مبذول شود عالم انسانى زينت ديگر يابد و
  ّنورانيت ديگر حاصل نمايد جهان ظلمانى نورانى شود و عالم

  گان شوند و گرگانتّامکانى بهشت جاودانى گردد حتى ديوان فرش
  ند و درندگانّشبان اغنام گردند و کلاب غزالان بر وحدت شو

  رندگان شوند و مرغان تيز چنگ خوش نغمه و آهنگ گردند زيراچ
ّحقيقت انسانيه خط فاصل بين الظ ّ ّل و النور و مجمع البحرين وّ ّ  

  نهايت قوس نزول است لهذا استعداد جميع مراتب دارد بتربيت
  اکتساب فضائل کند و از عدم تربيت در اسفل درجات نقائص ماند

ّ که سبب نورانيت عالم گردد و يا سبب ظلمانيتهر طفلى ممکنست ّ  
  ّآفاق شود لهذا بايد مسئله تربيت را بسيار مهم شمرد و اطفال را

  ّاز کودکى از پستان محبت ا شير داد و در آغوش معرفت ا تربيت
  نمود تا نورانى گردند رحمانى شوند علم و دانش آموزند و خلق و

ّ شما باين خدمت مقدسه معينخوى فرشتگان يابند حال چون ّ  
ّايد البته بايد نهايت همت مجرى داريد تا آن مدرسه شده ّ  

  ّبجميع شئون و مراتب شهير آفاق گردد و سبب عزت کلمة ا شود
   بر آنندءّاى احباى الهى و اماء رحمن جمهور عقلا١٠٤ _  

 



  ١٢٨ص 
  عنى عقولکه تفاوت عقول و آراء از تفاوت تربيت و تعليم آدابست ي

  در اصل متساويست ولى تربيت و تعليم آداب سبب گردد که عقول
  متفاوت شود و ادراکات متباين اين تفاوت در فطرت نيست بلکه

  .....در تربيت و تعليم است و امتياز ذاتى از براى نفسى نيست 
  انبيا نيز تصديق اين رأى را ميفرمايند که تربيت نهايت تأثير در بشر

  فرمايند عقول و ادراکات در اصل و در فطرت نيزدارد ولى مي
  متفاوتست و اين امربديهى است قابل انکار نه چنانکه ملاحظه مينمائيم
  اطفالى هم سن و هم وطن و هم جنس بلکه از يک خاندان در تحت

  تربيت يک شخص پرورش يابند با وجود اين عقول و ادراکاتشان
   گيرد و يکى درىءتو تعليم بطّمتفاوت يکى ترقى سريع نمايد و يکى پر

  ّنهايت درجه تدنى ماند خزف هر چه تربيت شود لؤلؤ لئلا نگردد
  وم بتعليم و تربيتّو سنگ سياه گوهر جهانتاب نشود و حنظل و زق

  شجره مبارکه نگردد يعنى تربيت گوهر انسانيرا تبديل نکند
ّولکن تأثير کلى نمايد و بقوه نافذه آنچه در حقيقت انسان ا   ز کمالاتّ
  و استعداد مندمج و مندرج بعرصه ظهور آرد تربيت دهقان

ّحبه را خرمن کند و همت باغبان دانه را درخت کهن نمايد لطف ّ  
  ّاديب اطفال دبستانرا باوج رفيع رساند و عنايت مربى کودک حقير را
  بر سرير اثير نشاند پس واضح و مبرهن گرديد که عقول در اصل فطرت

  *يت را نيز حکمى عظيم و تأثيرى شديد   متفاوتست و ترب
 



  ١٢٩ص 
ّو اما تفاوت بين مدنيت طبيعيه که اليوم منتشر١٠٥ _  ّ ّ  

ّاست و بين مدنيت الهيه که از نتائج بيت العدل خواهد بود ّ  
ّفرق اينست که مدنيت طبيعيه بقوه قوانين جزائيه و قصاص رادع و ّ ّ ّ  

  با وجود اين اينست کهمانع خلق از ارتکاب قبايح اعمال گردد و 
ّملاحظه مينمائى که قوانين مجازات و احکام زجريه متصل در انتشار ّ  

  است و ابداً قانون مکافاتى در ميان نه و در جميع شهرهاى
  ها بجهت زجر ارباب جرائم اوروپ و امريک ابنيه واسعه حبسخانه

ّتأسيس و بنا شده است اما مدنيت الهيه نفوس بشر را چنان ّ ّ  
  ّت نمايد که نفسى ارتکاب جرائم ننمايد الا افراد نادره کهتربي

  آن ابداً حکم ندارد پس فرق است در اينکه نفوس را از قبايح و
  ّجرائم بواسطه زجر و قصاص و شدت انتقام منع نمائيم و يا آنکه چنان
ّتربيت کنى و نورانيت بخشى و روحانيت بدهى که نفوس بدون خوف ّ  

  صاص از جرائم اجتناب نمايند بلکه نفس جرائم رااز زجر و انتقام و ق
  نقمت کبرى و جزاء عظيم شمرند و منجذب فضائل عالم انسانى شوند

  ّو در آنچه سبب نورانيت بشر است و ترويج صفاتيکه مقبول درگاه
  ّکبرياست جانفشانى کنند پس ملاحظه نما که در بين مدنيت

ّطبيعى و مدنيت الهيه چه قدر فرق و امتيا   ّز است مدنيت طبيعىّ
  اب جرائمکّبزجر و قصاص بشر را مانع از اذيت و ضرر گردد و از ارت

ّباز دارد ولى مدنيت الهيه چنان تربيت نمايد که نفوس بشريه بدون ّ ّ  
 



  ١٣٠ص 
  خوف از جزا اجتناب از اجرام کنند و نفس جرم نزد آنان اعظم

  انى وعقوبت گردد و بنهايت جذب و وله باکتساب فضائل انس
ّما به الترقى بشرى و آنچه سبب نورانيت عالم انسانيست پردازند    ّّ*  

  ّتعليم اطفال و تربيت نونهالهاى جنت ابهى١٠٦ _  
  از اعظم خدمات درگاه کبرياست تا مانند لئالى موهبت در صدف
ّتربيت بفيض هدايت پرورش يافته زينت اکليل عزت ابديه گردند ّ  

  ر مشکلست و از عهده بر آمدن مشکلترولى قيام باين خدمت بسيا
  خدمت عظمى گردند و از عهده برآيند ّاميدوارم که آنجناب موفق باين

  ّتا مظهر موهبت کبرى شوند تا جميع اطفال بتربيت الهيه تربيت
  ّشده خلق و خويشان مانند نفحات گلشن ابهى معطر گردد و مشام

  *آفاق را معنبر کند   
  چنان است که آن نو رسيدگان دراميد عبدالبهآء ١٠٧ _  

  دبستان عرفان نزد اديب عشق چنان تربيت و پرورش يابند و در
  ّمقامات معنوى معانى و اسرار آموزند که هر يک در جنت ابهى
  *مانند عندليب گويا گلبانگ اسرار بلند کند و براز و نياز پردازد   

  وّمسئله اخلاقرا بسيار اهميت بدهيد جميع آباء ١٠٨ _  
 



  ١٣١ص 
  ّو بر آنچه سبب عزتکنند ادياً نصيحت مّامهات بايد اطفال را مت

ّابديه است دلالت نمايند اطفال مدرسه را از صغر سن بنطقهاى ّ  
  ّمکمل دلالت نمائيد که در اوقات فرصت و راحت مشغول بنطق

  *فصيح گردند و بيان بليغ نمايند   
  يع اساساى مظاهر الطاف الهى در اين دور بد١٠٩ _  

  ّمتين تمهيد تعليم فنون و معارف است و بنص صريح بايد جميع
  اطفال بقدر لزوم تحصيل فنون نمايند لهذا بايد در هر شهرى

  ئى مدارس و مکاتب تأسيس گردد و جميع اطفال بقدر لزوم و قريه
  تحصيل فنون نمايند لهذا در هر شهرى و قريه ئى مدارس

  ال بقدر لزو مو مکاتب تأسيس گردد و جميع اطف
  در شهر و لزوم در قريه در تحصيل بکوشند لهذا هر نفسى که

  ّانفاق در اين مورد نمايد شبهه نيست که مقبول درگاه احديت
  ٔشود و مورد تحسين و تمجيد ملا اعلى گردد چون در اين امر
  عظيم جهد بليغ مبذول داشتيد لهذا اميد چنين که مکافات

ّاز رب الايات البينات حصو ٓ   *گرديد    ّل يابد و مشمول لحظات عين رحمانيتّ
  ّو اما ترتيب مدرسه بايد اطفال اگر ممکن يک نوع١١٠ _  

  لباس بپوشند ولو قماش تفاوت داشته باشد اگر چه بهتر آن است
  که از يک قماش باشد ولى اگر ممکن نه ضررى نه و تلامذه بايد

 



  ١٣٢ص 
  افت بيشتر بهتردر نهايت طهارت و نظافت باشند هر چه نظ

  و موقع مدرسه در جائى بايد باشد که هوا در نهايت لطافت باشد
  ّو حسن آداب تلامذه را بايد بغايت دقت نمود و اطفال را تشويق
  ّو تحريص بر فضائل عالم انسانى نمود تا از صغر سن بلند همت و

  ّپاک دامن و خوش سلوک و طيب و طاهر تربيت شوند و در امور عزم
  ّ نيت قوى حاصل نمايند از هزل در کنار باشند و در هرشديد و

  مقصد عزم صميمى داشته باشند تا در هر موردى ثبات و استقامت
  اهرطّکنند تربيت و آداب اعظم از تحصيل علوم است طفل طيب 
  ادب و خوش طينت و خوش اخلاق ولو جاهل باشد بهتر از طفل بى

  ردد زيرا طفل خوش رفتارکثيف بد اخلاق ولو در جميع فنون ماهر گ
  ّنافع است ولو جاهل و طفل بد اخلاق فاسد و مضر است ولو عالم
  ولى اگر علم و ادب هر دو بيآموزد نور على نور گردد اطفال مانند

  اند هر نوع تربيت نمائى نشو و نما کنند بارى شاخه تر و تازه
  ّدر بلندى همت اطفال بسيار کوشش نمائيد که چون ببلوغ رسند
  مانند شمع بر افروزند و بهوى و هوس که شيوه حيوان نادان است

ّآلوده نگردند بلکه در فکر عزت ابديه و تحصيل فضائل عالم انسانى   *باشند    ّ
ّاس اساس سيئات نادانى و جهالت است لهذا١١١ _   ّ  

 



  ١٣٣ص 
  ّبايد باسباب بصيرت و دانائى تشبث نمود و تعليم اخلاق کرد

  ّداد تا در دبستان انسانى تخلق باخلاق روحانىو روشنى بآفاق 
  نمايند و يقين کنند که هيچ جحيم وسعيرى بدتر از خلق و خوى

  تر از صفات موجب عتاب نيست ّسقيم نه و هيچ جهنم و عذابى کثيف
  تا تربيت بدرجه رسد که قطع حلقوم گواراتر از کذب مشئوم شود

  گردد آتش غيرتتر از غضب و بهتان  و زخم سيف و سنان آسان
  بر افروزد و خرمن هوا و هوس بسوزد هر يک از ياران الهى رخش
  باخلاق رحمانى چون مه تابان بدرخشد و نسبتشان بآستان الهى

  حقيقى گردد نه مجاز اساس بنيان شود نه طراز الوان لهذا
  ّبايد مکتب اطفال بنهايت انتظام باشد تعليم و تعلم محکم گردد

  خلاق منتظم شود تا در صغر سن در حقيقتو تهذيب و تعديل ا
  اطفال تأسيس الهى شود و بنياد رحمانى بنياد گردد اين مسئله

  ّتعليم و تهذيب و تعديل و تشويق و تحريص را بسيار مهم شمريد که
  ّاز اس اساس الهى است که بلکه انشاء ا از دبستانهاى الهى

  ّند و سبب نورانيتاطفال نورانى باشرف کمالات انسانى مبعوث گرد
  ايران بلکه عموم امکان شوند تعليم و تهذيب بعد از بلوغ بسيار

  دشوار شود تجربه شده است که نهايت سعى و کوشش را مينمايند
  تا خلقى از اخلاق نفسى را تبديل کنند نمى شود اگر اليوم اندکى
ّمتنبه گردد بعد از ايامى معدود فراموش کند و بر حالتى که معتاد ّ  

 



  ١٣٤ص 
  و خوى نموده راجع شود پس بايد از طفوليت اين اساس متين را
  بنهند زيرا تا شاخ تازه و تر است بکمال سهولت مستقيم و راست
ّگردد مقصود اينست که اس اساس الهى اخلاق رحمانيت است ّ  
  ّکه زينت حقيقت انسانى است و علم و دانش است که سبب ترقى

ّعالم بشريت است در اين قضي ّه بايد احباى الهى نهايت اهميتّ ّ  
  *و غيرت را مبذول دارند   

  ّدر اين امر مبارک مسئله ايتام بسيار اهميت دارد١١٢ _  
  ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم کرد و

  تربيت نمود على الخصوص تعاليم حضرت بهآءا بقدر امکان
  واهم که اطفال ايتام را پدرخ بهر يتيمى بايد تعليم کرد از خدا

  و مادر مهربان باشى و بنفحات روح القدس آنان را زنده نمائى تا
  *روشن شوند    را خادم حقيقى گردند بلکه شمع انسانىعالم ببلوغ رسند و هر يک 

ّبايد امهات را تعليمات الهيه داد و نصايح مؤثره١١٣ _   ّ ّ  
ّ زيرا اول مربى اطفالکرد و تشويق و تحريص تربيت کودکان نمود ّ  

  ند آنها بايد در بدايت طفل رضيع را از ثدى دين ا وتّامها
  ّشريعت ا شير دهند تا محبت ا با شير اندر آيد و با جان برون رود

 



  ١٣٥ص 
ّو تا امهات تربيت اطفال ننمايند و تأسيس آداب الهيه نکنند ّ  

  ّروحانيه بايد بجهتّيه نبخشد محافل ّمن بعد تربيت نتائج کل
  يب دهند که چگونهتّتربيت اطفال تعاليم منتظمه بجهت امهات تر

  ّطفل را بايد از سن شير خوارگى تربيت نمود و مواظبت کرد و آن
  ّتعليمات را بجميع امهات دستور العمل دهند تا همه مادرها
  اطفال را بموجب آن تعاليم تربيت نمايند و پرورش دهند و

  ّگلشن محبت ا از حرارت شمس حقيقت و نسيم نوبهارتازه نهالان 
ّالهى و تربيت امهات نشو و نما نموده هر يک در جنت ابهى ّ  

  *نهايت يابند    بى شجره پرثمره گردند و از فيض ربيع در اين موسم بديع طراوت و لطافت
  اى مادران مهربان اينرا بدانيد که در نزد يزدان١١٤ _  

  ّدت تربيت کودکانست بآداب کمال انسانيتاعظم پرستش و عبا
  *ّو ثوابى اعظم ازين تصور نتوان نمود   

  اى دو کنيز عزيز الهى انسان آنچه بلسان گويد١١٥ _  
  ّبايد باعمال و افعال اثبات کند اگر ادعاى ايمان نمايد بايد

  بموجب تعاليم ملکوت ابهى عمل نمايد الحمد  شما باعمال
ّت نموديد و بتأييدات الهيه موفق شديد وقول خويش را ثاب ّ  

 



  ١٣٦ص 
  اطفال بهائيرا جمع نموده در بامداد تعليم مناجات ميدهيد

  اين عمل بسيار مقبول و سبب سرور قلوب که آن اطفال هر صبح
ّتوجه بملکوت نموده بذکر حق مشغول گردند و در نهايت ملاحت ّ  

   و اين تعليمو حلاوت مناجات کنند آن اطفال بمثابه نهالند
  و مناجات مانند باران که طراوت و لطافت بخشد و بمثابه نسيم

  *ّمحبت ا که باهتزاز آرد طوبى لکم و حسن مآب 
  هايت رسيد و از مضمون معلوم اى دختر ملکوت نامه١١٦ _  

  ات صعود بجهان پنهان نموده و تنها گرديد که والده محترمه
  از است و خدمت بملکوت ئى و آرزويت خدمت پدر عزي مانده

ّمتحيرى که بکدام پردازى البته بخدمت پدرت پرداز و در اين ضمن ّ  
  *هر وقت فرصت يافتى بنشر نفحات ا مشغول شو   

  اى عزيز عبدالبهآء پسر آن پدر باش و ثمر آن شجر١١٧ _  
  زاده عنصر جان و دل او باش نه همين آب و گل پسر حقيقى آنست

  روحانى انسان منشعب گردد از خدا خواهم که در جميععنصر از که 
ّاوقات موفق و مؤيد باشى    ّ*  

  اى نورسيدگان بهائيان و طالبان علم و عرفان١١٨ _  
 



  ١٣٧ص 
ّانسانرا امتياز از حيوان بچند چيز است اول صورت رحمانيت ّ  
ّاست و مثال نورانيت چنانچه در تورات ميفرمايد لنعملن انسانا ّ  

ّرتنا و مثالنا اين صورت رحمانيت عبارت از جمعيت صفاتعلى صو ّ  
ّکماليه است که انوارش از شمس حقيقت جلوه بر حقائق انسانيه نمايد ّ  

  ّو از اعظم صفات کماليه علم و دانائى است پس بايد شب و روز بکوشيد
  و سعى بليغ مبذول داريد و آرام نگيريد تا از جميع علوم و فنون

ّد و صورت رحمانيت از شمس حقيقت تجلى بر مراياىنصيب موفور يابي ّ  
  عقول و نفوس نمايد عبدالبهاء را آرزو چنان که هر يک از شما در
ّمدارس علوم معلم اول شمرده شويد و در دبستان حقائق و معانى ّ  

  *سر دفتر دانائى گرديد   
  اطفال بهائى بايد در تحصيل علوم و فنون از سائر١١٩ _  

  باشند زيرا مشمول نظر عنايتند آنچه اطفال ديگراطفال ممتاز 
ّدر مدت يکسال تحصيل نمايند تازه نهالان جنت عرفان کودکان ّ  

  ّبهائى بايد در مدت يکماه تحصيل نمايند آرزوى دل و جان
  عبدالبهاى مهربان اينست که نو رسيدگان بهائى هر يک در علم

ّو عرفان شهير آفاق گردند و البته نهايت همت و    سعى و غيرت درّ
  *تحصيل علوم و فنون خواهند نمود   

 



  ١٣٨ص 
  اى اطفال عزيز من نامه شما رسيد ولکن چنان فرحى١٢٠ _ 

ّحاصل شد که بتحرير و تقرير نيايد که الحمد  قوه ملکوت الهيه ّ  
ّچنين اطفالى تربيت نموده که از سن طفوليت آرزوى تربيت بهائى ّ  

  مت عالم انسانى پردازند نهايت آمالّدارند تا از صغر سن بخد
  و آرزوى من اينست که شما که اطفال منيد چنانکه بايد و شايد
  بموجب تعاليم حضرت بهآءا تربيت بهائى شويد و هر يک

  عالم انسانى را شمعى نورانى گرديد و در خدمت عموم بشر جانفشانى
  م آفرينشنمائيد از راحت و آسايش خويش بگذريد تا سبب آسايش عال
  گرديد اميدم چنانست که چنين گرديد و سبب سرور و شادمانى

  *من در ملکوت الهى شويد   
ّيا صغيرة السن١٢١ _      و کبيرة العقل کم من طفل صغيرّ

ّو هو بالغ رشيد و کم من کهل جاهل و سفيه فالرشد و البلوغ ٍ  
ّبالعقل و النهى و ليس بالسن و امتداد الحيات انک عرفت رب ّ ّ ّ   کّ
ّو انت صغيرة السن ولکن الوف من النساء غافلات عن ذکر ا ّ ّ  
  ّمحتجبات عن ملکوت ا محرومات من فيض موهبة ا و انک

  ّبة العظمى و اسئل ا الشفآءهّانت اشکرى ربک على هذه المو
  لوالدتک المحترمة فى ملکوت ا*  

 



  ١٣٩ص 
ٔو اما ماسئلت فى تربية الاطف١٢٢ _    ال فعليک ان ترضعيهمّ

و تشويقهم الى الروحانيات و التوجه الى ا ّمن ثدى محبة ا ّ ّ ّ  
  ٔداب و احسن الاخلاق و اکتساب الفضائل و الخصائلٓو حسن الا

ّالمحمودة فى عالم الانسان و درس العلوم بغاية الاتقان حتى ٔ ٔ  
ّيکونوا روحانيين ملکوتيين منجذبين بنفحات القدس من صغر ّ  

ّوا تربية دينية روحانية ملکوتية و انى ادعو ا انّهم و يتربّسن ّ ّ   *ّيوفقهم على ذلک    ّ
  اى ناظر بملکوت ا نامه تو رسيد از مضمون معلوم١٢٣ _  

  ّگرديد که مشغول تعليم اطفال احبا هستى و آن کودکان معصوم
  اند و بمعنى بهائى بودن پى کلمات مکنونه و مناجات تعليم گرفته

  ئى در گلشن د تعليم اين اطفال مثل نهالهاى تازهنا برده
  ّابهى است که دهقان مهربان بتربيت آنها مشغول و البته نتائج

  ه حصول خواهد يافت على الخصوص تفهيم شروط و اخلاقبمطلو
  ّبهائى زيرا بايد اطفال صغير بجان و دل مطلع بر آن شوند که

  بايد بتربيت الهىبهائى بلفظ نيست بمعنى است هر طفلى 
  ّتربيت شود تا مجمع اخلاق حميده گردد و سبب عزت امر ا شود

  ثمر نتيجه ندارد بارى تا توانى بکوش تا ّو الا لفظ بهائى بى
  اين اطفال را بفهمانى که بهائى يعنى انسان جامع جميع کمالات

 



  ١٤٠ص 
  بايد مثل شمع روشن باشد نه اينکه ظلمات اندر ظلمات باشد

  * اسمش بهائى نام مدرسه را مدرسه يکشنبه بهائيان بگذاريد   و
  مدرسه اطفال در روز يکشنبه و قرائت الواح و تعاليم١٢٤ _  

  حضرت بهآءا و القآء کلمة ا بر مسامع اطفال بسيار مبارکست
ّالبته دائماً اين انجمن را مجرى داريد و اهميت بدهيد تا ّ  

  نفثات روح القدس زنده گردد اگر چنانچهروز بروز توسيع يابد و ب
  يب يابد يقين بدان نتائج عظيمهتبايد و شايد اين انجمن تر

  ّبخشد ولى ثبات و استقامت لازمست نه آنکه ايامى چند دوام
  نمايد بعد کم کم فراموش شود شرط استقامتست و در هر امرى که

ّثبوت و استقامت گردد البته نتيجه بخشد و الا ايامى    چند دوامّّ
  *نمايد بعد مختل گردد   

ّتبديل معلمين نه سريعاً جائز و نه مدتى بسيار١٢٥ _   ّ  
  متوسط بهتر است انعقاد مجلس شما در وقت نماز در معابد سائره

  ى ندارد سبب کدورت سائرين ميگردد اطفال بهائىتمناسب
  چون مدرسه مخصوص در روز يکشنبه دارند لهذا اگر بسائر مدارس

  ّ از اين محروم ميمانند و اما اگر اطفال نفوسى که بهائىبروند
  نيستند بخواهند در مدرسه بهائى بيايند دخولشان جائز

 



  ١٤١ص 
  و اگر در اين مدرسه از جميع اساس اديان نبذه ذکر شود محض
  ّاطلاع اطفال ضررى ندارد و چون اطفال کمند حال کلاسهاى

  شد در مسئله اخيرهّمتعدد ممکن نه طبيعى يک کلاس بايد با
  *مجرى داريد    که راجع بکدورت بين اطفالست هر طورى که مناسب ميدانيد

  ّنامه تو رسيد حمد خدا را که مژده صحت و عافيت١٢٦ _  
  تو داد و خبر اين داشت که حاضر دخول در مدرسه زراعى
  ّهستى بسيار موافق تا ميتوانى بکوش در فن زراعت نهايت

  ئى زيرا بموجب تعاليم الهى تحصيل فنونمهارت را حاصل نما
  ّو اتقان صناعت عبارت از عبادتست شخصى اگر بتمام همت بتحصيل

   صناعتى کوشد مانند آنست که در کنائس وناقعلمى پردازد و يا بات
  معابد عبادت الهى مينمايد پس تو چون در مدرسه زراعى داخل

  شب و روز بعبادتّشوى و بکمال همت تحصيل فنون نمائى فى الحقيقه 
  مشغولى و اين عبادت مقبول درگاه کبريا چه موهبتى اعظم از اين

باشد     که علم عبارت از عبادت باشد و صنعت عبارت از خدمت بملکوت ا*  
  اى بنده حق بدايع صنايع در اين دور جامع از عبادت١٢٧ _  

 



  ١٤٢ص 
  و چهجمال لامع شمرده گشته ملاحظه فرما که چه عنايتست 
  موهبت که صنعت عبادتست پيشينيان گمان مينمودند که

  ّصنعت غفلت است بلکه آفت است و مانع از قرب حضرت احديت
  حال ملاحظه فرما که رحمت کبرى و موهبت عظمى چگونه جحيم را

  ّجنت نعيم کرد و گلخن ظلمانيرا گلشن نورانى نمود اهل صنعت
  ّقدسه اظهار دارندّبايد در هر دم صد هزار شکرانيت بعتبه م
ّو در صنايع خويش نهايت همت و دق   ت را مجرى نمايند تا ابدعّ

  *صنعت در نهايت لطافت و ظرافت در معرض عمومى عالم جلوه نمايد   
  ّنامه رسيد اميدوارم که در صون حمايت حق١٢٨ _  

  ّمحفوظ و مصون مانى و همواره بذکر حق مشغول باشى و در اکمال
  ى عظيم بنمائى تا در صنعت فريد گردى و شهيرّصنعت بکوشى همت

  صفحات شوى زيرا اتقان در صنعت در اين دور رحمانى آن
  *عبادتست و در عين اشتغال بصنعت از ذکر حق فراغت نيابى   

  اى ياران پاک يزدان تنزيه و تقديس در جميع١٢٩ _  
  ّشئون از خصائص پاکانست و از لوازم آزادگان اول کمال تنزيه

  قديس است و پاکى از نقائص چون انسان در جميع مراتب پاک وو ت
ّطاهر گردد مظهر تجلى نور باهر شود در سير و سلوک اول پاکى و ّ  

 



  ١٤٣ص 
  جوى را بايد پاک نمود بعد آب عذبگى گى و آزاده  بعد تازه

  فرات جارى نمود و ديده پاک ادراک مشاهده و لقا نمايد و مشام
  شن عنايت فرمايد و قلب پاک آينه جمالپاک استشمام رائحه گل

ّحقيقت گردد اينست که در کتب سماويه وصايا و نصايح الهيه ّ  
  ّتشبيه بآب گشته چنانچه در قرآن ميفرمايد و انزلنا من السماء

  ما طهورا و در انجيل ميفرمايد تا نفسى تعميد بآب و روح نيابد
  ّ الهيهدر ملکوت الهى داخل نشود پس واضح شد که تعاليم

  فيض آسمانيست و باران رحمت الهى و سبب طهارت قلوب انسانى
  مقصود اين است که در جميع مراتب تنزيه و تقديس و پاکى و لطافت
ّسبب علويت عالم انسانى و ترقى حقائق امکانيست حتى در عالم ّّ  
  ّجسمانى نيز لطافت سبب حصول روحانيت است چنانکه صريح

  هره هر چند امريست جسمانى ولکنکتب الهى است و نظافت ظا
  ّتأثير شديد در روحانيات دارد مانند الحان بديع و آهنگ خوش

ّهر چند اصوات عبارت از تموجات هوائيه است که در عصب صماخ ّ  
َگوش تأثير نمايد و تموجات هوا عرضى از اعراض است که قائم ََ ّ  

  ارواحبهواست با وجود اين ملاحظه مينمائيد که چگونه تأثير در 
  دارد آهنگ بديع روح را طيران دهد و قلب را باهتزاز آرد مراد
  اين است که پاکى و طهارت جسمانى نيز تأثير در ارواح انسانى

  کند ملاحظه نمائيد که پاکى چه قدر  مقبول درگاه کبريا و منصوص
 



  ١٤٤ص 
ّکتب مقدسه انبياست زيرا کتب مقدسه منع از تناول هر ش    کثيفىءّ

   قطعى بودّال هر چيز ناپاک مينمايد ولى بعضى منهىو استعم
  وليااى و مرتکب آن مبغوض حضرت کبريا و مردود نزد ّو ممنوع بکل

  تحريم قطعى که ارتکاب آن از کباير معاصىه مّمانند اشياء محر
ّشمرده ميشود و از شدت کثافت ذکرش مستهجن است اما ّ  

  ّت مضره بتدريجّمنهيات ديگر که ضرر فورى ندارد ولى تأثيرا
  ّحاصل گردد آن منهيات نيز عند ا مکروه و مذموم و مدحور

  ولى حرمت قطعى منصوص نه بلکه تنزيه و تقديس و طهارت و پاکى
  گى مقتضى آن از آنجمله شرب دخان است ّو حفظ صحت و آزاده

ّکه کثيف است و بد بو و کريهست و مذموم و بتدريج مضرتش مسلم ّ  
  اند و تجربه نيز گرديده که بّاء حاذقه حکم نمودهعموم و جميع اط
  ّبه دخان سم قاتل است و شارب معرض علل وّجزئى از اجزاء مرک

  ّامراض متنوع اين است که در شربش کراهت تنزيهى بتصريح
  وارد حضرت اعلى روحى له الفداء در بدايت امر بصراحت منع

  چونّفرمودند و جميع احباء ترک شرب دخان نمودند ولى 
ّزمان تقيه بود هر نفسى که از شرب دخان امتناع مينمود مورد اذيت ّ  

ّو جفا ميشد بلکه در معرض قتل ميآمد لهذا احباء بجهت تقيه ّ  
  بشرب دخان پرداختند بعد کتاب اقدس نازل شد چون تحريم

ّدخان صريح کتاب اقدس نبود احباء ترک ننمودند اما جمال مبارک ّ  
 



  ١٤٥ص 
  ّدخان اظهار کراهت ميفرمودند حتى در بدايتهميشه از شرب 

  ّئى قدرى استعمال ميفرمودند بعد بکلى ترک فرمودند بملاحظه
  ّو نفوس مقدسى که در جميع امور متابعت جمال مبارک مينمودند

  ّآنان نيز بکلى ترک شرب دخان کردند مقصود اين است که
   در غايتّشرب دخان عند الحق مذموم و مکروه و در نهايت کثافت و

  ّمضرت ولو تدريجاً و از اين گذشته باعث خسارت اموال و تضييع
  ه است لهذا در نزد ثابتان بر ميثاقّاوقات و ابتلاى بعادت مضر

ًعقلا و نقلا مذموم و ترک سبب راحت و آسايش عموم و اسباب طهارت ً  
ّو نظافت دست و دهان و مو از تعفن کثيف بدبو است البته احباى ّ  

  ول اين مقاله بهر وسيله باشد ولو بتدريج ترک اينالهى بوص
  .ّعادت مضره خواهند فرمود چنين اميدوارم 

   افيون کثيف ملعون نعوذ با من عذاب اّاما مسئلۀ
ًبصريح کتاب اقدس محرم و مذموم و شربش عقلا ضربى از جنون ّ  
  رمّو بتجربه مرتکب آن بکلى از عالم انسانى محروم پناه بخدا ميب
  از ارتکاب چنين امر فظيعى که هادم بنياد انسانيست و سبب

  خسران ابدى جان انسانرا بگيرد وجدان بميرد شعور
  زائل شود ادراک بکاهد زنده را مرده نمايد حرارت طبيعت
ّرا افسرده کند ديگر نتوان مضرتى اعظم از اين تصور نمود ّ  

  چه رسد باستعمالخوشا بحال نفوسيکه نام ترياک بر زبان نرانند تا 
 



  ١٤٦ص 
  اى ياران الهى جبر و عنف و زجر و قهر در اين دوره الهى.  آن 

  ّمذموم ولى در منع از شرب افيون بايد بهر تدبيرى تشبث نمود
  ّبلکه از اين آفت عظمى نوع انسان خلاصى و نجات يابد و الا وا ويلا

   ّعلى کل من يفرط فى جنب ا.  
   را در هر موردى تنزيه و تقديس بخش و از هراى پروردگار اهل بها

  گى عطا کن از ارتکاب هر مکروه نجات ده گى پاکى و آزاده آلوده
  ّو از قيود هر عادت رهائى بخش تا پاک و آزاد باشند و طيب و طاهر

  ّگى آستان مقدس شوند و لايق انتساب گردند سزاوار بنده
   از افيونّبحضرت احديت از مسکرات و دخان رهائى بخش و

  مورث جنون نجات و رهائى ده و بنفحات قدس مأنوس کن تا نشأه
  ّاز باده محبت ا يابند و فرح و سرور از انجذابات بملکوت ابهى
  جويند چنانچه فرمودى آنچه در خمخانه دارى نشکند صفراى

  .عشق زانشراب معنوى ساقى همى بحرى بيار 
   بتجربه رسيده که چگونهاى ياران الهى ترک دخان و خمر و افيون

ّت و قوت و وسعت ادراک و شدت ذکاء و قوّسبب صح   ت اجسام استّّ
  ئى اليوم موجود که آنان از دخان و مسکرات و افيون محترز طائفه

ّو مجتنبند آن طائفه بر طوائف سائره در قوت و شجاعت و صحت و ّ  
  ّملاحت و صباحت منتهاى تفوق دارند يکى از آنان ده نفر از

  وائف سائره را مقاومت نمايد و اين تجربه در عموم است يعنىط
 



  ١٤٧ص 
  قندوّعموم افراد آن طائفه بر عموم افراد سائر طوائف از هر جهت متف

  ّپس همتى نمائيد تا تنزيه و تقديس کبرى که نهايت آرزوى عبدالبهاست
  در ميان اهل بها جلوه نمايد و حزب ا در جميع شئون و کمالات

  ق بر سائر نوع انسان گردند و در ظاهر و باطن ممتاز از ديگرانفائ
   و درّو در طهارت و نظافت و لطافت و حفظ صحت سر خيل عاقلان
  *و عاقلان    آزادگى و فرازانگى و حکم بر نفس و هوى سرور پاکان و آزادگان

  ّ قوهوتو الحمد  که د... اى طبيب اديب ١٣٠ _  
  ّطبابت روحانى و روحانيات را نفوذىدارى طبابت جسمانى و 

ّعظيم در عالم جسمانى مثلا مريض را بشارتى ده و سرور و تسلى ده ً  
  و بوجد و طرب آر بسيار واقع که آن سرور و فرح سبب شفاى عاجل

  ّحال چون چنين است بدو قوه معالجه نما... شد 
ّاحساسات روحانيه را در امراض عصبيه تأثيرى عجيب است    ّ*  

  ّدر وقت معالجه توجه بجمال مبارک کن و آنچه بر١٣١ _  
  قلب القا ميشود مجرى دار مريضانرا بفرح الهى و سرور روحانى
  معالجه نما دردمندانرا درمان بشارت کبرى ده و مجروحين را

  مرهم موهبت عظمى بخش ببالين هر بيمارى چون حاضر گردى
 



  ١٤٨ص 
   اينانى انجذابات رحمانى بخشّسرور و فرح و شادمانى ده و بقوه روح

  *هر عليل و سقيم    نفس رحمانى حيات بخش عظم رميم است و محيى ارواح
  ّنقاهت هر چند از عوارض ذاتيه انسانست ولى١٣٢ _   

ّفى الحقيقه مشکل است نعمت صحت بر جميع نعما مرجح است    ّ*  
  اسباب شفاى امراض دو نوع است سبب جسمانى و١٣٣ _  

ّى اما سبب جسمانى معالجه طبيبان و اما سبب روحانىسبب روحان ّ  
ّدعا و توجه رحمانيان و هر دو را بايد بکار برد و تشبث نمود امراضى ّ  
  که بسبب عوارض جسمانى عارض گردد بدواى طبيبان معالجه شود

  و بعضى امراض که بسبب امور روحانى حاصل شود آن امراض
  ضى که منبعث از احزانًباسباب روحانى زائل گردد مثلا امرا

ّو خوف و تأثرات عصبيه حاصل گردد معالجه روحانى بيش از ّ  
  علاج جسمانى تأثير دارد پس اين دو نوع معالجه را بايد مجرى

  داشت هيچيک مانع از ديگرى نيست لهذا شما معالجه
  ّجسمانيرا منظور داريد زيرا اين هم از فضل و عنايات الهيه است

  اى بندگان خود کشف و آشکار تا از اين نيزّکه فن طبابت را بر
  مستفيد گردند و همچنين بمعالجه روحانى نيز نهايت اهتمام نما

 



  ١٤٩ص 
   که روح خواهىزيرا تأثيرات عجيبه دارد و اگر علاج حقيقى

ّ بصحت ملکوتيۀ وانسانيرا از هر مرضى شفا دهد   ّ الهيه فائز نمايدّ
  * اهتمام نما   ّآن وصايا و تعاليم الهيه است بآن

ّاى منجذب بنفحات الهيه مکتوب مفصل که١٣٤ _    ّ  
  لوا مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد فى الحقيقه رينگبمسس گتس

  در مسئله مدخل أمراض تدقيقى نموده بوديد وفى الواقع عصيانرا
ّمدخلى عظيم در امراض جسمانيه محقق است اگر چنانچه بشر ّ  

  برى بود و بر ميزان طبيعى خلقى بدوناز اوساخ عصيان و طغيان 
ّاتباع شهوات سلوک و حرکت مينمود البته امراض باين شدت ّ ّ  

  يافت و استيلا نمينمود زيرا بشر منهمک در شهوات شد ّتنوع نمى
  ّب و متنوع و متباينّو اکتفا باطعمه بسيطه نکرد طعامهاى مرک

  ز اعتدالترتيب داد و منهمک در آن و در رذائل و خطايا شد و ا
  ّطبيعى منحرف گشت لهذا امراض شديده متنوعه گوناگون حادث
  گرديد زيرا حيوان من حيث الجسم ترکيب انسان است ولى چون
  ّباطعمه بسيطه قناعت نمايد و چندان در اجراى شهوات مصرانه

  ّنکوشد و ارتکاب معاصى ننمايد امراضش بالنسبه بانسان قليل است
  طغيان انسان را مدخلى عظيم در امراضپس معلوم شد که عصيان و 

  است و اين امراض بعد از حدوث ترکيب شود و توالد و تناسل نمايد
 



  ١٥٠ص 
  ّاين اسباب معنوى علل و امراض است و اماکند و سرايت در ديگران 

  ّاسباب جسمانى صورى امراض اختلال ميزان اعتدال در اجزاى مرکبه
ّاجزاى متعدده مرکًجسم انسانيست مثلا جسم انسان از    ب است ولىّ

  ّهر جزئى از اين اجزا را مقدارى معين که ميزان اعتدال است و چون اين
  اجزاء بر حسب ميزان معتدل طبيعى در مقدار باقى و بر قرار ماند يعنى

  هيچ جزئى از مقدار و ميزان طبيعى تجاوز نکند و تزايد و نقصان نيابد مدخل
   و جزء شکرى راىًگردد مثلا جزء نشويرا ميزانجسمانى از براى امراض حاصل ن

  ميزانى اگر بر ميزان طبيعى باقى ماند مدخلى از براى امراض حاصل نشود
  ولى چون اين اجزاء از ميزان طبيعى تجاوز کند يعنى تزايد و تناقص
  ّيابد البته از براى امراض مدخلى حاصل گردد اين مسئله را بسيار

  اند که  روحى له الفداء فرمودهتدقيق لازم است حضرت اعلى
ّاهل بها بايد فن طب را بدرجه    رسانند که باغذيه معالجه امراض ئىّ

  ّنمايند و حکمتش اين است که در اجزاى مرکبه جسم انسانى از ميزان
  ًاعتدال اگر اختلالى حاصل گردد لابد اين مدخل امراض است مثلا اگر

  قص جويد مرضى مستولى گرددجزء نشوى تزايد نمايد و يا جزء شکرى تنا
  حکيم حاذق بايد کشف نمايد که در وجود اين مريض چه جزئى تناقص

  نموده و چه جزئى تزايد حاصل کرده چون اين را کشف نمايد
   تناقص نموده در آن غذا بسيار است بمريض دهدءغذائى که جز

  و اعتدال حاصل کند و چون مزاج اعتدال يابد مرض مندفع شود
 



  ١٥١ص 
  اند  نخواندهّ طبّ برهان اين مسئله آنکه حيوانات سائره فنو

  اند هر حيوانى که بمرضى و اکتشاف امراض و علل و دوا و علاج ننموده
  تلا گردد در اين صحرا طبيعت او را دلالت بر نوعى از گياه نمايدبم

  و چون آن گياه را تناول کند مرضش مندفع شود تشريح اين مسئله
  ّجزء شکرى در جسم تناقص يابد بالطبع مزاجاين است که چون 

   شکرى وفور دارد و بسوق طبيعىءّميال بگياهى شود که در آن جز
  که نفس اشتهاست در اين صحرا در ميان هزار نوع گياه گياهى پيدا
  نمايد که جزء شکرى در آن بسيار است و آن را تناول کند و اجزاء

  ض شود اين مسئله رابه جسمش اعتدال حاصل نمايد و دفع مرّمرک
  ّبسيار تدقيق لازم است و چون اطباى حاذقه در اين مسئله تعميقات

  ّو تعقيبات مکمله مجرى دارند واضح و مشهود شود که مدخل
ّامراض از اختلال کميات اجزاء مرک   اش به جسم انسان است و معالجهّ

ّبتعديل کميت آن اجزاست و اين بواسطه اغذيه ممکن و متصور ّ  
ّ البته در اين دور بديع فن طباست و ّ    منجر بآن خواهد شد کهّ

ّباغذيه اطبا معالجه نمايند زيرا که قوه باصره و قوه سامعه و قوه ّ ّ ّ  
ّذائقه و قوه شامه و قوه لامسه جميع اينها قواى مميزه ّ ّ   اند تا ّ

ّنافع را از مضر تميز دهند حال ممکن است که قوه شام ّ   ه انسانّ
   است از رائحه استکراه نمايد و آن رائحه بجهتّکه مميز مشمومات

  جسم انسان مفيد باشد اين مستحيل و محال است و همچنين
 



  ١٥٢ص 
ّقوه باصره که مميز مبصرات است آيا ممکن است که مشاهده ّ  

  مزابل مستکرهه جسم انسان استفاده نمايد استغفر ا من
ّذلک و همچنين قوه ذائقه نيز قوه مميزه است ق ّ   وّه ذائقه چونّ

  ّاز چيزى کره دارد البته آن مفيد نيست اگر در بدايت فائده از او
ّحاصل شود بالمآل مضرتش محقق است و همچنين مزاج چون ّ  

  ئى نيست که ّدر مقام اعتدال باشد آنچه از آن متلذذ شود شبهه
  آن مفيد است ملاحظه کنيد که حيوان در اين صحرا که صد هزار

ّيچرد و بقوه شامه استنشاق روانوع گياه دارد م    گياه ميکنديحّ
ّو بذائقه ميچشد هر گياهى که شامه از آن متلذذ و ذائقه از آن ّ  
ّمتلذذ آن را تناول کند مفيد است اگر اين قوه مميزه را نداشت ّ ّ  

ّجميع حيوانات در يک روز هلاک ميشدند زيرا نباتات مسمه بسيار ُ  
   لکن ملاحظه کنيد که چه ميزانات از مخزن الادويه بيخبرنو حيوا

  ّمحکمى دارند که بآن کشف نافع از مضر مينمايند و هر جزئى که از
  ه جسمشان تناقص نمايد گياهى بجويند که در آن جزءبّاجزاء مرک

  به اعتدال حاصل نمايد وّمتزايد است و تناول کنند و اجزاء مرک
  ه رساننداى حاذقه معالجات را باغذيّمرض مندفع شود و چون اطب

  و اطعمه بسيطه ترتيب دهند و نفوس بشر را از انهماک در شهوات
ّمنع کنند البته امراض مزمنه متنوعه خفت يابد و صحت عموميۀ ّ ّ ّّ  
ّانسانيه بسيار ترقى کند و اين محقق و مقرر است که خواهد شد ّّ ّ  

 



  ١٥٣ص 
   *شد   ّهمچنين در اخلاق و احوال و اطوار تعديل کلى حاصل خواهد

  ّاز رأى حکيم حاذق بنص مبارک نبايد خارج شد١٣٥ _  
  نظير باشد بارى و مراجعت فرض ولو نفس مريض حکيم شهير بى

  *فرمائيد    ّمقصود اينست که با مشورت حکيم بسيار حاذق محافظه صحت
  ّکل مأمور بمعالجه و متابعت حکما هستند اين١٣٦ _  

  *دا   ّمحض اطاعت امر ا است و الا شافى خ
ّايتها الناطقة بالثنآء على ا انى قرئت نميقتک١٣٧ _   ّ ّ ّ  

ٔالناطقة بتحيرک فى بعض الاحکام من شريعة ا منها صيد ّ ّ  
  ّالحيوانات المعصومة من الخطآء فلا تتحيرى من هذا فامعنى

ّالنظر فى الحقائق الکونية و سر حکمتها و رموزها و روابطها وضوابطها ّ ّ  
  ّطة من جميع الجهات ربطاً قوياً لا يجوز الخللفالکون مرتب

  ٔو الفتور فيه بوجه من الوجوه فجميع الاشيآء آکل و مأکول فى النشئة
ّالجسمانية فالنبات تمتص من الجماد و الحيوان يحصد و يبتلع ّ ّ  
ٔالنبات و الانسان يأکل الحيوان ثم الجماد يأکل جسم الانسان ّٔ ّ  

 



  ١٥٤ص 
  زخ الى برزخ آخر و من حيات الى حياتٔو ينتقل الاجسام من بر

ّالا الامر الوجودىو تبديله  يمکن تعديله ءّآخر فکل شى ٔ   ّ لانهّ
ٔممتنع التبديل و التعديل حيث هو اساس لحيات جميع الاجناس ّ ّ  
ّو الانواع و الحقائق الکونية فى عالم الانشآء و اذا امعنت النظر ّٔ ٔ  

ٔ المرآت المکبرة فى المياه و الاهوةبواسط   ّية التى يشرب منهاّ
ّالانسان و يتنفس بها لتشاهدين بان ّ َ فى کل نٔ ّفس کل يتنفس بهّ ّ َ  

  لعتّنسان يبتلع مبلغاً وفيراً من الحيوانات و فى کل شربة ماء يبٔالا
ّت شتى فهل من الامکان منع هذا الامر لاننانسان حيوأالا ٔ ٔ ٔ    الکائناتّ

ّ الا انحل روابطّکلها آکل و مأکول و بهذا تقوم بنية الموجودات و ّ  
ّالوجود بين الامکان ثم الش ّىء کلما تهشم و تلاشى و حرم من حياتّ ّ  

ّترقى الى عالم حيات اعظم من الاول مثلا ترک الحيات الجمادية ًّ ّ  
ّفترقى الى الحيات النباتية ثم ترک الحيات النباتية فترقى الى عالم ّّ ّ ّ ّ ّ  

ّالحيات الحيوانية ثم ترک الحيات الحيواني ّ   ّة فترقى الى عالمّ
ّالحيات الانسانية و هذا من فضل ربک الرحمن الرحيم و اسئل ا ّ ّ ّ ٔ  

ٔبان يؤيدک على ادراک الاسرار المودعة فى حقيقة الوجود و يکشف ّ  
ّعنک و عن اختک الغطآء حتى يظهر السر المصون و الرمز المکنون ّ ّ ّ  

ّظهور الشمس فى رابعة النهار و يوفق اختک و قرينک  ّ   علىّ
ّالدخول فى ملکوت ا و يشفيک عن کل عوارض جسمانية ّ ّ  

ٔاو روحانية فى عالم الايجاد ّ*   
 



  ١٥٥ص 
  ّاى احباى الهى اساس ملکوت الهى بر عدل و انصاف١٣٨ _ 

  ّو رحم و مروت و مهربانى بهر نفسى است پس بجان و دل بايد
  نمائيدّبکوشيد تا بعالم انسانى من دون استثناء محبت و مهربانى 

  مگر نفوسيکه غرض و مرضى دارند با شخص ظالم و يا خائن و يا
  سارق نميشود مهربانى نمود زيرا مهربانى سبب طغيان او ميگردد

  افزايد نه انتباه او کاذب را آنچه ملاطفت نمائى بر دروغ مى
  گمان ميکند که نميدانى و حال آنکه ميدانى ولى رأفت کبرى مانع

  ها بانساننّاحباى الهى بايد نه تاز اظهار است  بارى 
  رأفت و رحمت داشته باشند بلکه بايد بجميع ذى روح نهايت
  مهربانى نمايند زيرا حيوان با انسان در احساسات جسمانى و
  روح حيوانى مشترکست ولى انسان ملتفت اين حقيقت نيست
  گمان مينمايد که احساس حصر در انسانست لهذا ظلم بحيوان

  قيقت چه فرقى در ميان احساسات جسمانى احساسّميکند اما بح
ّواحد است خواه اذيت بانسان کنى و خواه اذيت بحيوان ابداً ّ  
  ّفرقى ندارد بلکه اذيت بحيوان ضررش بيشتر است زيرا انسان

  ئى باو رسد زبان دارد شکوه نمايد آه و ناله کند و اگر صدمه
  ان بيچارهّبحکومت مراجعت کند حکومت دفع تعدى کند ولى حيو

  زبان بسته است نه شکوه تواند و نه بشکايت به حکومت مقتدر است
  واهىخدادًعدالة اگر هزار جفا از انسانى ببيند نه لساناً مدافعه تواند و نه 

 



  ١٥٦ص 
  کند پس بايد ملاحظه حيوانرا بسيار داشت و بيشتر از انسان

  ايتنه رحم نمود اطفال را از صغر نوعى تربيت نمائيد که بى
  بحيوان رؤف و مهربان باشند اگر حيوانى مريض است در علاج او
  کوشند اگر گرسنه است اطعام نمايند اگر تشنه است سيراب کنند
  اگر خسته است در راحتش بکوشند انسان اکثر گنه کارند و حيوان
  ّبيگناه البته بيگناهانرا مرحمت بيشتر بايد کرد و مهربانى بيشتر

  نات موذيه را مثل گرگ خونخوار مثل مار گزندهبايد نمود مگر حيوا
  و ساير حيوانات موذيه چه که رحم باينها ظلم بانسان و حيوانات
  ًديگر است مثلا اگر گرگى را رأفت و مهربانى نمائى اين ظلم

  ّبگوسفند است يک گله گوسفند را از ميان بردارد کلب عقور را اگر
  ک شود پس رأفتفرصت دهى هزار حيوان و انسانرا سبب هلا

  ّبحيوان درنده ظلم بحيوانات مظلومه است لهذا بايد چاره
  نهايت مهربانى نمود آنرا نمود ولکن بحيوانات مبارکه بايد بى

  هر چه بيشتر بهتر و اين رأفت و مهربانى از اساس ملکوت الهى است
  *اين مسئله را بسيار منظور داريد   

   بايد در نهايت وقارّاى امة ا بشارت الهيه را١٣٩ _  
  و بزرگوارى انتشار داد و تا انسان بآنچه از لوازم بشارتست قيام
  ّننمايد کلام تأثير نکند اى کنيز الهى روح انسانيرا قوت و قدرتى

 



  ١٥٧ص 
  عجيب است ولى بايد تأييد از روح القدس برسد ديگر آنچه
ّميشنوى اوهامست اما اگر مؤيد بفيض روح القدس شود قوت ّ   ىّ

  ّعجيب بنمايد و اکتشاف حقائق نمايد و بر اسرار مطلع شود جميع
ّتوجه را بروح القدس نمائيد و هر کس را باين توجه دعوت کنيد پس ّ  

  تامشاهده آثار عجيبه نمائيد اى امة ا نجوم افلاک را تأثير
ّمعنويه در عالم خاک نه اما اجزاء کائنات در اين فضاى نامتناهى ّ  

ّر نهايت ارتباط از اين ارتباط تأثير و تأثر مادى حاصلبا يکديگر د ّ  
  ّگردد و مادون فيض روح القدس جميع آنچه ميشنوى از قوه بيهوشى

  يا شيپور آوازه خوانى مردگان اوهام محض است ولى از فيض روح القدس
   مذکوره يعنىصّهر چه خواهى بگو و آنچه شنوى بپذير اما اشخا

  بهره و محروم اين اوهامست ّلى بىاهل شيپور از اين فيض بک
ّيه الهيه است اماّاى امة ا استجابت دعا بواسطه مظاهر کل ّ ّ  

  ّبجهت حصول امور جسمانى غافلان نيز اگر تضرع و ابتهال نمايند
  ّو تضرع بخدا کنند باز تأثير نمايد اى امة ا هر چند حقيقت

ّالوهيت مقدس و نامحدود است ولى مقاصد و حاجا   ت عباد محدودّ
  فيض الهى مانند باران آسمانيست آب را هيچ شکلى و حدودى نه

  لکن در هر موضعى بحسب استعداد آن موضع حدود و صورت و شکلى
ّحاصل نمايد آن آب نامحدود در حوض مربع شکل مربع يابد ّ  

ّ مسدس و مثمن آب را هندسه و حدود و شکلى نهضوحو همچنين در  ّ  
 



  ١٥٨ص 
  ين ذاتنى مکان شکلى از اشکال حاصل نمايد بهمچّاما بمقتضا

ّمقدس حق نامحدود اما تجل ّ   يات و فيض در کائنات محدود بحدودّ
  گردد لهذا دعاى اشخاص مخصوص در بعضى خصوص استجابت
  گردد اى امة ا مثل حضرت مسيح مثل حضرت آدمست انسان

ّاولى که در اينجهان تکون يافت آيا پدر و مادر داشت يق   ين استّ
  پدر بود اى امة ا ّکه نه پدرى و نه مادرى اما حضرت مسيح بى

  مناجاتهائى که بجهت طلب شفا صادر شده شامل شفاى جسمانى
  و روحانى هر دو بوده لهذا بجهت شفاى روحانى و جسمانى هر دو
  ّتلاوت نمائيد اگر مريض را شفا مناسب و موافق البته عنايت گردد

  ا شفا از برايشان سبب ضررهائى ديگر شودولى بعضى از مريضه
  ّحکمت اقتضاى استجابت دعا ننمايد اى امة ا قوهکه اينست 

روح القدس امراض جسمانى و روحانى هر دو را شفا دهد اى امة ا  
  )ّدره اکر را براى باب اميد بشما خواهم داد ( در تورات ميفرمايد 

ّاين دره اکر شهر عکاست يقيناً و هر کس جز اين تفسير نمايد   *جاهلست   ّ
  در خصوص مسئله جلوه مسيح و موسى و الياس و پدر١٤٠ _  

  آسمانى در کوه طابور که در انجيل مذکور است سؤال نموده بوديد
ّاين قضيه را ديده بصيرت حواريين کشف نمود لهذا سر مکنون بود ّ ّ  

 



  ١٥٩ص 
ّيه از اکتشافات روحانيه آنان بود و الا اگر مقصدو اين قض ّ ّ  

   آن جلوهّاکتشافات جسمانيه باشد يعنى بصر ظاهر مشاهدۀ
  نموده باشد ديگران هم بسيار در آن کوه و بيابان بودند چرا
  آنان مشاهده ننمودند و چرا حضرت بکتمان امر فرمودند اين

  ّه ملکوتيه بودّواضح و مشهود است که اکتشافات روحانيه و جلو
  و اينست که حضرت مسيح ميفرمايد مستور داريد تا وقتيکه پسر انسان

بلند شود و کلمة ا از اموات قيام نمايد يعنى تا آنکه امر ا  
  *نافذ گردد و حقيقت مسيح قيام نمايد   

  _ ١٤١ّايتها الشعلة الحبية الملتهبة بنار محبة ا ّ ّ ّ ّ  
  ارد من عندک و ابتهجت قلباً بالمعنى البديعّانى قرئت کتابک الو

ّو المضمون البليغ الدال على فرط خلوصک فى امر ا و ثبوتک على ّ  
ٔصراط ملکوت ا و استقامتک فى امر ا لان هذا اهم  الامور ّٔ ّ  
و دخلوا فى ظل کلمة ا کم من نفوس اقبلوا الى ا ّعند ا  

ٔوذا الاسخر يوطى ثم عند ما اشتد الامتحانٓو اشتهروا فى الافاق کيه ّٔ ّ  
ٔو عظم الافتتان زلت اقدامهم عن الصراط و رجعوا من الاقرار الى ّٔ ّ  

ّالانکار و ارتد ّوا من الحب و الوفاق الى اشد النفاق فظهرت قوةٔ ّ ّ ّ  
ٔالامتحان الذى يتزعزع منه الارکان ان يهوذا الاسخر يوطى کان ٔ ّٔ ّ  

ّلمسيح فظن ان المسيح زادت عواطفهالى ا ّاعظم الحواريين و يدعو ّ  
 



  ١٦٠ص 
ّعلى پطرس الحوارى و لما قال له انت پطرس و على هذا الصخر ّ  

ّثر هذا الخطاب و التخصيص لپطرس تأثيرا اورثأابنى کنيستى ف ّ  
  حسداً فى قلب يهوذا و لاجل هذا اعرض بعد ما اقبل و انکر بعد

ّما اقر و ابغض بعد ما احب حتى صار سبباً   ّيدّ لصلب ذلک السّّ
ّالجليل و النور المبين و هذا عاقبة الحسد الذى هو اعظم سبب ّ  

  دثيحّرتداد البشر عن الصراط المستقيم و بمثل هذا قد حدث و سلا
ّعظيم ولکن لا بأس فى هذا لانه هو السببلٔفى هذا الامر ا ّ  

ّلظهور ثبوت الاخرين و قيام النفوس الثابتة الراسخة کالجبال ّ ّ ٓ  
ّاسيات على حب النّالر ّور المبين و انک انت بلغى امآء الرحمنّ ّّ  

ٔبانهن يثبتن على حب البهآء اذا اشتد الامتحان و الافتتان ٔ ّ ّ ّ ّ  
ّلان الزوابع و الارياح تمر فى موسم الشتآء ثم يأتى الربيع ّ ّ ّ ٔ ّٔ ّ  

ٔبالمنظر البديع و يزين التلول و السهول بالرياحين و الورد الانيق ّ ّ ّ ّ  
ٔلطيور بالحان السرور على غصون الاشجار و تخطبّو تترنم ا ّ ّ  

ٔبا حسن الانغام على منابر الافنان بابدع الالحان فسوف تنظرين ٔ ٔ  
ٔان الانوار قد سطعت و رايات الملکوت قد خفقت و نفحات ا قد ّ  

ّانتشرت و جنود الملکوت قد نزلت و ملائکة السمآء قد ايدت و روح القدس ّ  
   فترين المتزلزلين و المتزلزلات خائبينٓقد نفثت على تلک الافاق

ٓو خائبات و خاسرين و خاسرات و هذا امر محتوم من رب الايات ّ  
و رسوخک على ميثاق ا ّو انک انت طوبى لک لثبوتک على امر ا  

 



  ١٦١ص 
ّو انى ابتهل الى ا ان يعطيک روحاً رحمانياً و دماً ملکوتياً ّ ّ  

  ى امآءمّ على شجرة الحيات حتى تخدنة نضرةّياو يجعلک ورقة ر
ّالرحمن بالروح و الريحان و ربک الکريم يؤيدک على خدمته فى کرمه ّ ّ ّ ّ  

ّ روح الاتحاد و الاتفاق بين امآءّالعظيم و يجعلک واسطة لبث ّٔ ٔ  
ّالرحمن و يفتح بصيرتک بنور العرفان و يغفر السيئات و يبدلها ّ ّ ّ  

ّبالحسنات ان ربک غفور رحيم و ذوفضل    *عظيم   ّ
  اى کنيز عزيز الهى حمد کن خدا را که در آستان١٤٢ _  

ّمقدسش مقربى و در ملکوت عزتش معزز در محفلى رئيسى که ّ ّ ّ  
  ٔانطباع محفل ملا اعلى است و عکس صور ملکوت ابهى بجان و دل
ّدر نهايت تبتل و تضرع و خشوع و خضوع در ترويج شريعت ا بکوش ّ  

  ّهد کن همتى بنما که رئيس حقيقى محافلو در نشر نفحات ا ج
  . ملکوت رحمن روحانيان گردى و انيس ملائکۀ

  سؤال از آيه دهم تا آيه هفدهم از اصحاح بيست و يکم از رؤياى
  ء لاهوتى نموده بوديد بدان که فلک خورشيد درخشندهاّيوحن

  ّعالم امکانرا بحسب قواعد رياضيه دوازده بروج تقسيم و تعيين
  ند که آنرا بروج اثنا عشر مينامند بهمچنين شمس حقيقت راا نموده

  نيز اشراق و فيض در دوازده برج تقديس است و مقصود از اين
  اند که مطالع تقديسند و مشارق انوار توحيد ّبروج نفوس مقدسه

 



  ١٦٢ص 
  ّملاحظه فرما که در زمان حضرت کليم ا دوازده نفوس مقدسه

   اسباط بودند و همچنين در دوره حضرتبودند که اينها پيشوايان
ّروح ملاحظه نما که دوازده حواريين در ظل آن نير عل ّ   ّيين بودندّّ

  و شمس حقيقت را از آن مطالع نورانى اشراقى مانند آفتاب آسمانى
  ّظاهر و همچنين در زمان حضرت محمد ملاحظه نما که دوازده

  ر اين منوالستمطالع تقديس بودند که مظاهر تأييد بودند امر ب
  لهذا حضرت يحياى لاهوتى در رؤياى خويش دوازده ابواب

  .و دوازده اساس بيان فرموده 
   اورشليم که از آسمان نازل شدهّمقصد از مدينه عظيمه مقدسۀ

ّشريعت مقدسه الهيه است و اين مسئله در اکثر الواح و زبر انبياى ّ  
  ملاحظه نمودمًسلف مذکور و موجود مثلا در جائى ميفرمايد که 

  اورشليم بصحرا ميرود مقصد آنست که اين اورشليم آسمانيرا
  دوازده ابوابست که نفوس مقبله از اين ابواب داخل در آن مدينه
  ّالهيه ميگردند آن ابواب نفوسى هستند که نجوم هدايتند و ابواب
َفيض و معرفت و در آن ابواب دوازده ملائکه قائم مراد از ملک َ  

ّالهيست که آن شمع قوت تأييد الهيه در مشکوة آن نفوسّقوه تأييد  ّ  
  ّلائح و ساطع خواهد شد يعنى هر يک از آن نفوس مؤيد بتأييد
  شديد القوى خواهد بود و اين ابواب دوازده محيط بر جميع

  ّجهانست مقصد اينست که من فى الوجود در ظل آن نفوس است
 



  ١٦٣ص 
  نة ا و اورشليم الهىو همچنين اين ابواب دوازده اساس مدي

  هستند و بر هر يک از اين اساس اسم يک رسولى از رسولان حضرت
  روح مرقومست يعنى مظهر کمالات و بشارات و فضائل و خصائل آن

  .ّنفس مقدس است 
  ّبارى بعد ميفرمايد آنکه با من تکلم مينمود با او قصبه بود از زر يعنى

  و ابراجش را ذرع ميکرد مقصدذرع و اندازه که بآن مدينه و ابواب 
  اينست که نفوسى بعصاء نباتى يعنى قضيب هدايت ميکردند

  و چوپانى مينمودند چون عصاى موسوى و بعضى بعصائى از حديد
  ّتربيت و چوپانى ميکردند چون دور محمدى و در اين کور چون
  دور عظيم است عصاى نباتى و عصاى حديدى بعصائى مانند

  پايان ملکوت الهيست تبديل خواهد ائن و کنز بىذهب ابريز که از خز
  شد و بآن تربيت خواهند گشت فرق را ملاحظه بفرمائيد که در
  زمانى تعاليم الهى بمثابه اغصان شجر بود و بآن نشر آثار الهى
  و ترويج شريعت ا و تأسيس دين ا ميگشت بعد زمانى آمد

  ّحال در اين دور مکرمکه عصاى آن راعى حقيقى بمنزله حديد بود و 
  بديع آن عصا بمنزله ذهب ابريز است چه قدر تفاوت در ميانست
ّپس بدان که شريعت ا و تعاليم الهيه چه قدر در اين دور ترقى ّ  
  نموده تا بدرجه رسيده که ممتاز از دورهاى سابق گشته بلکه اين
  ذهب ابريز است و آن حديد و قضيب اين مختصر جوابيست که

 



  ١٦٤ص 
  ّمرقوم شد زيرا فرصت بيش از اين نبود البته معذور خواهيد

  داشت کنيزان الهى بايد بمقامى بيايند که خود ادراک حقائق
  ّو معانى کنند و بر هر کلمه بيانى مفصل توانند و چشمه حکمت

  *ّاز حقيقت قلبشان مانند عين فواره جوشش و نبعان نمايد   
  مسيح فى ملکوت اّايها المقبل الى روح ال١٤٣ _  

ّان الجسد مرکب من عناصر جسمانيه و لابد لکل ترکيب من تحليل ّ ّ ّّ  
ّ الروح ساذج مجرد لطيف روحانى باق ابدى ربانى فمنّو لکن ّ ّّ  

  ّاراد المسيح من حيث جسمه قد ضيعه و احتجب عنه و من اراد المسيح
  ًشتعالااباً و اذّمن حيث الروح زاد يوماً فيوماً انشراحاً و انج

ًو حباً و قرباً و مشاهدة و عياناً فعليک ان تطلب روح المسيح فى ّ  
ّ السماء التى صعد اليها المسيح ليسّهذا اليوم البديع و ان ّ  

  ّهذا الفضاء غير المتناهى بل سمائه ملکوت ربه الکريم کما قال
ّنزلت من السمآء و ايضاً قال ابن الانسان فى السمآء اذاً ظهر ّٔ  

  ٔ عن الجهات و محيطة بالوجود و رفيعة لاهلةّه مقدسّان سمائ
ّالسجود تضرع الى ا ان تصعد الى ذلک السمآء و تذوق من ّ ّ  

ّمائدتها فيهذا العصر المجيد ثم اعلم ان القوم الى اليوم ّ  
  ّون ان المسيح قد حرم من سمائهّلم يعرفوا اسرار الکتاب فيظن

ّلما کان فى الدنيا و سقط من اوج علا ّئه ثم صعد الى تلک الذّ   روةّ
 



  ١٦٥ص 
ّالعليا اى السمآء التى لا وجود لها بل هى فضاء و ينتظرون ان ّ  
ّيسقط منها راکباً على السحاب و يظنون ان فى السمآء سحاب ّ ّّ  

ّفيرکب عليه و ينزل به و الحال ان السحاب ابخرة تتصاعد من الارض ّ  
ّو لا تنزل من السمآء بل السحاب المذکور    ٔفى الانجيل هو الهيکلّ

ّ لانه صار حجاباً لهم مثل السحاب عن مشاهدة شمسّالبشرى ّ  
  ّالحقيقة الساطعة فى افق المسيح اسئل ا ان يفتح على وجهک
ّابواب الکشف و الشهود حتى تطلع باسرار ا فيهذا اليوم المشهود ّ ّ  
ٔو انى اشتاق الى لقاک ولکن هذه الاوقات لا يوافق حضورک و ّ  

  *ّى تحضر بکل فرح و سرور   ّانشاء ا نخبرک فى وقت موافق حت
  _ ١٤٤ ّاى محب عالم انسانى نامه تو رسيد الحمد  

ّدليل بر صحت و سلامت تو بود از جواب نامه سابق متصور چنين بود ّ  
  ّکه ميان شما و احبا الفتى حاصل گردد هر نفسى را بايد نظر

  د در اين حالت انسان با جميع بشربآنچه در او ممدوح است نمو
  ّالفت تواند اما اگر بنقائص نفوس انسان نظر کند کار بسيار مشکل
  است در زمان حضرت مسيح روح العالمين له الفدا تصادفا بسگ

  ّلاشى و متعفن و بد منظر شده بودتئى مرور نمودند که اعضايش م مرده
  ست ديگرىّيکى از حاضرين گفت اين سگ چه قدر متعفن شده ا

  گفت چقدر کريه و بد منظر شده است بارى هر يک چيزى گفت
 



  ١٦٦ص 
  حضرت مسيح فرمود نظر بدندانهاى او کنيد که چقدر سفيد است
  آن نظر خطا پوش حضرت مسيح هيچ عيوب او نديد عضوى که

  در او کريه نبود دندانهاى او بود سفيدى دندانهاى او را ديد
  ود نه بنقص نفوس الحمد  تو راپس بايد نظر بکمال نفوس نم

  *بخشد  ّمقصد خير نفوس و اکمال نقائص است اين نيت خير نتائج ممدوحه
  ّدر خصوص مسئله اکتشافات روحيه بيان نموده بوديد١٤٥ _  

   بر حقائق اشياست آنچه مشاهدهه محيطّروح انسانى قوۀ
ّميکنى از صنايع و بدايع و آثار و کشفيات وقتى در حيز    غيب بودهّ

ّو امر مکنون روح انسانى کشف آن سر مکنون نموده و آنرا از حيز ّ  
ّغيب بعالم شهود آورده مثلا قوه بخاريه فتو غراف فنگراف تلغراف ّ ً  

ّمسائل رياضيه جميع اينها وقتى سر مکنون و رمز مصون بوده ّ  
  روح انسان کشف اين اسرار پنهان نموده و از غيب بشهود آورده

ّد روح انسانى قوه محيطه است و تصرف در حقائقپس معلوم ش ّ  
ّاشيا دارد و کشف اسرار مکنون در حيز ناسوت ميکند اما روح الهى ّ  
ّکشف حقائق الهيه و اسرار کونيه در حيز لاهوت مينمايد اميدوارم که ّ ّ  

  ّموفق بروح الهى گردى تا کاشف اسرار لاهوت شوى و واقف
  ّ از کتاب يوحنا١٤ر فصل  د٣٠باسرار ناسوت و سؤال از آيه 

 



  ١٦٧ص 
  نموده بوديد که حضرت مسيح فرموده ديگر با شما بسيار صحبت
  نخواهم نمود چه که مالک اين دنيا ميآيد و هيچ چيز در من ندارد
  مالک دنيا جمال مبارکست و هيچ چيز در من ندارد معنيش اينست

ّکه بعد از من کل از من مستفيضند اما او مستقل است و    از من فيضّ
  ٠نگيرد يعنى مستغنى از فيض من است 

ّو اما سؤال از کشف ارواح بعد از خلع اجسام نموده بوديد البته ّ  
  آن عالم عالم کشف و شهود است زيرا حجاب از ميان بر خيزد

  و روح انسانى مشاهده نفوس مافوق و مادون و هم رتبه را مينمايد
  جاب در بصر داشت و جميعمثالش انسان وقتى که در عالم رحم بود ح

  ّاشياء مستور چون از عالم رحم تولد شد باينجهان آمد اينعالم
  ّبالنسبه بعالم رحم عالم کشف و شهود است لهذا مشاهده جميع
  اشيا را ببصر ظاهر مينمايد بهمچنين چون از اين عالم بعالم ديگر
  رحلت کرد آنچه در اينعالم مستور بوده در آنعالم مکشوف گردد

  ر آن عالم بنظر بصيرت جميع اشيا را ادراک و مشاهده خواهد نمودد
  اقران و امثال و مافوق خود و مادون خويش را مشاهده خواهد کرد
  ّو اما تساوى ارواح در عالم اعلى مقصود اينست که ارواح مؤمنين

ّدر وقت ظهور در عالم جسد متساويند و کل طيب    ّطاهر اما در اينعالمو ّ
  ّا خواهند کرد بعضى مقام اعلى يابند و بعضى حدامتياز پيد

  اوسط جويند و يا در بدايت مراتب مانند اين تساوى در مبدء
 



  ١٦٨ص 
  وجود است و اين امتياز بعد از صعود و در خصوص ساعير مرقوم

  .ّنموده بوديد ساعير محليست در جهت ناصره در جليل واقع 
ّو اما در خصوص بيان ايوب که در آيه     ميفرمايد١٩ در فصل ٢٧ / ٢٥ّ

ّاما من دانستم که ولى من زنده است و عاقبت بر زمين قيام خواهد ّ  
  ّنمود ولى در اينجا مراد اينست که من مخذول نخواهم ماند و ولى
  و ظهير دارم و ناصر و معين من عاقبت ظاهر خواهد گشت و حال

  ا خواهمبا وجود آنکه جسم ضعيف گشته و کرم افتاده بعد از اين شف
  يافت و باين چشم خود يعنى بصيرت خويش او را خواهم ديد اين
  بيان بعد از آنست که او را ملامت نمودند و خود او نيز از صدمه

  ّبلاياى خويش ذکر نمود و چون بجسدش از شدت مرض کرم افتاده
  بود خواست بفرمايد که من از جميع امراض شفا خواهم يافت و در همين

  .ّولى خود را خواهم ديد جسد بچشم خود 
ّو اما زنيکه به بيابان خواهد رفت در مکاشفات يوحنا در اصحاح ّ  

  ثانى عشر مذکور و علامتى عظيم در آسمان ظاهر شد زنيکه آفتاب را
  در بر دارد و ماه زير پاهايش مراد از اين زن شريعت ا است

  در اينجا تعبيرّزيرا باصطلاح کتب مقدسه کنايه از شريعت ا است که 
  بزن شده است و دو کوکب شمس و قمر يعنى دو سلطنت ترک و فرس

  ّدر ظل شريعت ا هستند شمس علامت دولت فرس است و قمر
  که هلال باشد علامت دولت ترک و دوازده اکليل دوازده امامند

 



  ١٦٩ص 
  ّکه مانند حواريين تأييد دين ا نمودند و ولد مولود جمال

  ّت که از شريعت ا تولد يافته بعد ميفرمايد که آن زنمعبود اس
  ّيه کرد يعنى شريعت ا از فلسطين بصحراى حجازّبربه فرار 

  انتقال نمود و در آنجا هزار دويست شصت سال اقامت کرد يعنى
  ّتا يوم ظهور ولد موعود و اين معلومست که در کتاب مقدس هر روز

  *عبارت از يکسالست   
ّايتها المشتعلة بنار محبة ا قد اطلعت بمضمون١٤٦ _   ّ ّ  

  تحريرک المنير و حمدت ا على وصولک سالماً الى تلک المدينة
  ٔالواسعة الارجآء و ارجو ا ان يجعل لرجوعک تأثيراً عظيما

ّبعون ا و ذلک انما يتيسر عند تجردک عن علائق هذه الدنيا ّ ّ ّ  
  ّجعل کل افکارک و اذکارک محصورةّبان تلبس قميص التقديس و ت

ّفى الاشتغال بذکرک ا و نشرک لنفحات القدس و الاعمال الصالحة ٔ ٔ  
ٔو ايقاظ الغافلين و ابرآء الاکمه و الاصم و الابکم و احيآء الاموات ٔ ٔ ّٔ  
ّبقوة الروح لان النفوس صم بکم عمى کما اخبر عنهم المسيح فى ّ ّ ّّ ٔ  

ٓالانجيل و قال اننى اشف هؤلاء و تر ّ   ّأفى بوالدتک الضعيفةٔ
ّ حتى ينشرح قلبها و بلغى تحيتى الىّيها بکلام ملکوتىمّو کل ّّ  

ّامة ا ميس فورد و بشريها بايام ملکوت ا و قولى لها طوبى لک ّ  
ّلنيتک الصالح ٔية طوبى لک لاخلاقکّک البرلٔ طوبى لک لاعماةّ ّ  

 



  ١٧٠ص 
ٔالروحانيه انى احبک لهذه النوايا و الاع ّ ّ ّ ّ   ٔمال و الاخلاق و قولىّ

ّرى المسيح و ايامه و ذله و بلائه و عدم اعتنآء الناس بهّلها تذک ّٓ ّ  
  ّکانوا اليهود يستهزؤن به و يسخرون منه و يقولون السلام عليک

  ّيا ملک اليهود السلام عليک يا ملک الملوک و کانوا يسندونه الى
  رقها وفاق شٓالجنون و يقولون کيف امر هذا المصلوب يحيط بالا

ّغربها و لم يتبعه الا انفس معدودات من الصيادين و النج ّ ّ ّ   ارين وّّ
ّسائر الاوغاد هيهات هيهات هذه اوهام ثم انظرى ما ذا وقع ٔ  

  ّقد انتکس رايات العظمة و ارتفعت رايته العليا و افل کل الکواکب
ّالساطعة فى سمآء الافتخار فى مغرب الزوال و اما کوکبه اللامع ّ ّّ ٔ  

ٔ من افق العزة الابديه على ممر القرون و الاعصار فاعتبروااشرق ّٔ ّ ّ  
ّيا اولى الابصار و الان سترون اعظم من هذا ثم اعل   نّ القوىمى بأ

ّکلها عاجزة فى تأسيس السلم العام و مقاومة السلطة الحاکمة ّ ّ  
ّبالحرب العوان فى کل عصر و اوان و لکن القوة الملکوتيه و قدرة ّ ّ ّ  

ٔرفع راية الحب و الصلح الى الاوج الاعلى و تخفق علىروح القدس ست ٔ ّ ّ  
ّصروح المجد بنسمات قوية من مهب عناية ا و بلغى تحيتى الى ّّ ّ  
ّمسيس فلورانس و قولى لها ان اهل الکنائس ترکوا الاساس و تشبثوا ٔ ّ  
ّباصول ليس لها اهمية عند ا مثلهم کمثل الفريسيين کانوا يصلون ّ ّ  

  لشىء عجاب ّ يفتون بقتل المسيح لعمر ا ان هذاّو يصومون ثم
ّو انک انت يا امة ا ناجى ربک بهذه المناجات و قولى  ّ:  

 



  ١٧١ص 
ّالهى الهى انلنى کأس الانقطاع و رنحنى بصهباء محبتک فى ّ ٔ  

ّمحفل التجلى و الاحسان و نجنى من شئون النفس و الهوى و اطلقنى ّ ّٔ ّ  
ّمن قيود الدار الدنيا م   ٔنجذبة الى ملکوتک الاعلى و منشرحةّ

ٔبنفحات قدسک بين الامآء اى رب نور وجهى بنور الالطاف ّٔ ّ  
  و اجل بصرى بمشاهدة آثار قدرتک الکبرى و اشرح صدرى بنور

ٔمعرفتک العظمى و فرح روحى ببشاراتک المحيية للارواح يا مالک ّ  
ّالملک و الملکوت و ظاهر العزة و الجبروت حتى انشر آثارک و   ّ ابلغّ

ّامرک و ارفع کلمتک و اخدم شريعتک و اروج تعاليمک انک انت ّ  
  ّالمقتدر المعطى القوى القدير

ّو اما اصول التبليغ اعلمى ان التبليغ انما بالاعمال الملکوتية ّ ّ ّ ّٔ ّ  
ّو الاخلاق الرحمانية و البيان الواضح المبين و البشارات الواضحة ّ ٔ  

ّالساطعة من وجه الانسان عند النط   ّق و البيان و يجب ان اعمالهّٔ
ّو افعاله تشهد بصدق اقواله هذا شأن کل ناشر لنفحات ا  

ّ مخلص فى امر ا و اذا وفقک ا على هذا اطمئنى ان ربکّو صفة کل ّّ ّ  
  *ّيلهمک بکلام الحق و ينطقک بنفثات روح القدس 

ّدر وقايع سابقه در زمان مسيح تفکر نما امور حاليه١٤٧ _     *و آشکار گردد   واضحّ
 



  ١٧٢ص 
  اى ابناء و بنات ملکوت طيور مبارک شکور همواره١٤٨ _ 

   نغمات بفنون الحانعاز در اوج اعلى خواهند و آرزوى ابدوپر
  نمايند ولى خراطين مهين همواره آرزوى زير زمين کنند جهد

  بليغ وسعى عظيم نمايند تا بعمق زمين اسفل سافلين رسند ابناء
  ز چنينند نهايت آمال و آرزو توسيع دائره معيشت درناسوت ني

  ّاينجهان فانى و حيات نابود دارند و حال آنکه کل اسير هزار
  ّبلايا و مصائب و در هر طرفة العين در خطرند و امان حتى از موت

  ّئى بکلى محو و نابود گردند ّبغتى ندارند لهذا در مدت قليله
  اند پس شما بستايش حضرتو اثرى بلکه خبرى از آنان باقى نم

  بهآءا پردازيد که بعون و عنايت او ابناء و بنات ملکوت گشتيد
ّمرغان چمنستان حقيقت شديد و باوج عزت ابديه پرواز نموديد ّ  
  از جهان باقى نصيب يافتيد و از نفخه روح القدس بهره گرفتيد

ّحيات ديگر يافتيد و مقرب درگاه احديت شديد پس در کمال سرو   رّ
  و حبور محفل روحانى بيارائيد و بتسبيح و تقديس و تمجيد و تبجيل
ّرب جليل پردازيد و ضجيج تضرع و ابتهال را بملکوت ابهى برسانيد ّ  

  *و هر دم هزار شکرانه نمائيد که باين موهبت کبرى فائز شديد   
  اى صاحب چشم بينا آنچه مشاهده نمودى١٤٩ _  

  طر در غنچه مندمج و مندرجستعين واقعست در جهان بينش است ع
 



  ١٧٣ص 
  ثمر نبود ّچون شکفته گردد آن رائحه طيبه منتشر شود گياه بى

  ولى بنظر چنين آيد زيرا هر گياهيرا اثر و خواصى در اين باغ الهى
ّو هر گياهى مانند گل صد برگ خندان مشام را معطر نمايد مطمئن ّ  

  قومه بيخبرند ولىباش صفحات اوراق هر چند از معانى و کلمات مر
  بمقارنت آنکلمات در نهايت تعظيم و تکريم در دست دوستان ميگردند
  اين مقارنت نيز صرف موهبتست روح انسانى چون از اين خاکدان فانى
  بجهان رحمانى پرواز نمايد پرده بر افتد و حقايق آشکار گردد جميع

  نما کهامور مجهوله معلوم شود و حقايق مستوره محسوس گردد ملاحظه 
  انسان در عالم رحم از گوش کر بود و از چشم نابينا و از زبان لال و از جميع

  احساسات محروم و چون از آنجهان ظلمانى باينعالم روشن و نورانى
  انتقال نمود ديده بينا شد و گوش شنوا گشت و زبان گويا گرديد

  همچنين چون از اينعالم فانى بجهان رحمانى شتابد ولادت روحانى
  يابد ديده بصيرت باز شود وسمع روح شنوا گردد و جميع حقائق
  ّمجهوله معلوم و آشکار شود سياح بينا چون در راهى عبور نمايد

ّالبته کشفياترا بخاطر آرد مگر آنکه عوارضى عارض گردد و فراموش نمايد    ّ*  
  ّيا امة ا المشتعلة بنار محبته لا تحزنى١٥٠ _   

ّ و لا تفرحى من الراحة و الرخآء فىمن العسرة و العناء ّ  
ّهذه الدنيا لان کل   ّيهما يزولان و انما حياتتّٔ

 



  ١٧٤ص 
ّالدنيا کسراب او عباب او ظلال وهل يتصور ان السراب يؤثر ّ ّّ ّ  

ّتأثير الشراب لا و رب الارباب لا تستوى الحقيقة و المجاز و شتان ّٔ ّ  
ّما بين التحق   نّ الملکوت حقيقة الوجودّمثل و الخيال اعلمى اّق و التّ

ّو ان الناسوت ظله الممدود فالظل ّّ ّ   م الوجودّ معدوم متوهّ
ّور المرئية فى المآء اعدام تترا اللانظار بمظاهر النقوش وّو الص ّٔ َ َ  

ّالرسوم توکلى على ا و اعتمدى عليه و تذکرى بذکره فى کل حين انه ّّ ّ ّ  
ّيبدل العسرة باليسر و الشدة بالرخآء و  ّ ّالتعب بالراحة العظمىّ ّ  

ّانه على کل ش ٍ قدير و اما اذا تسمعين منى لا تتقيدى بحالةىءّ ّ ّ ّ  
ٔمن الاحوال بل فى کل حالة اشکرى ربک الرحمن و سلمى الامور ّٔ ّ ّ ٍ ّ  

ٓف کيف يشآء و هذا خير لک عن کل شىء فى الاّلارادته يتصر   *ٔو الاولى    خرةّ
  _ ١٥١ ّايتها المؤمنة بوحدانية ا   ّاعلمى انه لا ينفعّ

ّالانسان الا حب الرحمن و لا ينور قلب الانسان الا الشعاع ّ ّّ ّٔ ّٔ  
ّالساطع من ملکوت ا دعى کل فکر ٔا ترکى کل ذکر و احصرى الافکار و ّ ّ  

ّفيما يرتقى به الانسان الى سمآء موهبة ا و يطير به کل طير ملکوتى ّ ٔ  
ّالى الاوج الرفيع مرکز العزة الابديه  ّٔ   *فى عالم الامکان  ّٔ

  ّو اما مسئله روح قاتل سؤال کردند که جزاى قاتل١٥٢ _  
 



  ١٧٥ص 
  چه چيز است در جواب گفته شد که قصاص بر قاتل يعنى اگر قاتل را

  بکشند اين قتل جزاى اوست بعد از قتل ديگر عدالت الهى
  ّجزاى ثانى بر او مرتب نخواهد کرد زيرا عدل الهى قبول نمينمايد

  *بيند    و جزا بهکه د
  اى امة ا شکرانه فيض رحمان در اين اوان عبارت١٥٣ _  

  ّاز نورانيت قلب و احساسات وجدانست حقيقت شکرانه اينست
ّو اما شکرانه بتقرير و تحرير هر چند دلپذير است ولى بالنسبه بآن ّ  
  ّمجاز است چه که اساس احساسات روحانيه است و انبعاثات

ّارم که بآن مؤيد گردى اما عدم استعداد وّوجدانيه اميدو ّ  
  استحقاق در يوم ميعاد مانع از فيض وجود نه زيرا يوم فضلست نه عدل

ّو اعطاء کل ذى حق حقه عدلست پس نظر باستعداد خود نکن ّّ  
  شنظر بفضل بيمنتهاى جمال ابهى نما که فيضش شاملست و فضل

  س معانى حقيقىکامل از خدا خواهم که بعون و عنايت حق در تدري
  ّاحت و بلاغت و اقتدار و مهارت بنمائى توجهصتورات نهايت ف

  بملکوت الهى کن و استفاضه از فيض روح القدس و زبان بگشا
  ّتأييدات روح ميرسد و اما آنشمس عظيم که در رؤيا ديدى آن حضرت
  ّموعود است و انوارش فيوضاتش و سطح آب جسم شفاف يعنى قلوب

  ج آن هيجان قلوبست و اهتزاز نفوس يعنىصافيه است و اموا
 



  ١٧٦ص 
ّاحساسات روحانيه است و سنوحات رحمانيه حمد کن خدا را که ّ  
  ّدر عالم رؤيا چنين مکاشفه حاصل شد اما مقصود از اينکه انسان
ّبکلى خود را فراموش نمايد اينست که بسر فدا قيام نمايد و آن ّ  

ّمحويت احساسات بشريه است و اضمحلال    اخلاق مذمومه کهّ
ّظلمات کونيه است نه اينکه صحت جسمانى مبدل بضعف و ناتوانى ّ ّ  

  ّشود بدرگاه احديت عجز و نياز آرم که برکات آسمانى و مغفرت رحمانى
  شامل حال مادر عزيز و خواهران و خويشان مهربان گردد على الخصوص

  *خواستگارت که ناگهان از اينجهان بجهان ديگر شتافت    
  هاى شيرين و عبارات دلنشين اى پسر ملکوت نامه١٥٤ _  

  تو همواره سبب فرح قلوبست و نغمه چون ملکوتى باشد دل و جانرا
  شادمانى بخشد حمد کن خدا را که بجهت اعلاء کلمة ا و نشر
  نفحات قدس ملکوت ا بآنصفحات رفتى و در باغ الهى باغبانى

  احاطه نمايد اى ابن ملکوتمينمائى عنقريب تأييد و توفيق ترا 
ّجميع اشيا با محبت ا نافع است و بدون محبت ا مضر و ّ ّ  

ّسبب احتجاب از رب الملکوت ولى با محبت الهيه هر تلخى شيرين ّ ّ  
  ًشود و هر نعمتى گوارا گردد مثلا نغمات موسيقى نفوس منجذبه را

  بشهواتروح حيات بخشد ولى نفوس منهمک در نفس و هوى را آلوده 
ّکند و جميع علوم با محبت الهيه مقبول و محبوب و بدون آن بى   ثمر ّ

 



  ١٧٧ص 
ّبلکه مورث جنون هر علمى مانند شجر است و چون ثمر محبت ا  

  ّباشد آن شجره مبارکه است و الا حطب است و عاقبت طعمه
  آتش گردد اى بنده صادق حق و طبيب روحانى خلق چون

ّدى توجه برب الملکوت کن و طلب تأييددر نزد مريضى حاضر گر ّ  
  *از روح القدس نما و درد او را درمان کن   

  ّاى شعله محبت ا آنچه مرقوم نموده بودى١٥٥ _  
  سبب سرور گرديد زيرا آنمکتوب مانند گلشنى بود که گلهاى معانيش
  هاى نامه ّبوى خوش محبت ا بمشام مبذول ميداشت و همچنين جواب

  ند باران و شبنم آن رياحين معانيرا که در حديقه قلب شکفتهمن مان
  طراوت و لطافت زائد الوصف مبذول خواهد داشت از امتحانات
  وارده نگاشته بوديد امتحان از براى صادقان موهبت حضرت

  يزدانست زيرا شخص شجاع بميدان امتحان حرب شديد بنهايت
  زد و بجزع و فزعسرور و شادمانى بشتابد ولى جبان بترسد و بلر

  افتد و همچنين تلميذ ماهر دروس و علوم خويش را بنهايت مهارت
  ّتتبع و حفظ نمايد و در روز امتحان در حضور استادان در نهايت
  شادمانى جلوه نمايد و همچنين ذهب خالص در آتش امتحان

  با روى شکفته جلوه نمايد پس واضح شد که امتحان از براى نفوس
  ّضرت يزدانست اما از براى نفوس ضعيفه بلاىّمقدسه موهبت ح

 



  ١٧٨ص 
  ّناگهان اين امتحان همانست که مرقوم نموديد زنگ انانيت را
  از آئينه دل زائل نمايد تا آفتاب حقيقت در آن بدرخشد زيرا

  ّهيچ حجابى اعظم از انانيت نيست و هر چند آنحجاب رقيق باشد
  نصيب نمايدبى ى ّعاقبت انسانرا بکلى محتجب و از فيض ابد

  اى امة ا المنجذبه چون عباد و اماء رحمن بخاطر من گذرند
  ّاحساس حرارت محبت ا نمايم و دعا کنم که حضرت کبريا آن
ّنفوس مبارکه را بجنود لم يروها مؤيد فرمايد الحمد  که نبوت ّ  
  ّجميع انبيا در عصر مقدس مبارک يوم عظيم ظاهر و باهر شد

  ّ المنجذبه قربيت فى الحقيقه بروحست نه بجسماى امة ا
  و امداد و استعداد روحانيست نه جسمانى با وجود اين چنين
  ّاميد است که از هر جهت قربيت حاصل گردد مطمئن باش که

ّفيوضات الهيه نفوس مقدسه را چنان احاطه نمايد که پرتو شمس ّ  
   از قبل عبدالبهآءماه و ستاره را ياران الهى و اماء رحمن را يکيک

  *و تحريص کن  ّبنفحات قدس مشام معطر نما و جميع را بر نشر نفحات ا تشويق
  _ ١٥٦ّاى بنده درگاه الهى آنچه از خامه محبت ا  

  جارى قرائت گرديد و از مضامينش معانى دلنشين ادراک گرديد
ّاميد از موهبت رب مجيد چنان است که در کل احيان بنفحات ّ  

 



  ١٧٩ ص
   تناسخ مرقومرحمن زنده و تر و تازه باشيد در خصوص مسئلۀ

  نموده بوديد اين اعتقاد تناسخ از عقايد قديمه اکثر امم و ملل است
  ّحتى فلاسفه يونان و حکماى رومان و مصريان قديم و آثوريان عظيم
  ّولکن در نزد حق جميع اين اقوال و اوهام مزخرف و برهان اعظم

  ود که مقتضاى عدل الهى اين است که اعطاىتناسخيان اين ب
ّکل ذى حق حقه شود حال هر انسان ببلائى مبتلا شود گوئيم ّّ  

  وتاهى نموده است ولکن طفلى که هنوز در رحم مادر استککه 
  اش تازه انعقاد گرديده است و کور و کر و شل و ناقص الخلقه و نطفه

  فتار شده استاست آيا چه گناهى نموده است که بچنين جزائى گر
  پس اين طفل اگر چه بظاهر در رحم مادر خطائى ننموده ولکن

  ّپيش از اين در قالب اول جرمى کرده که مستوجب چنين جزائى شده
  اند که اگر خلقت بر يک منوال ولى اين نفوس در اين نکته غافل گشته

   چگونه نمودار ميشد و حق چگونه يفعل ما يشاءهبود قدرت محيط
  يريد ميگشت بارى ذکر رجعت در کتب الهى مذکورو يحکم ما 

  و اين مقصد رجوع شئون و آثار و کمالات و حقائق انواريست که در هر
  ًکور عود مينمايد نه مقصد اشخاص و ارواح مخصوصه مثلا

  گفته ميشود که اين سراج ديشب عود نموده است و يا آنکه گل پارى
  نمقام مقصود حقيقتامسال باز در گلستان رجوع کرده است در اي

  ّشخصيه و عين ثابته و کينونت مخصوصه آن نيست بلکه مراد
 



  ١٨٠ص 
  آن شئون و مراتبى است که در آن سراج و در آن گل موجود بود حال

  در اين سراج و گل مشهود يعنى آن کمالات و فضائل و مواهب
  ًربيع سابق در بهار لاحق عود نموده است مثلا اين ثمر همان

   و طراوت و نضارت وت گذشته است در اينمقام نظر بلطافثمر سال
ّحلاوت آن ثمره است و الا البته آن حقيقت متعينه و عين مخصوصه ّ ّ  
  رجوع ننموده آيا از يکمرتبه وجود در اين عرصه شهود اولياى الهى
ّچه نعمتى و راحتى ديدند که متصلا عود و رجوع و تکرر خواهند ًّ  

  و بلايا و رزايا و صدمات و مشکلات کفايتآيا يکمرتبه اين مصائب 
  ّنميکند که مکرر اين وجود را در اينعالم خواهند اين کأس چندان

  ّحلاوتى نداشته که آرزوى تتابع و تکرر شود پس دوستان جمال ابهى
  ثوابى و اجرى جز مقام مشاهده و لقا در ملکوت ابهى نجويند

   نعمت باقيه خواهنداى وصول برفرف اعلى نپويندّ تمنو جز باديۀ
ّو موهبت سرمديه که مقدس از ادراک امکانيه است چه که چون ّّ  

  ّببصر حديد نظر فرمائى جميع بشر در اينعالم ترابى معذبند مستريحى
  ّنه تا ثواب اعمال حيات مکرر سابق بيند و خوشحالى نيست که ثمره
  ّمشقات ماضيه چيند و اگر حيات انسانى و وجود روحانى محصور

  ّدر زندگانى دنيوى بود ايجاد چه ثمره داشت بلکه الوهيت
  ّچه آثار و نتيجه ميبخشيد بلکه موجودات و ممکنات و عالم مکونات

ّکل مهمل بود استغفر ا عن هذا التصور و الخطأ العظيم ّ ّ  
 



  ١٨١ص 
  همچنانکه ثمرات نتائج حيات رحمى در آن عالم تنگ و تاريک

   عالم وسيع نمايد فوائد نشو و نما آن عالممفقود و چون انتقال باين
  واضح و مشهود ميگردد بهمچنين ثواب و عقاب و نعيم و جحيم

   حاضرهو مکافات و مجازات اعمال و افعال انسان در اين نشأۀ
  در نشأه اخراى عالم بعد از اين مشهود و معلوم ميگردد و همچنانکه

  م بود حيات واگر نشأه و حيات رحمى محصور در همان عالم رح
  وجود عالم رحمى  مهمل و نامربوط ميگشت بهمچنين اگر حيات اين
  ّعالم و اعمال و افعال و ثمراتش در عالم ديگر نشود بکلى مهمل و غير
  معقول است پس بدان که حق را عوالم غيبى هست که افکار انسانى
  ّاز ادراکش عاجز است و عقول بشرى از تصورش قاصر چون مشام

  ّرا از هر رطوبت امکانى پاک و مطهر فرمائى نفحات قدسروحانى 
   ناظرّ آن عوالم بمشام رسد و البهاء عليک و على کلّحدائق رحمانيۀ

ّو متوجه الى الملکوت الابهى الذى قدسه ا عن ادراک الغافلين ّ ٔ ّ  
  *ّو ابصار المتکبرين   

ّايها المنجذبون ايها المتذکرون ايها المقبلو١٥٧ _    ّ   نّّ
ّالى ملکوت ا انى اتضرع الى ا بقلبى و روحى ان يجعلکم ّ  
ّآيات الهدى و رايات التقى و منابع العقل و النهى و بکم يهدى ّ  

ّالطالبين الى الصراط المستقيم و يدلهم الى المنهج القويم فى هذا ّّ  
 



  ١٨٢ص 
ّالعصر العظيم يا احبآء ا اعلموا ان الدنيا کسراب بقيعة ّ ّ  
  ّيحسبه الظمآن ماء شرابها سراب و رحمتها زحمة و راحتها

ّمشقة و عنآء دعوها لاهلها و توجهوا الى ملکوت ربکم الرحمن ّ ّ ٔ ّ  
ّحتى يشرق عليکم انوار الفضل و الاحسان و تنزل عليکم مائدة السمآء ّٔ  

ّو ينعم عليکم ربکم باعظم الالاء و النعمآء تنشرح به صدورکم و تنجذب ّٓ ٓ  
  ّبه اعينکم يا احبآء ا هل من ّ تطيب به نفوسکم و تقربه قلوبکم و

ّمعط غير ا يختص برحمته من يشآء سيفتح عليکم ابواب معرفته ٍ  
ّو يملا قلوبکم بمحبته و يبشر ارواحکم بمرور نفحات قدسه و يضى ّ   ءٔ

ّوجهکم بنوره المبين و يعلو به ذکرکم بين العالمين ان ربکم ّ  
  بجنود لم تروها و ينجدکم بجيوش الالهامّلرحمن رحيم سيؤيدکم 

ّمن الملا الاعلى و يرسل اليکم نفحات جنته العليا و يعطر مشامکم ّ ٔ ٔ  
  ٔبانفاس طيب تعبق من رياض الملا الاعلى و ينفخ فى قلبکم

ّروح الحيات و يدخلکم سفينة النجات و يريکم آياته البينات ان هذا ّ ّ  
  *مبين   ّلهو الفضل العظيم ان هذا لهو الفوز ال

  ّلا تحزن من صعود عزيزى بريکول لانه عرج الى١٥٨ _  
ّالحديقة النورآء فى ملکوت الابهى جوار رحمة ربه الکبرى و ينادى ّٔ  
ّباعلى الندآء يا ليت قومى يعلمون بما غفرلى ربى و جعلنى من ّ  
  الفائزين يا عزيزى يا بريکول اين وجهک الجميل و اين لسانک
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  جبينک المبين و اين جمالک المنير يا عزيزى يا بريکولالبليغ اين 

ّاين تلهبک بنار محبة ا و اين انجذابک بنفحات ا و اين ّ  
  ّبيانک بالثنآء على ا و اين قيامک على خدمة امر ا يا عزيزى

  ّيا بريکول اين عينک الجميل اين ثغرک البسيم اين خدک
ّالاصيل اين قدک الرشيق يا ع ّ   زيزى يا بريکول قد ترکتٔ

ّالناسوت و عرجت الى الملکوت و فزت بفيض اللاهوت و وفدت على ّ  
ّعتبة رب الجبروت يا عزيزى يا بريکول قد ترکت المشکاة الجسمانية ّ  

ّو الزجاجة البشرية و العناصر الترابية و العيشة الناسوتية ّ ّ ّ ّ ّ  
ٔيا عزيزى يا بريکول فتوقدت سراجاً فى زجاج الملا ا   ٔلاعلىّ

ّو دخلت فى الفردوس الابهى و استظللت فى ظل شجرة طوبى ٔ  
َو فزت باللقآء فى جنة المأوى يا عزيزى يا بريکول قد غدوت ّ ّ  

ّ و ترکت الوکر الترابىّطيراً الهى   َ و طرت الى حدائق القدسّ
ّالملکوت الرحمانى    يا عزيزى يا بريکولّ و فزت بمقام نورانىّ

ّقد صدحت کالطيور و رت   ّ آيات رحمة ربک الغفور و کنت عبداًلتّ
ّشکور و دخلت فى سرور و حبور يا عزيزى يا بريکول ان ربک ّ  

ّاختارک لحبه و هداک الى حيز قدسه و ادخلک فى حديقة انسه ّ  
ّيات ابديةحو رزقک مشاهدة جماله يا عزيزى يا بريکول قد فزت ب ٍ  
   يا بريکولّو نعمة سرمدية و عيشة راضية و موهبة وافية يا عزيزى

  ّصرت نجماً فى افق العلى و سراجاً بين ملائکة السمآء و روحاً
 



  ١٨٤ص 
ٔحياً فى العالم الاعلى و جالساً على سرير البقآء يا عزيزى يا ّ  

ًبريکول اسئل ا ان يزيدک قرباً و اتصالا و يهن   ًک فوزاً و وصالائّ
ًو يزيدک نوراً و جمالا و يعطيک عزاً و جلالا يا عز   يزى يا بريکولًّ

ًانى اذکرک دائماً و لا انساک ابداً و ادعو لک ليلا و نهاراً و ّ  
  *اراک واضحاً و جهاراً يا عزيزى يا بريکول 

ّو اما سؤالک ان النفوس کلها لها حيات ابدية١٥٩ _   ّ ّّ ّ  
ّاعلم ان الحيات الابدية لنفوس نفخ فيهم روح الحيات من ا ٔ ّ  

  ٔء کما صرح به المسيح فى نصوص الانجيلو ماعداهم اموات غير احيآ
ٔو کل من فتح ا بصيرته يرى النفوس فى مقاماتهم بعد الانفکاک ّ ّ  

ّعن الاجسام انهم احياء عند ربهم يرزقون و يرون الارواح الميت ّ ّٔ   ةٔ
ّفى غمرات الهلاک يخوضون ثم اعلم ان النفوس کلها مخلوق ّ    علىةّّ

ّفطرة ا و کلها طيب   تها ولکن من بعد تختلف بما عند ولادةّ
  ّتکتسب من الفضائل و الرذائل مع ذلک الموجودات لها مراتب
ٔفى الوجود من حيث الايجاد لان الاستعدادات متفاوتة ولکن ٔ ّٔ  

ّکلها طيبة طاهرة ثم تتدنس من بعد ذلک ولو ان مراتب ّ ّ ّ ّ  
ٔ ولکن کلها خير انظر الى الهيکل الانسان و اعضائهةالوجود متفاوت ّ  

  ّجزائه منها بصر و منها سمع و منها شم و منها ذوق و منها يدو ا
ّو اظافر مع التفاوت بين الاجزاء کلها ممدوحة فى حد ذاتها ّ ٔ ّ  
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  ّالا اذا سقط احدهما عند ذلک يحتاج الى العلاج و اذا ما

ٔاغنى الدوآء يجب قطع ذلک العضو من الاعضآء    ّ*  
  قوم نموده بودى ملاحظهاى کنيز صادق الهى آنچه مر١٦٠ _  

ّگرديد فى الحقيقه تعلق بملکوت دارى و توجه بافق ابهى ّ  
  ّاز فضل الهى خواهم که روز بروز بنار محبت ا بيشتر بر افروزى
  ّاز قرار معلوم در نوشتن و يا تبليغ نمودن متحير بودى که بکدام
  ّپردازى تبليغ لازمست در اين ايام تبليغ بهتر است هر وقت

  صت يافتى زبان بهدايت نوع انسان بگشا در خصوص علمفر
  و معرفت سؤال نموده بودى کتب و الواح الهى قرائت نما و رسائل
  ّاستدلاليه که در اين امر مرقوم شده ملاحظه کن از جمله رساله

  ريزى ترجمه گرديده و همچنين رسائل آقا ميرزاگايقان که بان
  من بعد بسيارى از الواح وّابو الفضل و رساله بعضى از احبا و 

  ّرسائل الهيه ترجمه خواهد گشت آنها را مطالعه کن و همچنين
  ّاز خدا بخواه که بمغناطيس محبت ا معرفت ا جذب گردد

ّنفوس چون مقدس در جميع شئون گردد و طيب و طاهر شود ابواب ّ  
  ّمعرفت الهيه بر رخ گشوده گردد در خصوص کنيز عزيز خدا

  ال مرقوم نموده بوديد آن منجذبه الى ا فى الحقيقهودگمسيس 
  دائما مشغول بخدمتست و بقدر امکان در نشر انوار الهى کوشش
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  مينمايد اگر بر اين منوال دوام حاصل شود من بعد نتائج عظيمه
  ّخواهد داشت اصل ثبات و استقامت و استمرار است از حق

  ه جبال سواحل بحر محيط بنورّميخواهم که بهمت اماء رحمن دامن
  .ّمحبت ا چنان روشن گردد که پرتوش بآفاق رسد  

  ّئيکه بظهور ملکوت ا کل نفوس نجات يافتند سؤال نموده از مسئله
ّبوديد شمس حقيقت تجلى بر جميع آفاق کرد اين تجلى نورانى ّ  

  نجات و حياتست ولى هر کس چشم بصيرت گشود و آن انوار را مشاهده
  .کرد او از اهل نجاتست  

  ّاز غلبه روحانيت در اين دور بهائى سؤال نموده بوديد يقين است
ّکه روحانيت بر جسمانيت غلبه خواهد نمود و ملکوتيت بر بشريت ّ ّ ّ  

  ّغالب خواهد گشت و بتربيت الهيه نفوس من حيث المجموع در مراتب
  اند مردهّوجود ترقى خواهند کرد مگر نفوسيکه کور و کر و لال و 

  ّاين نفوس چگونه ادراک نورانيت نمايند انوار آفتاب اگر جهان
  ّظلمانيرا بکلى نورانى نمايد کور را نصيبى نه و ابر رحمت اگر

  *انگيز گردد در زمين شوره گل و رياحين نرويد    در جميع اراضى سيل
  اى طالب ملکوت الهى اينجهان مانند جسم١٦١ _  

 مانند روح حيات ملاحظه نما که عالمانسانست و ملکوت ا  
  جسمانى انسان چه قدر تنگ و تاريکست و بعلل و امراض مبتلا و عالم
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  روحانى انسان  چه قدر لطيف و نورانيست باين مثال ادراک نما

  که جهان ملکوت چگونه در اين عالم ناسوت جلوه نموده و احکامش
  ى احکامش در عالمچگونه جارى گشته روح هر چند پنهانست ول

  جسد ظاهر و باهر بهمچنين ملکوت الهى هر چند از بصر اين خلق
  نادان مستور ولکن در نزد اهل بصيرت واضح و مشهود پس تو

ّبکلى ملکوتى شو تا ناسوترا فراموش نمائى و در احساسات رحمانيه ّ  
  *ّچنان مستغرق گردى که از عالم بشريت خبر شوى   

   عبدالبهاء همواره منتظر ورود اخباراى ياران عزيز١٦٢ _  
  ّمسرة شما هستم که روز بروز بنور هدايت روشنتر و ترقى بيشتر نمائيد

  پايان نمى از آن حيات الطاف حضرت بهآءا يمى است بى
  جاودان لهذا امواجش بر قلوب ياران متتابع ميرسد و از آن امواج

  ام از دستانبعاثات وجدانى و انجذابات روحانى حاصل و زم
  ّاختيار تضرع و ابتهال بملکوت ا ميگردد پس تا توانيد ميرود و بى

  قلبرا فارغ نمائيد تا از اشراق شمس حقيقت هر دم پرتوى جديد
  ّ موجوديد و هر دم بدرگاه احديتءيابيد جميع در قلب عبدالبها

  *ّتوجه مينمايم و شما را موهبت کبرى ميطلبم 
  ّنامه شما رسيد و بر مضمون اطلاعاى دو حقيقت جو ١٦٣ _  
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  که از پيش فرستاديد بعضى نرسيد و بعضى حاصل گشت مکاتيبى

  ّدر وقتى رسيد که از شدت ظلم ظالمين ارسال جواب محال بود
  حال اين نامه رسيد و ارسال جواب ممکن لهذا با کثرت مشاغل

  ملکوت ااط عزيزيد و در سبتحرير پرداختم تا بدانيد که در اين ب
  .تفصيل نيست   مقبول ولى سؤالات را باختصار جواب داده ميشود زيرا فرصت

  ّجواب سؤال اول ارواح ابناء ملکوت بعد از انفکاک از اين جسد
  ّبعالم وجود ابدى عروج نمايند اما اگر سؤال از مکان شود بدان
  ًکه عالم وجود عالم واحد است ولى مراتب متفاوت مثلا وجود

  ئى ولى کائن جمادى را از عالم نبات خبرى نه ى را مرتبهجماد
  ّبکلى بيخبر بلکه بحسب حال منکر آن و همچنين کائن نباتى را

  ّاز عالم حيوانى خبرى نه بکلى غافل و بيخبر رتبه حيوان
  فوق رتبه نبات است و نبات بحسب حال خويش محتجب از عالم

  و جماد جميع در عالمحيوان و منکر آن و حال آنکه حيوان و نبات 
  ّوجود موجود و همچنين حيوان از قوه عاقله انسان که مدرک
ّکلياتست و کاشف اسرار کائنات چنان که در شرق نشسته نظم ّ  
  و ترتيب در غرب دهد و کشف اسرار نمايد در قطعه اروپا موجود
  اکتشاف امريکا نمايد در زمين موجود حقائق نجوم را کشف کند

ُوه عاقله کاشفه که محيوان از اين ق ّدرک کلياتست بکلى بيخبر بلکهّ ّّ  
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  ّمنکر آن و همچنين اهل ناسوت از عالم ملکوت بکلى بيخبر و منکر آن

  ّچنانکه بر زبان رانند و گويند ملکوت کجاست و رب الملکوت کو
  ّاين نفوس مانند جماد و نباتند که از عالم حيوان و انسان بکلى بيخبر

ّنيابند اما جماد و نبات و حيوان و انسان کلنبينند و    .وجود موجود   در عالمّ
ّ ثانى اما امتحانات الهيه در اينجهانست نه درجواب مسئلۀ   .جهان ملکوت  ّ

ّجواب سؤال سيم در جهان ديگر حقيقت انسانيه صورت جسمانى ّ  
  .ندارد بلکه صورت ملکوتى دارد که از عنصر عالم ملکوت است 

  چهارم مرکز شمس حقيقت عالم اعلى ملکوت الهيستجواب سؤال 
ّنفوسيکه منزه و مقدسند چون قالب عنصرى متلاشى شود بجهان ّ  

  الهى شتابند و آنجهان در اين جهانست ولى اهل اين جهان
  *انسانى بيخبرند   از آن بيخبر مانند جماد و نبات که از جهان حيوانى و جهان

  يمه وحدت عالم انسانىجواب سؤال پنجم حضرت بهاءا خ
ّبلند نمود هر کس بظل اين خيمه آيد البته از ساير خيمه   شود ها خارج ّ

  ئى اختلاف بين حزبين واقع جواب سؤال ششم اگر در مسئله
  .گردد رجوع بمرکز ميثاق کنند تا مشکل حل گردد 
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  جواب سؤال هفتم حضرت بهآءا بجهت عموم انسان

  ع را بمائده الهى و خوان نعمت رحمانىظهور فرمودند و جمي
  دعوت کردند ولى اکثر حاضرين بر آن خوان نعمت اليوم

  فقرا هستند اينست که حضرت مسيح ميفرمايد طوبى للفقرآء
  اغنياء را ثروت مانع از دخول در ملکوتست چنانکه مسيح ميفرمايد
مرور شتر از منفذ سوزن آسانتراست از دخول غنى در ملکوت ا  

  ّيى را غنا و ثروت دنيا و عزت و اعتبار ناسوتى ولکن اگر شخص غنى
  ّاز دخول ملکوت منع ننمايد آن غنى مقرب درگاه کبريا و مقبول
  ّرب الملکوتست خلاصه بهآء ا بجهت تربيت عموم بشر ظهور

ّفرمود معلم کل است چه غنى چه فقير چه سياه چه سفيد ّ  
ّمالى اما نفوسيکه بعکاچه شرقى چه غربى چه جنوبى چه ش ّ  

  ّحاضر گردند بعضى از آن نفوس بسيار ترقى نمايند شمع خاموش
  بودند روشن گشتند پژمرده بودند تر و تازه گشتند مرده بودند
  زنده گشتند و با بشارت کبرى مراجعت نمودند و بعضى

  .فى الحقيقه عبور و مرور نمودند و سياحتى کردند 
  يد خدا را که خانه خويش را مجمعاى دو منجذب ملکوت شکر کن

  *ياران نموديد و مجمع دوستان کرديد 
  _ ١٦٤ اى دو نفس مؤمن موقن نامه رسيد الحمد  

 



  ١٩١ص 
خبرهاى خوشى داشت کليفورنيا استعداد انتشار تعاليم ا  
  ّدارد اميدوارم که شماها بجان و دل بکوشيد تا رائحه طيبه

  بمسيس چيس از قبل من.... ..ّمشامها را معطر نمايد 
  ّتحيت محترمانه برسانيد و بگوئيد مستر چيس در افق حقيقت
  ستاره درخشنده است ولى هنوز در پس ابر است عنقريب

   کاليفورنيا راابرها متلاشى شود و درخشندگى آن ستارۀ
  روشن نمايد تو قدر اين موهبت را بدان که قرينه او بودى

  ر سال يوم صعود آن نفس مبارکو شريک حيات او بارى در ه
  ّاحبا بايد در کمال خضوع و خشوع از قبل عبدالبهآء بزيارت

  هاى گل بکمال تعظيم بر قبر او بيفشانند او بروند و دسته
  ّا بمناجات و توجه بملکوت آيات و بفکر و ذکر مناقب رو تمام روز

  * آنشخص جليل بگذرانند
ّالهى الهى ان عبدک الخاضع لعز١٦٥ _     ةّ

ّربوبيتک الخاشع بباب احديتک قد آمن بک و بآياتک ّ  
ّو صدق بکلماتک و اشتعل بنار محبتک و خاض فى ّ  

  ّغمار بحار معرفتک و انجذب بنفحاتک و توکل عليک
ّو توجه اليک و تضرع بين يديک و اطمئن بعفوک ّ ّ  
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  ّو مغفرتک قد ترک هذه النشأة الفانية و طار الى ملکوت البقآء

ّنياً فيض اللقآء رب اکرم مثواه و اجره فى جوار رحمتک الکبرىمتم ّ ّ  
ّو ادخله فى فردوسک الاعلى واخلده فى حديقتک الغلبا حتى ٔ  
ّيخوض فى بحار الانوار فى عالم الاسرار انک انت الکريم العزيز ٔ ٔ  

ّالعفو الوهاب ايتها النفس المطمئنة  لا تبتئسى من وفات ّ ّ ّ ّ  
  ّ لقآء ربه فى مقعد صدق عندمليک مقتدرّقرينک المحترم انه ادرک

ّو لا تظن انک ضيعته سينکشف لک الغطآء و تجدين وجهه منوراً ّ ّ ّ  
ّفى الملا الاعلى کماقال ا تعالى و لنحيي ٔ   ةًّ طيبً حيوةهٔ

ّة الاولى بل ان الاهمية الکبرى فى النشأّفلا عبرة فى النش ّ ٔ   *ٔالاخرى    ةأّٔ
  دا جان فشانى کناى بنده بهآء در سبيل خ١٦٦ _  

ّو در محبت جمال ابهى حرکتى آسمانى چه که حرکت حب   ّيهّ
  ّحرکت از محيط بمرکز است و از آفاق بنير آفاق اگر گوئى مشکل است

ّخير نيست چنين چون محرک و دليل قوه مغناطيس باشد طى ّ ّ  
  *زمان و مکان بسى آسان و البهآء على اهل البهآء   

  ات رسيد از قضا و قدر اى بنت ملکوت نامه١٦٧ _  
  ّط ضروريه استبو اراده سؤال نموده بودى قضا و قدر عبارت از روا

 



  ١٩٣ص 
  ّکه منبعث از حقائق اشياست و اين روابط بقوه ايجاد در حقيقت

  کائنات وديعه گذاشته شده است و هر وقوعات از مقتضيات آن روابط
  ره ارض ايجادئى خدا در ميان آفتاب و که ّضروريه است مثلا رابط

  فرموده است که شعاع و حرارت آفتاب بتابد و زمين بروياند اين
  ّروابط قدر است و قضا ظهور آن در حيز وجود و اراده عبارت
ّاز قوه فاعله است که اين روابط و اين وقوعات در تحت تسلط ّ  

  اوست اين مختصر بيان قضا و قدر است و فرصت تفصيل ندارم ديگر
  * نما حقيقت قضا و قدر و اراده مکشوف گردد ّتو در اين تفکر

  اى خانم ملکوتى حمد کن خدا را که در اين قرن١٦٨ _  
  ّحضرت بهآءا بيدار شدى و از ظهور رب الجنود آگاه گشتى

  اند جميع خلق در قبور طبيعت مرده و خفته و بيهوش افتاده
   ميآيمّغافلند و بکلى بيخبر چنانکه حضرت مسيح ميفرمايد شايد من

  و شما خبر نداريد آمدن ابن انسان مثل آنستکه دزد در خانه است
و صاحب خانه خبر ندارد بارى از الطاف حضرت بهآءا  

  ّاميدم چنانست که روز بروز در ملکوت ترقى نمائى تا ملائکه آسمانى
ٔشوى و بنفثات روح القدس مؤيد گردى و بنيانى بسازى که الى الابد ّ  

  ّاين ايام بسيار عزيز است فرصت را غنيمت....  باشد باقى و بر قرار
   *ٔدان شمعى روشن کن که خاموش نشود و الى الابد روشنائى بعالم انسانى دهد

 



  ١٩٤ص 
   نامه شما رسيد و از وفات آن نوجوانهاى دو نفس صابر١٦٩ _ 

  عزيز از جهت فرقت شما نهايت حزن و حرقت حاصل شد زيرا
  جوانى بآشيان آسمانى پرواز نمود ولىّدر عنفوان شباب و سن 

   کدر آشيانه نجات يافت و بآشيانه ملکوت ابدىچون از اين لانۀ
  ّتوجه نمود از جهان تاريک و تنگ نجات يافت بجهان نورانى
  دازگّبيرنگ شتافت سبب تسلى خاطر است در چنين وقوعات جان
  حکمت بالغه الهى مندرج است مثل آنست که باغبان مهربان

  ّالى تر و تازه را از محل تنگى بمکان وسيعى نقل کند اين انتقالنه
  سبب پژمردگى و افسردگى و اضمحلال آن نهال نيست بلکه

  سبب نشو و نما و حصول طراوت و لطافت و ظهور بار و برگ است ولى
ّاين سر مکنون در نزد باغبان معلوم اما نفوسيکه از اين موهبت ّ  

   که باغبان آن نهال را بقهر و غضبخبر ندارند گمان چنين کنند
  ّکن نموده ولى نفوس آگاه را اين سر مکتوم معلوم ّاز محلش ريشه

  و اين قضاى محتوم موهبتى محسوب لهذا شما از صعود آن طير وفا
   درجاتّمأيوس و محزون مگرديد بلکه در جميع احوال طلب مغفرت و علو

  ت صبر و سکون و رضاىاز براى آن نوجوان بخواهيد اميدوارم که نهاي
  ّبقضا از براى شما حاصل گردد و من بدرگاه احديت عجز و نياز آرم و

  نهايت حضرت طلب مغفرت و عفو و بخشش نمايم و اميدم از الطاف بى
  ّاحديت آنست که آن حمامه حديقه ايمان را در شاخسار

 



  ١٩٥ص 
  ٔملا اعلى منزل و مأوى بخشد تا بابدع نغمات بمحامد و نعوت

ّب الاسمآء و الصفات بسرايد   ر ٔ ّ*  
  ات رسيد از مصيبت کبرى اى طالب ملکوت نامه١٧٠ _  

  وفات قرين محترمت مرقوم نموده بودى آنوجود محترم از حوادث
  و حالات دنيا آنقدر دلتنگ شد که نهايت آرزوى نجات از دنيا
  داشت اينخاکدان فانى چنين است مخزن آلام و محن است

  ّانرا نگه ميدارد و الا هيچ نفسى در اينعالمغفلت است که انس
  راحت نيست از ملوک گرفته تا بمملوک برسد اگر يک جام شيرين

  دهد در عقب صد جام تلخ دارد اينست شأن اين دنيا لهذا
ّانسان عاقل بحيات دنيويه تعلقى ندارد و اعتمادى ننمايد بلکه ّ  

   اکدار و احزاندر بعضى اوقات بينهايت آرزوى وفات کند تا از اين
  ّنجات يابد چنانچه بعضى از شدت اکدار انتحار نمايند شما

  از جهت او مطمئن باشيد که غرق درياى عفو و غفران گردد و مظهر
  لطف و احسان شود تا توانيد بکوشيد طفل او را تربيت الهى
  *آسمانى باشد  نمائيد تا آن طفل چون ببلوغ رسد رحمانى باشد نورانى باشد

  اى کنيز عزيز الهى هر چند مصيبت فرزند فى الحقيقه١٧١ _  
 



  ١٩٦ص 
  ر سوز است و فوق طاقت بشر ولکن انسان آگاه و بينا يقينگبسيار ج

  ميداند که فرزند از دست نرفته است بلکه از اينجهان بجهان
  ديگر شتافته و در جهان الهى او را خواهد يافت و آن وصلت

ّابديست اما در اينجهان لابد ّ برفراق و شدة احتراق الحمد ّ  
  ّتو مؤمنى و توجه بملکوت ابدى دارى و بجهان آسمانى معتقدى
  لهذا محزون مباش دلخون منشين ناله مکن فرياد و فغان منما
  ّزيرا اضطراب و بيقرارى سبب تأثر روح او در جهان الهيست
  آن طفل عزيز از جهان پنهان بتو خطاب مينمايد که اى مادر

  رور شکر خدا را که از آن قفس تنگ و تاريک رهائى يافتم و چونمهرپ
  مرغان چمن بجهان الهى پرواز نمودم جهانى وسيع و نورانى
  و همواره سرور و شادمانى پس اى مادر نوحه منما و ناله مکن

  از گمگشتگان نيستم محو وفانى نشدم قالب جسمانى بگذاشتم و در
َاينجهان روحانى علم افراختم بع   د از اين فرقت وصلت اندر وصلت استَ

  *مرا در آسمان ايزدى غرق انوار خواهى يافت   
  ر بذکر الهى و روحت مستبشرکّالحمد  قلبت متذ١٧٢ _  

  ببشارات ا است و مشغول بمناجاتى حالت مناجات بهترين
  حالات است زيرا انسان با خدا الفت مينمايد على الخصوص مناجات

  *بخشد  اوقات فراغت مثل نيمه شب فى الحقيقه مناجات روح مىدر خلوات در 
 



  ١٩٧ص 
ّنفوسى که اليوم بملکوت الهيه داخل و بحيات ابديه١٧٣ _  ّ  

  فائز آن نفوس هر چند بظاهر در زمينند ولى فى الحقيقه پرواز
  در آسمان دارند جسمشان بر روى خاک ولکن روحشان سير

   و روشن باشد پرواز دارد انسانرادر افلاک مينمايد افکار چون وسيع
  *بملکوت الهى رساند   

  اى ياران روحانى عبدالبهآء آنچه مرقوم نموده١٧٤ _  
  بوديد ملاحظه گرديد مضامين بسيار دلنشين بود و معانى دليل

ّبر ثبوت و رسوخ بر امر الهى آن انجمن در ظل حمايت رب ذوالمنن ّ  
  ّد مؤيد بفيض نفحه روح القدساست و اميدوارم که چنانچه بايد و شاي

ّگردد و روز بروز در محبت الهى و انجذاب بجمال باقى نير آفاق ّ  
ّبيفزايد زيرا عشق الهى و محبت روحانى انسانرا طيب و طاهر ّ  

ّنمايد و برداى تقديس و تنزيه مزين کند و چون انسان بکلى بحق ّّ  
ّدلبندد و بجمال مطلق تعلق يابد فيض ربانى جلوه نما   يد اينّ

  ّمحبت جسمانى نيست بلکه روحانى محض است نفوسيکه ضميرشان
  ّبنور محبت ا روشن آنان مانند انوار ساطعند و بمثابه نجوم

  ّتقديس در افق تنزيه لامع عشق حقيقى صميمى محبت ا است
ّو آن مقدس از اوهام و افکار ناس احباى الهى هر يک بايد جوهر ّ  

  گى در هر گى و افتاد اد تنزيه تا بپاکى و آزتقديس باشند و لطيفه
 



  ١٩٨ص 
  ّاقليم معروف و شهير گردند از جام باقى محبت ا سرمست شوند
  و نشئه از خمخانه ملکوت گيرند و بمشاهده جمال ابهى منجذب

  و مشتعل و سرگشته و سرگردان گردند اينست شأن مخلصين
  رّبين پس يارانّاينست  صفت ثابتين اينست نورانيت وجوه مق

ّالهى بايد در کمال تنزيه بنهايت اتحاد و اتفاق روحانى قيام ّ  
  که حکم يکروح و يک وجود حاصل کنند در اينمقام ئى نمايند بدرجه

  اجسام را مدخلى نيست بلکه حکم در کف قدرت روحست چون روح
  ّمحيط گردد اتحاد روحانى حاصل شود شب و روز بکوشيد که نهايت

  ّحاصل نمائيد و در فکر ترقيات روحانى خويش باشيد وّاتحاد را 
  عّچشم از قصور يکديگر بپوشيد باعمال طيبه و حسن سلوک و خضو
  ّو خشوع نوعى حرکت نمائيد که سبب تنبه سائرين گردد عبدالبهآء

  ابداً دل کسى را آزرده نخواهد و سبب حزن قلبى نشود زيرا
  رور قلوب گردد و من ازموهبتى اعظم از آن نيست که انسان سبب س

  *خدا خواهم که مانند ملائکه آسمان سبب بشارت نفوس شويد   
  اى مفتون جمال حقيقت حسنها زائل گردد و گلها خار١٧٥ -  

  بروياند و ملاحت و صباحت و آن و اوانش بگذرد ولى جمال حقيقى در
  ّتجلى و حسن و آنش ابدى سرمدى دائماً ابداً جلوه دلربا دارد و

  منتها بنمايد پس فرخ رخى که بپرتو حسن آن دلبر روى را  بىحسن
 



  ١٩٩ص 
ّنورانى نمايد الحمد  پرتو تجلى گرفتى و در عرفان سفتى   *و کلمه راستى گفتى  ّ

  اى منجذب بملکوت ا هر نفسى را فکرى و مقصدى١٧٦ _  
  شب و روز در تحصيل مقصود ميکوشد يکى نهايت آرزويش ثروت است

  ّگرى عزت است و ديگرى شهرت است و ديگرى صنعت استو دي
  ّو ديگرى تجارت است و امثال اينها لکن عاقبت کل خائب و خاسر
  گردند جميع اين امور را بگذارند و مع صفر اليد بجهان ديگر شتابند
  همه زحمات بباد رود برهنه و افسرده و پژمرده و مأيوس زير خاک روند

  ٔى که ربحش الى الابد باقى و بر قرار و آنالحمد  تو تجارتى دار
  ّانجذاب بملکوت ا و ايمان و عرفان و نورانيت وجدان و سعى و کوشش

  *ملکوتى است  در ترويج تعاليم الهى اين موهبت ابدى است و اين ثروت کنز
  ّاى نار افروخته عشق الهى حرارت محبة ا در١٧٧ _  

  رت است که اثر و تابشش از هزارآن قلب نورانى چنان پرشعله و سو
   بعيده مانع از تأثيرةفرسنگ احساس ميشود نار عنصرى را مساف

  اش بغرب و تسخين ولى نار الهى چون در شرق بر افروزد شعله
  بتابد و تأثيرش در شمال و جنوب ظاهر گردد بلکه حرارتش از ناسوت

 



  ٢٠٠ص 
  اطع گردداش در رفيق ابهى س ادنى بملکوت اعلى رسد و شعله

  ّپس خوشا بحال تو که بچنين موهبتى موفق شدى و بچنين عنايتى
ّمخصص و البهآء عليک و على کل من تمسک بعرو   * العهد و الميثاق   ةّّ

  ١٩١٨ديسمبر ٩يا امة ا نامه شما که بتاريخ  ١٧٨ _  
  ّبود رسيد و از مضمون اطلاع حاصل گرديد ابدا اميد را از خدا

   حال اميدوار باش زيرا الطاف حق در هر حالتقطع منما در هر
  ّاز انسان منقطع نگردد اگر از جهتى قلت يابد از جهات سائره
  کاملست در هر صورت انسان در درياى الطاف مستغرق است

  ّلهذا در هيچ حالتى نوميد نشو اميدوار باش حضور مجالس احبا
ّمجرد بجهت تنبه و تذکر و ازدياد حب و تعلق بملک ّ ّ ّ   وت ابهى استّ
ّو اگر چنانچه ميل تام و رغبت کليه برفتن به پيلزبر    مونتانا داشتهگّّ

  باشيد مأذونيد شايد سبب شويد که در ميان آن گروه عمله شمعى
ّروشن نمائيد و جمعى را متنبه و متذکر کنيد تا توجه بخدا نمايند ّّ  

  *و استفاضه از ملکوت الهى کنند 
   بملکوت بيفزائيد تا شجاعتّتا توانيد در توجه١٧٩ _  

  *ّفطرى يابيد و قوه معنوى بجوئيد  
 



  ٢٠١ص 
  ّاميدوارم در اين عالم ناسوتى نورانيت لاهوتى١٨٠ _ 

  يابى و نفوس را از ظلمات طبيعت که عالم حيوانيست نجات دهى
  و بمقامات عاليه انسانى رسانى امروز جميع اهل عالم مگر نفوس

  اينست که ملاحظه مينمائى حسد استمعدودى غرق عالم طبيعتند 
  و حرص و منازعه بقا و کذب و بهتان و ظلم و عدوان و جنگ و قتال

  و خونريزى و تالان و تاراج که منبعث از عالم طبيعت است ولى
  نفوس معدودى از اين ظلمات نجات يافتند و از عالم طبيعت
  ّبعالم انسانيت صعود نمودند متابعت تعاليم الهى کردند و

  بوحدت عالم انسانى خدمت مينمايند روشنند و رحمانى و بمثابه
  ّگلشنند و نورانى تا توانى بکوش که الهى گردى ربانى شوى

  نورانى گردى رحمانى شوى از هر قيدى آزاد شوى و دل بملکوت
  *نياز بندى اينست فيض بهائى اينست نور آسمانى  ّرب بى

ٔدال على ان الانسان الةّو اما معنى الکلمات المکنون١٨١ _   ّ ّ  
ّيترک نفسه المراد انه يترک شهواته النفسانية و حاس ّ ّ   ّياتهّ

ٔالبشرية و اغراضه الشخصية و يطلب النفحات الروحانية و الانجذابات ّ ّ ّ ّ ّ ّ  
ٔالوجدانية و يستغرق فى بحر الفدآء منجذباً الى الجمال الابهى ّ  

ّ الناطق بالعهد الذىةّو اما معنى الکلمة المکنون    وقع فى جبل فارانّ
ّالمراد انه بالنسبة للحق ّ   ٌ الماضى و المستقبل و الحال زمن واحدّ

 



  ٢٠٢ص 
ّو اما بالنسبة الى الخلق الماضى مضى و زال و الحال فى الزوال ّ ّ  
ّو الاستقبال فى حيز الامال و من اساس شريعة ا ان ا فى ٓ ّ ٔ  

ّکل بعث يأخذ عهداً من جميع النفوس التى يأ ّ   تى الى نهايةّ
  ذلک البعث اليوم الموعود بظهور شخص معهود فانظرى الى
  ّموسى الکليم انه اخذ عهد المسيح فى جبل سينآء من جميع

ّالنفوس التى اتت فى زمن المسيح فهؤ لاء النفوس و لو کانوا بعد ّٓ ّ  
  ّموسى الکليم باعصار و قرون ولکن من حيث العهد المقدس عن

ّولکن اليهود غفلوا عن ذلک و لم يتذکرواالازمان کانوا حاضرين  ّ  
ّفوقعوا فى خسران مبين و اما العبارة التى تدل ان ّ ّ    علىّ

ّالانسان ان ينقطع عن النفس فالمراد منها ايضاً ان لا يطلب ٔ  
  ّلنفسه فى هذه الدنيا الفانية شيئاً فينقطع اى يفدى نفسه

ّبجميع شئونها فى مشهد الفدآء عند تجلى ربها    ّ*  
ٔاى متمسکين بعهد و پيمان الهى اليوم اهل ملا١٨٢ _   ّ  

  اعلى از ملکوت ابهى ناظر و از جبروت قدس بشرى و طوبى ملتفت
  چون نظر بمجامع و محافل ثابتين بر عهد و ميثاق نمايند فرياد

  يا بشرى يا بشرى بر آرند و بتهليل و تسبيح لب بگشايند و ندا فرمايند
   يزدانى طوبى لکم بشرى لکماى انجمن رحمانى و اى مجمع

  اى روى شما روشن اى خوى شما گلشن که بميثاق محبوب آفاق
 



  ٢٠٣ص 
  ّمتمسکيد و از پيمانه پيمان الهى مدهوش و مستيد بجمال قدم

  وفا نموديد و جام صفا نوشيديد و محافظت و صيانت امر ا نموديد
نشديد و علت ذلت دين ا ّو سبب تفريق کلمة ا    نشديد وّ

ّدر عزت اسم حق کوشيديد و استهزاء امم را بر امر مبارک روا نداشتيد ّ  
ّمقام منصوص را اهانت ننموديد و مرجع مخصوص را ذلت و اذيت ّ  

  حمه پىّو اهانت نخواستيد در وحدت کلمه کوشيديد و بابواب الر
  *برديد جمال مبارک را زود فراموش ننموديد و البهاء عليکم   

  ى بنت ملکوت نامه تو رسيد مانند آهنگ عندليبا١٨٣ _  
  الهى بود که شهنازش سبب فرح قلوب است زيرا مضمون دليل بر

ّايمان و ايقان و ثبوت بر عهد و پيمان بود اليوم قوه محرکه عالم وجود ّ  
  ّقوه پيمانست که مانند شريان در جسم امکان نابض است و سبب

   تأسيس وحدت عالممحافظه وحدت بهائى بهائيان مأمور که
  انسانى نمايند اگر خود در نقطه اجتماع نکنند چگونه سبب

  وحدت عالم انسانى شوند و مقصد جمال مبارک از اين عهد و ميثاق
  آن بود که جميع بهائيان را در نقطه جمع فرمايد تا بعضى بيخردان
  که در هر دور و کورى سبب اختلاف شدند رخنه ننمايند زيرا امر

  د آن صحيح است و در حمايتدرگ آنچه از مرکز ميثاق بيان فرمود که
  *صون و عنايت او و مادون آن هذيان است الحمد  تو ثابت بر عهد و پيمانى 

 



  ٢٠٤ص 
   امتحان شديدىدراى نفوس مبارکه هر چند شما ١٨٤ _ 
ّايد زيرا بعضى بمنتهاى قوت ميکوشند که احباى لوزانجليز افتاده ّ  

  ايند ولى شما مشمول نظر عنايت بهآءا هستيدرا متزلزل نم
ّو بجنود ملائکه مؤيديد پس قدم را ثابت نمائيد و بنهايت قوت ّ  
ٓبنشر نفحات الهيه و اعلاء کلمة ا و ثبات بر ميثاق پردازيد ّ  

  و يقين بدانيد که اگر نفسى با کمال استقامت نداى بملکوت نمايد
  اگر مور ضعيف است فيل عظيم راو بنهايت متانت ترويج ميثاق کند 

  از ميدان فرار دهد و اگر پشه نحيف باشد عقاب کاسر را بال و پر
ّبشکند لهذا همت نمائيد تا سپاه شبهاترا بقوه آيات پريشان ّ  

  ّو متلاشى نمائيد اين است وصيت من و اينست نصيحت من
  ّبا نفسى جدال منمائيد و از نزاع بيزار باشيد کلمه حق بر زبان

  رانيد اگر قبول نمود نعم المطلوب و اگر عناد کرد او را بحال خود
  *ل بر خدا بکنيد اينست صفت ثابتين بر ميثاق   کّبگذاريد و تو

ّاى احبا و امآء الرحمن نامه١٨٥ _     ئى از محفل روحانى ّ
  لازانجليز رسيد دليل بر آن بود که نفوس مبارکه کاليفورنيا مانند

   مينمايند و چون اشجار مبارکه درضاح نقجبل راسخ مقاومت اري
  اند و در نهايت متانت و ثباتند لهذا ارض ميثاق ريشه نموده

  اميد از الطاف شمس حقيقت دارم که روز بروز بر متانت و استقامت
 



  ٢٠٥ص 
  بيفزايند امتحانات هر امرى بقدر عظمت آن امر است چون تا بحال

  فته لهذا امتحانات نيزچنين ميثاقى صريح بقلم اعلى وقوع نيا
  عظيم است اين امتحانات نفوس ضعيفه را متزلزل نمايد ولى در
  ّنفوس قويه امتحان چه تأثير دارد اين شبهات نقض مانند کف

  کف نميشود بحر ميثاق يک موج زند تا اجسام درياست و دريا بى
  ّميته را بکنار اندازد زيرا دريا جسم مرده قبول ننمايد اينست

  ّميثاق موج زد موج زد تا اجسام ميته را بيرون انداختکه بحر 
  اند و تابع نفس و هوى بهره يعنى نفوسى را که از روح الهى بى

  هواى رياست در سر دارند بارى اين کفهاى دريا بقائى ندارند
  ٔعنقريب محو و نابود گردد ولى درياى ميثاق الى الابد پر موجست

   تا يومنا هذا در ظهور مظاهرعداّاز اول اب.... و در جوش و خروش  
  ّمقدسه چنين عهد محکم متينى گرفته نشده با وجود اين کفها را
  در بحر ميثاق بقائى ممکن لا وا ناقضين آبروى خويش را ميبرند
  و تيشه بر ريشه خود ميزنند مغرور بچند نفس چاپلوسند که در نهايت

ّتملقند که از شدت تملق بعضى نفوس ضعيفه را    متزلزل مينمايندّّ
  لکن اين عاقبت ندارد سرابست نه آب کف است نه دريا
  مه است نه ابر مجاز است نه حقيقت عنقريب خواهيد ديد

  بارى شما که الحمد  ثابت و راسخيد شکر کنيد که مانند اشجار
  مبارکه در ارض ميثاق ثابت و راسخيد و يقين است که هر ثابت نابت است

 



  ٢٠٦ص 
  ديده ببار آرد و روز بروز بر طراوت و لطافت بيفزايداثمار ج

  بجميع الواح مبارک بهاءا چه از آيات و چه از مناجات
  ّملاحظه کنيد که البته در هزار موقع مناجات فرمودند که خدايا
  ناقضين ميثاق را معدوم کن و مخالفين بعهد را مغلوب نما و هر

  ّ حق است و هر نفس کهنفسى که نقض عهد و ميثاق نمايد مردود
   آياتيلّثابت بر عهد و ميثاق است مقبول درگاه احديت و از اين قب
  و مناجات بسيار مراجعت نمائيد خواهيد يافت بارى شما ابداً
  ملول نشويد آنچه نقض بيشتر ديديد بر ثبات و استقامت بيشتر

  ّبيفزائيد و يقين کنيد که جند الهى غالب است زيرا مؤيد بنصرت
َکوت ابهى است در جميع آفاق علم اهل ثبوت و استقامت بلند استمل َ  

ّو علم نقض منکوس زيرا معدودى قليل از نفوس ضعيفه فريب تملق َ َ  
  اند و در نهايت ستر بظاهر اظهار ثبوت ّو تذلل ناقضين خورده

  ّمينمايند و در باطن بتحريک مشغولند مگر چند نفر که اصل محرکين
  بنقضند و ما بقى معدودى قليل بلطائفنقضند آنان متظاهر 

  الحيل نفوس را فريب ميدهند زيرا بلسان اظهار ثبوت و استقامت
  ّبر عهد ميکنند ولى چون گوشى بيابند خفياً القاى شبهه مينمايند
  جميع اينها مانند نقض عهد يهودا اسخر يوطى است و اتباع او

   اتباعش اسمىببينيد هيچ اثر و ثمرى از آنها باقى بدرجه که از
  باقى نمانده مثل اينکه اتباعى نداشته با آنکه جمعى از يهود با

 



  ٢٠٧ص 
  ّاو همداستان بودند اين يهوذاى اسخر يوطى که رئيس حواريين

  بود حضرت مسيح را به سى درهم فروخت فاعتبروا يا اولى الابصار
  لحال اين نفوس مهمله ناقضين مرکز ميثاق را بمبالغى که بانواع حي

  ّاند البته ميفروشند سى سال است که حضرت گدائى کرده
  ّبهآءا صعود نموده و اين ناقضين بتمام همت کوشيدند آيا

  ّاند در جميع مواقع ثابتين بر ميثاق مظفر بودند تا بحال چه کرده
  و ناقضين مغلوب و مردود و منحوس و بعد از صعود عبدالبهآء اثرى

   اين نفوس نميدانند چه خواهد شداز اينها باقى نخواهد ماند
  ّمغرور باوهام خودند بارى اى احباى الهى و امآء رحمن

  ّدست قدرت الهى تاج مرصعى از براى شما ترتيب داده که
  ٔجواهر زواهرش الى الابد بر آفاق ميتابد قدر اين موهبت را بدانيد
  و بشکرانه آن لسان بگشائيد و بترويج تعاليم الهى پردازيد زيرا

  *ين روح حيات است و سبب نجات   ا
  ابعا رسيد بدونتاى ثابت بر پيمان سه نامه از تو مت١٨٦ _  

  فاصله از مضامين معلوم گرديد که در کليولند از همسات بعضى
  ّناقضين قلوب متأثر شده است و در ميان احباب الفت فتور يافته

  نند وسبحان ا از پيش صد مرتبه اخبار شده که ناقضان در کمي
  ّبوسيله ميخواهند ميان احبا اختلاف اندازند تا اين اختلاف

 



  ٢٠٨ص 
  ّمنتهى بنقض ميثاق شود با وجود اين چگونه احبا از اين تصريح

  غفلت نمودند مسئله محکم و متين است و غايت مختصر يا حضرت
  بهآءا عالم بود و دانا بود و از عواقب امور باخبر يا نادان

  ّ عهد و ميثاق باين عظيمى از قلم اعلى از عموم احباو خطاکار اين
ّگرفت اول از اغصان  و افنان و منتسبين و امر باطاعت کرد و امر بتوجه ّ  
  نمود و باثر قلم اعلى تصريح فرمود که مقصود از اين آيه کتاب اقدس
  غصن اعظم است اذاغيض بحر الوصال و قضى کتاب المبدء فى

ٔاده ا الذى انشعب من هذا الاصلّالمآل توجهوا الى من ار ّ  
  القديم معناى مجمل اينست که بعد از صعود من بايد اى اغصان
ّو افنان و منتسبين و عموم احبآء ا توجه بفرع منشعب از اصل ّ  

  ٔقديم کنيد و همچنين بصريح کتاب اقدس ميفرمايد يا اهل الانشآء
ٔد الاقصى الاخفىّاذا طارت الورقاء عن ايک الثنآء و قصدت المقص ٔ  

  ٔارجعوا ما لا عرفتموه من الکتاب الى الفرع المنشعب من هذا الاصل
  القويم خطاب بجميع خلق ميفرمايد چون حمامه قدس از حديقه
  ثناء پرواز کند و قصد مقصد اقصى و پنهان نمايد يعنى چون جمال
  ّمبارک از عالم ظهور توجه بعالم غيب نمايد هر چه را از کتاب

  د راجع کنيد بفرع منشعب از اصل قديم يعنى آنچه کهنميفهمي
  او بيان ميفرمايد او حقيقت واقعه است و در کتاب عهد بصريح عبارت
  ميفرمايد که مقصود از اين فرع منشعب غصن اعظم است و جميع

 



  ٢٠٩ص 
ّاغصان و افنان و منتسبين و احبا را امر بتوجه ميفرمايد حال يا بايد ّ  

  طا فرمودند يا بايد اطاعت کرد و عبدالبهآءگفت جمال مبارک خ
امرى ندارد که ناس را دعوت باطاعت کند مگر نشر نفحات ا  

  ٓو اعلاء کلمة ا و ترويج وحدت عالم انسانى و تأسيس صلح عمومى
  و امثال ذلک از اوامر الهى اين اوامر الهى است دخلى
   کس نخواهدبعبدالبهآء ندارد هر کس خواهد موافقت نمايد و هر

  خود ميداند حال بعضى از مفسدين بانواع حيل در فکر رياستند
  ّو بجهت حصول رياست شبهاتى ميان احبا القا مينمايند که سبب

  اختلاف شود و اختلاف سبب آن گردد که يک حزبى را تابع خود کنند
  ّولى احباى الهى بايد بيدار باشند و بدانند از اين القاى شبهات

  يست و حصول رياست وحدت بهائيرا از دست ندهيدمقاصد نفسان
  ّو وحدت بهائى جز بتمسک بميثاق الهى ممکن نه بارى شما
  آرزوى سفر باطراف داريد تا نشر نفحات ا نمائيد بسيار موافق

ّالبته تأييدات الهى برسد و قوه عهد و ميثاق ترا مظفر و منصور نمايد   ّ ّ*  
  شما رسيد از کنونشن نهايتاى ثابت بر پيمان نامه ١٨٧ _  

رضايت اظهار نموده بودى که اين کنونشن سبب نهضت امر ا  
  ّگرديد و ظهور قوت کلمة ا عظمت امر اختلافات را زائل کند

ّمانند صحت چون در وجود انسان قوت يابد از اين امر عظيم جميع ّ  
 



  ٢١٠ص 
  جه اختلافعلل و امراض زائل گردد ما اميدمان چنانست که بهيچو

  لى امريکا نوهوسند و ميکوشند زير زمينانماند ولى بعضى از اه
  جستجو ميکنند در هوا جستجو ميکنند که يک چيزى پيدا کنند و
  سبب اختلاف شود الحمد  در امر مبارک جميع اين ابواب

  مسدود است زيرا مرجع مخصوص تعيين شده است که آن مرجع
   و دافع جميع اختلاف و همچنينّمخصوص حلال جميع مشکلات است

  بيت عدل عمومى دافع جميع اختلاف است آنچه بيت عدل بگويد
  قبول و هر نفسى مخالفت نمايد مردود ولى هنوز بيت عدل عمومى که

  شارعست تأسيس نشده است ديگر راه اختلافى نمانده ولى
  هواجس نفسانى مورث اختلاف ميشود مثل ناقضين ناقضين

  درجه اق ندارند ولى غرض نفسانى آنانرا باينئى در ميث شبهه
  رسانده نه اينست که نميدانند ميدانند و مخالفت ميکنند بارى
  ّدرياى ميثاق پر موج است و در نهايت اتساع کفهاى اختلاف را

  ٔاندازد يقين بدانيد شما در فکر ترويج امر مشرق الاذکار بيرون مى
  گر مشغول چيز ديگر نشويدّباشيد و تهيأ اسباب نشر نفحات ا دي

  *زيرا سبب تفرقه ذهن ميشود و هيچ کار از پيش نميرود   
  اى ياران عزيز عبدالبهآء چنديست که از بعضى١٨٨ _  

  بلاد يک آهنگ دلربا بگوش جان نرسيده و جان و وجدان سرور
 



  ٢١١ص 
  ّو حبور نيافته با وجود آنکه در جميع اوقات کل در خاطرند و در پيش

  ّفى الحقيقه حاضر زيرا ساغر دل از صهباى محبت ياران سرشارنظر 
  ّاست و تعلق و آرزوى ديدارشان مانند روح سارى و جارى در  عروق
  و شريان با اين حالت ديگر معلومست که قلب چه قدر محزون و

  مغمومست در اين طوفان بلا که موجش باوج اعلى رسيده و تير جفا
   در هردم در بقعه مبارکه خبر موحشىّاز جهات سته پى در پى آمده

  ّو در هر روز آثار مدهشى مرکز نقض چنان فرض مينمود که بمجرد
  استکبار بنياد عهد و ميثاق نا پايدار گردد و ابرار از وصاياى الهى
  برى و بيزار گردند اين بود که اوراق شبهات بجميع جهات منتشر

  رد که بنيان الهىّنمود و بدسائس خفيه پرداخت دمى فرياد بر آو
  بر افتاد و شريعت ا منسوخ گشت بناء عليه عهد و پيمان مفسوخ

  شد و گهى ناله و فغان آغاز کرد که ما اسير و گرفتاريم و گرسنه و تشنه
ّئى انداخت که وحدانيت الهيه در ليل و نهار روزى ولوله و عربده ّ  

  مفتريات رامحو شد و ظهورى پيش از الف سنه بروز نموده چون اين 
  ترويج نديد بتدريج فکر فساد افتاد و فتنه برانگيخت و بهر دامنى

  درآويخت بناى سعايت در نزد حکومت گذاشت و با بعضى از بيگانگان
  ئى ترتيب دادند ّآشنا شد و همدم و همراز گشت بالاتفاق لائحه

  و تقديم مرکز سلطنت کردند و اولياى امور را بتشويش انداختند
  َمفتريات اينکه اين مظلوم علم استقلال بر افراخت و بر علماز جمله 

 



  ٢١٢ص 
ّيا بهآء الابهى بنگاشت و در جميع اين مدن و ديار و قرى حتى ٔ  

  در ميان قبائل صحرا بگرداند و جميع را دعوت باجتماع در زير علم
َنمود رب انى اعوذ بک من هذا العمل المخالف لوصايا البهآء ّ ّ  

ٍلا يرتکبه الا کل معتدبل هو ظلم عظيم  ّ   ّ اثيم لانک فرضت عليناّ
  ئى ّاطاعة الملوک و السلاطين و از جمله مفتريات مقام کرمل را قلعه

  ّقرار داد و در نهايت متانت و رصانت بساخت و آنجا را مدينه منوره
ّقرار نهاد و تربت مقدسه را مکه مکرمه نمود و حال آنکه آن عمارت ّ ّ  

  ست و از جمله مفتريات تأسيس سلطنت جديدهعبارت از شش اطاق ا
  کرده و جميع ياران را معاذ ا معاذ ا معاذ ا بچنين خطاى

  عظيمى دعوت نموده سبحانک هذا بهتان عظيم و از جمله چون
ّتربت مقدسه مطاف عالميان گشته ضرر عظيم بدولت و ملت دارد و مرکز ّ  

  ّى سنوى بکرى و عمريست اماّنقض از جميع اين امور بيزار بلکه سن
  ّجمال مبارک را همين قدر از صلحاى امت ميداند و اهل طريقت ميشمرد

  ّظلوم تأسيس نموده بارى هيئت تفتيشيه مو جميع اين امور را اين
   سلطنت عظمى دامت شوکتها تعيين شدند و باين ارض آمدندزاز مرک

  م لائحه شريکّ در خانه يکى از مدعيان وارد جمعى که در تنظياسأر
  و سهيم اخوى بودند آنانرا احضار و از حقيقت لائحه استفسار نمودند
  مضامين لائحه را تشريح کردند و تفصيل دادند و تصديق نمودند

ّو علاوه افزودند و کل مدعى و هم شاهد و هم قاضى بودند حال آن ّ  
 



  ٢١٣ص 
  هيئت بمرکز خلافت راجع و هر روز خبر موحشى و مدهشى ميرسد

  وقار و از اينو ّاما عبدالبهآء الحمد  در نهايت سکون و قرار 
  ّافترا و بهتان حتى اغبرار حاصل ننموده بلکه امور را موکول بقدر

  مقدور نموده و در کمال فرح و سرور بجانفشانى حاضر و از بهر بلائى
  منتظر الحمد  ياران مهربان الهى نيز در مقام تسليم و رضا قائم

   خوشنود و ممنون و مسرور و راضى ولى مرکز نقض چنين فرضّکل
  نموده که بعد از ريختن خون اينمظلوم و يا انداختن بصحراى کبير

  اثر و مقطوع الخبر و هامون و يا القاى در درياى روم چون گمنام و بى
  گردد او ميدانى خواهد يافت و جولانى خواهد کرد و بچوگان شبهات

  و آرزوئى خواهد ربود هيهات هيهات اگرّو ترهات گوى آمال 
  را بقا نماند کسى برائحه دفراء جفا رغبت ننمايد و اگر افمشک و

  غزال الهى را کلاب و ذئاب بدرد هيچکس از پى گرگ خونخوار ندود
  ّو اگر بلبل معانيرا ايام بسر آيد کسى گوش بنعيق غراب و نعيب

  ّهتک جاهلّکلاغ ندهد اين چه تصور باطل است و اين چه ت
  ّن ما حتى اذا جائه لم يجدهآّ يحسبه الظمةٍاعمالهم کسراب بقيع

  شيئاً بارى اى ياران الهى قدم و قلب مستقيم و ثابت داريد
  ّو بقوه تأييد جمال مبارک عزمى کامل نمائيد و بخدمت امر ا پردازيد

  و در مقابل امم و ملل ثبوت و رسوخ و استقامت اهل بها بنمائيد تا
  ديگران حيران گردند که اين قلوب چگونه منابع اطمينان و معادن

 



  ٢١٤ص 
ّمحبت حضرت رحمان تا از حوادث مؤلمه ارض مقدس فتورى نياريد ّ  

   حاصل نکنيد اگر جميع ياران معرض شمشيرىللََو از وقايع فاجعه م
  ّگردند و يکى باقى آن منادى الهى شود و مبشر رحمانى گردد و در

  على الارض قيام کند بارى شما نظر بحوادث بقعه نورآءمقابل من 
  ّننمائيد ارض مقدس دائما در خطر است و سيل بلا از هر طرف زيرا

  صيت جهانگير گشته و آوازه شهره آفاق شده و اعدا چه بيگانه
  و چه آشنا در نهايت تزوير و حيله و خدعه بر افترا قيام نموده

  ت زيرا در مقابل هر بهتانمعلومست که چنين موقعى در خطر اس
  ئى مسجون مدافعى موجود نه بلکه نفوس آواره و مظلوم در قلعه

  ٔو ليس لهم معين و نصير و حرس من سهام الافترآء و سنان البهتان
  هار در اين نمائيد که چه قدر ياران عزيز بقربانگکّّالا ا شما بايد تف

  د و چه خونهاىالهى شتافتند و چه نفوس مبارکى جان فدا نمودن
  ّمقدسى ريخته شد و چه دلهاى پاکى بخون آميخته گشت چه قدر

  ّها هدف تير جفا گرديد و چه بسيار اجسام مطهره که سينه
  شرحه شرحه شد آيا ما را سزاوار چگونه است که در فکر جان خويش
  باشيم و به بيگانه و خويش مداهنه و مدارا کنيم و يا آنکه ما نيز پى

  ّم و بر قدم آن بزرگواران رفتار کنيم ايام معدود معدومابرار گيري
  گردد و هستى موجود مفقود شود گلشن زندگانيرا طراوت و لطافت
  ّنماند و گلزار کامرانيرا صفا و شادمانى بگذرد بهار حيات مبدل

 



  ٢١٥ص 
  بخزان ممات گردد و سرور و حبور قصور تبديل بظلام ديجور در قبور

  ّلبستگى را نشايد و شخص دانا تعلق قلبگردد در اينصورت د
  ّ و عزت رحمانىدننمايد انسان دانا و توانا حشمت آسمانى طلب

  ّجويد و حيات جاودانى خواهد و قربيت درگاه يزدانى طلبد زيرا
  بخمخانه جهان فانى صفراى انسان الهى نشکند و دمى نياسايد

  هدايتند وّو خود را بتعلق دنيا نيالايد بلکه ياران نجوم اوج 
  ّکواکب افق عنايت و بکمال قوت آفت ظلمتند و هادم اساس بغض و

  عداوت جهان و جهانيانرا صلح و صلاح خواهند و بنياد جنگ و
  ّجدال براندازند راستى و دوستى و آشتى جويند و دلجوئى حتى
  از هر دشمن بدخوئى نمايند تا اين زندان جفا را ايوان بلند وفا

  ّبغض و کين را مبدل ببهشت برين فرمايندين ّکنند و اين سج
  بارى اى ياران بجان و دل بکوشيد که اينجهان آئينه جهان ملکوت
ٔشود و عالم ناسوت مملو از فيض لاهوت گردد تا نداى ملا اعلى ّ  
  بتحسين بلند گردد و آثار فضل و موهبت جمال ابهى احاطه بر روى

  کرمين و اماء نورزمين نمايد جناب امين نهايت ستايش از عباد م
  مبين نمودند و از هر يک فرداً فرداً تحسين کردند و بسيار از ثبوت

ّو استقامت کل تعريف نمودند که الحمد  احبا و اماء رحمان در جميع ّ  
  ايران بکمال تمکين چون بنيان رزين و رصين ثابت و مستقيم و در

ٔنهايت وله و انجذاب مشغول بنشر نفحات رب الاربابند    و از اين خبرّ
 



  ٢١٦ص 
  در اين زمان پر خطر نهايت سرور حاصل گرديد زيرا منتهى آمال
ّو آرزوى اينمظلوم روحانيت قلوب و نورانيت وجود يارانست چون ّ  

  اين موهبت حاصل هر بلائى از براى من فيض وابل و غيث هاطل است
  آءٓالهى الهى ترانى خائضاً فى غمار البلاء و قابضاً على نار الجف

ّو فائض الدموع فى الليالى الظلمآء اتقلب فى مهاد السهاد و عيناى ّ ّ ّ ّ  
  ّمنتظرتان لطلوع انوار الوفآء و کلما اضطرب اضطراب الحوت الملتهب

ٔالاحشآء على الغبرآء اترصد ظهور مواهبک من کل الارجآء ّٔ ّ  
ٔرب رب ادرک الاحبآء فى سائر الانحآء بموهبتک الکبرى و اغث ّٔ ّ ّ  

ّ من الاصفيآء بعونک و عنايتک فى کل عدوة قصوىّکل ذى لهف ٔ  
ّرب انهم اسراء حبک و سبايا جندک و طيور هوآء هدايتک و ّ ّ  

  حيتان بحر عنايتک و نجوم افق موهبتک و جيوش حصن شريعتک
  و اعلام ذکرک و اعين رحمتک و ينابيع فضلک و منابع جودک فاحفظهم

ّبعين رعايتک و ايدهم على اعلاء کلمتک و ثب   ّت قلوبهم على حبکّٓ
ّو قو ظهورهم على خدمتک و اشدد ازورهم على عبوديتک و انشربهم ّ  
ّنفحاتک و اشرح بهم آياتک و اظهر بيناتک و تمم بهم کلماتک ّ  

ّ بهم رحمتک انک انت القوى القدير و انک انت الرحمنبغو اس ّ   *ّالرحيم  ّّ
  امروز هر عاقل هوشيارى و عاقبت بينى بيدار شود١٨٩ _  

 



  ٢١٧ص 
  ّو واقف اسرار مستقبل گردد که جز قوه ميثاق قلب آفاقرا بحرکت

  نيارد چنانکه عهد قديم و عهد جديد امر حضرت مسيح را منتشر در
  ئيکه ريشه دارد ثمر ّآفاق نمود و قوه نابضه در جسم عالم بود شجره

  ّدهد و الا درخت بيريشه ولو بلند و قطور باشد پژمرده و افسرده
   مانند حطب لايق آتش گردد ميثاق الهى مانند درياىو عاقبت

  محيط اعظم است يک موج زند و جميع کفهاى متراکمه را بساحل
که نفوس آگاه را مقصدى جز اعلاء کلمة ا  ٓاندازد بارى الحمد  
  و نشر نفحات ا نه اينست اساس متين حال مانند وقت صباح

   بايد کوشيد تا نفوس راقدهاست که انوار شمس حقيقت منتشر شده
  بيدار گردند و غافلان هوشيار شوند و تعاليم الهى که روح اينعصر
  است بمسامع اهل جهان برسد در جرائد انتشار يابد و در محافل
  بنطق فصيح بليغ تشريح گردد مسلک بايد مسلک بولس باشد
ّو ايمان ايمان پطرسى اين نفحه طيبه مشام اهل آفاقرا معطر نماي   دّ
  ّو اين روح نفوس مرده را زنده نمايد روائح منتنه نقض موقتاً سبب
ٔتوقف امر ا گشته و الا تعاليم الهى مانند نور آفتاب سريع الانتشار ّ ّ  

   را که جمع نمودى و مقصدتان طبع و نشرءبود نطقهاى عبدالبها
  آنست بسيار موافق اين خدمت سبب آن گردد که در ملکوت ابهى

  ّزى و در نزد احباى شرق و غرب مورد ستايش و شکرانه شوىرخ بر افرو
  ّولى بايد نهايت دقت را نمود که عين نطق باشد و تحريفى از مترجمين

 



  ٢١٨ص 
  *سابق واقع نشده باشد   

  ّترانى يا الهى خاضعاً خاشعاً متصدعاً بما١٩٠ _  
ًامرت من عندک متذللا الى ملکوتک مضطرباً من سطواة جبروتک ّ  

ّلا من قهرک راجياً فضلک مطمئناً بعفوک مرتعداً من سخطکوج ً  
  ّاناجيک بقلب خافق و دمع دافق و قلب شائق و تبتل صادق

ٓان تجعل احبتک انواراً فى مملکتک و تؤيد صفوتک على اعلاء ّ ّ  
ٔکلمتک حتى تصبح الوجوه انواراً و تملا القلوب اسراراً و تضع ّ  

ُل ذى عّالنفوس عنها اوزارا و تحميهم عن ک ّتو امسى فاجراً کفاراّ   
ِرب انهم ظ ّ ّمآء اوردهم على مناهل الفضل و الاحسان و انهمّ ٔ  

ُجياع انزل عليهم مائدة من السمآء و انهم ع ّ   راة البسهم حلل العلمّ
  داة فانطقهم بالحججُماة اخرجهم الى الميدان و هُو العرفان و ک
  ٔبصهبآء الايقانّقاة فادر بهم الکأوس الطافحة ُو البرهان و س

ّاللهم اجعلهم طيوراً صادحة فى الر ًّ    فىًسوداً زائرةُياض و اّ
ّالغياض و حيتاناً سابحة فى الحياض انک انت الفياض لا اله الا ّ ّ  

ّانت القوى العزيز المنان   ّ.  
  ّاى ياران ربانى من چندى بود که تضييق شديد و قيد و بند

  يرا سبيل مقطوع رفيقسلاسل حديد و اين مظلوم وحيد و فريد ز
  ممنوع صديق محروم و عوانان محيط مراقبان ذوبأس شديد

 



  ٢١٩ص 
َهر دمى بلائى و در هر نفسى آلامى خويش و بيگانه هر دو مهاجم َ  

   راءّبلکه ياران بيوفا بيش از اعدا بر اذيت و جفا قائم عبدالبها
  ىنه مجيرى نه نصيرى و نه معينى و نه ظهيرى دائماً غريق دريا

  پايان و مبتلاى نعيق بيوفايان هر صبحى ظلام ديجورى بى
  ئى آرامى نه و زخم سنانرا التيامى و هر شامى ظلم موفورى دقيقه

  پايان ردم خبر نفى فيزان بود و هر ساعت حوادث غرق در بحر بىهنه 
  گهى گفتند آوارگانرا بنيان بر افتاد و دمى برزبان راندند که

  د داد جسم ضعيف هدف تير شديدعنقريب صليب نتيجه خواه
  شود و هيکل نحيف طعمه سيف حديد گردد آشنايان بيگانه

  در نهايت فرح و سرور بودند و ياران بيوفا در غايت شعف و حبور
  ّيکى ميگفت الحمد  آرزو بحصول رسيد و ديگرى الشکر  که
  ارسهم و سنان بمرکز صدور پيوست بارى شدائد و بلا مانند باران به
  ّبر اسير زندان باريد و تسلط اهل بغضا مانند سيل جفا ميرسيد

  ّولکن عبدالبهآء در نهايت سرور و حبور بود و مطمئن بالطاف رب
  ّغفور عذاب اليم جنت نعيم بود و اغلال و زنجير طوق سلطنت
  بر سرير اثير در نهايت تسليم و رضا دل بقضا داده در وجد و سرور

   موفور تا آنکه ياران نوميد شدند و يأسبوديم و همدم شادمانى
  ًشديد حاصل گشت بغتة صبح نورانى طلوع نمود و انوار نامتناهى
  احاطه کرد سحاب مرکوم متلاشى شد و ظلام ديجور متوارى گشت

 



  ٢٢٠ص 
  فوراً قيد و بند بر افتاد و سلسله از گردن آوارگان برقاب عوانان

  ّ از افق الطاف رب مجيدّانتقال يافت تضييق بتوسيع مبدل شد و
  ّآفتاب اميد دميد اين از فضل حضرت يزدان بود و موهبت رب

  رحمان ولى از جهتى اين آواره محزون و مأيوس گرديد که من بعد
  ّبچه تسلى خاطر يابد و بچه اميد خود را نويد دهد نه بلائى

  نه جفائى و نه مصيبت و نه ابتلائى در اينجهان فانى مدار شادمانى
ّى سبيل ربانى و محن و آلام جسمانى بود و الا حيات بىبلا   نتيجه ّ

  ثمر شود و کشت زندگانى ّماند و ممات مرجح گردد شجر وجود بى
  بيخوشه و خرمن گردد لهذا اميدوارم که دو باره اسبابى فراهم

  آيد که جام بلا سرشار گردد و دلبر خونريز عشق در نهايت جمال
   فرحى يابد و اين روح فتوحى جويدشاهد انجمن شود تا اين قلب

  اى پروردگار عاشقانرا از بلا ساغرى لبريز در کام ريز و مشتاقان را
  ّدر راه محبتت زهر شهد کن و نوش نيش نما سرها را زينت سنان

  امان فرما اين جان پژمرده را در سبيل کن و دلها را هدف سهم بى
  طراوت و لطافت بخشفدا زنده فرما و اين قلب افسرده را بکأس جفا 

  مدهوش جام الست کن و سر مست پيمانه بدست فرما بجانفشانى
ّمؤيد فرما و بقربانى موفق کن توئى مقتدر و توانا و توئى دانا و بينا و شنوا  ّ*  

  اى محنت زده در سبيل ميثاق صدمات و زحمات١٩١ _  
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ّدر سبيل رب الايات البينات عناياتست و زحمت رحمت است ٓ ّ  
  و محنت منحت زهر شکر است و قهر لطف جانپرور پس بايد شکر
  ّپروردگار مهربان نمود که چنين مشقت که صرف موهبت است

  ور چو يحيى ميکنى"  " گر در آتش رفت بايد چون خليل " ّمقدر فرمود 
  ور ز فقرم عيسى مريم"   " ور چو يوسف چاه و زندانم کنى "   " خونم سبيل 

    *"بهر قربان تو دارم جان و تن "   " گردانم نگردم از تو من سر ن "    " کنى
  ّامروز رب الجنود حامى ميثاق است و قواى ملکوت١٩٢ _  

  هاى ملکوتى محافظ ميثاق و نفوس آسمانى خادم ميثاق و فرشته
  ّمروج ميثاق بلکه اگر بديده بصيرت نظر بشود جميع قواى عالم

  قبال ظاهر و آشکار خواهد گشتّبالنتيجه خادم ميثاق ولى در است
  با وجود اين اين ضعفا چه خواهند کرد اشجار عظيمه که ريشه
  ندارد و از رشحات سحاب رحمت نصيبى ندارد دوام نکند تا

  *چه رسد بگياههاى ضعيفه   
ّصبح است و نور احديت از مطلع غيب رحمانيت١٩٣ _   ّ  

  نهان متهاطلّساطع و لامع و فيض جليل مليک فردانيت از جهان پ
  ّو متراکم بشارات ملکوت از جميع جهات ميرسد و صبح اشارات علو

   توحيد ا از جميع اطراف ميدمد کلمۀةّامر و بشارات سمو کلم
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  در ترويج است و آيت تفريد در ترتيل درياى فضل وجود

  ّمتلاطمست و سيل فيض شهود متدافق انوار تأييد رب غفور جميع
ّد را احاطه کرده و جنود ملا اعلى باعانت احباء و نصرتاقاليم وجو ٔ  

ّاصفيآء هجوم نموده صيت جمال قدم روحى لاحبائه الفدآء ٔ  
  جهانگير گشته و آوازه امر ا در شرق و غرب عالم منتشر شده اين

  ّامور کل اسباب سرور ولى عبدالبهآء در بحر احزان مستغرق
  ّجوارح نموده که فتور کلى در بدنو آلام و محن چنان تأثير در اعضا و 

  حاصل گشته ملاحظه نمائيد که فرداً وحيداً من دون ناصر و معين
  ّدر قطب عالم نداى حق را بلند نموده جميع ملل و امم معارض و منازع

  ه معلوم و واضح که چه قدر در جميعفّو مجادل از جهتى امت سال
ّاطراف متعرض و معارضند و از جهتى اخبارات ام   ت هزله کاذبهّ
  ّ الهيه هستندميرسد که چگونه در صدد قلع و قمع شجره مبارکۀ

ّو چه نسبت و افتراها بجمال قدم روحى لاحبائه الفدا ميزنند ٔ  
ّو مشغول بنشر رسائل رديه بر اسم اعظمند و در سر سر در نهايت ّ ّ ّ  
  ّسعى و کوشش که اذيت شديدى وارد آرند و از جهتى اهل غرور

ّ متمسک که وهن کلى بر امر ا وارد آرند و اسمّبکل دسائس ّ  
   را از لوح وجود محو نمايند با اينهمه بلايا و اين همه رزاياءعبدالبها

  نکه امرآّو هجوم اعدآء در ميان احباء نيز اغبرار موجود با وجود 
ّجمال قدم روحى لاحبائه الفدآء عبارت از حقيقت محبت است ّ ٔ  
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  ّ الفت تا کل امواج يک بحر گردند و نجوم باهرهّو سبب اتحاد و

  وحيد گردند و جواهرتاوج نامتناهى يک فلک لئالى اصداف 
  متلئله معدن تفريد بنده يکديگر گردند و نيايش و ستايش و

  ّپرستش همديگر کنند زبان بمدح و ستايش هر يک از احباء گشايند و
  ت کنند و بانتسابّنهايت شکرانه را از يکديگر نمايند نظر بافق عز

  ّآستان مقدس جز خير يکديگر نبينند و جز نعت يکديگر نشنوند و بجز
  مدح و ستايش يکديگر کلمه بر لسان نرانند بعضى بر اين منهج

ّقويم سالک الحمد  بعون و عنايت الهيه موفق و مؤيد در جميع ّّ  
  ائم نهّممالک ولى بعضى بر اين مقام اعز اعلى چنانچه بايد و شايد ق
  ّو اين بسيار سبب احزان عبدالبهاست چنان حزنى که بتصور نيايد
  ّزيرا طوفانى اعظم از اين از براى امر ا نه و وهنى اشد از اين

ّ ا نيست بايد احباى الهى کل متحد و متفق شوندةبر کلم ّ ّّ  
  ّدر ظل علم واحد محشور شوند و برأى واحد مخصوص گردند و بمشى

  ّ نمايند و بفکر واحد تشبث کنند آراء مختلفه را فراموشواحد سلوک
  نمايند و افکار متفاوته را نسيان فرمايند زيرا الحمد  مقصد

  ّمقصد واحد است و مطلوب مطلوب واحد کل بنده يک آستانيم و
  ايم و در سايه يک ّشير خوار يک پستان در ظل شجره مبارکه

  ى غيبت نفسى نمايد اينخيمه مرتفعه اى ياران الهى اگر نفس
  واضح و مشهود است که ثمرى جز خمودت و جمودت نيارد اسباب
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  تفريق است و اعظم وسيله تشتيت اگر چنانچه نفسى غيبت ديگرى
  ّکند مستمعين بايد در کمال روحانيت و بشاشت او را منع کنند که

  رکئى آيا سبب رضايت جمال مبا از اين غيبت چه ثمرى و چه فائده
ّاست يا علت عزت ابديه احباى الهى آيا سبب ترويج دين ا ّ ّ ّ  

  ّاست و يا علت تثبيت ميثاق ا نفسى مستفيد گردد و يا شخصى
  مستفيض لا وا بلکه چنان غبار بر قلوب نشيند که ديگر نه گوش
  شنود و نه چشم حقيقت را بيند ولى اگر نفسى بستايش ديگرى

   لسان بگشايد مستمعين بروح و ريحان آيندپردازد و بمدح و ثنا
  ّو بنفحات ا مهتز گردند قلوب را فرح و سرور آيد و ارواح را بشارت

  ّاحاطه کند که الحمد  در ظل کلمه الهى نفسى پيدا شده که
  مرکز خصائل و فضائل عالم انسانى است و مظهر عواطف و الطاف

  طق در هر انجمنحضرت رحمانى رخى روشن دارد و زبانى نا
  ّروحى پر فتوح دارد و جانى مؤيد بنفحات حضرت رحمان حال
  کداميک خوشتر و دلکشتر قسم بجمال ابهى که چون خير ياران

  ئى از کدورت شنوم قلب بنهايت روح و ريحان آيد و چون اشاره
  دوستان بينم در نهايت احزان مستغرق گردم اينست حالت

  د که چه بايد و چه شايدعبدالبهآء ديگر ملاحظه فرمائي
ّجمال قدم روحى لاحبائه الفدا الحمد  ابواب عنايت را از جميع ٔ  
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  جهات گشوده و بشائر تأييد و توفيق را واضح و مشهود نموده دلهاى

ّاحبا را بمحبت ربوده و جنود ملا اعلى را بنصرت اصفياء موکل فرموده ٔ ّ ّ  
َنفسى مشکبار و لسانى ناطقحال بايد ياران با دلى چون آفتاب و  َ  

ّبذکر حق و بيانى واضح و جبينى لائح و همتى بلند و قوتى ملکوتى ّ  
  ى وجدانى در بينتو تأييدى لاهوتى و صفتى روحانى و انبعاثا

  ٔملا ارض مبعوث شوند تا هر يک افق مبين را نور منير شوند و فلک
   گلشناثير را کوکبى بديع بوستان الهى را درخت بارور شوند و

  ّرحمانى را گل معطر گردند کتاب ايجاد را آيات باهره شوند
ّو صفحه کائنات را کلمات جامعه عصر اول است و نشئه اولاى دور نير ّ  

  اعظم پس تحصيل فضائل بايد در اين قرن بشود و تعديل خصائل
ّبايد در اين عصر بگردد جنت ابهى در دشت و صحرا در اين ايام ّ  

  زد و انوار حقيقت چهره گشايد و اسرار موهبتبايد خيمه بر افرا
  ّرخ بنمايد و فيض قدم جلوه نمايد و آفاق رياض احديت گردد

  ّو اقاليم جنت فردوس شود و جميع شئون و کمالات و اوصاف و نعوت
ّالهيه از حقائق صافيه و سنوحات رحمانيه آشکار و واضح شود ّ  

  تهلبّن متضرع و م در جميع احيان در آستان حضرت يزداءعبدالبها
  است که اى خداوند مهربان بنده درگاه توايم و ملتجى بآستان

  ّمقدس تو جز رکن شديد پناهى نجوئيم و بغير کهف حمايتت التجا
  ّنکنيم حفظ وصيانت فرما و عنايت و حمايت کن ما را موفق نما تا
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  ى ازرضاى تو جوئيم و ثناى تو گوئيم و در  راه حقيقت پوئيم مستغن

  ٓغير تو گرديم و مستفيض از بحر کرم تو شويم در اعلاء امرت کوشيم و در
  ت سعى بليغ نمائيم از خود غافل گشته بتو مشغول شويمتنشر نفحا

  رديم اى پروردگار اى آمرزگارگو از مادون بيزار شده گرفتار تو 
ّفضل و عنايتى و فيض و موهبتى تا بر اين موفق شويم و باين مؤيد ّ  

  ّم توئى مقتدر و توانا و توئى واقف و بينا انک انت الکريمگردي
ّانک انت الرحيم انک انت الغفور العفو القابل التوب ّ ّ ّ    و غافرةّ

  *ّالذنوب شديد المحال  
  اى دوستان حقيقى جمال ابهى امر ا در اين١٩٤ _  

ّايام در جميع اقطار قوت گرفته و روز بروز    ّبعلو است لهذارو ّ
ّطوائف اعداء از جميع اقوام و ملل در نهايت تعرض و تغرضجميع  ّ  

ّو حسد و بغضآء بايد ياران کل در جزئى و کلى امور موا   بت نمايندظّ
  فاق مقاومت فساد و فتن نمايند و در حسنّتو مشورت کنند و بالا

  معاشرت و اعتدال حرکت و حرمت و رعايت يکديگر و مرحمت و عنايت
  ّو صبر و تحمل نمايند تا مغناطيس تأييدبا سائر طوائف کوشند 

ّملکوت ابهى گردند و قوه جاذبه جنود لم تروها شوند ايام منتهى ّ  
ّگردد و مدت جزئيه حيات منقضى شود ولى ثمرات عبوديت آستان ّ  

  عالم وجوددر ّمقدس ابدى و سرمدى بود اين حقيقت را 
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  *اهل البهآء   د و البهاء علىملاحظه نمائيد که چه آثار باهره موجود و مشهو

  فلت و استکبار اشرارغاز ... اى فرع رفيع سدره مبارکه ١٩٥ _  
ّو عظمت و تعنت فجار مغموم و محزون مشويد و دلگير و دلخون ّ  

  نگرديد چه که اين دأب ديرين و آداب قديم غافلين است
  کهّيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا کانوا به يستهزؤن بل

  معارضه و مقاومت جاهلان سبب اعلاء کلمة ا و نشر آثار ا است
ُاگر تعرض مستکبرين و تهتک م ّ   رجفين نبود و فرياد برمنابر و بيدادّ

  ٓاصاغر و تکفير جهلاء و عربده بلها نبود کى صيت ظهور نقطه اولى و اکابر
  روحى له الفدآء و آوازه سطوع شمس بهآء روحى له الفدآء بشرق
  آورد و کى و غرب ميرسد و جهانرا از کران تا بکران بجنبش و حرکت مى
ّخطه ايرانرا مرکز نور تابان ميفرمود و اقليم روم مرکز جمال قيوم ّ  

  ميگشت چگونه آوازه ظهور بجنوب منتشر ميشد و بچه وسيله نداى
  ّحق باقصى بلاد شمال ميرسيد کشور امريک و افريک تاريک چگونه

  شنيد وصياح ديک عرشى استماع مينمود طوطيان نداى الهى مى
  شدند و نغمات بلبلان عراق کجا بآفاق ميرسيد ّهند چگونه شکر خا مى

  که چگونه اريکه جمالرّشرق و غرب چگونه مهتز ميشد بقعه مبا
  محمود ميشد طور سينآء چگونه لمعه نورآء ميديد شعله ظهور
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  ّونه موطن جمال منزهّچگونه زينت طور ميگشت ارض مقدس چگ

  ّميشد وادى طوى چگونه بقعه بهرآء ميگشت و محل خلع نعلين
  ّموسى ميشد نفحات قدس چگونه در وادى مقدس منتشر ميشد

  ّيم نسيم حدائق ابهى مشام اهل جزيره خضرا را چگونه معطرمش
  ّبشارات اصفيا و نويدهاى مظاهر احديهو هاى انبيا  نمود وعده مى

  ّکه چگونه تحقق مينمود شجره انيسا چگونه غرس ميشدباين بقعه مبار
  و علم ميثاق چگونه بلند ميگشت و جام عهد الست چگونه سرمست

  ش بحسب ظاهرزروبمينمود اين فيوضات و برکات اسباب ظهور و 
ّاستکبار جهلاء و تعرض بلهآء و تعنت ثقلاء و تشدد ظلمآء ٓ ّٓ ّ  

   نرسيده بود پسّو الا صيت ظهور حضرت اعلى هنوز باقرب بقاع
ّنبايد از جهل جهلاء و تعدى زنمآء و غفلت فقها و تکفير بلها ٓ  
  نمودند ٔمحزون شد ذلک دأبهم فى القرون الاولى اگر ميدانستند نمى

  ٓولى نادانند فما لهؤ لاء لا يکادون يفقهون حديثا پس شما که فرع
ّ الهيه هستيد و افنان دوحه رحمانيه بايد بعونّسدره مقدسۀ ّ  

   فداء چنان  بنار موقدهةّنايت جمال قدم روحى لمرقده المقدسو ع
ّربانيه بر افروزيد و بر افروزيم که نار محبت ا در قطب آفاق روشن ّ ّ  
ّکنيم و تأسى بدوحه مقدسه حضرت اعلى روحى له الفدآء بنمائيم ّ  

  سينه را هدف تير بلا کنيم و دل را آماج سهم قضا چون شمع بر افروزيم
  پروانه بال و پر بسوزيم چون مرغ چمن بناليم و چون عندليب زارو چون 
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  بزاريم چون ابر بگرئيم و چون برق از آوارگى در غرب و شرق بخنديم
  ّو شب و روز در فکر نشر نفحات ا باشيم نه تتبع در شبهات و ترويج
  يشو تأويل و تشريح متشابهات فکر خويشرا بکنار بگذاريم و از کم و ب
ّچشم پوشيم نه اظهار تألم نمائيم نه بهتان تظلم بکلى خود را ّ ّ  

  فراموش نمائيم و از خمر عنايت و فنآء در جمال ابهى پرجوش و خروش
  ّشويم اى افنان سدره مبارکه بايد کل بکوشيم تا شاخ بارور گرديم

ّو ميوه خوشگوارتر ببار آوريم تا فرع تابع اصل گردد و جزء تأسى بکل ّ  
  د از فضل اسم اعظم و عنايت نقطه اولى روحى لهما الفدآءنماي

  ٓاميدوارم که سبب اعلاء کلمة ا در جميع آفاق گرديم و خدمت
  باصل امر نمائيم و شراع غيرت حقيقى الهى را منتشر کنيم و نسيم چمن

  ّعنايت را بوزيدن آريم و شميم حديقه رحمانيت را بمشامها رسانيم
  ّکنيم و کيهان را فردوس اعلى هر چند کل عبادّو آفاقرا جنت ابهى 

ّو على الخصوص مشتعلان بنار رشاد مکلف باين عبوديت رب عباد ّ ّ  
  هستند ولى تکليف ما اعظم از ديگران است از او توفيق ميطلبيم

  و تأييد ميجوئيم صد هزار شکر جمال مبارک را که جنود ملکوت ابهايش
  ون طلوع نجوم در جميع نقاطدر هجوم است و عون و صونش متتابع چ

  ارض اين عبد فريد وحيد را نصرت فرمود و در جميع اوقات آثار عنايت
ّظاهر فرمود اهل شبهاترا در اشد اغما افکند و متمسکين بمتشابهات ّ  

  ّرا رسواى خاص و عام فرمود نوهوسانرا محل ملام انام فرمود و
 



  ٢٣٠ص 
  ّ للناظرينةزلين را عبرّخود پرستانرا شهره آفاق کرد احباى متزل

  فرمود و ارکان مذبذبين را خود پرست و خود بين فرمود و اين مرغ
  ٔسته را بمقابل جميع من على الارض بقدرت تأييدش قائمکبال و پر ش

  فرمود صفوف عناد را شکست داد و لشکر نجات را نصرت بخشيد
  و روح حيات در قلوب ثابتين بر عهد و ميثاق دميد حضرات افنان

  ابلاغ فرمائيدابهى ّسدره مقدسه مبارکه را يک يک تکبير ابدع 
  *ّو البهآء عليک و على کل افنان يثبت على الميثاق   

  وصول١٩٠٩اى ثابت بر پيمان نامه نهم سبتمبر  ١٩٦ _  
ّيافت از حوادث واقعه محزون و مکدر مباش اين مشقت در سبيل ّ  

   شادمانى گردد از پيشالهى بر شما وارد شد لهذا بايد سبب سرور و
  ّبياران مرقوم گرديد و همچنين شفاها بيان شد که البته ياران غرب
  را نصيب و بهره از بلاياى دوستان شرق خواهد بود لابد در سبيل
  ّحضرت بهآءا مورد اذيت اهل جفا خواهند گشت ملاحظه کن

ّکه در عصر اول مسيح حواريين بچه اذيت و بلا در سبيل حضرت م ّ   سيحّ
  ّمبتلا گشتند در هر روزى هدف تير طعن و سب و لعن فريسيان شدند
  و صدمات کشيدند حبس و زندان ديدند و اکثر جام شهادت کبرى
  ّنوشيدند حال شما نيز البته بايد قدرى سهيم و شريک من گرديد و از

ّمحن و آلام بهره و نصيب بريد ولى اين وقايع ميگذرد و آن عزت ابديه ّ  
 



  ٢٣١ص 
ّو حيات سرمديه باقى و بر قرار ميماند و اين بلايا سبب ترقيات کل ّ   ّيهّ

  ميشود از خدا خواهم که آن دهقان الهى هر زمين سختى را
  شخم زند و آبيارى نمايد و تخم افشانى کند و اين دليل بر مهارت
  *کشت تواند    و اقتدار دهقانست زيرا زمين سست بيخار و خاشاکى را هر نفسى

  اى بنده الهى از بلايا و محنى که بر تو وارد شده١٩٧ _   
  ّمکدر مباش جميع مصائب و بلايا از براى انسان خلق شده است

  ّتا انسان از اينجهان فانى نفرت کند چه که نهايت تعلق بدنيا
  ّدارد چون بزحمت و مشقت بسيار گرفتار شود طبيعت نفرت کند

  ه از جميع مصائب وبلاياّو توجه بخدا نمايد و جهان باقى طلبد ک
  ّمبراست انسان عاقل چنين است جاميکه نهايتش درد است

  ّاو ننوشد هميشه جام صافى طلبد شهدى که ممزوج بسم است
  تناول ننمايد لهذا تو شکر کن خدا را که چنين در امتحان افتادى
  ّصبور باش و شکور باش و توجه بملکوت الهى نما و بکوش تا

  ّ نورانى شوى ملکوتى گردى ربانى شوىاخلاق رحمانى يابى
  قيد گردى و راسخ و ثابت بر پيمان و در راحت و لذائذ دنيا بى

  ّباشى و ترويج دين الهى نمائى اينست سبب علويت انسان
  *ّاينست سبب عزت انسان اينست سبب نجات انسان   

 



  ٢٣٢ص 
  ّ بنفحات ا انى قرأت تحريرکةّايتها المنجذب١٩٨ _ 

  ّينادى بحبک  و انجذابک جمال ا فانشرحتّالذى 
ّصدراً بمضمونه البديع و لکننى مرادى مما بينت لک فى کتابى ّ ّ  
لامتحان و افتتان و فى محبة ا ّالسابق هو ان فى اعلاء کلمة ا ّٔ ٓ ّ  
ّبلاء و محن و مصائب فى کل آن فينبغى للانسان ان يقدر هذه ّٔ ٓ  

ّوعه و رغبته اولا ثم يبتدأ بنشرٓالبلايا و يقبلها لنفسه بط ًّ  
  ّ عند ذلک مهما يقع عليه فى حب اآنفحات ا و اعلاء کلمة 

ّ و الشتم و السدّمن اللوم و الاضطها ّب و الضرب و السجن و القتلّ ّ ّ  
  ّلا يتکدر خاطره بل يزداد انجذاباً الى جمال ا فمرادى کان هذا

ّو الا تب   طلب راحتها و نعمتها و ثروتها و غناهااً و تعساً لنفس تّ
ٓمع غفلته عن ذکر ا لان البلاء فى سبيل ا موهبة لعبدالبهآء ّ ٔ  

ّو قال جمال الابهى فى احد الالواح ما مررت على شجر الا و خاطبه ٍ ٔ ٔ  
  ّدى يا ليت قطعت باسمى و صلب عليک جسدى هذا مانطقؤاف

ٔبه الاسم الاعظم و هذا سبيله و هذا دليل م   *لکوته العظيم  ٔ
ّايها المخلصون ايها المنجذبون ايها المشتاقون١٩٩ _   ّ ّ  

و نشر نفحات ا و اعلاء کلمة ا ٓايها القائمون على خدمة امر ا ّ  
ٔانى قرأت نميقتکم الغرآء البديعة الانشآء الفصيحة الالفاظ ٔ ّ ّ  
ّالبليغة المعانى و حمدت ا و شکرته على ما ايدکم و وفق   کم علىّ

 



  ٢٣٣ص 
ّخدمة کرمه العظيم فسوف تتنور وجوهکم بنور الت ّّبتل الى ا  

ّو التضرع اليه و الخضوع و الخشوع للاحبآء و يجعل مجمعکم ّ ّٔ  
ّمغناطيساً لانوار التأييد من ملکوته العظيم عليکم بالتذکر و التفکر ّّ ّ ّ ٔ  

ّفى آيات ا و التبتل الى ا و المحو و الفنآء فى   ّ امر ا هذا مماّ
  لىُيجعلکم آيات الهدى بين الورى و نجوماً ساطعة فى افق الع
ّو اشجاراً باسقة فى جنة الابهى ثم اعلموا بان عبدالبهآء فى ّ ّٔ  

ٔفرح و سرور و بهجة و بشارة کبرى من الوقوع فى هذا السجن الاقصى ّ  
ٔلعمر البهآء ان هذا السجن فردوسى الاعلى و غايتى القصوى ّ ّ  

   سرور قلبى و انشراح صدرى و مأمنى و ملجئى و کهفى المنيع و ملاذىو
ٔالرفيع و به افتخر بين ملائکة السمآء و الملا الاعلى افرحوا يا ٔ ّ ّ  

ّاحبآء ا بهذا القيد الذى سبب الاطلاق و الحبس الذى سبب ّٔ ّ  
ّللنجاة و التعب الذى اعظم وسيلة للراحة الکبرى تا الحق ّ ّ ّّ  

ّ هذا السجن بسرير سلطنة الافاق ولا ابدل هذا القيدّلا ابدل ٔ ّ  
ّبالتنز ّه و التفرج فى جنان الارض کلها و انى اتأمل من الطافّ ّ ّ ّّ ٔ  

ّربى و فضله وجوده و کرمه ان اعلق فى سبيله فى الهوآء و يتشبک ّّ  
ُصدرى هدفاً لالاف من الرصاص او يرمى بى فى قعر البحار او يطرح ُ ّ ٍ ٓ  

   القفار هذا منتهى آمالى و غاية منيتى و انتعاشبى فى البرارى و
ّروحى و شفآء صدرى و قرة عينى و انتم يا احبآء ا ثبتوا اقدامکم ّ ّ  

  ّعلى امر ا ثبوتاً لا يزلزله اعظم حوادث فى الدنيا لا تضطربوا من شىء
 



  ٢٣٤ص 
ّالاحوال کونوا کالجبال الراسيات و نجوماً بازغة منمن فى حال  ٔ  

  ّالکآئنات و سرجاً لامعة فى مجامع التوحيد و نفوساً خاضعةافق 
ّلاحبآء ا بقلب سليم کونوا آيات الهدى و انوار التقى منقطعين ّ ٔ  
ّعن الدنيا متشبثين بالعروة الوثقى ناشرين لروح الحيات راکبين ّ  
  ّعلى سفينة النجات مظاهر الجود مطالع اسرار الوجود مهابط

ٔالالهام و مشارق الان   ّوار مؤيدين بروح القدس منجذبين الى الحقٔ
ّمنزهين عن کل الشئون مقدسين عن اوصاف البشر متخلقين باخلاق ّ ّّ ّ  
ّملائکة السمآء حتى تفوزوا بالموهبة الکبرى فى هذا القرن العظيم ّ  
ّو العصرالجديد لعمر البهآء لا ينال هذه العطية الکبرى الا کل ّ ّ  

   عن نفسه و هواه خالصٍا فانّمنقطع عن الدنيا منجذب بمحبة 
  *الى اّ     من جميع الجهات خاضع خاشع مبتهل متضرع منکسر

  اى ياران رحمانى من در حالتيکه درياى امتحان٢٠٠ _  
  پرموج گشته و موج بلايا باوج رسيده جنود امم در نهايت هجوم

  انصاف جمعى از مفتريان با اخوى نهايت بى و اهل اعتساف بى
  نامهربان التيام يافتند و کتابى از مفتريات نگاشتند و بسعايت

  ّو وشايت پرداختند فکر حکومت را مشوش کردند و اولياى امور را
  مضطرب نمودند ديگر معلومست حالت مسجون در اين قلعه خراب

 



  ٢٣٥ص 
  ّچگونه و امور بچه درجه مشوش و پراضطرابست از وصف خارجست

  ّ مسجون در نهايت استقرار و سکون و متوکلبا وجود اين باز آواره
  ّبر حضرت بيچون و آرزوى هر بلا و ابتلائى در سبيل محبت ا مينمايد
  ّتير جفا در عطاست و زهر قاتل شفاى عاجلست ما در اين حالت که
ّمکتوبى از ياران امريک رسيد و مضمون آن کل متعاهد بر اتحاد و ّ  

ّاتفاق در جميع شئون گشته و کل   ّاند که در سبيل محبة ا  امضا نمودهّ
  ّجانفشانى نمايند تا حيات جاودانى يابند بمجرد مطالعه آن
  نامه و ملاحظه اسماء که در ذيل امضا نموده بودند چنان فرح

  و سرورى از براى عبدالبهآء حاصل گشت که از وصف خارجست و شکر
  ه در نهايت روحاند ک نمود خدا را که يارانى در آنسامان پيدا شده

ّو ريحان با يکديگر متحد و متفق و هم   پيمانند و اين ميثاق هر قدر ّ
  ّتر شود و جاذب تأييدات الهيه محکمتر گردد خوشتر و بهتر و شيرين

  ٔگردد اگر ياران الهى آرزوى توفيق کنند تا رفيق ملا اعلى يابند
  ّ اخوتبايد در توکيد و تحکيم اين ميثاق بکوشند زيرا عهد و ميثاق

  ٠ حياتست يعنى حيات ابدى  ّو اتحاد مانند آبيارى شجرۀ
  ّبارى اى ياران الهى قدم ثابت نمائيد و عهد محکم کنيد و متحد
ّو متفق در انتشار رائحه محبت ا بکوشيد و ترويج تعاليم الهيه ّ ّ  

  جهانرا جان بخشيد و هر بيمار دو جهانرا  ايننمائيد تا جسم مردۀ
 



  ٢٣٦ص 
  اى حقيقى مبذول داريد اى ياران الهى عالم مانند شخصشف

  انسانست مريض و ضعيف و ناتوان گشته ديده نابينا شده و گوش
  ّناشنوا گشته قواى حسى بتمامه بتحليل رفته ياران الهى بايد
  ّطبيب حاذق گردند و بموجب تعاليم الهيه اين بيمار را پرستار

  حّت حاصل گردد و شفاىشوند و علاج کنند شايد انشاء ا ص
  ّابدى يابد و قوائى که بتحليل رفته تجديد شود و شخص عالم صحت
  و طراوت و لطافت چنان يابد که در نهايت صباحت و ملاحت جلوه

ّنمايد اول علاج هدايت خلقست تا توجه بحق يابند و استماع ّ  
  نصائح الهى کنند و بگوشى شنوا و بچشمى بينا مبعوث شوند چون

ّروى سريع التأثير استعمال شد پس بايد بموجب تعاليم الهيهاين دا ّ  
  ٔبر روش و اخلاق و اعمال ملا اعلى دلالت نمود و بمواهب ملکوت ابهى
ّتشويق و تحريص کرد قلوبرا بکلى از شائبه بغض و کره پاک و منزه نمود ّ  

  ّو براستى و آشتى و درستى و محبت بعالم انسانى پرداخت تا شرق
  د دو عاشق دست در آغوش نمايند و عداوت و بغضا از عالمو غرب مانن

  ّانسانى بر خيزد و صلح عمومى تقرر يابد اى ياران الهى بجميع امم
ّو ملل مهربان باشيد کل را دوست داريد و بقدر قوه در تطبيب ّ  

  قلوب بکوشيد و در تسرير نفوس سعى بليغ مبذول داريد هر چمنى را
  يرا آب حيات گرديد هر مشامى رارشحات سحاب شويد و هر شجر

  ئى را ّمشک معطر شويد و هر بيماريرا نسيم جانپرور گرديد هر تشنه
 



  ٢٣٧ص 
  آب گوارا باشيد و هر گمرهى را رهبر دانا شويد هر يتيمى را پدر

  و مادر مهربان گرديد و هر پيريرا پسر و دخترى در نهايت روح و ريحان
ّويد محبت و الفت را جنت نعيمگرديد و هر فقيريرا گنج شايگان ش ّ  

  دانيد و کدورت و عداوت را عذاب جحيم شمريد بجان بکوشيد و
  ّبتن مياسائيد و بدل تضرع و زارى کنيد و عون و عنايت الهى جوئيد

  ّتا اين جهان را جنت ابهى کنيد و اين کره ارض را ميدان ملکوت اعلى
   و اين ابر رحمتّاگر همتى بنمائيد يقين است که اين انوار بتابد

  ببارد و اين نسيم جانپرور بوزد و رائحه اين مشک اذفر منتشر گردد
  ّاى ياران الهى شما تقيد بحوادث بقعه مبارکه نداشته باشيد

  ّو ابداً تفکر مکنيد آنچه واقع شود خير است زيرا بلا عين عطاست
  ّو زحمت حقيقت رحمت و پريشانى جمعيت خاطر است و جانفشانى

  باهر آنچه واقع شود فضل حضرت يزدانيست شما بکار خودموهبت 
  مشغول شويد و بهدايت خلق پردازيد و نفوس را بخلق و خوى

  عبدالبهآء تربيت نمائيد و بشارت ملکوت ابهى بخلق برسانيد شب
  ّئى نيارميد بکمال همت اين بشارت را بگوش و روز آرام نگيريد و دقيقه

  ّهى و تعلق بعبدالبهآء هر بلا وّعالميان برسانيد و در محبت ال
  ّمصيبتى را قبول نمائيد تحمل شماتت اعدا کنيد و صبر بر ملامت اهل
  جفا پيروى عبدالبهآء نمائيد و در هر دمى آرزوى جانفشانى در سبيل
  جمال ابهى کنيد چون شمس بدرخشيد و چون دريا بجوش و خروش

 



  ٢٣٨ص 
  يد و بمثابه نسيمآئيد و مانند سحاب حيات بکوه و صحرا بخش

  *بخشيد    بهارى اشجار هياکل انسانيرا شکفتکى و تازگى و طراوت و لطافت
  ّاى منجذبه محبت ا شمس حقيقت از افق عالم٢٠١ _  

  ّطالع شد و نور هدايت درخشيد فيض ابدى دائم و مستمر است
  موميست يقين بدان در اين عصرعو از نتائج آن فيض ابدى صلح 

  وت صلح و سلام در قطب آفاق خيمه بر افرازد و اوامررحمانى ملک
  امير صلح چنان در عروق و اعصاب امم نافذ گردد که ملل عالم را
  ّدر ظل خويش آورد شبان حقيقى اغنام خويش را از چشمه راستى

  ّو دوستى و آشتى آب خواهد داد اى کنيز الهى اول بايد
  منتهى بصلح عمومىصلح و سلام بين افراد انسانى تأسيس شود تا 

  ّگردد پس تا توانيد اى بهائيان بين افراد نفوس محبت حقيقى
  *تکليف شما     کلمة ا اندازيد اينستّو الفت روحانى و ارتباط محکم بقوۀ

  اى عاشقان حقيقت و خادمان عالم انسانى چون٢٠٢ _  
  از گلشن افکار و نواياى شما بوى خوشى بمشام ميرسد لهذا سائق

  انى مرا بر نگارش اين نامه مجبور مينمايد ملاحظه مينمائيد کهوجد
 



  ٢٣٩ص 
  جهان چگونه بيکديگر در افتاده و اقاليمى چند بخون انسان
  ّرنگين گشته بلکه خاک بخون مخمر گرديده نائره حرب چنان

  ئى زد که نه در قرون اولى و نه در قرون وسطى و نه در قرون شعله
  واقع گشته سرها چون دانه شده و حرباخيره چنين جنگ مهيبى 

  ّچون آسياب بلکه اشد از آن اقاليم آباد ويران شد و شهرها
  پسر گشتند زير و زبر گشت و قراى معموره مطموره شد پدران بى

  پدر شدند مادرها بر ماتم نورسيدگان خون گريستند پسران بى
  ميعاطفال يتيم شدند نسآء بيسر و سامان شدند عالم انسانى در ج
  ّمراتب تدنى نمود فرياد و فغانست که از يتيمان بلند است ناله و

  مادران باوج اعلى ميرسد جميع اين وقايع منشأشاز حنين است که 
ّتعصب جنسى است و تعصب وطنى و تعصب دينى و تعصب سياسى ّ ّ ّ  

  ّاست و منشاء اين تعصبات تقاليد قديمه است تقاليد دينى است
  تقاليد وطنى است و تقاليد سياسى است تا اينو تقاليد جنسى است و 

  تقاليد باقى بنياد انسانى بر باد است و عالم بشرى در خطر عظيم
  حال در چنين عصر نورانى که حقايق جلوه نموده و اسرار کائنات

  مکشوف گرديده صبح حقيقت دميده جهان روشن شده آيا
  ن راجائز است که چنين حرب مهيبى واقع گردد که عالم انسا
  بخسران مبين اندازد لا وا حضرت مسيح بشر را بصلح

  و سلام خواند و بحضرت پطرس فرمود شمشير را در غلاف کن
 



  ٢٤٠ص 
  ّاين بود وصيت و نصيحت حضرت مسيح ولکن جميع مسيحيان

  اند چه مناسبتى حال ميان اين اعمال ّحال سل سيوف نموده
شصت سال پيشّبا آن نص صريح انجيل بارى حضرت بهآءا   

  مانند آفتاب از افق ايران طلوع نمود و اعلان فرمود که افق عالم
  تاريک است و اين تاريکى نتائج وخيمه بخشد و حروبات شديده
  ّوقوع يابد در زندان عکا بامپراطور آلمان صريحاً خطاب ميفرمايند
  که حرب شديد واقع خواهد شد و برلين ناله و حنين خواهد نمود

  ادشاه ترک در حالتيکه مظلوم بود و اسير زندان اوپنين بو همچ
ًيعنى مسجون در قلعه عکا بود صراحة مرقوم فرمود که اسلامبول ّ  

  ئى که اطفال و نساء بانقلابى عظيم گرفتار خواهد گشت بدرجه
  بفرياد و فغان خواهند افتاد خلاصه بجميع پادشاهان و رؤساى

  شت و تعاليمى بجهت منع حربجمهور مرقوم فرمود و عيناً واقع گ
ّصادر شد و در جميع آفاق منتشر گشت اول تحرى حقيقتاعلى از قلم  ّ  

  ّزيرا تقاليد انسانرا بليد مينمايد و چون تحرى حقيقت گردد عالم
  انسانى از ظلمات تقاليد رهائى يابد و تعليم ثانى وحدت عالم

   اغنامانسانى جميع خلق اغنام الهى و خدا شبان مهربان بجميع
  رأفت کبرى دارد بهيچوجه امتيازى نگذاشته است لا ترى فى

خلق الرحمن من تفاوت کل    من فضله يسئلون له و کلٌ عبادّ
  تعليم ثالث اينکه دين حصن حصين است ولى بايد سبب الفت

 



  ٢٤١ص 
  باشد نه سبب عداوت و بغضا و اگر سبب عداوت و بغضا باشد

  منزله علاج است اگر علاج سبب مرضّلزوميتى ندارد چه که دين ب
ّشود ترک علاج احسن است و همچنين تعصب دينى تعصب جنسى ّ  

ّتعصب وطنى تعصب سياسى جميع اين تعصبها هادم بنيان ّ ّ  
  ّانسانيست و جميع اين تعصبها سبب خونريزى است و ويرانى عالم
ّانسانى لهذا تا اين تعصبها باقى حرب مهيب مستمر علاج اين ّ  

  موميست و صلح عمومى بايد محکمه کبرى از قبل جميع دول و مللصلح ع
  تشکيل شود و مسائل مللى و دولى بآن محکمه راجع آنچه آن محکمۀ
ّکبرى حکم نمايد مجرى و اگر دولتى يا ملتى تخلف نمايد عالم انسانى ّ  

  ّبر آن دولت و ملت قيام نمايد و از جمله مساوات ميان زن و مرد
   امثال ذلک بسيار حال واضح و مشهود شد که ايندر جميع حقوق و

  ّتعاليم حيات عالم انسانيست و روح حقيقى حال شما چون خدام
  عالم انسانى هستيد بايد بجان و دل بکوشيد تا عالم انسانى

  ّاز اين تاريکى عالم بشرى و تعصبات طبيعى نجات يابد و بروشنائى
  ّين و شرايع و مبادى مطلععالم الهى فائز شود الحمد  بجميع قوان

  هستيد اليوم جز باين تعاليم عالم انسانى راحت و آسايش نيابد
  و اين ظلمات منکشف نگردد و اين امراض مزمنه شفا نيابد بلکه

  ّتر شود و بدتر گردد بالکان آرام نگيرد از اول بدتر روز بروز سخت
   آتشّر وسيله تشبث نمايند که هشود دول مقهوره آرام نگيرند ب

 



  ٢٤٢ص 
  ّجنگ دو باره شعله زند حرکتهاى تازه عمومى تمام قوت را در تنفيذ
ّمقاصد خويش مجرى خواهد نمود حرکت شماليه خيلى اهميت ّ  

  خواهد يافت و سرايت خواهد کرد پس شما با قلبى نورانى و روحى
  ّرحمانى و قوتى ملکوتى و تأييدى آسمانى بکوشيد که عالم انسانى را

  *ّبانى گرديد و سبب راحت و آسايش از براى بشر گرديد   موهبتى ر
  اى منجذب ميثاق جمال قدم باين عبد وعده٢٠٣ _  
  اند که نفوسى مبعوث گردد که آيت هدى باشند و رايت فرموده

  ٔملا اعلى شمع توحيد گردند و کوکب تجريد فلک تفريد کوران را
  ٔومت من على الارضبينا نمايند و کرانرا شنوا و مردگان را احيا مقا

ّنمايند و محاججه با برهان رب السموات السبع اميد از فضل او دارم ّ ّ  
  که اين نفوس را بزودى مبعوث فرمايد تا امرش بلند گردد و مغناطيس

  اين موهبت ثبوت بر ميثاقست حمد کن خدا را که در منتهاى
ّثبوتى و در غايت استقامت رب وفق عبدک هذا على اعلاء الکلم   ةّ

  ٔثار و ظهور الانوار و طلوعٓو ادحاض الباطل و احقاق الحق و نشر الا
ّالاصباح فى قلوب الابرار انک انت الکريم الغف ّ ٔ   *ار   ٔ

  اى سمندر نار موقده در سدره سينآء جمال مبارک٢٠٤ _  
ّروحى و ذاتى و کينونتى لارقائه الفدا در اواخر ايام از فم مطهر ّ ّ ٔ  

 



  ٢٤٣ص 
  يض مدرار و تأييدات ملکوت اسرار نفوسىوعده فرمودند که بف

  ّمبعوث گردند و هياکل مقدسى مشهود شوند که انجم سمآء هدايتند
  و انوار فجر عنايت مظهر آيات توحيدند و مطلع انوار تقديس

  اند و اطواد باذخه مهابط الهامند و مشاعل انوار جبال راسخه
  ف منادىسرج نورند و بدور ظهور وسائط الطافند و وسائل اعطا

  ّباسم حقند و مبادى تأسيس بنيان اعظم اين نفوس شب و روز آرام
  نگيرند و آلام نبينند و فراغت نجويند در مضجع راحت نيارمند

  شينند آلوده نگردند اوقات را صرف نشر نفحات ا کنندنآسوده ن
  شر است و قلوبشانبٓو ازمانرا وقف اعلاء کلمة ا وجوهشان مست

  ان ملهم است و بنيادشان بر اساس اقوم در ارجآءدشؤامنشرح ف
  ّعالم منتشر گردند و در بين امم متفرق در هر محفلى در آيند و در هر
  ّانجمنى مجمع بيارايند بهر لسانى تکلم نمايند و هر معنى تفهيم کنند

  اسرار الهى کشف نمايند و آثار رحمانى نشر کنند چون شمع در
  گاهى بر جميع آفاقحو چون ستاره صبشبستان هر جمع بر افروزند 

  بدرخشند نفحات حدائق قلوبشان چون نسائم سحرگاهى آفاق
  ّقلوب را معطر نمايد و فيوضات عقولشان چون باران بهارى هر اقليم
  ّرا مخضر کند اين عبد در نهايت انتظار است که اين نفوس مبارکه

  شب و روز درظاهر و پديدار گردد کى ّکى موجود و اين مظاهر مقدسه 
 



  ٢٤٤ص 
  ّتضرع و ابتهالم که آن نجوم بازغه مشرق و لائح گردد و آن وجوه
  ّمقدسه جلوه نمايد افواج تأييد رسد و امواج توفيق از بحر ملکوت

  ّغيب واصل گردد مقصد اينست که دعا و تضرع فرمائيد که اين نفوس
  هّبفضل جمال قدم زود مبعوث گردد و البهآء عليک و على کل وج

ّتنور بالنور اللائح من افق الملکوت     ّ ّ*  
   قديمهاى نفوس محترمه جهان از تقاليد پوسيدۀ٢٠٥ _  

  ّچون شب تاريک گشته اساس تعاليم الهى بکلى فراموش شده بود
ّتمسک بقشور نموده بودند و مغز و لب ُ   ّ را بکلى فراموش نموده بودندّ

   بودند در اين ظلمتملل مانند ثوب رثيث در حالت پراسفى افتاده
  شديده نور تعاليم بهاء ا طلوع کرد هيکل عالم را بقميص جديد

  ّمزين فرمود و قميص جديد تعاليم الهى است دور جديد آمد
  خلق جديد شد عالم انسانى روحى تازه يافت فصل خريف گذشت
  موسم بهار جان پرور آمد جميع امور تجديد شد صنايع تجديد شد

  ّد شد اختراعات تجديد شد حتى جزئيات اموراکتشافات تجدي
  از قبيل البسه و امتعه و اسلحه نيز تجديد شد و قوانين و نظامات

  هر حکومتى تجديد شد خلاصه تجديد اندر تجديد است و جميع اين
ّ رب الملکوت است که کون مجددّتجديدها از تجدد فيوضات جليلۀ ّ  

  مه نجات داد تا جميعّشد لهذا بايد مردمرا بکلى از افکار قدي
 



  ٢٤٥ص 
  فکرشان حصر در تعاليم جديده گردد زيرا روح اين عصر است نور
  ّاين قرن است تا بنهايت قوت اين تعاليم در بين بشر منتشر نشود

   کهنه فراموش نگردد عالم وجود راحت و آسايشّو تا عوائد قديمه
  وشيد کهنيابد و بکمالات ملکوتيه جلوه ننمايد شما بجان و دل بک

  مردمان غافل را آگاه کنيد و خفتگان را بيدار نمائيد و جاهلانرا
  دانا نمائيد کورانرا بينا کنيد کران را شنوا نمائيد مردگان را زنده
  ّنمائيد و چنان قوت استقامتى بنمائيد که جميع خلق را حيران
  *ٔنمائيد تأييدات ملکوت با شماست و عليکم البهاء الابهى   

ّحمد  الذى کشف الظلام و محى الغمام و کشفال٢٠٦ _   ّ  
  ّالحجاب و ازال النقاب فلاحت انواره و شاعت آثاره و ظهرت اسراره

ّت ارض الوجود بفيضه و سيبه و طيب صيبهملو فاضت سحائبه فح ّ  
ٔو اهتزت و ربت و انبتت رياحين العرفان و سنابل خضر الايقان ّ  

ٓو تعطرت الا ّقه على الجهات و التحيةفاق بنفحات قدسه العابّ ّ  
ّو البهآء و الثنآء و الصلوة على الحقائق الرحمانيه و الشقائق الرب ّ ّ ّ ّ ّ   ّانيةّ

ّالتى نمت و نبتت من ذلک الفيض العظيم و الس   ّيل الذى انهدرّ
ٔکالبحر المتلاطم المتدافق بالموج الکريم و التيار المرتفع الى الاوج ّ ّ  

ّا اوقدت نار محبتک الربّالرفيع الهى الهى لک الحمد بم ّ   ّانية فىّ
ّقطب الامکان فى الشجرة المبارکة التى لا شرقية و لا غربية و تسعرت ّ ّ ّّ ٔ  

 



  ٢٤٦ص 
ٔت و التهبت حتى بلغ لهيبها الى الملا الاعلى و بذلکّو تلظ ٔ ّ  

ّاقتبسوا الحقائق النورانية من نار الهدى و قالوا اننا آنسنا من ّ ّ  
  ّلهى زد کل يوم فى لهيبها و اجيجهاّجانب الطور ناراً الهى ا

ّرک الاکوان زفيرها اى رب اضرم نار محبتک فى القلوبيحّحتى  ّّ ٔ  
ّو انفخ روح معرفتک فى النفوس و اشرح بآيات توحيدک الصدور و احى ّ  

ّمن فى القبور و نبه اصحاب الغرور و عمم السرور و الحبور و انزل ّ ّ  
ّور فى محفل التجلى و الظهورکأساً مزاجها کاف ّالماء الطهور و ادر ّ  

ّانک انت المعطى الباذل الغفور و انک انت الرحمن الرحيم ّ ّ ّ  
  ّاى احباى الهى جام صهباء رحمانى سرشار است و بزم ميثاق الهى
  پرانوار صبح موهبت ميدمد و نسيم عنايت ميوزد و مژده الطاف

  اداز ملکوت غيب ميرسد بهار روحانى خيمه در قطب گلشن زده و ب
  ّصبا از سباى رحمانى مشام روحانيان را معطر نموده بلبل معانى

  هاى معنوى در نهايت طراوت و لطافت آغاز غزلخوانى کرده و غنچه
  شکفته مرغان چمن مطرب انجمن گشته و بابدع الحان و احسن

   يا طوبى و يا بشرى بلند کرده وگٔانغام بآهنگ ملا اعلى بان
  ّ جنت ابهى زده با اين فصاحتصلاى سر خوشى بر باده نوشان

  ّسار رحمانيت گلبنگ تقديس ميزند تاخبيان و بلاغت تبيان بر شا
  افسردگان باديه غفلت و پژمردگان وادى فترت بجوش و حرکت آيند
 ّو در جشن عيش و عشرت حضرت احديت حاضر شوند الحمد  

 



  ٢٤٧ص 
  ت جمال ابهىآوازه امر ا شرق و غرب را احاطه نموده و صيت عظم

  جنوب و شمال را بحرکت آورده آهنگ تقديس است که از اقليم امريک
  ٔ يا بهاء الابهى است که از دور و نزديک متواصلبلند است و نعرۀ

ّبملا اعلى شرق منور است غرب معطر است جهان معنبر است ّ ٔ  
   مبارکه مسک اذفر است عنقريب ملاحظه مينمائيد کهنفحات بقعۀ
   روشن گشته و کشور اروپ و افريک گلبن و گلشن شدهاقاليم تاريک

  ولى چون آغاز طلوع اين مهر تابان از افق ايران بود و از آن خاور
  بباختر اشراق فرمود آرزوى دل و جان چنان است که شعله آتش

ّعشق در آن خطه و ديار شديدتر باشد و نورانيت امر مبارک پديدتر ّ  
  ّن کشور اندازد و روحانيت کلمة ا امر ا غلغله در ارکاولولۀ

   صلح و صلاح گردد و راستى و آشتىزچنان جلوه نمايد که آن اقليم مرک
  و مهر و وفا يعنى ايران سبب حيات جاودان جهان گردد و علم

  .ّصلح عمومى و امان و روحانيت محضه در قطب امکان بر افرازد 
  ّبهائى روحانيتّاى احباى الهى الحمد  امر الهى در دوره 

  ّمحضه است تعلق بعالم جسمانى ندارد نه جنگ و جدال است
  و نه ننگ و وبال نه نزاع با امم است و نه پرخاش باقبائل و ملل

  ّجيشش محبت ا است و عيشش صهباء معرفت ا جنگش بيان
ّحقيقت است و جهادش با نفس اماره بدطينت مظلوميت کبرى ّ  

ّغالبيت است و محويت ّ و فنا عزت ابديه بارى روحانيت اندر روحانيتّ ّ ّ  
 



  ٢٤٨ص 
  است تا توانيد خاطر مورى نيازاريد چه جاى انسان و تا ممکن سر

  ّمارى مکوبيد تا چه رسد بمردمان همت بر آن بگماريد که سبب حيات
  و بقا و سرور و فرح و راحت و آسايش جهانيان گرديد خواه آشنا

   و خواه موافق نظر بپاکى گهر و يا ناپاکىو خواه بيگانه خواه مخالف
  ّبشر ننمائيد بلکه نظر برحمت عامه خداوند اکبر فرمائيد که پرتو

  عنايتش جهان و جهانيان را احاطه نموده و فيض نعمتش عارفان
  و جاهلان را مستغرق فرموده بيگانه مانند آشناى يگانه برخوان

  رياى الطافش مغترفانعامش حاضر و منکر و مدبر مانند مقبل از د
ّاحباى الهى بايد مظاهر رحمت عامه باشند و مطالع فيض خاص ّ  
  مانند آفتاب بر گلشن و گلخن هر دو بتابند و بمثابه ابر نيسان بر گل
  و خار هر دو ببارند جز مهر و وفا نجويند و طريق جفا نپويند و غير از
   بندهراز صلح و صفا نگويند اينست صفت راستان و اينست نشانه
ّآستان جمال ابهى روحى لاحبائه الفدا تحمل مصائب کبرى ّ ٔ  

  منتها دمى نياسود و نفسى براحت برنياورد فرمود و بلاياى بى
  ّآواره کوه و هامون گشت و سرگون قلاع و سجون شد حصير ذلت
ّکبرى را سرير عزت ابديه شمرد و زنجير و اغلال را طوق عزت و ّّ  

  ر صعودضتحت تهديد شمشير بود و حااستقلال يافت شب و روز در 
ّبر صليب تا اين جهان را روحانيت بخشد و بسنوحات رحمانيت ّ  
  بيارايد و جهان بياسايد نزاع و جدال از ميان برخيزد و سيف و

 



  ٢٤٩ص 
  ّسنان بدل بروح و ريحان گردد و جنگ و عدوان منقلب بمحبت و

  دد وّامان يعنى ميدان جيش و طيش مبدل بعشرت و عيش گر
  ساحت رزم خونريز بزم مشک بيز شود جنگ ننگ گردد و حرب و

  ضرب بمثابه جرب منفور قبائل و امم شود صلح عمومى در قطب عالم
  زد پس بايداخيمه بر افرازد و بنياد حرب و قتال از بن براند

ّاحباى الهى اين درخت اميد را از جويبار همت آبيارى کنند ّ  
  ر هر اقليم که مقيمند با قلب سليم يار ونشو و نمايش پردازند ده و ب

  نديم قريب و بعيد گردند و با خلق و خوئى چون بهشت برين ترويج
  دين و آئين رحمانى نمايند ابداً آزرده نگردند افسرده نشوند
  پژمرده ننشينند آنچه جفا بيشتر بينند وفا بيشتر نمايند و هر چه

  ند اين است روحبلا و عذاب زيادتر کشند جام عطا بيشتر بخش
  هيکل عالم و اين است نور تابنده در قلب عالم و ماعداى اين لا ينبغى

ّلعبودية عتبة رب العالمين اى احباى الهى آفتاب حقيقت ّّ  
  از افق غيب تابنده و درخشنده فرصت غنيمت شمريد مانند سرو روان

  جدنار ع من شميم عرّدر اين جويبار نشو و نما نمائيد و سر برافرازيد تمت
ّاى احباى الهى المنة  که... ّفما بعد العشية من عرار  ّ  
   و غش معکوسّناً بلندتر گشته و درفش غلآف ناًآعلم مبين عهد و پيمان 

  و منکوس گشته چنان زلزله بر ارکان ظلوم و جهول افتاده که مانند
  قبر مطمور شده و مانند خفاش کور در زاويه گور خزيده و از آن سوراخ

 



  ٢٥٠ص 
  گاه گاهى بمثابه وحوش فريادى بر آرند سبحان ا ظلمت چگونه

  مقاومت نور منير نمايد و حبال سحر چگونه متانت ثعبان مبين بنمايد
  و اذا هى تلقف ما هم يؤفکون افسوس که خود را بافسانه افسون

ّنفس کردند عزت ابديه را فداى نخوت نمودند و بهوسى بى ّ  
  ّبزرگوارى دو جهانرا قربان نفس اماره نمودند هذاّبشريه نمودند و 

  .ما اخبرناکم به فسوف ترون المجانين فى خسران مبين 
ٔرب و رجائى ايد احبائک على الثبوت على ميثاقک العظيم و الاستقامة ّ ّ ّ ّ  

  ّفى امرک المبين و العمل بما امرتهم فى کتابک المنير حتى يکونوا
ٔاعلام الهدى و سرج الملا الاعلى    و ينابيع الحکمة الکبرى و نجومٔ

ّالهدى فى افق العلى انک انت القوى  المقتدر القدير    ّ*  
  ّاى متوجهين بمنظر اعلى در ليل و نهار و صباح٢٠٧ _  

ّو مساء عشى و ضحى در عوالم قلب و روان بذکر احباى رحمن مشغول ّ  
ّبوده و هستم و از حق تأييد و توفيق ميطلبم که احباى آن خاک    پاکّ

  ّارض مقدسه را در جميع مراتب اخلاق و اطوار و گفتار و رفتار و شئون
  و آثار ممتاز فرمايد و بجذب و وله و شوق و عرفان و ايقان و ثبوت و رسوخ

ّو اتحاد و اتفاق در انجمن عالم با رخى روشن و جمالى چون گلشن ّ  
ّمحشور نمايد اى احباى الهى اليوم يوم اتحاد است و روز رو   ز يگانگىّ
ّدر عالم ايجاد ان ا يحب الذين يجاهدون فى سبيله صفاً ّّ ّ  

 



  ٢٥١ص 
ّکانهم بنيان مرصوص ملاحظه فرمائيد که صفاً ميفرمايد يعنى ّ  

  ّجميع مرتبط و متصل بهم و ظهير يکديگر مجاهده در اين آيه مبارکه
  در اين کور اعظم بسيف و سنان و رماح و سهام نبوده بلکه بنواياى
  ّصادقه و مقاصد صالحه و نصائح نافعه و اخلاق رحمانيه و افعال
ّمرضيه و صفات ربانيه و تربيت عموميه و هدايت نفوس انسانيه و ّ ّ ّ ّ  

ّنشر نفحات روحانيه و بيان براهين الهيه و اقامه حجج قاطعه ّ  
ّصمدانيه و اعمال خيريه بوده و هست و چون نفوس مقدسه بقوت ّ ّّ  

ّيم رحمانيه قيام نمايند و صف اتحاد بيارايندّملکوتيه بر اين ش ّ  
  هر يک از اين نفوس هزار ماند و امواج اين بحر اعظم حکم افواج
ّجنود ملا اعلى يابد اين چه موهبتى است که کل چون سيول و ٔ  

  اول و سواقى و قطرات در يک صقع واحد جمع گردد بحردج انهار و
  ب و فائق شود کهّاعظمى تشکيل گردد و چنان وحدت اصليه غال

ّآثار و احکام و تعينات و تشخصات وجود وهمى اين نفوس چون قطرات ّ  
ّبکلى محو و فانى شود بحر وحدت روحانيه موج زند قسم بجمال قدم ّ  
  که در اين وقت و حال فيوضات اکبر چنان احاطه نمايد و قلزم کبرياء

  پايان گردد چنان فيضان کند که وسعت خلجان چون درياى بى
  ّ هر قطره حکم قلزم بيکران يابد اى احباى الهى بکوشيد تا باينو

  ّمقام بلند اعلى فائز شويد و چنين نورانيتى در اين اکوان ظاهر و
  عيان کنيد که اشراقش از مطلع آفاق جاودان مبذول گردد اين است

 



  ٢٥٢ص 
ّاس اساس امر الهى اين است جوهر شريعت ربانى اين است ّ  

  ّ مظاهر رحمانى اين است علت ظهور شمس جهانبنيان رزين رصين
  .الهى اين است سبب استواء رحمن بر عرش جسمانى  

  ّاى احباى الهى ملاحظه کنيد حضرت اعلى روح العالمين له الفداء
  د و چوندنبجهت اين مقصد جليل صدر مبارک را سپر سهام بلايا فرمو

ٔاصل مقصود جمال قدم روح ملا الاعلى له الفداء اين    مقصد اعظم بودٔ
  ّحضرت رب اعلى در اين سبيل سينه مبارکرا هدف هزاران رصاص
  ّاهل ضغينه و بغضا نمودند و بمظلوميت کبرى شهيد شدند و هزاران
ّدماء مطهره نفوس مقدسه رحمانيه در اين راه بر خاک ريخته و بسا ّّ  
ّاجساد مبارکه احباى خلص حضرت ربانيه بدار آويخته نفس مبارک ّ ّ  

ّ ابهى روح ملکوت الوجود لاحبائه الفداء حمل جميع بلاياجمال ٔ  
ّفرمودند و اشد رزايا قبول کردند اذيتى نماند که بر آن جسد مطهر ّ ّ  

  وارد نيامد و مصيبتى نماند که بر آن نازل نگشت بسا شبها که در تحت
  سلاسل از ثقل اغلال نيارميدند و چه بسيار روزها که از صدمات کند

  ّه آرام نيافتند از نياوران تا طهران آن روح مصور راو زنجير دقيق
  که در بالين پرند و پرنيان پرورش يافته بود سر و پاى برهنه با سلاسل
  و زنجير دواندند و در زندان تنگ و تاريک در زير زمين با قاتلين و

  ّسارقين و عاصين و ياغين محشور نمودند و در هر دقيقه اذيت جديدى
ّر هر آنى وقوع شهادت يقين کل بود بعد از مدتىروا داشتند و د ّ  

 



  ٢٥٣ص 
  از وطن بديار غربت فرستادند سنين معدودات در عراق هر آنى

  ّسهمى بر صدر مبارک وارد و در هر نفسى سيفى بر جسد مطهر نازل
  ّابداً دقيقه امنيت و سلامت مأمول نبود و اعداء با کمال بغضا

   فرداً وحيداً مقاومت کل ميفرمودنداز جميع جهات مهاجم بنفس مبارک
  بعد از جميع بلايا و صدمات از عراق که قاره آسيا است بقاره اروپا
  ّانداختند و در آن غربت شديده و مصيبت عظيمه اذيات شديده

  و مهاجمات عظيمه و دسائس و مفتريات و عداوت و ضغينه و بغضاى اهل
  گر قلم عاجز صدمات وارده از اهل فرقان شد ديبيان ضميمۀ

ّاز تفصيل است البته شنيده و مط   ّايد و حال مدت بيست و لع شدهّ
  چهار سال بود که در اين سجن اعظم باعظم محن و بلايا اوقات مبارک

  ّگذشت مختصر اين است که مدت اقامت جمال قدم روح الوجود
  ّلمظلوميته الفداء در اين جهان فانى يا اسير زنجير بودند و يا در

  ّشير و يا در شدت آلام و محن بودند و يا در سجن اعظمزير شم
ّهيکل مطهر از شدت ضعف از بلا چون آه شده بود و جسد مکر   مّّ

  از کثرت مصائب بمثابه تارى گشته بود مقصود مبارک از حمل اين ثقل
  اعظم و جميع اين بلايا که چون دريا موجش باوج آسمان ميرسد و

ّلوميت کبرى اتفاق و اتحاد وم مظّحمل سلاسل و اغلال و تجس ّ ّ  
  يگانگى من فى العالم بود و ظهور آيه توحيد الهى بالفعل بين امم
  ّتا وحدت مبدء در حقائق موجوده نتيجه خاتمه گردد و نورانيت

 



  ٢٥٤ص 
ّلن ترى فى خلق الرحمن من تفاوت اشراق کند حال اى احباى الهى ّ  

  نيد و چون جمال قدماريد و سعى کمّوقت کوشش و جوشش است همت بگ
  ّروحى لتراب مقدم احبائه الفداء شب و روز در مشهد فداء بودند

  ى نثار نمائيم و وصايا و نصائح الهى را بگوشنما نيز سعى کنيم و جا
   کثراتهوش بشنويم و از هستى محدود خود بگذريم و از خيالات باطلۀ

  خدمتعالم خلق چشم پوشيم و اين مقصد جليل و مقصود عظيم را 
  ّکنيم اين شجريرا که دست موهبت الهيه نشانده باوهامات خود

  قطع منمائيم و اين انوار ساطعه ملکوت ابهى را بغمام تيره اغراض و
  ّاوهام مستور نکنيم و امواج بحر کبريا را سد حائل نشويم و نفحات قدس

  رياض جمال ابهى را حاجز از انتشار نگرديم فيضان نيسان فضل را
  يوم وصل قطع ننمائيم و شعاع آفتاب حقيقت را زوال نجوئيمدر اين 

   بوصاياهةّ الناطقةّى ا به فى کتبه و زبره والواحه المقدسّهذا ما وص
  *على العباد المخلصين و البهاء عليکم و رحمة ا و برکاته   

ٔاى بندگان آستان مقدس جنود ملا اعلى در اوج٢٠٨ _   ّ  
  ّ منتظر و مترصد مرد ميدان و فارس عرفان کهّعلا صف بسته و مهيا و

ّبمحض جولان نصرت نمايند و تأييد کنند و قوت الظهر گردند پس ّ  
  خوشا بحال فارسى که اسب جولان دهد و طوبى از براى دليرى که
  ّبقوت عرفان در ميدان برهان بتازد و صف جهل بدرد و سپاه ضلالت

 



  ٢٥٥ص 
َشکست دهد و علم هدى بلند کند    ّو کوس غلبه بنوازد تا الحقَ

ّانه لفى فوز عظيم و ظفر مبين و ان هذا هو الفضل البديع و البهاء ّ  
  *ّعليکم يا احباء ا القديم    

  اين معلوم و واضحست... اى بندگان جمال مبارک ٢٠٩ _  
ّ الهيه شامل مبلغين است و اگر تبليغّکه اليوم تأييدات غيبيۀ ّ  

  ى تأييد منقطع گردد زيرا مستحيل و محال است کهّتأخير افتد بکل
  ّبدون تبليغ احباى الهى تأييد يابند در  هر صورت بايد تبليغ نمود

  ّولى بحکمت اگر جهاراً ممکن نه خفياً بتربيت نفوس پردازند و سبب
ّحصول روح و ريحان در عالم انسان شوند مثلا اگر هر نفسى از احبا ً  

  وستى و راستى اندازد و بکمال مهربانى با اوبا نفسى از غافلين طرح د
  ضمن باخلاق و اطوار و حسن رفتاردر معاشرت و مجالست نمايد و 

ّو تربيت الهى و وصايا و نصايح ربانى سلوک نمايد البته کم کم آن ّ  
  شخص غافل را بيدار کند و آن نادان را دانا نمايد نفوس استيحاش

   استيحاش نماند بعد کلمه نفوذّدارند بايد نوعى مجرى داشت که اول
  ّنمايد اگر نفسى از احبا با نفسى از غافلين مهربانى کند و در کمال
  ّمحبت حقيقت امر ا را بتدريج تفهيم نمايد که بداند اساس

  ّدين ا بر چه منوال است و مطلب چيست البته منقلب گردد مگر
  ّاو اشد قسوةنادر نفسى که حکم رماد دارد و قلوبهم کالحجارة 

 



  ٢٥٦ص 
  ّاگر بر اينمنوال هر يک از احبا نفسى را بکوشد که هدايت نمايد

  در هر سال نفوس مضاعف شود و اين را بنهايت حکمت ميتوان مجرى
  ّداشت که ابداً ضررى حاصل نشود و همچنين مبلغين بايد

  باطراف سفر نمايند اگر تبليغ سبب فساد است بتشويق و تربيت احباب
  زند که آن نفوس بجذب و طرب آيند و فرح و وله جويند حياتپردا

  *تازه يابند و بنفحات قدس تر و تازه گردند   
  ّهاى گلشن محبت ا و اى سراجهاى روشنلاى گ٢١٠ _  

و اشرق آفاق قلوبکم ببهآءا عليکم نفحات ا انجمن معرفت ا  
   نجوم فلک رحمتيد و رجومشما امواج بحر عرفانيد و افواج ميدان ايقان

  بر اهل ضلالت حدائق وجود را سحائب رحمتيد و حقائق موجود را
  ّفيوضات احديت در لوح منشور امکان آيات توحيديد و بر صرح مشيد

  و ريحانيد و در گلستان معنوىگل ّرايات رب مجيد در گلزار الهى 
  بلبلان نالان طيور اوج عرفانيد و شاهباز ساعد حضرت رحمان

  پس چرا مخمود و خواموشيد و افسرده و مدهوش چون برق بدرخشيد
  و چون بحر بخروشيد و چون شمع بر افروزيد و چون نسائم الهى بوزيد
  و چون نفحات مشک جان و فوائح رياض رحمن مشام اهل عرفانرا
  ّمعطر نمائيد و چون انوار ساطعه از آفتاب حقيقى قلوب اهل عالم را

  تيد و شميم عرار حديقه نجات مردگانرا جانّمنور کنيد نسيم حيا
 



  ٢٥٧ص 
  بخشيد و خفتگانرا هوشيار و بيدار کنيد در ظلمت امکان شعله

  ّ گمراهى چشمه حيات و هدايت ربانىنورانى باشيد و در باديۀ
  ّوقت همت و خدمت است و زمان شعله و حرارت تا زمان از دست

   وسعت را اعظم نعمتنرفته است اين فرصت را غنيمت شمريد و اين 
  عنقريب اين چند روزه عمر فانى بسر آيد و با دست تهى بحفره خواموشى
  ّدر آئيم پس بايد دل بجمال مبين بنديم و تمسک بحبل متين جوئيم
ّو کمر خدمت بربنديم و آتشى از عشق برافروزيم و از حرارت محبت ا  

  نود ظلمت رابسوزيم و زبان بگشائيم و آتش بقلب امکان زنيم و ج
بانوار هدايت معدوم کنيم و در ميدان جانفشانى در سبيل ا  

  جانفشانى کنيم و گنج آستين معرفت ا را بر سر اهل عالم بيفشانيم
  و با سيف قاطع لسان و سهام نافذ عرفان جنود نفس و هوا را شکست
  دهيم و بمشهد فدا بدويم و بقربانگاه حق بشتابيم  و با طبل و علم

  *ين   لٔآهنگ ملا اعلى و ملکوت ابهى نمائيم فطوبى للعام
  نفوس تا در ترويج نکوشند بذکر ا مشغول و مألوف٢١١ -  

  نيز کما ينبغى نگردند و آثار مدد و نصرت ملکوت ابهى مشاهده ننمايند
  ّو باسرار الهى پى نبرند و چون لسان بتبليغ مشغول گردد بالطبع

  مغناطيس عون و عنايت ملکوت گردد و چون مرغّنفس مبلغ بشور آيد و 
  *سحر از ساز و نواز و نغمه و ترانه خويش بوجد و طرب آيد   

 



  ٢٥٨ص 
  چنين اوقات ياران الهى فرصتى يابند و وقت٢١٢ _ 

  غنيمت شمرند و جولان کنند و از اين ميدان گوئى بربايند و اگر کار
  ارى از پيش نرودايشان منحصر بحسن سلوک و موعظه حسنه باشد ک

ّبايد لسان ببيان برهان گشود و اقامه ادله واضحه و حجت قاطعه ّ  
  *بر ظهور شمس حقيقت نمود   

  بساط تبليغ بايد در جميع احيان ممدود گردد زيرا٢١٣ _  
  ّتأييد الهى موکول بر آن اگر نفسى بجان و دل در نهايت همت

   ملکوت ابهى محروم ماندّکمر بر تبليغ امر ا نبندد البته از تأييد
  ّولى بايد که بحکمت باشد و حکمت اينست که بمداراى الهى و محبت

  ّو مهربانى و صبر و بردبارى و اخلاق رحمانى و اعمال و افعال ربانى
  ّتبليغ نمايد نه اينکه بصمت و سکوت پردازد و بکلى فراموش نمايد

تشويق نمائيدّخلاصه احباى الهى را فرداً فرداً بتبليغ امر ا   
  که حکمت مذکوره در کتاب نفس تبليغ است ولى بمدارا تا تأييدات

ّالهيه احاطه نمايد و توفيقات صمدانيه رفيق گردد  ّ*  
ّاتبع سنة ربک و لا ٢١٤ _   ّ   ٓقل ما لم تسطع الاذان علىتّ

ّاستماعه لانه بمثابة الموائد الطيبة للصبيان و ان الاطعمة مهما ّ ّ ّّ  
ّديعة طيبة و لکن لا يتحملها قوآء معاء الرضيعکانت لذيذة ب ّ ّ  

 



  ٢٥٩ص 
ّمن الاطفال اذا ينبغى اعطآء کل ّ ذى حق حقه و لا کل ما يعلمٔ ّ ّ  

ّيقال و لا کل ما يقال حان وقته و لا کل    ما حان وقته حضر اهلهّ
  ٔ فى الامور فلا تغفل عنها ان کنتةغلّان ذلک من الحکمة البا
ٔئون بل شخص العلل و الامراضشّمن اهل العزم فى جميع ال ّ  

ّو العياء و الاعراض ثم العلاج و هذا منهاج المهرة من حذاق ّ ّالاطباء    ٔ ٔ*  
  ّاميد از عنايت حضرت احديت چنانست که در خصوص٢١٥ _  

ّشر نفحات ا بين القبائل موفق گرديد اين قضيه بسيار مهم استن ّ ّ  
  *ربودى     و پيشى را از ميدانّاگر بچنين خدمتى موفق شوى گوى سبقت ....

  يقين بدانيد که نفثات روح القدس شما را ناطق٢١٦ _  
  مينمايد پس زبان بگشائيد و بکمال شجاعت در هر محفلى صحبت

ّبداريد در وقت خطاب اول توجه ببهآء ا نمائيد و تأييدات ّ  
  روح القدس بخواهيد و زبان بگشائيد و آنچه بر قلب شما القا ميشود

  بيان نمائيد ولى در نهايت شجاعت و متانت و وقار اميدوارم که
  ّمحافل شما روز بروز اتساع يابد و طالبان حقيقت استماع دليل و برهان

  *نمايند و من بدل و جان در هر محفل با شما هستم مطمئن باشيد   
 



  ٢٦٠ص 
  ّنهايت متأثر باشد ّخود مبلغ بايد در وقت تبليغ بى٢١٧ _ 
   نفس و هوىتاب مانند شعله آتش تأثير کند و پرده حجتا بيانش

  ّوع باشد تا ديگران متنبهشبسوزاند و بايد در نهايت خضوع و خ
ٔگردند و بايد در نهايت محويت و فنا باشد تا بآهنگ ملا اعلى ّ  

  *ّتبليغ کند و الا تأثير ننمايد   
  ّاى ياران جانى عبدالبهاء شرق معطر نما غرب٢١٨ _  
  ا نور ببلغار ده روح بسقلاب بخش اين بيت يکسال بعد ازّمنور نم

  صعود از فم ميثاق صادر و ناقضان استغراب مينمودند و استهزا
  ّميکردند ولى الحمد  آثارش باهر و قوتش ظاهر و برهانش واضح
  ّگشت المنة  شرق و غرب در اهتزاز است و از نفحات قدس جميع

   صريح در کتاب وعده فرمودندصّاقطار مشکبار جمال مبارک بن
ٔراکم من افقى الابهى و ننصر من قام على نصرة امرى بجنود من الملانو  ٍٔ  

ٍالاعلى و قبيل من الم   ّئکة المقربين نويد نمودند الحمد لأ
  اين نصرت و تأييد مشهود و پديد و در قطب عالم مانند آفتاب بدرخشيد

  سعى شديد کنيد تاپس اى ياران الهى جهدى بليغ نمائيد و 
ّموفق بعبوديت جمال قديم و نور مبين گرديد و سبب انتشار انوار شمس ّ  

  حقيقت شويد جسم قديد قديم امکانرا روحى جديد بدميد و
  مزرعه آفاق را تخم پاکى بيفشانيد بر نصرت امر قيام نمائيد و لسان

 



  ٢٦١ص 
  نرا نجومتبليغ بگشائيد انجمن عالم را شمع هدى گرديد و افق امکا

  نورا شويد حدائق توحيد را طيور رحمانى شويد و گلبانگ حقائق
  ّو معانى زنيد انفاس حيات را صرف امرى عظيم کنيد و مدت زندگانيرا
  حصر در خدمت نور مبين نمائيد تا عاقبت گنج روان ملکوتى بدست

  آريد و از زيان و خسران برهيد زيرا حيات بشر جميع در خطر
   دقيقه نه با وجود اين اقوام مانند سراب اوهاماطمئنان بقا در

  در موجند و گمان اوج دارند هيهات هيهات قرون اولى نيز
  چنين گمان مينمودند تا آنکه بموجى از امواج بتراب پنهان شدند

  و بخسران و زيان افتادند مگر نفوسى که فانى محض شدند و در سبيل
  ّان از افق عزتنالهى بجانفشانى بر خواستند کوکب نورانى آ

  قديمه درخشيد و آثار قرون و اعصار برهان اين گفتار پس شب
  ّو روز آرام نگيريد و راحت نجوئيد راز عبوديت گوئيد و راه خدمت

ّعود از ملکوت احديت موفوپوئيد تا بتأييد م   .ق گرديد  ّ
  اى ياران افق عالم را سحاب تيره احاطه نموده و ظلمات عداوت

  ّ جفا و ذلت کبرى انتشار يافته جميع خلق در غفلتو بغضا و جور و
  عظمى و خونخوارى و درندگى اعظم مناقب برايا حضرت کبريا

  از بين جمهور بشر يارانرا انتخاب فرموده و بهدايت کبرى و موهبت
  ّعظمى تخصيص داده تا آنکه ما کل بجان و دل بکوشيم جانفشانى

  تربيت کنيم تا درندگاننمائيم و بهدايت خلق پردازيم و نفوس را 
 



  ٢٦٢ص 
  ّغزالان بر وحدت شوند و گرگان اغنام الهى گردند و خونخواران

   آسمانى شوند نار عدوان خاموش گردد و شعله وادى ايمنملائکۀ
  بقعه مبارکه روشنائى بخشد رائحه گلخن جفا متلاشى شود و

  ّ کلىّنفحات گلشن وفا انتشار کلى يابد عقول ضعيفه استفاضه از عقل
  ّالهى نمايد و نفوس خبيثه انفاس طيبه طاهره جويد اين موهبت

  عه را دهقانى و اين باغ را باغبانى و اينررا مظاهرى و اين مز
  دريا را ماهيانى و اين سما را کواکبى نورانى و اين عليلان را طبيبانى

  نصيبانرا روحانى و اين گمگشتگانرا رهبرانى مهربان لازم تا بى
  د و محرومانرا بهره بخشند و مستمندانرا گنج روان گردندنصيب دهن

  .ّو طالبانرا قوت برهان بنمايند 
ّاللهم انى اتضرع يا مغيثى و اتذلل يا مجيرى و اتوجع يا طبيبى ّ ّ ّّ ّ  

  :ل و اناجيک بلسانى و روحى و جنانى و اقو
ٔالهى الهى قد احاطت الليلة الدلماء کل الارجاء و غطت سحاب ّ ّ ّ  

ٔب کل الافاق و استغرقوا الانام فى ظلام الاوهام و خاضالاحتجا ٓ ّ  
ّالظلام فى غمار الجور و العدوان ما أرى الا وميض النار الحامية ّ ّ  

ّالمتسعرة من الهاوية و ما اسمع الا   صوت الرعود المدمدم من ّ
ّالالات الملتهبة الطاغية النارية و کل ّ ّ ّ    اقليم ينادى بلسان الخافيةٓ

  ى سلطانيه قد خبت يا الهى مصابيحّاليه هلک عنى مّما اغنى عن
  ّالهدى و تسعرت نار الجوى و شاعت العداوة و البغضاء و ذاعت

 



  ٢٦٣ص 
ّالضغينة و الشحناء على وجه الغبرا فما ارى الا حزبک المظلوم ّ ّ  

ّينادى باعلى النداء حى على الولاء حى على الوفا حى على العطا ّ ّ ّ  
ّحى على الهدى حى على ا ٓلوفاق حى على مشاهدة نور الافاقّ ّ  

ّحى على الحب ّ و الفلاح حى على الصلح و الصلاح حى على نزعّ ّّ ّ  
ّالسلاح حى على الاتحاد و النجاح حى على التعاضد و التعاون ّ ّ ّ ّّ ّٔ  

  ّ الخلق بالنفوسّ لاء المظلومون يفدون کلؤّفى سبيل الرشاد فه
ّو الارواح فى کل قطر بکل سرور و انشراح ت ٍّ   راهم يا الهى يبکونٔ
ّفون بکل الورى و يتوجعوناءّلبکاء خلقلک و يحزنون لحزن بريتک و يتر ّ  

ّلمصائب اهل الثرى رب انبت اباهر الفلاح فى جناحهم حتى ّّ  
  ّيطيروا الى اوج نجاحهم و اشدد ازورهم فى خدمة خلقک و قو

ّظهورهم فى عبودية عتبة قدسک انک انت الکريم انک انت الرحيم ّ ّ ّ  
ّلا اله الا انت  الرحمن الروف القديم    ّ*  

  اى ابناء و بنات ملکوت نامه شما که بالهام آسمانى٢١٩ _  
ّمرقوم وصول يافت مضامين دلنشين بود و معانى حسيات منبعث از ّ  
  ّقلوب نورانى احباى لندن فى الحقيقه ثابتند و راسخ و خادمند

  مود و منجمد نگردند بلکهّو قائم در امتحانات نلغزند و بمرور ايام مخ
  ّبهائى هستند آسمانى هستند نورانى هستند ربانى هستند و

  ّشبهه نيست که سبب اعلاء کلمة  ا و مروج وحدت عالم انسانى و
 



  ٢٦٤ص 
  ّناشر مساوات بشر و مروج تعاليم الهى خواهند گشت اقبال

   وبملکوت ا آسان ولى ثبات و استقامت مشکل و امتحانات صعب
  گران حزب انگريز در جميع موارد ثابت و مستقيمند و بحدوث مشاکل
ّجزئيه نلغزند نوهوس نيستند که ايامى چند بکارى مباشرت نمايند ّ  

  و باندک سببى کلال و ملال آرند و از شوق و شور بيفتند بلکه ثبات
 و استقامت در امور نمايند با وجود آنکه در ممالک غرب بوديد الحمد  

  اى الهى را از شرق شنيديد و مانند موسى بنار موقده در شجرهند
  آسيا گرم شديد و راه راست را بيافتيد و مانند سراج بر افروختيد
  ايد و بملکوت ا مثول يافتيد حال بشکرانه اين نعمآء قيام نموده

  هاى آنان نيز بنور و تأييد از براى تمام جهانيان ميطلبيد تا ديده
  ّمنور گردد و دلها آئينه آسا از پرتو شمس حقيقتملکوت ابهى 

  اقتباس انوار نمايد اميدم چنان است که نفثات روح القدس در قلوب
  شما چنان دميده گردد که زبانها ببيان اسرار پردازد و حقائق و معانى

  ّکتب مقدسه را شرح و تفسير دهد و ياران طبيبان گردند و امراض مزمنه
  تعاليم الهى شفا بخشند کوران را بينا کنندجسم آفاق را بدرياق 

  و کران را شنوا نمايند مردگان را زنده کنند و خفتگان را بيدار نمايند
  *نصرت مينمايد   مطمئن باشيد که تأييدات روح القدس ميرسد و جنود ملکوت ابهى

 



  ٢٦٥ص 
  ّخداوند عالميان عالم انسانى را جنت عدن خلق٢٢٠ _ 

  ّلام و محبت و وفا چنانکه بايد و شايد يابدفرموده اگر صلح و س
ّجنت اندر جنت گردد و جميع نعماى الهى فراوان و سرور و طرب ّ  

  پايان شود و فضائل عالم انسانى آشکار و عيان و پرتو شمس حقيقت بى
  ّاز هر سو نمايان گردد ملاحظه کنيد که حضرت آدم و سائرين در جنت

  ر ميان حضرت آدم و شيطانّنکه در جنت عدن دآّبودند بمجرد 
  ّنزاعى حاصل گشت جميع از جنت خارج شدند تا آنکه نوع انسان
  ّعبرت گيرد و آگاه شود که نزاع و جدال سبب حرمان است حتى با

  ّشيطان لهذا در اين عصر نورانى بموجب تعاليم الهى حتى با
  شيطان نزاع و جدال جائز نه سبحان ا با ظهور اين برهان چگونه

  بينى عالم انسان از کران تا بکران جنگ نسان غافل است باز مىا
  و نزاع است جنگ است بين اديان جنگ است بين اقوام جنگ است

  بين اوطان جنگ است بين سروران چو خوش بود اگر اين ابرهاى
  سياه از افق عالم متلاشى ميشد و نور حقيقت ميدرخشيد غبار حرب

  ّز مهب صلح و سلام ميوزيد جهاننشست و نسيم عنايت ا و قتال مى
  جهان ديگر ميشد و روى زمين استفاضه از نور مبين ميکرد اگر اميدى

  ّهست از الطاف رب مجيد است که عون و عنايت برسد و جنگ و ستيز
  ّو تلخى تيغ خونريز مبدل بشهد دوستى و آشتى و راستى و درستى

  اين سنهگردد کامها شهدانگيز گردد و مشامها مشکبيز شود و 
 



  ٢٦٦ص 
  ميلاد را ميعاد صلح جديد فرمايد و اين انجمن محترم را بر

ّصلحى عادلانه و عهد و پيمانى منصفانه موفق و مؤيد فرمايد تا ّ  
  *ٔالى الابد مبارک باشد   

  اى ثابتان بر ميثاق جناب زائر ذکر هر يک از شما را٢٢١ _  
  ين آواره صحراىهاى منفرداً فرمودند ولى ا نمودند و رجاى نامه

  ّمحبت ا را هزاران مشاغل و شواغل مانع و حائل و مکاتيب از مشارق
  و مغارب چون سيل سائل و جيش صائل با وجود اين بهر يک منفرداً
  ّتحرير نامه مستحيل لهذا خطاباً بکل اين مکتوب مرقوم ميگردد تا

  مانند رحيق مختوم قلوبرا نشئه بخشد و روح را فرح و انبساط
  ابذال دارد اى ياران ثابت فيض الهى مانند باران بهارى بعالم

  انسانى افاضه نموده و پرتو نور مبين روى زمينرا رشک بهشت برين
  گان کرده ولى افسوس که کوران محروم و غافلان مهجور و افسرده

  پايان مانند سيل روان گان مخمود و اين فيض بى مأيوس و پژمرده
  ان راجع مگر نفوس قليله نصيبى ميبرند وبمصدر اصلى درياى پنه

  ّاشخاص معدوده بهره ميگيرند تا چه کند قوت بازوى دوست
  اميد است که در مستقبل خفتگان بيدار شوند و غافلان هوشيار گردند

  و محرومان محرم اسرار گردند حال بايد ياران بدل و جان سعى
  نگى بر افتدبليغ نمايند و جهد شديد مبذول دارند تا بنيان بيگا
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ّو انوار وحدت انسانى يگانگى بخشد امروز اهم امور اتحاد و اتفاق ّ ّ  

  دل و يک جان شوند تا تواننديک ّاحباى الهى است که با يک ديگر 
ّمقاومت خصومت اهل عالم کنند و تعصبات جاهليه ملل و مذاهب را ّ  

   کل بارازاله نمايند هر فردى از افراد بشر را تفهيم نمايند که
ّيک داريد و برگ يک شاخسار ولى تا نفس احبا اتحاد و اتفاق ّ ّ  

ّکلى نيابند چگونه توانند که احزاب سائره را باتحاد و اتفاق ّ ّ  
  بخوانند جان نايافته از هستى بخش کى تواند که شود هستى بخش

ّدر کائنات خارجه تفکر کنيد تا عبرت حاصل شود سحاب متفر   ق فيضّ
  ّ در اندک مدت متلاشى شود گله پراکنده در تحتباران ندارد و

ّتسلط گرگ افتد طيور متفرقه بچنگ باز مبتلا شود چه برهانى ّ  
ّاعظم از اين که اتحاد و اتفاق سبب ترقى و حياتست و اختلاف و افتراق ّ ّ  

ّمورث ذلت و هوان و اعظم اسباب خذلان و خسران مظاهر مقدسه ّ  
  ّاند و تحمل صد هزار بعوث شدهّالهيه بجهت ظهور وحدت انسانى م

  ّاند تا جمعى از بشر احزاب مختلفه در ظل کلمة ا ّمشقت و بلا نموده
  ّمجتمع و متحد گشته وحدت عالم انسانى را در نهايت حلاوت و لطافت

  و ملاحت در عرصه وجود جلوه دهند پس بايد ياران الهى را آرزو
ّچنان باشد که عموم بشر را متحد و متفق    نمايند تا از اين صهباىّ

  ّطهور و کأس مزاجها کافور نصيب موفور برند ملل مختلفه را متحد
  ّنمايند و شعوب و قبائل متقاتله را متحابه کنند اسيران نفس و هوى را
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  نصيبانرا بهره از آزاد نمايند و محرومان را محرم اسرار فرمايند بى

  ج روان هدايت کنند و اينّموهبت ايام بخشند و فاقدان را بر گن
  موهبت بگفتار و رفتار و کردار ملکوت اسرار ممکن است و بدون آن مستحيل

ّتأييدات الهيه کافل اين مواهب است و فيوضات قدسيه واهب اين ّ  
  ّرغائب ياران الهى از ملکوت رحمان مؤيد و بجيوش هدايت کبرى

  لتّموفق لهذا هر صعبى آسان شود و هر مشکلى بنهايت سهو
ّانجام جويد ملاحظه نمائيد چون اتحاد و اتفاق در ميان خاندانى ّ  
ّواقع شود چه قدر امور سهل و آسان گردد و چه قدر ترقى و علويت ّ  
  ّحاصل شود امور منتظم گردد و راحت و آسايش ميسر شود خاندان
  محفوظ ماند مقام محفوظ شود سبب غبطه عموم گردد و روز بروز

ّبر علويت و عزت ا ّبديه بيفزايد و چون اين دائره اندکى اتساع يابدّ ّ  
ّئى بمحبت و اتحاد پردازند و الفت و يگانگى خواهند يعنى اهل قريه ّ  

  ّو مؤانست و مهربانى کنند چه قدر ترقى نمايند و چگونه محفوظ و مصون
  ئى گردند پس اين دائره را اندکى واسعتر نمائيم يعنى اهل مدينه

ّتحاد و اتفاق را محکم سازند در اندک زمانىبتمامها اگر روابط ا ّ  
ّچه قدر ترقى نمايند و بچه قدرت و قوتى تجلى فرمايند و چون ّ ّ  
ّدائره اتحاد بيشتر اتساع يابد يعنى اهل اقليمى قلب سليم يابند ّ  

ّو بصميم دل و جان اتحاد و اتفاق جويند و بايک ديگر مهربان گردند ّ  
  ّثروت کليه رسدبّ عزت سرمديه جويد و ّآن اقليم سعادت ابديه يابد و
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  هورمو راحت و نعمت موفوره يابد حال ملاحظه نمائيد که اگر ج

  ّطوائف و احزاب و قبائل و تمام دول و ملل و جميع اقاليم عالم در ظل
   يک رنگ وحدت عالم انسانى آيد و باشراقات شمس حقيقتخيمۀ

  و مذاهب دست در آغوشّاعلان عموميت بشر فرمايند جميع ملل 
  يک ديگر کنند و انجمن عمومى تأسيس نمايند و افراد بشر را با يکديگر

  نهايت ارتباط بخشند آنوقت چگونه خواهد شد شبهه نيست که
  ّدلبر رحمانى با جنود مواهب عالم انسانى و تأييدات ربانى در نهايت
  ىصباحت و ملاحت در انجمن عالم جلوه نمايد پس اى ياران اله

ّتا توانيد بر اتحاد و اتفاق با يکديگر کوشيد زيرا کل قطرات يک بحريد ّ ّ  
  و اوراق يک شجر و لئالى يک صدف و گل و رياحين يک رياض پس از

  آن در تأليف قلوب سائر اديان بيکديگر جانفشانى نمائيد و با هر
  فردى از افراد انسانى نهايت مهربانى کنيد نفسى را بيگانه

  صيرا بدخواه مشمريد چنان رفتار نمائيد که جميعنخوانيد و شخ
  خلق خويش و پيوندند و آشنا و ارجمند چنان سلوک نمائيد که

  اين جهان فانى نورانى گردد و اين گلخن ظلمانى گلشن رحمانى
  نوا ّشود اين است وصيت عبدالبهآء اين است نصيحت اينعبد بى

  *ٔو عليکم البهآء الابهى   
  گى و آزادگى ّسبيل حق سر و سامان و آسوداى آوارگان ٢٢٢ _  
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  هر چند کام دل و راحت جانست ولى آزردگى و آوارگى در راه خدا
  به از صد هزار سر و سامان چه که اين غربت و هجرت موهبت از پى
  ّدارد و رحمت پياپى زيرا لذت آسودگى در وطن و حلاوت آزادگى

  ّ حضرت احديت باقىاز محن بگذرد ولى موهبت هجرت در سبيل
  ّو دائمى و مستمر و نتائج عظيمه از آن مشتهر هجرت خليل سبب
ّظهور مواهب رب جليل شد و غربت ماه کنعانى علت جلوه بازار ّ  

  ّ ربانى شدۀيوسفى گشت فرار حضرت کليم وسيله مشاهده نار موقد
  و نهضت عيسوى سبب ظهور انفاس مسيحى گرديد هجرت حضرت

   اعلاء کلمه نور يثربى شد و اسارت جمال مبارکّحبيب ابطحى علت
  *ٔالابصار   ّاسباب انتشار نور نير اشراق بر آفاق گرديد فاعتبروا يا اولى

  اى ابنآء و بنات ملکوت نامه شما رسيد از مضمون٢٢٣ _  
  مفهوم گرديد که الحمد  قلوب در نهايت لطافت است و جانها

  ّغول بمشتهيات نفس و هوىمستبشر ببشارات ا جميع خلق مش
  و مستغرق در بحر ناسوت و اسير عالم طبيعت مگر نفوسيکه از کند و زنجير

  اهىنجهان نامت پر در اين عالم طبيعت نجات يافتند و مانند مرغان تيز
  پرواز دارند بيدارند و هوشيار و از ظلمات عالم طبيعت بيزار

  ّا نماند و روحانيتنهايت آرزوشان اينکه در عالم انسان منازعه بق
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  ّو محبت عالم بالا جلوه نمايد جميع بشر مهربان بيکديگر گردد و در
ّميان اديان محبت و التيام حاصل شود و در حق يکديگر جانفشانى ّ  
  کنند تا عالم انسانى منقلب بملکوت الهى گردد بارى اى ياران

  ع بصرفبکوشيد هر صرفى را دخلى لازم امروز عالم انسانى جمي
ًمشغولند زيرا حرب صرف نفوس و اموال است اقلا    شما بدخلّ

  عالم انسانى پردازيد تا اندکى تلافى آن صرف گردد بلکه بتأييدات
ّالهيه موفق بر آن گرديد که الفت و محبت بين بشر ترويج يابد ّّ  

ّعداوت بمحبت مبدل شود جنگ عمومى بصلح عمومى انجامد و ّ  
  *حصول يابد     ّت منقلب شود و اين آرزو بقوت ملکوتّن بربح و محبياز ضرر و

  ات رسيد مضامين بديع و بليغ اى بنده الهى نامه٢٢٤ _  
  بود و مقاصد بلند و رفيع عالم انسانى محتاج باصلاح عظيم زيرا

  ثمر در نشو و نماست عالم انسانى جنگل طبيعى است اشجار بى
  اگر شجرى ثمرى دارد درّفائده در نهايت قوت و نما  و گياههاى بى

  ئى دارد ميان گياهها ميان آن اشجار غائبست و اگر گلى فائده
  غائب و پنهان عالم انسانى محتاج بباغبانهاى ماهر است تا اين

  ثمر را ّجنگلها را باغهاى خوش منظم کنند و اين درختهاى بى
  فائده گل و رياحين برويانند بارور گردانند و بجاى اين گياههاى بى
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ّلهذا نفوسى که غيرت مجسمند و همت مشخص شب و روز آرام نگيرند ّ ّ  

  بکوشند تا ارتباطى تام بملکوت الهى حاصل نمايند و بآن ارتباط
  هارا باغبان حقيقى گردندلمظاهر فيوضات نامتناهى شوند و اين جنگ

  *تا عالم انسانى منقلب شود و فيوضات رحمانى رخ بگشايد   
  ل ملکوت ابهى دو نداى فلاح و نجاح از اوجاى اه٢٢٥ _  

  سعادت عالم انسانى بلند است خفتگان بيدار کند کوران بينا نمايد
  گان غافلان هوشيار فرمايد کران شنوا نمايد گنگان گويا کند مرده

ّزنده نمايد يکى نداى مدنيت و ترقيات عالم طبيعت است که تعلق ّ ّ  
ّبجهان ناسوت دارد و مروج اساس ترق ّيات جسمانيه و مربى کمالاتّ ّ  

ّصورى نوع انسانست و آن قوانين و نظامات و علوم و معارف ما به الترق   ىّ
  عالم بشر است که منبعث از افکار عاليه و نتائج عقول سليمه است که

  ّبهمت حکما و فضلاى سلف و خلف در عرصه وجود جلوه نموده است و
ّمروج و قوه نافذه آن حکومت عادله است    و نداى ديگر نداىّ

  ّ روحانى که کافل عزت ابدىّجانفزاى الهيست و تعاليم مقدسۀ
ّو سعادت سرمدى و نورانيت عالم انسانى و ظهور سنوحات رحمانيه ّ  

  ّدر عالم بشرى و حيات جاودانيست و اس اساس آن تعاليم و
ّوصاياى ربانى و نصايح و انجذابات وجدانيست که تعلق بعالم ّ  

  ّو مانند سراج مشکاة و زجاج حقائق انسانيه را روشناخلاق دارد 
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ّو منور فرمايد و قوه نافذه   ّاش کلمة ا است ولى ترقيات مدنى ّ

  ّو کمالات جسمانى و فضائل بشرى تا منضم بکمالات روحانى و صفات
  نورانى و اخلاق رحمانى نشود ثمر و نتيجه نبخشد و سعادت عالم

ّلى است حاصل نگردد زيرا از ترقيات مدنيهانسانى که مقصود اص ّ  
  و تزيين عالم جسمانى هر چند از جهتى سعادت حاصل و شاهد آمال
  در نهايت جمال دلبرى نمايد ولى از جهات ديگر خطرهاى عظيم
  و مصائب شديده و بلاياى مبرمه نيز حاصل گردد لهذا چون نظر

  فت آلاء و نظافتدر انتظام ممالک و مدن و قرى و زينت دلربا و لطا
  ادوات و سهولت سير و سفر و توسيع معلومات عالم طبيعت و مخترعات
ّعظيمه و مشروعات جسيمه و اکتشافات علويه و فنيه نمائى گوئى که ّ ّ  
ّمدنيت سبب سعادت و ترقى عالم بشريست و چون نظر در اختراعات ّ  
ّآلات هلاک جهنمى و ايجاد قواى هادمه و اکتشاف ادوات ناريه ّ  
  ّکه قاطع ريشه حيات است نمائى واضح و مشهود گردد که مدنيت

ّم و همعنانست مگر آنکه مدنيت جسمانيه مؤيد بهدايتأّبا توحش تو ّ ّ  
ّربانيه و سنوحات رحمانيه و اخلاق الهيه گردد و منضم ّ ّ ّ    بشئوناتّ

  روحانى و کمالات ملکوتى و فيوضات لاهوتى شود حال ملاحظه
  ّمعمورترين ممالک عالم مخازن مواد جهنمى گرديدهّميکنيد که متمدن و 
  ّرگاه حرب شديد شده و امم عالم ملل مسلحه گرديدهکو اقاليم جهان لش

  و دول سالار ميدان جنگ و جدال شده و عالم انسانى در عذاب
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ّشديد افتاده پس بايد اين مدنيت و ترقى جسمانى را منضم بهدايت ّّ  

  ّ را جلوه گاه فيوضات ملکوت نمود و ترقياتکبرى کرد و عالم ناسوت
  ّجسمانى را توأم بتجليات رحمانى کرد تا عالم انسانى در نهايت

  جمال و کمال در عرصه وجود و معرض شهود شاهد انجمن گردد و در
ّغايت ملاحت و صباحت جلوه نمايد و سعادت و عزت ابديه چهره ّ  

  ّ که نداى مدنيت بلندگشايد الحمد  قرون و اعصار متواريه است
ّاست و عالم بشرى روز بروز تقدم و ترقى يافت و معموريت جهان ّ ّ  
  بيفزود و کمالات  صورى ازدياد جست تا آنکه عالم وجود انسانى

ًاستعداد کلى براى تعاليم روحانى و نداى الهى يافت مثلا ّ  
  ّطفل رضيع تدرج در مراتب جسمانى نمود و نشو و نما کرد تا آنکه

  م بدرجه بلوغ رسيد چون بدرجه بلوغ رسيد استعداد ظهورجس
ّکمالات معنويه و فضائل عقليه حاصل نمود و آثار موا   ب ادراک و هوشهّ

  و دانش ظاهر شد و قواى روحانى جلوه کرد بهمچنين در عالم امکان
ّنوع انسان ترقيات جسمانيه نمود و تدرج در مدارج مدنيت کرد ّ ّ ّ  

  اهب بشرى را در اکمل صورت حاصل نمود تا آنکهو بدائع و فضائل و مو
ّاستعداد ظهور و جلوه کمالات روحانيه الهيه حاصل کرد و قابليت ّ ّ  
  استماع نداى الهى يافت پس نداى ملکوت بلند شد و فضائل و

  ّکمالات روحانيه جلوه نمود شمس حقيقت اشراق کرد و انوار صلح
  ّبشريت ساطع گشتّاعظم و وحدت عالم انسانى و عموميت عالم 
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  اميدواريم که اشراق اين انوار روز بروز شديدتر گردد و اين کمالات

ّمعنويه جلوه بيشتر کند تا نتيجه کل   ّيه عالم انسانى ظهور و بروز کندّ
  ّو دلبر محبت ا در نهايت ملاحت و صباحت شاهد انجمن گردد

  ر وحدت و يگانگىّاى احباى الهى بدانيد که سعادت عالم انسانى د
  ّنوع بشر است و ترقيات جسمانى و روحانى هر دو مشروط و منوط بالفت
  ّو محبت عمومى بين افراد انسانى ملاحظه در کائنات ذى روح نمائيد

  ئى يعنى حيوان جنبنده و چرنده و پرنده و درنده که هر نوع درنده
  ى نمايداز ابناء و افراد جنس و نوع خويش جدا و به تنهائى زندگان

ّو با هم در نهايت ضديت و کلفتند و چون بيکديگر رسند فوراً بجنگ و ّ  
  جدال پردازند و بدرنده گى چنگ باز و دندان تيز کنند مانند

  اند که جميع سباع ضاريه و گرگان خونخوار که حيوانات مفترسه
ّبتنهائى زندگانى نمايند و تحرى معيشت خويش کنند اما حيوانات ّ  

  يک طينت صافى فطرت از پرنده و چرنده در نهايتخوش سيرت ن
  ّمحبت با يکديگر الفت نمايند و جوق جوق و مجتمعاً زندگانى کنند
  ّو با کمال مسرت و خوشى و شادمانى و کامرانى وقت بگذرانند مانند

  ئى چند قناعت کنند و با يکديگر با نهايت سرور طيور شکور که بدانه
  کوهسار و دمن بانواع الحان و آوازو  الفت نمايند و در دشت و چمن

  پردازند و همچنين حيوان چرنده مانند اغنام و آهو و نخجير
  در غايت الفت و همدمى در چمن و مرغزار بسرور و شادمانى و يگانگى
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  زندگانى نمايند ولى کلاب و ذئاب و پلنگ و کفتار خونخوار و ساير

  ّ تنهائى سير و شکار کنند حتىحيوانات درنده از يکديگر بيزار و به
  ّپرنده و چرنده چون بآشيان و مغاره يکديگر آيند تعرض و اجتنابى نه

  گان که نست مجرى دارند بعکس درندهؤابلکه نهايت الفت و م
  ّهر يک بمغاره و مأواى ديگرى تقرب جويد بدريدن همديگر پردازند

  و اگر ممکن شودّحتى اگر يکى از کوى ديگرى بگذرد فوراً هجوم نمايد 
  ّمعدوم نمايد پس واضح و معلوم شد که الفت و محبت در عالم حيوان
  نيز از نتائج سيرت خوش و طينت پاک و صافى فطرتست و اختلاف

  گان بيابان است حضرت کبريا در انسان و اجتناب از خصائص درنده
  چنگ و دندان سباع درنده خلق ننموده بلکه وجود انسانى

   و بنهايت کمالات وجودى ترکيب و ترتيب شده لهذاّباحسن التقويم
  سزاوار کرامت اين خلقت و برازندگى اين خلعت اينست که بالفت

ّو محبت نوع خويش پردازد بلکه بکاف   ه حيوانات ذى روح بعدل وّ
  ّانصاف معامله نمايد و همچنين ملاحظه نمائيد که اسباب رفاهيت

   الفت و يگانگيست و نزاعو شادمانى و راحت و کامرانى نوع انسان
  ّو جدال اعظم اسباب عسرت و ذلت و اضطراب و ناکامى ولى هزار
  افسوس که بشر غافل و ذاهل از اين امور هر روز بصفت حيوان وحشى

  مبعوث و ممسوخ ميشود دمى پلنگ درنده گردد و وقتى مار
  ّو ثعبان جنبنده ولى علويت انسان در خصائل و فضائليست که از
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  ٔخصائص ملائکه ملا اعلى است پس چون صفات حسنه و اخلاق

  ست ائى فاضله از انسان صادر شود شخصى است آسمانى و فرشته
  ئى رحمانى و چون نزاع و جدال و ّى ربانى و جلوهتملکوتى و حقيق

  ئى خونخوارى نمايد مشابه بارذل حيوان درنده گردد تا بدرجه
  سفندى بدرد او در يک شبرسد که اگر گرگ خونخوار در شبى گو

  صد هزار اغنام را در ميدان حرب افتاده خاک و آلوده خون نمايد
ّيت فطريه و کمالات عقليه و ديگرىوّاما انسان دو جنبه دارد يکى عل ّ ّ  

ّسفليت حيوانيه و نقايص شهوانيه اگر در ممالک و اقاليم آفاق سير ّ ّ  
  و از جهتى مآثرنمائيد از جهتى آثار خراب و دمار مشاهده کنيد 

ّمدنيت و عمار ملاحظه فرمائيد اما خراب و ويرانى آثار جدال و نزاع ّ  
  و قتالست ولى عمار و آبادى نتائج انوار فضائل و الفت و وفاق اگر

  چه بسيارکه کسى در صحراى اواسط آسيا سياحت نمايد ملاحظه کند 
  ز بحر خزر معموره مانند پاريس و لندن مطمور گرديده و امدائن عظيمۀ

   خاويه تشکيل نموده و بيابان خاليۀّتا نهر جيحون دشت و صحرا و بر
  ّمدن مطموره و قراى مخروبه آن صحرا را راه آهن روسيه دو روز و

ّدو شب قطع نمايد وقتى آن صحرا در نهايت مدنيت و معموريت و ّ  
  آبادى بود و علوم و معارف منتشر و فنون و صنايع مشتهر و تجارت و

  حت در نهايت کمال و حکومت و سياست محکم و استوار بود حالفلا
  ّاغلب آن ملجأ و پناه طوائف ترکمان و بکلى جولانگاه حيوانات وحشى
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  ساء و ابيورد و شهرستاننِگرديده مدن آن صحرا از قبيل جرجان و 

  که در سابق بعلوم و معارف و صنايع و بدايع و ثروت و عظمت و سعادت
  ل معروف آفاق شد حال در آنصحرا صدائى و ندائى جزو فضائ

  ّنعره حيوانات وحشيه نشنوى و بغير از جولان گرگان درنده نبينى
  و اين خرابى و مطمورى بسبب نزاع و جدال و حرب و قتال در ميان ايران
  ّو ترکان شد که در مذهب و مشرب مختلف شدند و از تعصب مذهبى

   خون و مال و عرض يکديگر دادندّيتّرؤساى بيدين فتواى بر حل
  ايست که بيان ميشود پس چون در جميع عالم سير اين يک نمونه

  ّو سياحت نمائى آنچه معمور است از آثار الفت و محبت است و آنچه
  ّمطمور است از نتائج بغض و عداوت با وجود اين عالم بشر متنبه نشود

  لاف و نزاع و جدالو از اين خواب غفلت بيدار نگردد باز در فکر اخت
  افتد که صف جنگ بيارايد و در ميدان جدال و قتال جولان کند

  و همچنين ملاحظه در کون و فساد و وجود و عدم نمائيد که هر کائنى
ّاز کائنات مرکب از اجزاء متنوعه متعدده است و وجود هر شىء فرع ّّ  
  ترکيب است يعنى چون بايجاد الهى در بين عناصر بسيطه ترکيبى
  واقع گردد از هر ترکيب کائنى تشکيل شود جميع موجودات بر اين

  ن ترکيب اختلال حاصل گردد و تحليل شودآمنوال است چون در 
  و تفريق اجزا گردد آن کائن معدوم شود يعنى انعدام هر شىء

  ليل و تفريق اجزاست پس هر الفت و ترکيب در بينحعبارت از ت
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  ف و تحليل و تفريق سبب ممات بالجملهعناصر سبب حياتست و اختلا

  تجاذب و توافق اشيا سبب حصول ثمره و نتائج مستفيده است
  لف و تجاذبآو تنافر و تخالف اشيا سبب انقلاب و اضمحلالست از ت

  ّجميع کائنات ذى حيات مثل نبات و حيوان و انسان تحقق يابد
  ايدو از تخالف و تنافر انحلال حاصل گردد و اضمحلال رخ بگش
  ّلهذا آنچه سبب ائتلاف و تجاذب و اتحاد بين عموم بشر است

  حيات عالم انسانيست و آنچه سبب اختلاف و تنافر و تباعد است
  ّعلت ممات نوع بشر است و چون بکشتزارى مرور نمائى و ملاحظه کنى
  ّکه زرع و نبات و گل و رياحين پيوسته است و جمعيتى تشکيل نموده

   کشتزار و گلستان بتربيت دهقان کاملى انباتدليل بر آنست که آن
  ترتيب مشاهده نمائى دليل بر شده است و چون پريشان و بى

  آنست که از تربيت دهقان ماهر محروم و گياه تباه خودروئيست
  ّپس واضح شد که الفت و التيام دليل بر تربيت مربى حقيقى است

ّو تفرق و تشتت برهان وحشت و محروميت از تربيت  ّ   الهى اگرّ
  معترضى اعتراض نمايد که طوائف و امم و شعوب و ملل عالم را آداب
  و رسوم و اذواق و طبايع و اخلاق مختلف و افکار و عقول و آراء متباين
ّبا وجود اين چگونه وحدت حقيقى جلوه نمايد و اتحاد تام بين بشر ّ  
  حاصل گردد گوئيم اختلاف بدو قسم است يک اختلاف سبب

  ت و آن نظير اختلاف ملل متنازعه و شعوب متبارزه کهانعدام اس
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  يکديگر را محو نمايند و خانمان بر اندازند و راحت و آسايش سلب کنند

  ع استّگى آغاز نمايند و اختلاف ديگر که عبارت از تنو و خونخوارى و درنده
  آن عين کمال و سبب ظهور موهبت حضرت ذو الجلال ملاحظه نمائيد

ّحدائق هر چند مختلف النوع و متفاوت اللون و مختلف الصورگلهاى  ّّ  
  ٔو الاشکالند ولى چون از يک آب نوشند و از يک باد نشو و نما نمايند
  ّو از حرارت و ضياء يک شمس پرورش نمايند آن تنوع و اختلاف سبب
ازدياد جلوه و رونق يکديگر گردد چون جهت جامعه که نفوذ کلمة ا  

  دد اين اختلاف آداب و رسوم و عادات و افکاراست حاصل گر
  ّو آراء و طبايع سبب زينت عالم انسانى گردد و همچنين اين تنوع

  ّو اختلاف چون تفاوت و تنوع فطرى خلقى اعضا و اجزاى انسانست
  ّکه سبب ظهور جمال و کمال است و چون اين اعضا و اجزاى متنوعه

  يع اعضا و اجزاء سرياندر تحت نفوذ سلطان روح است و روح در جم
ّدارد و در عروق و شريان حکمرانست اين اختلاف و تنوع مؤيد ائتلاف ّ  

ّو محبت است و اين کثرت اعظم قوه وحدت اگر حديقه   ئى را گلها ّ
  و رياحين و شکوفه و ثمار و اوراق و اغصان و اشجار از يک نوع و يک لون

   حلاوتى نداردو يک ترکيب و يک ترتيب باشد بهيچ وجه لطافتى و
  ّولکن چون از حيثيت الوان و اوراق و ازهار و اثمار گوناگون باشد

   انيقه شود سائر الوان گردد و حديقۀهر يکى سبب تزيين و جلوۀ
  و در نهايت لطافت و طراوت و حلاوت جلوه نمايد و همچنين تفاوت
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  انى چونّو تنوع افکار و اشکال و آراء و طبايع و اخلاق عالم انس

ّدر ظل قوه واحده و نفوذ کلمه وحدانيت باشد در نهايت عظمت ّ ّ  
ّو جمال و علويت و کمال ظاهر و آشکار شود اليوم جز قوه کل ّ ّّيه کلمة ا  

  که محيط بر حقائق اشياست عقول و افکار و قلوب و ارواح عالم انسانى
   و اوستّ واحده جمع نتواند اوست نافذ در کل اشياّرا در ظل شجرۀ

  ّمحرک نفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانى الحمد  اليوم
  ّنورانيت کلمة ا بر جميع آفاق اشراق نموده و از هر فرق و طوائف
  ّو ملل و شعوب و قبائل در ظل کلمه وارد و در نهايت ايتلاف مجتمع

ّو متحد و متفقند چه بسيار محافل تشکيل گردد و بملل و طوائف    وّ
  قبائل مختلفه تزيين يابد اگر نفسى وارد محفل گردد حيران ماند

  ّگمان کند که اين نفوس از وطن واحده و ملت واحده و طائفه واحده
  و افکار واحد و اذکار واحد و آراء واحدند و حال آنکه يکى اهل

  امريک است و ديگرى از اهالى افريک يکى از آسياست و ديگرى از
  ستانست و ديگرى از ترکستان يکى عرب استاروپا يکى از هندو

  و ديگرى تاجيک يکى ايرانيست و ديگرى يونانى با وجود اين در نهايت
  گى و وحدت و فرزانگى با هم دمساز ّالفت و يگانگى و محبت و آزاده

  و هم آواز و همداستانند و اين از نفوذ کلمة ا است اگر جميع قواى
  س محفلى از اين محافل نگردند کهعالم جمع شوند مقتدر بر تأسي

ّباين محبت و مودت و انجذاب و اشتعال اقوام مختلفه انجمن ّ  
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  واحد شود و آهنگى در قطب عالم بلند کنند که سبب دفع نزاع و جدال

  و ترک جنگ و قتال و صلح عمومى و الفت و يگانگى عالم انسانى باشد
 برهان واضحآيا هيچ قدرتى مقاومت نفوذ کلمة ا تواند لا وا  

  ّو حجت بالغ اگر نفسى ديده انصاف باز کند مدهوش و حيران گردد
  و انصاف دهد که جميع اقوام و ملل عالم و طوائف و دول جهان بايد

  از تعاليم و وصاياى بهاء ا مسرور و ممنون و خوشنود باشند زيرا
  ئى را هر جنبندهئى را چرنده کند و  ّاين تعاليم الهيه هر درنده

   آسمان نمايد و عالم انسانى را مرکزپرنده نمايد نفوس بشر را ملائکۀ
  سنوح رحمانى فرمايد جميع را باطاعت و سکون و امانت بحکومت
  مجبور نمايد و اليوم در جميع عالم دولتى از دول مطمئن و مستريح نه

  ّکل در معرضّزيرا امنيت و اعتماد از بين بشر برخواسته ملوک و مملوک 
  خطرند حزبى که امروز بکمال ديانت و امانت تمکين از حکومت دارند
ّو با ملت بصداقت تامه رفتار ميکنند اين حزب مظلومند و برهان بر اين ّ  
  آنکه جميع طوائف در ايران و ترکستان بفکر کم و بيش خويشند و اگر از

  بيست مگر از عقافحکومتى اطاعتى نمايند يا باميد عطائى و يا خو
  ّبهائيان که خيرخواه و مطيع دول و محب و مهربان بجميع مللند

ّو اين اطاعت و انقياد بنص صريح جمال ابهى فرض و واجب بر کل ّ  
ٔلهذا احبا اطاعة لامر الحق بجميع دول بى ً   نهايت صادق و خير خواهند ّ

   و مسؤلذخؤاو اگر نفسى بحکومت خلافى نمايد خويش را عند الحق م
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  داند و مردود و خطاکار شمرد با وجود اين عجبعقاب ّو مستحق 

  در اينست که بعضى از اولياء امور سائر طوائف را خيرخواه شمرند
  ّو بهائيان را بدخواه سبحان ا در اين ايام اخيره که حرکت

  و هيجان عمومى در طهران و جميع بلدان ايران واقع شد مثبوت
  فر بهائى مداخله در اين امور ننمود و نزديکّو محقق گرديد که يک ن

  عموم نرفت و بدين سبب مورد ملامت ديگران گرديدند زيرا اطاعت
  ّجمال مبارک نمودند و در امور سياسيه ابداً مداخله ننمودند و

  ّبهيچ حزبى تقرب نجستند بحال و صنعت و وظائف خود مشغول
   از جميعءدالبهاّبودند و جميع احباى الهى شاهد و گواهند که عب

  جهات صادق و خيرخواه دول و ملل عالم است على الخصوص
  ّ شرقيه زيرا اين دو اقليم موطن و محل هجرت حضرتّدو دولت عليۀ

  ّبهآءا است و در جميع رسائل و محررات ستايش و نعت از
ّدولتين عليتين نموده و از درگاه احديت طلب تأييد کرده و جمال ابهى ّ  

ّبائه الفداء در حق اعليحضرت شهرياران دعا فرمودندٔروحى لاح ّ  
  ئى حاصل شود سبحان ا با اين براهين قاطعه هر روز واقعه

ّو مشکلاتى آشکار گردد ولى ما و احباى الهى نبايد در نيت خالصه ّ  
  و صدق و خيرخواهى خويش ادنى فتور نمائيم بلکه بايد در نهايت

  ّقى باشيم و بادعيه خيريه پردازيمصداقت و امانت بر خلوص خويش با
ّاى احباى الهى اين ايام وقت استقامت است و هنگام ثبوت و رسوخ ّ  

 



  ٢٨٤ص 
  بر امر الهى شما نبايد نظر بشخص عبدالبهاء داشته باشيد زيرا
  عاقبت شما را وداع خواهد نمود بلکه بايد نظر بکلمة ا باشد

   مشعوف و ممنون باشيد ولواگر کلمة ا در ارتقاع است مسرور و
  ّ در زير شمشير و يا در تحت اغلال و زنجير افتد زيرا اهميتءعبدالبها

   يارانءّدر هيکل مقدس امر ا است نه در قالب جسمانى عبدالبها
  الهى بايد بچنان ثبوتى مبعوث گردند که در هر آنى

ّ هدف تير بلا شود ابداً تغير و تبدلى ءصد امثال عبدالبها   در عزمّ
  ّو نيت و اشتعال و انجذاب و اشتغال بخدمت امر ا حاصل

  ّ بنده آستان جمال مبارک است و مظهر عبوديتءنگردد عبدالبها
  صرفه محضه درگاه کبريا ديگر نه شأنى دارد و نه مقامى و نه

  ّئى و نه اقتدارى و هذه غايتى القصوى و جنتى المأوى و رتبه
  ّنتهى ظهور کلى مستقل بجمالٔمسجدى الاقصى و سدرتى الم

  ّمبارک ابهى و حضرت اعلى مبشر جمال مبارک روحى لهما الفدا
  ّمنتهى شد و تا هزار سال کل من فيض انواره يقتبسون و من بحر
ّالطافه يغترفون يا احبآء ا هذا وصيتى لکم و نصحى عليکم ّ  

ّ لمن وفقه ا على ما رقم فى هذا الورق الممرد فهنيئاً   *ّالنقوش   عن سائرّ
  ات رسيد و سبب سرور گرديد اى بنده حق نامه٢٢٦ _  

 



  ٢٨٥ص 
  آرزوى آن نموده بودى که ايکاش من در مجلس صلح حاضر ميشدم
  من در چنين مجالس سياسى حاضر نشوم زيرا تأسيس صلح جز بنفوذ
  کلمة ا حاصل نگردد وقتى انجمنى تشکيل شود از جميع دول و ملل

  نفوذ کلمة ا آنوقت صلح عمومى تشکيل شود و بدون آندر تحت 
  ّمستحيل حال يقين است که صلح موقت تشکيل گردد ابدى نيست

  پايان و قتل نفوس ات سفر و مصارفات بىّجميع دول و ملل از جنگ و مشق
  و بيسر و سامانى نسآء و کثرة ايتام بستوه آمدندمجبور بر آنند که

  ّ صلح ابدى نيست موقت استصلحى تشکيل کنند ولى اين
  *و بر قرار ماند    ٔاميدواريم که نفوذ کلمة ا صلحى تأسيس نمايد که الى الابد باقى

  هاى ّاى اول اشخاص خيرخواه محترم عالم انسانى نامه٢٢٧ _  
ّشما که در اين مدت حرب ارسال نموديد نرسيد در اين ايام ّ  

  را جواب تحرير ميگردد رسيد و فو١٩١٦ فوريه ١١يکنامه بتاريخ 
  مقصد شما سزاوار هزار ستايش است زيرا خدمت بعالم انسانى مينمائيد
  و اين سبب راحت و آسايش عموميست اين حرب اخير بر عالم و عالميان

  ثابت کرد که حرب ويرانيست صلح عمومى آبادى حرب مماتست
  و صلح حيات حرب درندگيست و خونخوارى و صلح مهربانى و

  حرب از مقتضاى عالم طبيعت است و صلح از اساس دينانسانى 
 



  ٢٨٦ص 
  الهى حرب ظلمت اندر ظلمت است و صلح انوار آسمانى حرب

  هادم بنيان انسانى و صلح حيات ابدى عالم انسانى حرب
  مشابهت با گرگ خونخوار است و صلح مشابهت ملائکه آسمانى حرب

   اينجهان و سببمنازعه بقا است صلح تعاون و تعاضد بين ملل در
  رضايت حق در جهان آسمانى نفسى نمانده که وجدانش شهادت

  بر اين ندهد که اليوم در عالم انسانى امرى اعظم از صلح عمومى نيست
  هر منصفى بر اين شهادت ميدهد و آن انجمن محترم را ميپرستد زيرا
ّنيتشان چنان که اين ظلمات مبدل بنور گردد و اين خونخوارى مبدل ّ ّ  

  مهربانى و اين نقمت بنعمت و اين زحمت برحمت و اين بغضب
ّو عداوت بالفت و محبت منقلب شود لذا همت آن اشخاص محترمه ّ  
  ّشايان ستايش و نيايش است ولى در نزد نفوس آگاه که مطلع هستند
  ّبر روابط ضروريه که منبعث از حقايق اشياست ملاحظه مينمايند

  ّشايد نفوذ در حقيقت انسانيه ننمايدکه مسئله واحده چنانکه بايد و 
  ّى تحقق نيابديمّزيرا تا عقول بشرى اتحاد حاصل نکند هيچ امر عظ

  حال صلح عمومى امريست عظيم ولى وحدت وجدان لازم است که
  اساس اين امر عظيم گردد تا اساس متين شود و بنيان رزين گردد

  فرمودلهذا حضرت بهآءا پنجاه سال پيش بيان صلح عمومى 
  ا مسجون بود و مظلوم بود و محصور بود اينّدر حالتيکه در قلعه عک

  امر عظيم يعنى صلح عمومى را بجميع ملوک مرقوم فرمود و در شرق
  

  ٢٨٧ص 
  در بين دوستان خويش تأسيس فرمود افق شرق بسيار تاريک بود

  و ملل در نهايت بغض و عداوت با يکديگر و اديان تشنه خون يکديگر
   ظلمت اندر ظلمت بود در چنين زمانى حضرت بهآءابودند

  از افق شرق مانند آفتاب طلوع کرد و بانوار اين تعاليم ايران را روشن
  فرمود از جمله تعاليم اعلان صلح عمومى بود کسانيکه پيروى



ّکردند از هر ملت و از هر دين و مذهب در نهايت محبت اجتماع ّ  
  مه تشکيل ميشد که از جميع ملل وئى که محافل عظي نمودند بدرجه

  ّاديان شرق مرکب بود هر نفسى داخل انجمن ميشد ميديد
  ّيک ملتست و يک تعاليم و يک مسلک است و يک ترتيب زيرا تعاليم

  حضرت بهآءا منحصر در تأسيس صلح عمومى نبود تعاليم کثيره
  ٠بود که معاونت و تأييد صلح عمومى مينمود  

  يقت تا عالم انسانى از ظلمت تقاليد نجات يابدّاز جمله تحرى حق
  ر بيندازدوو بحقيقت پى برد اين قميص رثيث هزاران ساله را بد

  و پيرهنى که در نهايت تنزيه و تقديس در کارخانه حقيقت بافته شده
  ّبپوشد و چون حقيقت يکيست تعدد قبول نميکند لهذا افکار

  .مختلفه منتهى بفکر واحد گردد 
   تعاليم حضرت بهآءا وحدت عالم انسانيست کهو از جمله

  جميع بشر اغنام الهى وخدا شبان مهربان اين شبان بجميع
  ّاغنام مهربانست زيرا کل را خلق فرموده و پرورش داده و رزق احسان

 



  ٢٨٨ص 
  ميدهد و محافظه ميفرمايد شبهه نماند که اين شبان بجميع اغنام

  ام جاهلانى باشند بايد تعليم کردمهربانست و اگر در بين اين اغن
  و اگر اطفالى باشند بايد تربيت نمود تا ببلوغ رسند و اگر بيمارى باشد

  بايد درمان نمود نه اينکه کره و عداوتى داشت بايد مانند طبيب
  .مهربان اين بيمارهاى نادانرا معالجه نمود  

  ت وو از جمله  تعاليم حضرت بهآءا اينکه دين بايد سبب الف
  ّمحبت باشد اگر سبب کلفت گردد لزومى ندارد زيرا دين درمانست

  .و اگر درمان سبب درد گردد لزومى ندارد 
  و از جمله تعاليم بهآء ا اينکه دين بايد مطابق علم و عقل باشد

  .تقاليد باشد  تا در قلوب انسانى نفوذ نمايد اساس متين باشد نه اينکه عبارت از
ّم بهآء ا تعصب دينى و تعصب جنسى و تعصبو از جمله تعالي ّ ّ  

ّسياسى و تعصب اقتصادى و تعصب وطنى هادم بنيان انسانيست ّ  
  ّتا اين تعصبها موجود عالم انسانى راحت ننمايد ششهزار

  ّسالست که تاريخ از عالم انسانى خبر ميدهد در اينمدت ششهزار
  فارغ نشدسال عالم انسانى از حرب و ضرب و قتل و خونخوارى 

  ّدر هر زمانى در اقليمى جنگ بود و اين جنگ يا منبعث از تعصب
ّدينى بود و يا منبعث از تعصب جنسى و يا منبعث از تعصب سياسى ّ  

ّو يا منبعث از تعصب وطنى پس ثابت و محقق گشت که جميع تعصبات ّّ  
 



  ٢٨٩ص 
  ّت و تا اين تعصبات موجود منازعه بقا مستولىيسهادم بنيان انسان

  ّو خونخوارى و درندگى مستمر پس عالم انسانى از ظلمات طبيعت
  ّجز بترک تعصب و اخلاق ملکوتى نجات نيابد و روشن نگردد چنانچه

  ّاز پيش گذشت اگر اين تعصب و عداوت از جهت دين است دين
ّبايد سبب الفت گردد و الا ثمرى ندارد و اگر اين تعصب تعصب ّ ّ  

ّمليست جميع نوع بشر ملت و   احده است جميع از شجره آدمىّ
  روئيده اصل شجره آدم است و شجره واحده است و اين ملل
  بمنزله اغصانست و افراد انسانى بمنزله برگ و شکوفه و اثمار
  ّديگر ملل متعدده تشکيل کردن و بدين سبب خونريزى نمودن و
  بنيان انسانى برانداختن اين از جهل انسانيست و غرض نفسانى

ّو اما تعص   ب وطنى اين نيز جهل محض است زيرا روى زمينّ
  تواند  ارض زندگى مىوطن واحد است هر انسان در هر نقطه از کرۀ

  پس جميع کره ارض وطن انسانست اين حدود و ثغور را انسان
  ايجاد کرده در خلقت حدود و ثغورى تعيين نشده اروپا يکقطعه

  يکقطعه استاست آسيا يکقطعه است افريکا يکقطعه است امريکا 
  ّاستراليا يکقطعه است اما بعضى نفوس نظر بمقاصد شخصى و منافع

  اند و وطن خويش ذاتى هر يک از اين قطعات را تقسيم نموده
  اند خدا در بين فرانس و آلمان فاصله خلق نفرموده انگاشته

  ّمتصل بيکديگر است بلى در قرون اولى نفوسى از اهل غرض بجهت
 



  ٢٩٠ص 
ّويش حدود و ثغورى معين نمودند و روز بروز اهميتتمشيت امور خ ّ  

  يافته تا اين سبب عداوت کبرى و خونريزى و درندگى در قرون آتيه
  گشت و بهمين قسم غير متناهى خواهد بود و اين فکر وطن اگر

  ّ محصوره ماند سبب اول خرابى عالم است هيچدر ضمن دائرۀ
  يد و هر قطعه محصورهعاقلى و هيچ منصفى اذعان باين اوهام ننما

  ناميم و حال آنکه نهيم و باوهام خويش مادر مى را که نام وطن مى
ّکره ارض مادر کل است نه اين قطعه محصوره خلاصه ايامى چند ّ  

  روى اين زمين زندگانى مينمائيم و عاقبت در آن دفن ميشويم
  قبر ابدى ماست آيا جائز است بجهت اين قبر ابدى بخونخوارى

  ّو همدگر را بدريم حاشا و کلا نه خداوند راضى نه انسانپردازيم 
  عاقل اذعان اين کار مينمايد ملاحظه نمائيد که وحوش مبارک ابداً
  منازعه وطنى ندارند با يکديگر در نهايت الفتند و مجتمعاً زندگانى

   غربى و کبوترى شمالىىًميکنند مثلا اگر کبوترى شرقى و کبوتر
  ادف در آن واحد در جائى جمع شوند فوراًّو کبوترى جنوبى بالتص

  بيکديگر الفت نمايند و همچنين جميع حيوانات مبارکه از وحوش و طيور
  ّولکن حيوانات درنده بمجرد تصادف با يکديگر در آويزند و بپرخاش
  برخيزند و يکديگر بدرند و ممکن نيست در بقعه واحده زندگانى کنند

ّهمه متفرقند و متهور و متحاربن ّد و متنازع و اما تعصب اقتصادىّ ّ  
   امتعهاين معلوم است که هر چه روابط بين ملل ازدياد يابد و مبادله

 



  ٢٩١ص 
  ّتکرر جويد و هر مبدء اقتصادى در هر اقليمى تأسيس يابد بالمآل
ّبسائر اقاليم سرايت نمايد و منافع عموميه رخ بگشايد ديگر تعصب ّ  

ّبجهت چه و اما در تعصب سياسى  ّبايد متابعت سياسة ا  
ّکرد و اين مسلم است که سياست الهيه اعظم از سياست بشريه است ّ ّ  
  ّما بايد متابعت سياست الهيه نمائيم و او بجميع افراد خلق يکسانست

  .هيچ تفاوتى ندارد و اساس اديان الهيست 
  و از جمله تعاليم حضرت بهآءا ايجاد لسان واحد است که تعميم

   گردد پنجاه سال پيش اين تعليم از قلم حضرت بهآءابين بشر
  .گردد   تفاهم بين جميع بشروءصادر شد تا اين لسان عمومى سبب ازاله س

  و از جمله تعاليم حضرت بهآءا وحدت نساء و رجالست که عالم
  انسانيرا دو بال است يک بال رجال و يک بال نساء تا دو بال

  ننمايد اگر يک بال ضعيف باشد پروازمتساوى نگردد مرغ پرواز 
  ممکن نيست تا عالم نساء متساوى با عالم رجال در تحصيل فضائل و

  .کمالات نشود فلاح و نجاح چنانکه بايد و شايد ممتنع و محال 
  و از جمله تعاليم بهآء ا مواسات بين بشر است و اين مواسات اعظم

  بر ديگرى ترجيح ندهداز مساواتست و آن اينست که انسان خود را 
  ّبلکه جان و مال فداى ديگران کند اما نه بعنف و جبر که اين

  قانون گردد و شخصى مجبور بر آن شود بلکه بايد بصرافت طبع
 



  ٢٩٢ص 
  و طيب خاطر مال و جان فداى ديگران کند و بر فقراء انفاق نمايد
  تيعنى بآرزوى خويش چنانکه در ايران در ميان بهائيان مجرى اس

ّيت انسانست که بقوه معنويهّ تعاليم حضرت بهآءا حرو از جملۀ ّ ّ  
  از اسيرى عالم طبيعت خلاص و نجات يابد زيرا تا انسان اسير

  طبيعت است حيوان درنده است زيرا منازعه بقا از خصائص عالم
  .کبرى  طبيعت است و اين مسئله منازعه بقا سر چشمه جميع بلاياست و نکبت

   تعاليم بهآء ا اينکه دين حصن حصين است اگر بنيانو از جمله
  ّدين متزلزل و وهين گردد هرج و مرج رخ دهد و بکلى انتظام امور
  مختل شود زيرا در عالم انسانى دو رادعست که از ارتکاب رذائل

  نمايد يک رادع قانونست که مجرم را عذاب و عقاب مينمايد حفظ مى
  د است و رادع از جرم مخفى نيستولى قانون رادع از جرم مشهو

  ّو اما رادع معنوى دين الهى رادع از جرم مشهود و مخفى هر دو است
  و انسانرا تربيت مينمايد و تهذيب اخلاق ميکند و مجبور بر فضائل
  ّمينمايد و اعظم جهت جامعه است که تکفل سعادت عالم انسانى

   اساسّميکند اما مقصد از دين دين تحقيقى است نه تقليدى
  .اديان الهى است نه تقاليد بشرى  

ّو از جمله تعاليم حضرت بهآءا اينکه هر چند مدنيت مادى از    سائطوّ
ّترقى عالم انسانيست ولى تا منضم ّ بمدنيت الهيه نشود نتيجه کهّ ّ  

 



  ٢٩٣ص 
  ّسعادت بشريه است حصول نيابد ملاحظه کنيد که اين سفائن

  ّنمايد از نتائج مدنيت  ويران مىعه که شهرى را در يکساعتّمدر
  ّماديست و همچنين توپهاى کروپ و همچنين تفنگهاى ماوزر و همچنين

  ّديناميت و همچنين غواصهاى تحت البحر و همچنين تورپيت
ّو همچنين سيارات متدرعه و همچنين طيار ّ   ت آتش فشان جميع ايناّ

ّآلات از سيئات مدنيت ماديست اگر مدنيت ماديه منض ّ ّ ّ ّم بمدنيتّ ّ  
ّالهيه بود هيچ اين آلات ناريه ايجاد نمى گشت بلکه قواى بشريه ّ ّ  
  ّجميع محول باختراعات نافعه ميشد و محصور در اکتشافات فاضله
ّميگشت مدنيت ماديه مانند زجاجست و مدنيت الهيه مانند سراج ّ ّ ّ ّ  

ّسراج تاريک است مدنيت ماد زجاج بى   ّيه مانند جسم است ولوّ
ّ طراوت و لطافت و جمال باشد مرده است مدنيت الهيهدر نهايت ّ  

  ّمانند روح است اين جسم باين روح زنده است و الا جيفه گردد
  پس معلوم شد عالم انسانى محتاج بنفثات روح القدس است بدون

  اين روح عالم انسانى مرده است و بدون اين نور عالم انسانى
  لم حيوانيست تا انسانظلمت اندر ظلمت است زيرا عالم طبيعت عا

  ّولادت ثانويه از عالم طبيعت ننمايد يعنى منسلخ از عالم طبيعت
  نگردد حيوان محض است تعاليم الهى اين حيوانرا انسان

   تعاليم بهآء ا تعميم معارفست بايدمينمايد و از جملۀ
  هر طفلى را بقدر لزوم تعليم علوم نمود اگر ابوين مقتدر بر مصارف

 



  ٢٩٤ص 
ّاين تعليم فبها و الا بايد هيئت اجتماعيه آن طفل را وسائط   .ّتعليم مهيا نمايد  ّ

ّ تعاليم حضرت بهآءا عدل و حق است تا اين در حيزو از جملۀ ّ  
ّوجود تحقق نيابد جميع امور مختل و معوق و عالم انسانى عالم ظلم ّ  

  م بسيارّو عدوانست و عالم تعدى و بطلان خلاصه امثال اين تعالي
  ّاست اين تعاليم متعدده که اساس اعظم سعادت عالم انسانيست

  ّو از سنوحات رحمانى بايد منضم بمسئله صلح عمومى گردد و ممزوج
  ّبآن شود تا اينکه نتيجه بخشد و الا تنها مسئله صلح عمومى را

  ّدر عالم انسانى تحققش مشکل است تعاليم حضرت بهآءا چون
  ايست که از هر قسم ميست لهذا بمنزله مائدهممتزج با صلح عمو

  ه در آن سفره حاضر هر نفسى مشتهيات خويش را در آنيساطعمه نف
  يابد اگر مسئله منحصر در صلح عمومى پايان مى خوان نعمت بى

  باشد نتائج عظيمه چنانکه منظور و مقصود است حصول نيابد بايد
   فرق عالم ودائره صلح عمومى چنان ترتيب داده شود که جميع

اديان آرزوى خويش را در آن بيابند حال تعاليم حضرت بهآءا  
  چنين است که منتهاى آرزوى جميع فرق عالم چه از فرق دينى و چه از
  فرق سياسى و چه از فرق اخلاقى چه از فرق قديمه و چه از فرق حديثه

  يابند ّکل نهايت آرزوى خويش را در تعاليم حضرت بهآءا مى
  يابد لاً اهل اديان در تعاليم بهآء ا تأسيس دين عمومى مىمث
 



  ٢٩٥ص 
  که در نهايت توافق با حال حاضره است فى الحقيقه هر مرض لاعلاج

  ّرا علاج فوريست و هر دردى را درمان و هر سم نقيع را درياق اعظم است
   اديان بخواهيم عالم انسانرا نظمزيرا اگر بموجب تقاليد حاضرۀ

  ّرتيب دهيم و سعادت عالم انسانيرا تأسيس نمائيم ممکن نه حتىو ت
  ًاجرايش محال مثلا اجراى احکام تورات اليوم مستحيل است

  و همچنين ساير اديان بموجب تقاليد موجوده ولکن اساس اصلى
  ّجميع اديان الهى که تعلق بفضائل عالم انسانى دارد و سبب

  بهآءا بنحو اکملسعادت عالم بشر است در تعليمات حضرت 
ّموجود و همچنين مللى که آرزوى حريت نمايند حريت معتدله که ّ ّ ّ  

  ّکافل سعادت عالم انسانيست و ضابط روابط عمومى در نهايت قوت
  و وسعت در تعاليم حضرت بهآءا موجود و همچنين حزب سياسى
  آنچه اعظم سياست عالم انسانيست بلکه سياست الهى در تعاليم

  بهآءا موجود و همچنين حزب مساوات که طالب اقتصادحضرت 
ّاست الى الان جميع مسائل اقتصاديه از هر حزبى که در ميان آمده ٓ  

  ّ اقتصاديه که در تعاليم حضرت بهآءاقابل اجرا نه مگر مسئلۀ
  ّجراست و از آن اضطرابى در هيئت اجتماعيه حاصل نگرددو قابل الا

  ّون بنظر عميق دقت نمائيد ملاحظه ميکنيدزاب چحو همچنين سائر ا
  که نهايت آرزوى آن احزاب در تعاليم بهآء ا موجود اين تعاليم

  جرا لکن بعضىّقوه جامعه است در ميان جميع بشر و قابل الا
 



  ٢٩٦ص 
  ّتعاليمست از سابق نظير احکام تورات که قطعياً اليوم اجرايش

  افکار فرق مختلفه و احزابمستحيل و همچنين ساير اديان و ساير 
ًمتنوعه مثلا مسئله صلح عمومى حضرت بهآءا ميفرمايد که بايد ّ  

  ّهيئت محکمه کبرى تشکيل شود زيرا جمعيت امم هر چند تشکيل شد
ّولى از عهده صلح عمومى برنيايد اما محکمه کبرى که حضرت بهآءا  

  وّت ايفا خواهدّبيان فرموده اين وظيفه مقدسه را بنهايت قدرت و ق
ّيه هر دولت و ملت يعنى پارلمانتّکرد و آن اينست که مجالس مل ّ  

  ّاشخاصى از نخبه آن ملت که در جميع قوانين حقوق بين دولى و
ّبين مللى مطلع و در فنون متفنن و بر احتياجات ضروريه عالم انسانى ّ ّ  
  ّدر اين ايام واقف دو شخص يا سه شخص انتخاب نمايند بحسب

ّ و قلت آن ملت اين اشکثرت   ّاص که از طرف مجلس ملى يعنى پارلمانتخّ
  اند مجلس اعيان نيز تصديق نمايند و همچنين انتخاب شده

  زراء و همچنين رئيس جمهور ياومجلس شيوخ و همچنين هيئت 
  ّامپراطور تا اين اشخاص منتخب عموم آن ملت و دولت باشند

   جميع عالم بشر در آن مشترکاز اين اشخاص محکمه کبرى تشکيل ميشود و
  ّاست زيرا هر يک از اين نمايندگان عبارت از تمام آن ملتست چون

  ّئى از مسائل بين المللى يا بالاتفاق يا اين محکمه کبرى  در مسئله
ّکثريه حکم فرمايد نه مدعىبالا    عليه را راّئى ماند نه مدعى را بهانه ّ

  از ملل در اجراى تنفيذّاعتراضى هر گاه دولتى از دول يا ملتى 
 



  ٢٩٧ص 
  ّحکم مبرم محکمه کبرى تعلل و تراخى نمايد عالم انسانى بر او قيام

  ه کبرى جميع دول و ملل عالمند ملاحظهمکند زيرا ظهير اين محک
  ّفرمائيد که چه اساس متينى است ولکن از جمعيت محدود و محصور

  ... *بيان ميشود  الست کهمقصود چنانکه بايد و شايد حصول نيابد اين حقيقت ح
  جون١٤ّاى بنده آستان بهآء ا نامه مورخ به  ٢٢٨ _  
  رسيد و نامه بعضى از اعضاى مجلس صلح نيز رسيد و جوابى١٩٢٠ 

  ّمرقوم گرديد بايشان تسليم نمائيد معلوم است که اين جمعيت
  چنانچه شهرت دارد نيست آنطور که بايد و شايد ترتيب و تنظيم

  اند ّرى هر قسم ميخواهد باشد ولى امريرا که تشبث نمودهندارد با
  ت و نفوذ داشتهّبسيار عظيم است بايد بدرجه مجلس لاهاى قو

  اش بر دول و ملل نافذ باشد باعضاى محترم در مقام باشد که کلمه
  صحبت اشاره کنيد که مجلس لاهاى پيش از حرب رئيسش امپراطور

  ود اين مانع از اين حرب مهيبروس بود و اعضايش اعظم رجال با وج
  نگشت حال چگونه خواهد شد زيرا در مستقبل حربى شديدتر

  ّيقيناً واقع گردد قطعياً در اين شبهه نيست مجلس لاهاى
  چه چاره خواهد کرد ولى اساس حضرت بهآءا روز بروز

  در انتشار است بارى شما جواب نامه را برسانيد و بسيار اظهار
 



  ٢٩٨ص 
   مهربانى کنيد و آنان را بحال خويش بگذاريد در هر صورتّمحبت و

  ّبايد از شماها راضى باشند و آن نامه مفصل مرا که ترجمه بانگليسى
  ّشده طبع نمائيد و نشر دهيد ولى باطلاع آنان اما با انجمن

  اسپرانتو بياميزيد و هر يک را مستعد ديديد نفخه حيات در او بدميد
  از تعاليم جمال مبارک بحث کنيد زيرابارى در انجمنها جميع 

  ّاليوم در صفحات غرب اين تأثير دارد و اگر سؤال نمايند که در حق
ّحضرت بهآءا چه اعتقاد داريد بگوئيد آنحضرت را اول معلم ّ  
ّعالم و اول مربى عالم در اين عهد ميدانيم و اين را شرح و تفسير ّ  

   ديگر از قلم حضرت بهآءادهيد که اين تعاليم صلح عمومى و تعاليم
  پنجاه سال پيش صادر و در ايران و هندوستان طبع شده و در همه

  عالم انتشار يافت در بدايت هر کس از کلمه صلح عمومى استيحاش
  ّداشت چه که بکلى مستحيل ميدانستند ديگر از عظمت جمال مبارک

   آثاربحث کنيد و از وقايعيکه در ايران و ترکستان واقع شد و از
  عجيبى که از او ظاهر شد و از خطابهائيکه بجميع ملوک فرمودند و

  ّتحقق يافت و از نفوذ امر مبارک صحبت بداريد و با مجلس صلح عمومى
  لاهاى مدارا و بقدر امکان آميزش نمائيد همچه معلوم ميشود که
  ّجمعيت اسپرانتو استعداد دارند و شما در لسان اسپرانتو اطلاع

  هاى آلمان و غيره نيز مخابره کنيد ريد با اسپرانتيستو مهارت دا
  ّاوراقى که انتشار ميدهيد صرف عبارت از تعاليم باشد اما اوراق

 



  ٢٩٩ص 
  ديگر انتشارش حال مناسب نيست بارى اميدم چنان است

  از سستى و سردى مجلس.... ّکه تأييدات الهيه متتابعاً برسد 
  نمائيد اميد است که در نفوسّلاهاى محزون مگرديد توکل بر خدا 

  لسان اسپرنتو من بعد تأثير شديد نمايد تخمى حال شما افشانديد
  *ّالبته انبات خواهد شد انباتش با خدا است   

  اى بنده صادق حق گفتند از وقايع و حوادث کونى٢٢٩ _  
  قدرى ملول و محزونى و کمى مغموم و مهموم و حال آنکه عاشقان

  رمستان پيمانه پيمان از هيچ آفتى افسردهجمال دلبر ابهى و س
  ّنگردند و از هيچ مشقتى پژمرده نشوند آتش را گلزار يابند و قعر
ّدريا را پهن دشت هموار بارى تو که در پناه حقى و در ظل سدره ّ  

  عهد ديگر چه غمى خورى مطمئن باش و مؤتمن در کمال روح و ريحان
  ّمعظم بپرداز و خيرخواهپايان بخدمات متبوع  ّو همت و صداقت بى

ّدولت و ملت باش تأييد در جميع اوقات از کل جهات ميرسد و توفيق ّ  
  حاصل ميگردد و دلبر آمال چهره ميگشايد قسم بجمال قدم روحى
ّلاحبائه الفدا اگر ياران مطلع گردند که در حيز ملکوت چه خيرى ّّ ٔ  

ّدر حقشان مقدر البته برقص و طرب آيند و اکليل عزت ق ّ ّ   ديمه بر سرّ
  بينند و از کثرت سرور پرواز کنند عنقريب ظاهر گردد که انوار الطاف
  چگونه بر سر دوستان تابيده و چه بحر محيطى بر قلوبشان بموج

 



  ٣٠٠ص 
  *آمده آن وقت فرياد يا طوبى يا بشرى بر آرند   

  ديسمبر١٩اى شخص محترم نامه ثانى شما که بتاريخ  ٢٣٠ _  
  يار سبب بهجت و سرور شد زيرا دلالت بر آنبود رسيد بس١٩١٨ 

مينمود که بر عهد و ميثاق ثابت و راسخى و شوق نداى بملکوت ا  
  ّدارى امروز نداى ملکوت قوه جاذبه عالم انسانست زيرا استعداد
  در نفوس عظيم است تعاليم الهى روح اينعصر است بلکه آفتاب

  ها ها از ديده دهّاينعصر است بايد هر نفسى همت نمايد تا پر
  اش خرق شود فورا مشاهده آفتاب نمايند و دل و ديده بمشاهده
ّروشن نمايند حال بعون و عنايت الهيه اين قوت هدايت و ّ  

ّموهبت رحمانيه در تو موجود گشته لهذا بکمال قوت اقدام نما تا ّ  
  استخوانهاى پوسيده را روح بخشى و کورهاى مادرزاد را بينا کنى

  رده افسرده را بحرکت آرى و طراوت و لطافت بخشى هرو نفوس پژم
  سراجى عاقبت خواموش گردد مگر سراج ملکوت که روز بروز بر نور
  بيفزايد هر ندائى عاقبت ضعيف شود مگر نداى بملکوت ا که

  روز بروز بلندتر گردد هر طريقى عاقبت اعوجاج يابد مگر طريق ملکوت
  ّته آهنگ آسمانى قياس بآهنگتر گردد الب که روز بروز مستقيم

  زمينى نشود و سراجهاى مصنوعى قياس بآفتاب آسمانى نگردد پس
  در آنچه باقى و بر قرار است بايد کوشيد تا روز بروز روشنتر شد و

 



  ٣٠١ص 
  ّتضرع.... تر شد و روز بروز حيات جديد يافت  روز بروز قوى

  ور هدايتبن و زارى بملکوت الهى نمايم تا پدر و مادر و برادرت
  *در ملکوت الهى داخل گردند   

  اى شکوفه شجرۀ حيات خوشا بحال تو که کمر خدمت٢٣١ _  
  ّبربستى و بتمام همت بر ترويج تعاليم الهى پرداختى محافل آراستى

ّو بر اعلاء کلمة ا بر خواستى در اين دنياى فانى هر امر مهم   ى رآ
   براى هيچيک بقائى نهپايانى و هر شروع عظيمى را انجامى از

ّمثلا ملاحظه فرما که مشروعات دول قديمه عالم بکلى حال محو و ً  
  نابود شده اثرى موجود نيست مگر امر عظيم ملکوت ا که بدايتى

  يابد در بدايت ّنداشته و نهايتى ندارد نهايتش اينست تجدد مى
ّهر تجددى در انظار ناس اهميتى ندارد بعد که تأسس يابد ّ ّ  

ًوز بروز ترقى نمايد و در علويت بعنان آسمان رسد مثلا يومر ّ ّ  
  ّحضرت مسيح را ملاحظه کن که تجدد ملکوت ا بود اهل عالم

ّهيچ اهميت ندادند و مهم نشمردند بدرجه   ئى که قبر حضرت ّ
   سال مخفى و مجهول ماند تا آنکه امة ا هيلانه٣٠٠مسيح 

   را کشف کرد مقصود اينست کهّمادر قسطنطين آمد و آن قبر مقدس
  ّاهل عالم غافل و جاهل و در يوم تأسيس ملکوت ذاهل و کاهل ايامى
  ّنگذرد مگر آنکه قوه ملکوت جهانگير گردد آنوقت بيدار شوند و بفرياد و

 



  ٣٠٢ص 
  فغان پردازند و بر مظلومين و شهدا نوحه و ندبه نمايند و آه و ناله

  *کنند اينست شأن ناس   
  حضرت مستر ويلسن رئيس چهارده مبادى٢٣٢ _    

  انتشار دادند که اکثر آن در تعاليم بهآء ا موجود لهذا اميدوارم
ّکه موفق و مؤيد گردند حال بدايت طلوع صبح صلح عموميست اميدوارم ّ  
  که آفتابش بتمامه بتابد و ظلمات حرب و ضرب و جدال را از بين بشر

ّبنور الفت و وداد و اتحاد مبد   ... *ل نمايد  ّ
  - ٢٣٣اى ياران باوفا اى بندگان صادق حضرت بهآءا  

  ه نفوس در بستر راحتّنيمه شب است و جميع چشمها آسوده و کاف
  سر ببالين نهاده مستغرق در درياى خوابند و عبدالبهآء در جوار
  ّروضه مبارکه بيدار و در نهايت تضرع و ابتهال مشغول بمناجات

  پايان  مهربان شرق در هيجانست و غرب در موج بىکه اى پروردگار
  نفحات قدس در انتشار و انوار شمس حقيقت از ملکوت غيب ظاهر و

   سروشگّآشکار ترتيل آيات توحيد است و تموج رايات تجريد بن
ٔاست و نهنگ محويت و فنا در خروش از هر کرانه فرياد يا بهآء الابهى ّ  

ٔبلند و از هر طرف نداى يا على الا   ئى در جهان على مرتفع ولولهّ
  ئى در عالم نه جز اهتزاز نيست جز غلغلۀ جلوۀ دلبر يکتا و زلزله

 



  ٣٠٣ص 
ّاز محبت محبوب بيهمتا احباى الهى در جميع ديار با نفس مشکبار ّ  

  چون شمع روشنند و ياران رحمانى در جميع اقاليم مانند گلهاى
  نيارند جز بذکر توشکفته از طرف چمن دمى نياسايند و نفسى بر

  و آرزوئى ندارند جز خدمت امر تو چمنستان حقيقت را بلبل
ٔ معطر بديع الالوانخوش الحانند و گلستان هدايت را شکوفۀ ّ  

  ّخيابان حقائق را طراحى گلهاى معانى نمايند و جويبار هدايت را
  مانند سرو روان بيارايند افق وجود را نجوم بازغند و مطالع

   لامع مظاهر تأييدند و مشارق نور توفيق اى خداوندآفاق را کواکب
ٔمهربان کل را ثابت و مستقيم بدار و الى الابد ساطع و لامع و پرانوار ّ  
  ّکن تا هر دم از گلشن عنايت نسيمى وزد و از يم موهبت شبنمى رسد

  ّرشحات سحاب محبت طراوت بخشد و نفحات گلشن وحدت مشامها
   اشراقى اى محبوب جهان جلوهّمعطر کند اى دلبر آفاق پرتو

  ّجمالى اى قوى قدير حفظ و امانى اى مليک وجود ظهور قدرت
  و سلطانى اى خداى مهربان در بعضى بلدان اهل طغيان

  انصاف شب و روز در اعتساف ّدر هوج و موجند و محرکين بى
  ناصر و معين ظالمان چون گرگ در کمين و اغنامى مظلوم و بى

  کلاب در پى و تذروان کوهسار هدايترا غرابانّغزالان بر وحدت را 
  حسد در عقب اى پروردگار حفظ و حمايت فرما اى حافظ حقيقى

  صيانت و حمايت کن در پناه خويش محروس دار و بعون خود از شرور
 



  ٣٠٤ص 
  و مهربان آسمانى مصون بدار توئى حافظ حقيقى و حارس غيبى و نگهبان ملکوتى

  عفايت حق بلند است و نداى ملکوت مرتاى ياران الهى از جهتى ر
  ّو امر ا در انتشار و آثار الهى واضح و آشکار شرق منور است

  ّغرب معطر است جنوب معنبر است شمال مشک اذفر است و از جهتى
  بيوفايان در نهايت بغض و عدوان و در غايت افساد و طغيان

  بتازدهر روزى نفسى علم خلاف بر افرازد و در ميدان شبهات 
  ّئى دهان بگشايد و سم قاتل منتشر نمايد  هر ساعتى افعىو

  ّاحباى الهى در نهايت صدق و صفا و بيخبر از اين حقد و جفا
  ماران بسيار نرم و پرمدارا و در نهايت وسوسه و دسيسه و حيله و

   و الموقنّخداع بيدار باشيد هوشيار باشيد المؤمن فطين  و زکى
ّئيد اتقوا من فراسة المؤمن انه ينظرّ  و متين دقت نماّقوى ّ  

  ئى اندازد حصن ئى کند و فتنه ّبنور ا مبادا کسى سرا رخنه
  حصين را سپاه رشيد باشيد و قصر مشيد را لشکر شجيع بسيار
  ئى نزند مواظب باشيد و شب و روز مراقب گرديد تا معتسفى صدمه

  لاحظه نمائيدّلوح ملاح القدس را بخوانيد تا بحقيقت پى بريد و م
  ّکه جمال مبارک وقايع آتيه را از پيش بتمامه خبر دادند ان فى
  ّذلک لعبرة للمتبصرين و موهبة للمخلصين عبدالبهآء در آستان

  ّمقدس خاکسار و در نهايت خضوع و خشوع و بيقرار شب و روز مشغول
 



  ٣٠٥ص 
  ّبتلّنشر آثار و اگر فرصتى يابد بمناجات پردازد و تضرع و زارى و ت

  ئى فرما بيسر و و بيقرارى نمايد که اى پروردگار بيچارگانيم چاره
  ئيم ئيم مجتمع فرما گمگشته سامانيم پناهى بخش پراکنده
  گانيمنشتنصيبانيم بهره و نصيب بخش  ّبگله خويش پيوسته کن بى

  ّبچشمه حيات دلالت کن ضعيفانيم قوتى ده تا بنصرت امرت
  فشانى کنيم اينست روش و پرستشبرخيزيم و در سبيل هدايت جان

  ًبنده جمال مبارک ولکن بيوفايان خفى و جلى ليلا نهاراً در کوششند
  که امر ا را متزلزل نمايند شجره مبارکه را از ريشه براندازند

  ّو اين عبد مظلوم را از خدمت محروم نمايند و سراً فتنه و آشوبى
   کنند بظاهر اغنامند و درّ را بکلى محو و نابودءافکنند که عبدالبها

ّباطن گرگ درنده بزبان شيرين و بدل سم قاتل اى ياران ّ  
  امر ا را محافظت نمائيد بحلاوت لسان گول مخوريد ملاحظه

  ّکنيد که مقصد هر نفسى چيست و مروج چه فکر است فوراً آگاه شويد
  ّو بيدار گرديد و احتراز نمائيد ولى ابداً تعرض منمائيد و نکته
  *ٔالابهى    ّمگيريد و بمذمت نپردازيد او را بخدا واگذاريد و عليکم البهآء

  ّنجذبة بنفحات ا قد اطلعت بمضمونمّايتها ال٢٣٤ _  
ّتحريرک البديع الانشآء و اطلعت بتحلب دموعک و تلهب فؤادک ّ ّ ٔ  

 



  ٣٠٦ص 
  ٌاسفاً على سجن عبدالبهآء يا امة ا هذا سجن اشهى و

ٌالرياض و هذا قيد اعظم عندى من الاطلاقاحلى عندى من  ّ  
ٔ ضيق اوسع عندى من الصحرآء الشاسعة الارجآء لاتحزنىاو هذ ّ ّ ٌ  

ّمن ذلک و اذا قدر لى ربى و رزقنى حلاوة کأس الشهادة الکبرى ّ ّ  
  ه عندى من اعظم المنى و لا تخافى اذا قطع هذا الغصنذّان ه

  ّورقات لان هذاّمن ارض الناسوت ان تسقط الورقات بل تثبت ال
ٓالغصن ينمو بعد القطع من الارض و يعلو حتى يظلل على الافاق ّ ّ ٔ  
ٓو تصل اوراقها الى الاوج الاعلى و يثمر بثمرات معطرة للافاق ّ ٔ *  

ّرب رب نور وجوه احبائک المخلصين و ايدهم بملائکة٢٣٥ _   ّ ّ ّ ّ  
  ّنصرک المبين و ثبتهم على صراطک المستقيم و افتح عليهم ابواب

ّرکة بفضلک القديم لانهم ينفقون ما خوالب   لتهم فى سبيلک وّ
ّيحافظون على دينک و يطمئنون بذکرک و يبذلون ارواحهم فى محبتک ّ  

ّو لا يبخلون باموالهم حباً بجمالک و طلباً لرضائک رب قدر لهم ّ ّ  
ّجزا موفورا و نصيباً مفروضا و اجراً محتوما انک انت الموفق المؤيد ّّ  

  *طى الکريم   الباذل المع
ّاللهم يا هادى الطالبين الى سبيل الهدى و منقذ٢٣٦ _   ّّ  

ّائهين من بيدآء الضلالة و العمى و معطى المخلصين النعمّتال ّ  
 



  ٣٠٧ص 
ٔو الالاء و مجير المضطرين فى الکهف الاوقى و م ّ   ّ الداعين منجيبٓ

ّالملکوت الاعلى رب لک الحمد بما هديت الهائمين من فيافى ٔ  
ّود و اوردت المقبلين على الورد المورود و يسرت للمتقين اعظمالجح ّ  

  ٓالامال و فتحت للمشتاقين ابواب الوصال من ملکوت الجمال
  ّو انقذتهم من نار الحرمان حتى سرعوا اليک و وردوا عليک و وفدوا
ّببابک الرحيب و حازوا اوفر نصيب رب انهم ظمآء ارويت غلتهم ّ ّّ  

  ٔوعتهم ببرد الفضل و الاحسان و شفيتبمآء الوصال و اسکنت ل
ّعلتهم بدرياق رحمتک يا حنان يا منان رب ثبت اقدامهم على ّ ّّ ّ  
ّالصراط و وسع عليهم سم الخياط و اجعلهم رافلين فى ذيول ّ ّ  
ّالعزة السرمديه الى ابد الاباد انک انت الکريم المعطى العزيز ّ ّٓ ّ  

ّالوهاب لا اله الا انت المقتدر المتعالى الع   ارّزيز الجبّ
  اى ياران روحانى حمد خدا را پرده برانداختيد و دلبر مهربان

  شناختيد و از مکان بلا مکان تاختيد و در جهان حضرت يزدان خيمه
ّبرافراختيد و بآهنگ خوشى بمحامد و نعوت حى قيوم پرداختيد ّ  
  و نغمه جانسوز بنواختيد هزار آفرين که مشاهده نور مبين نموديد

  ديد فرياد فتبارک ا احسن الخالقين بر آورديدو در خلق ج
  نطفه بوديد طفل رضيع گشتيد و از ثدى عزيز لبن عرفان نوشيديد

  و ببلوغ رسيديد و فلاح و نجاح يافتيد حال وقت خدمتست و هنگام
ّعبوديت حضرت احديت از افکار مختلفه فراغت يابيد و بلسان فصيح ّ  

 



  ٣٠٨ص 
  ستايش حضرت مقصود مجامع و محافل بيارائيدبلاغت بنمائيد و بحمد و 

  تا اين فيض مانند سيل منحدر گردد و جهانرا گل و رياحين بيارايد
  آن سيل نصائح و وصاياست و تعاليم و تکاليف حضرت کبريا

  اى ياران جهانرا ظلام عناد فرا گرفته و گردباد بغضا احاطه نموده
  ونريز است کهنار عدوانست که شعله بعنان آسمان زند سيل خ

  از دشت و کهسار جارى و سارى و جميع نفوس در نهايت بيقرارى پس
ّاحباى الهى بايد سبب محبت آسمانى گردند و الفت روحانى بخشند ّ  

  و بموجب وصايا و نصائح رحمانى با جميع خلق بنهايت صدق و مهربانى
  ىرفتار کنند و با عموم بخير خواهى معامله نمايند دوستانرا جانفشان
  کنند و دشمنانرا کامرانى خواهند بدخوى را دلجوئى کنند و ستمگر
  را مهرپرور باشند تشنگانرا آب گوارا گردند و مريضانرا شفاى عاجل

  ّنرا درمان گردند و مصيبت زده گانرا تسلى  وجدانادردمند
  گمراهانرا نور هدايت گردند و سرگشتگانرا رهبر پرعنايت کورانرا

  ّرانرا گوش شنوا مرده گانرا حيات ابديه باشندديده بينا شوند و ک
ّو افسردگانرا مسرت سرمديه ملوک عادل را مملوک باشند و امير باذل را ّ  
ّرعيت خوش سلوک اطاعت حکومت نمايند و در امور سياسيه مداخله ّ  

ّننمايند توجه بنير آفاق کنند و بتحسين اخلاق پردازند   ّ*  
  ّکمال تضرع و ابتهال بخوانداين مناجات را هر نفسى ب٢٣٧ _  

 



  ٣٠٩ص 
  .سبب روح و ريحان قلب اينعبد گردد و حکم ملاقات دارد  

  ٔهو الابهى    
ٔالهى الهى انى ابسط اليک اکف التضرع و التبتل و الابتهال ّ ّ ّ ّ ّ ّ  

ّو اعفر وجهى بتراب عتبة تقدست عن ادراک اهل الحقائق و النعوت ّ ّ  
  الخاضع الخاشع ببابٔمن اولى الالباب ان تنظر الى عبدک 

ّاحديتک بلحظات اعين رحمانيتک و تغمره فى بحار رحمة صمدانيتک ّ ّ ّ  
ٔاى رب انه عبدک البائس الفقير و رقيقک السائل المتضرع الاسير ّ ّ ّ ّ  
ٌمبتهل اليک متوکل عليک متضرع بين يديک يناديک و يناجيک ٌ ٌّ ّ  

ّو يقول رب ايدنى على خدمة احبائک و قونى على عبودية ّ ّ ّ    حضرتّ
ّاحديتک و نور جبينى بانوار الت ّ ّد فى ساحة قدسک و التبتل الىّعبّ ّ  

ّ باب الوهيتک و اعنى فناءّملکوت عظمتک و حققنى بالفناء فى ّ  
ّعلى المواظبة على الانعدام فى رحبة ربوبيتک اى رب اسقنى ّ ٔ  

  کأس الفناء و البسنى ثوب الفناء و اغرقنى فى بحر الفناء و اجعلنى
ٔى ممر الاحباء واجعلنى فداء للاغباراً ف ّٔ   ّرض التى وطئتها اقدامّ
ّصفياء فى سبيلک يا رب العزة و العلى انک انت الکريمٔالا ّ ّ  

  ٓالمتعال هذا ما يناديک به ذلک العبد فى البکور و الاصال
ّاى رب حقق آماله و نور اسراره و اشرح صدره و اوقد مصباحه ّ ّ  

ّيم الرحيم الوهاب و انکّفى خدمة امرک و عبادک انک انت الکر ّ ّ  
ّانت العزيز الرؤف الرحمن    ّ*  

  


